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یه   فقه و اصولراهنمای نویسندگان نشر

 بخش اول: ملاحظات کلی

 نیچون فقه و حقوق. ا ،یارشته انیفصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه، فلسفه فقه و موضوعات م تیحوزه فعال .1
 گفته باشد. شیپ یهانهیدر زم لینو و اص یهاافتهی یرا منتشر خواهد کرد که حاو ییهافقط مقاله هینشر

های ارزندۀ عربی و انگلیسی . زبان غالب نشریه فارسی است، ولی در موارد کاملًا استثنایی بنا به تشخیص هیئت تحریریه مقاله2
 نیز قابل چاپ است.

  .بیشتر باشدکلمه در محیط وُرد  8500و یا مجله  آراییطبق الگوی صفحهصفحۀ  25ها نباید از حجم مقاله. 3

 100سطر ) 10( به دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر در تحقیق هاییافتهو  . چکیدۀ مقاله )شامل: بیان موضوع، اهداف، روش4
 واژه( به دنبال چکیده بیاید. 6و حداکثر  4)حداقل  واژگان کلیدی و شودضمیمه  واژه( 200 تا

و سی رفان بادو زبه و موقعیت سازمانی ع مؤسسۀ متبوم ناو لمی عان نشگاهی یا عنوداتبۀ ه )نویسندگان(، رکامل نویسندم . نا5
ثبت نیکی ولکترانشانی و تلفن رهشما، با نشانی پستیاه همرترتیب نویسندگان و نویسنده مسئول تعیین شود و  ،درج شودنگلیسی ا

 ل شود.ساارو 

 ها آزاد است.. مدیریت مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله6

سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد، در چینی شده و حروف word. ضروری است مقاله بر روی نرم افزار 7
 شود. ارسالثبت و بارگذاری و با سایر اطلاعات مورد نیاز  ،سامانه مجله فقه و اصول

 یابهای ارسالی، در نخستین مرحله توسط مشابهمقالهجهت پیشگیری از هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی . 8
استفاده  iThenticate از سامانهیابی چکیده مقالات لاتین مشابهبرای  شود.همانندجویی می برای مقالات فارسی 1«سمیم»

اندک و قابل کند که میزان مشابهت کلی متن اصلی با آثار انتشاریافتۀ پیشین شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میمی
فوق، هرگونه  ۀشود نویسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به سامانباشد. توصیه می (درصد 15حداکثر پوشی )چشم

 بررسی کنند.ر منتشر شده در موضوع با آثامشابهت متن خود را 

                                                           
1 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default


 
 

پژوهشی و پذیرش نهایی آن به تأیید داوران اولیه . پذیرش اولیۀ مقاله به رعایت راهنمای تدوین مقالات و برخورداری از استاندارد 9
 است. وابسته هیئت تحریریهموافقت و 

 شود.شده پس از شروع فرایند بررسی بازگردانده نمیهای ارسال. مقاله10

 بخش دوم: شیوۀ نگارش

فرهنگ »شود نویسندگان محترم از ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیشنهاد می2«دستور خط فارسی»رعایت 
های نگارشی استفاده کنند. عدم رعایت شیوه 4«ویراست لایو»و یا سامانۀ برخط « ویراستیار»و افزونۀ  3«املایی خط فارسی

 تواند موجب تأخیر در چاپ و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود.پیشنهادی می

 به شرح زیر است:به شیوه نگارش نکات اهم مربوط 

 ها گذاری نشانه. علائم نگارشی و فاصله1

 د.آینفاصله و با کلمۀ بعد با فاصلۀ کامل میبیهای . ، : ... ! ؟ با قبل نشانه. 1. 1

 آیند. فاصله و با بیرون با فاصلۀ کامل میبا درون بی»« )( های دربرگیر مانند پرانتز و گیومه نشانه. 2. 1

 آید: حضرت محمد)ص(.های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میبرای درج نشانه. 3. 1 

 ها.آید نه پیش از آنها ). ،( میاع پاورقی )عدد تُک( بعد از نشانهشمارۀ ارج .4. 1

الیه، ، قبلًا، واقعاً، مضافٌ های ثانوی خط فارسی، گذاردن تنوین)ــً، ــٍ و ــٌ( )در کلماتی نظیر: اولاً در میان نشانه. 5. 1
ظ )نظیر نامۀ من( الزامی است و در بقیۀ موارد بعبارةٍ اخری(، مدّ روی الف)نظیر آب، مآخذ( و یای کوتاه رویِ های غیرملفو

)تشدید، فتحه، کسره و ضمه( غیرالزامی است، مگر آنکه موجب ابهام شود: معین/ معیّن؛ علی/ عِلّی؛ بنا/ بنّا؛ عُرضه/عَرضه؛ 
 حَرف/ حِرَف.

آیند: فاصله میصورت نیمبه ، ترکیب اسم و حرف«ام، ای، ایم، اید و اند»مجموعۀ ، «نمی»و « می»پیشوندهایی نظیر  .6. 1
 ها.ام، کتابروم، خستهمی

 است(.»« و "" ممنوع است )گیومه فارسی به این صورت  »«استفاده از گیومۀ غیرفارسی نظیر  .7. 1

                                                           
2. http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
3.  http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf 
4.  http://www.virastlive.com/ 

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
http://www.virastlive.com/


 
 

فاده استفاده کرد، البته اگر از صفحه کلید استاندارد است ctrl+shift+2فاصله باید منحصراً از کلیدهای برای ایجاد نیم. 8. 1
 آن را درج کرد.  shift+ sppacتوان با شود، میمی

 

 بندی. لایه2

 مقاله از چند جزء اصلی تشکیل شده که شامل چکیده، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه و فهرست منابع است. . 1. 2

تیترها خودداری شود و اگر ناگزیر،  فزونیالمقدور از حتیلازم است و  استبدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناوین اصلی . 2. 2
از صورت تیتر درآمده و عنوان بولد شود و پیوسته بدان دونقطه گذاشته شود و متن در ادامه  ستیبای ،تقسیمات فرعی وجود دارد

مه توضیح بیان شود در ادامۀ آن دلیل دو نقطه گذاشته و در اداای مثل آیات و روایات و... ذکر میطور مثال اگر ادلهذکر شود؛ به
 . آیات: ...1شود؛ مثل: 

 شود. یری و منابع شماره گذاری نگچکیده، مقدمه، نتیجه. 3. 2

 شود. یگذارعی، با اعداد متوالی نشانهناگزیری از عناوین فر حالتعناوین و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در . 4. 2

 .3. 2. 1شود. به طور مثال: استفاده فقط از نقطه گذاری در لایۀ تیترها برای شماره. 5. 2

 

 منابع. شیوۀ ارجاع استنادی و تنظیم 3 

 تنظیم شود.پایانی  منابعپانوشت و  و به روشمطابق با نظام شیکاگو  ،ارجاعات مقاله

یه: نظام شیکاگو   «منابع-پانوشت»شیوۀ ارجاعی نشر

شناختی آثار را در نویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات کتاب« منابع-پانوشت»در شیوۀ 
 منابع پایانی اضافه کند. 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست.های پایانی و پیمتنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون

 :پانوشت اجزای اصلی در ساختارچگونگی ارجاع و  .1
 با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
 تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتابکلان نام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 



 
 

  شودو بین آن دو با اسلش فاصله انداخته شمارۀ صفحۀ ارجاعی و احیاناً جلد درج. 
  ساختار منابعاجزای اصلی در چگونگی تنظیم و  .2

 شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
 صورت کامل درج شود؛نام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتاب کلاننام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 
  درج شود؛ نام کوچک و نام خانوادگینام مترجم، تحقیق کننده و تصحیح کننده )در صورت وجود( به ترتیب 
 و سال نشر درج شود.کاربردن واژه ناشر( )بدون بهناشر مکان نشر و مشخصات ب ادر مورد کت 
  درج شود. مقاله انیسال انتشار، صفحات آغاز و پا ه،یشماره نشر ،مقاله دوره نشردر مورد 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.منابع با نقطه جدا میدر فهرست اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی  توجه:

 کتاب:

  3/14 ،قواعد الاحکام ،یعلامه حل پانوشت:در 
 یقم: دفتر انتشارات اسلام .معرفة الحلال و الحرام یقواعد الاحکام ف .وسفیبنحسن ،یعلامه حل :در فهرست منابع. 

  ق.1413 ،اولچاپ

 مقاله:

  140 ،«7تا5سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» ،فردی مصطفو پانوشت:در. 
 سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» .حامد فرد،ی مصطفو :در فهرست منابع

 .159تا135 ،1397 زییپا ،113ش، 50 دوره .اصول فقه و ،«7تا5

 سایر ملاحظات ارجاع دهی و استناد

ها و مقالات با دو و سه در کتاب آید.می نام کوچکپیش از  نام خانوادگی فهرست منابعدر  فقط برای نویسندۀ اول .1
 نام نفر اصلی+ و دیگران ،سه نویسندهبیش از برای نویسنده، نویسنده دوم و سوم به ترتیب با نام کوچک و نام خانوادگی و 

  شود.درج 



 
 

 :جلد اول. تهران:حقوق قراردادها در فقه امامیهابراهیم عبدی پور.  جلیل، سیدحسن وحدتی شبیری، قنواتی، نمونه ، 
 .1379 سمت،

  .ذکر شود پدیدآورندهعنوان اسم صاحب درس )صاحب رأی و نظر( بهدر منابع پایانی لازم است  ،درس اتتقریر مورددر  .2

 :مقرر: هاشمی شاهرودی .بحوث فی علم الاصولمحمدباقر. صدر،  نمونه.  

 در ارجاع پانوشت نام مقرر لازم نیست افزوده شود.

  .شودانجام به منابع لاتین به زبان اصلی  ارجاع .3

 : نمونه

 پانوشت: در Davis, Meaning Expression and Thought ,67. 
 :در منابع Davis, Wayne A. Meaning Expression and Thought. Cambridge University Press, 

2002. 

 در ارجاع به منابع اینترنتی آدرس کامل صفحه موردنظر به همراه تاریخ دسترسی درج شود. .4

 :410613 ؛روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق نمونه/https://hawzah.net/fa/Article/View  دسترسی در(
20/2/1402) 

 .های هر صفحه نباید از نو آغاز شودپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .5
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( بالانویسی همۀ اعداد توک )= .6
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحاً از در ارجاعات،  .7
 282 :بقره. گیردو میان آن دو، دو نقطه قرار  شودذکر اسم سوره و شمارۀ آیه  در پانوشت ارجاع به آیات قرآنی در .8

 .180تا179ید: یاع مدنظر به هیچ وجه خط تیره نبرای نوشتن صفحات آغاز و پایان منب .9

همان صفحه  نوشتدر پا ،قراردادن توک در محلهای توضیحی بیشتری که به نظر مؤلف ضروری است، با یادداشت .10
از ضابطه مربوط به ارجاع در پانوشت پیروی ها چنانچه به مأخذی ارجاع یا استناد شود، یادداشتاین . در شوددرج 
 شود.

مستند  ریا نام اشهر نویسندگان )منطبق ب جز کتب مقدس، به ترتیب الفبایی نام خانوادگیبضروری است فهرست منابع  .11
 . تنظیم شودملی(  مشاهیر ایران یا فهرست کتابخانۀ

 inمنابعی که در اصل به زبان فارسی و دارای چکیده انگلیسی هستند، بعد از برگرداندن به انگلیسی، با درج عبارت ) .12
Persian with English abstract .در انتها مشخص شوند ) 



 
 

 inانگلیسی، با درج عبارت ) منابعی که در اصل به زبان فارسی هستند و چکیده انگلیسی ندارند، بعد از برگرداندن به .13
Persian.در انتها مشخص شوند ) 

 با آدرس دقیق ذکر شود.  DOIدر پایان هر منبع الزامی است.  DOIدارند، آوردن  DOIکه  منتشرشدههای برای مقاله .14
قابل مطالعه  6. توضیحات بیشتر در این صفحهاست IJMES»5» جدولگردانی در این نشریه، بر پایۀ راهنمای نویسه .15

سپاری خواهد کرد و هزینۀ شده را برونشود. نشریه مقالات پذیرفته گردانینویسهدقیقاً  مقاله باید . تمام منابع پایانیاست
 گردانی بر عهدۀ نویسنده است.نویسه

یخ4  نویسی . تار

، در غیر این صورت برای تاریخ هجری قمری، بیایندای های ذکرشده در مقاله اگر هجری شمسی باشند بدون هیچ نشانهتاریخ
 ید.بیاعلامت اختصاری ق و برای میلادی، نشانۀ م 

 .1390فروردین12ید: بیانکته: همیشه و در همه جا در صورت لزوم ماه به حروف و چسبیده به روز و سال 

 . قلم متن5

 .، استفاده شود7رسانیتوسط شورای عالی اطلاع، تولیدشده «IRLotus»از قلم استاندارد  المقدورشود، حتیتوصیه می
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7.http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip   

https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide
http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip


 
 

 

 فهرست مندرجات

 صفحه                                                                                           عنوان

 

 آن در کتاب، سنت و فقه و کاربست« حبُ  » یشناسمفهوم
 یسبحان یدکتر نب - دکتر عبدالجبار زرگوش نسب - فرینیحس یدکتر عل

 11    

 یفقه دگاهیاز د ریکار اج رشیمستأجر از پذ یآثار خوددار یبررس
 یاللهنعمت لیدکتر اسماع

33 

 از آن ییزدا و شبهه« واقعة یف ةیقض» یشناس اصطلاح

 دلمحمد زنده
57 

امام  دگاهیبر د دیبا تأک اجاره بر واجبات حیدر تصح یبر داع یحلِّ داعراه یبررس

 )ره(ینیخم
 پوریرجائ یدکتر مصطف -ی محسن رزم دیدکتر س  -ی علم الهد نیمحمدحس دیس

91 

 ظنون عیتجم افتیزکات پول براساس ره یحکم فقه
 کلاهدوزان رضایعل

117 

 استخراج رمزارزها یفقه تیماه یبررس
 یاحمد محمد - دانیجاو ایثر -ی دیام دیوح - رنجبر نیحس

143 

 آن در دانش اصول فقه یهاکاربست نِییترک استفصال و تب ۀمندکردن قاعدضابطه
 یدلبر یعل دیدکتر س -ی البرز محقق گرفم 

167 

 ریتقر تیحج عدم دگاهیبه د ینگاه انتقاد
  دوسترضا میهن - یقدم دمحمدباقریس  - مهر  یموسو رضایدعلیس

   
199  

 سنت و اهل هیشفعه در فقه امامحق  تیفور یبررس
 الهپورلطفدکتر حسن    - محب یموحد یدکتر مهد

 نید فهیشر هیدر آ «لَا یَأبَْ الشُّهَدَاءُ إذَِا مَا دعُوُا» ۀظهور فقر ءیمناش

225 

 یاردکان یدکتر محسن ملکافضل  - یرعلیم یمحمدهاد
251 



  
 

                                                                                                                  Journal of Fiqh and Usul 

1 

 

 

 

 
 

Understanding the Concept of “Ḥubb” (love), and its Applications in the Qurʾan, 

Sunnah, and Jurisprudence 

Dr. Ali Hosseini Far 

PhD Graduate, Department of Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic 

Knowledge, Ilam University, Ilam, Iran 

Dr. Abdoljabar Zargoosh Nasab  (Corresponding Author) 

Associate Professor, Department of Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic 

Knowledge, Ilam University, Ilam, Iran 

Email: a.zargooshnasab@ilam.ac.ir 

Dr. Nabi Sobhani 

Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic 

Knowledge, Ilam University, Ilam, Iran 

Abstract 

The terms “yuḥibbu” (he loves) and “mā ʾuḥibbu” (I do not love), and similar expressions are frequently used in Āyahs 

and narrations cited by jurisconsults. These terms are related to the voluntary action of a Mukallaf (person responsible 

for his religious duties), which is the subject of the field of jurisprudence. Therefore, a question is raised of whether 

their meanings and applications in Qurʾan, Sunnah, and the jurisconsults’ expressions can be derived independent of 

clues and based on the context and their literal meanings. The present research considers the literal meanings of these 

terms and systematically analyzes the instances of using their derivatives in Qurʾan and Sunnah. The study also explores 

and reflects on the writings of Imāmī jurisconsults and provides a descriptive and analytical overview of the functions of 

these terms. It seems that When the optional action is loved with the Divine sources, it is the reason for the permission 

and preferring of the action. On the other hand, the lack of divine love (approval) indicates the impermissibility of the 

action from the Mukallaf (person responsible for his religious duties). 
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 مقدمه
، «یُحِهب  »ه باشهد پوشهیده نیسهت کهه واژگهان تتبهع پرداخته بر هر پژوهشگری که در کتاب و سنت به

و مانند آن در مجالَت مختلفی اا کتاب و سنت به کار رفتهه اسهت. تعلهق « أَحَب  »، «مَاأُحِب  »، «لََیُحِب  »
محبوبیت شارع مقدس به رفتارهای اختیاری بشر، که علم فقهه متدهدی تبیهین حکهم آن محبوبیت یا عدم

ن آن را مغفول نهاد و در این دانش بدان وَنعی ننهاد. در کلمات دانشمندان توااست، موضوعی است که نمی
ای اا موارد وگریخته به بررسی این موضوع پرداخته شده است که ممکن است در پارهو فقهای امامیه، جسته

ام اسهتنبا  باره، ااسوی فقیهی یا در کتابی فقهی به پراکندگی در نظهدلی  اتخاذ مواضع علمیِ مغایر دراینبه
حکم شرعی بینجامد اما پژوهشی مستق  که به استقرا و استقدای مهوارد کهاربرد ایهن واژگهان در کتهاب و 

های باره دست یافته باشد، در میان نیسهت. تعهدد کاربسهتسنت پرداخته باشد و به ناعده یا نواعدی دراین
بهاره، الَت و فقدان نگاهی شهام  درایهنبه در این استعماین کلمات در ادلۀ شرعی، اهمیت متعلق و متعلق

تر، آدمی در سیر دنیوی حیات تعبیری روشننمایاند. بهضرورت بررسی مفهوم و استعمال این واژگان را می
خویش درصدد آن است که با تمسک به شریعت، که برنامۀ سعادت بشری است، اسباب نجات خهویش و 

تدریح، بیانگر امور توان عباراتی اا کتاب و سنت را که بهیرضایت خالق را فراهم آورد. در چنین فرضی نم
دلیه  عهدمخود در آن امینهه پرداختهه اسهت، بهه محبوب یا غیرمحبوب شارع است و شارع به اظهار ارادۀ

به حبّ در آن عبارات را، نه در خود آن تعبیهرات  بلکهه در تندیص یا ظهور نادیده انگاشت و احکام متعلق
 ر ضمن نراین یا دلیلی دیگر جُست.جای دیگر و د

 «حبّ»شناسی مادۀ لغوی . مفهوم1

داشتن و تمای  نلبی اسهت و در کاربردههای عربهی، معنای ودّ، دوستمددر ثلاثی مجرد و به« حبّ »
البته برخی لغویان، محبت را مدهدر ایهن مهاده و  2رود.عنوان اسم فع  این مددر به کار مینیز به« محبّة»

ااهری نیز به همین معنا  4فراهیدی، حبّ را نقیضِ بغض دانسته است. 3اند.ص  مددر آن دانستهحبّ را حا
شهود: در برخی اا ادلۀ روایی نیز تقاب  معنویِ حبّ و بغهض مشهاهده می 5دربارۀ حبّ تدریح کرده است.

هُ شَیْئاً، لَمْ یُبْغِضْهُ أَبَداً عن ابی» ههُ أَبَهداً  اگهر خداونهد عبدالله)ع(... فَإِذَا أَحَب  الل  ، وَ إِذَا أَبْغَضَ شَیْئاً، لَهمْ یُحِب 
گهاه آن گاه بدان بغضی نخواهد داشت و اگر چیزی مبغوض خداوند باشد، هیچچیزی را دوست بدارد، هیچ

                                                 
 .2/542، محکم و المحيط الأعظمالسیده، . ابن2
 .1/291، لسان العربمنظور، . ابن3
 .3/31، کتاب العين. فراهیدی، 4
 .4/8، تهذيب اللغة. ااهری، 5
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اما عسهکری  7اند،برخی اا لغویان، می  و اراده را معنای اصلی حبّ ذکر کرده 6«را دوست نخواهد داشت.
فرق بین تعلق محبت و ارادت به ذوات، تعلق ارادت را متوجه نفس آن ذات و تعلق محبت را متوجه  در بیان

نشهدنی بها کراههت ایشان نیز حبّ را نقیض بغض دانسته و محبت را جمع 8متعلقات آن ذات دانسته است.
راغهب  9«دارد.روا نیست که آدمی در عین آنکهه اا چیهزی تنفهر دارد، آن را دوسهت به»نلمداد کرده است: 

دانی محبت عبارت است اا: می  به آنچه که آن را خیر می»اصفهانی در تعریف محبت چنین نوشته است: 
سپس ایشان متعلق محبت را سه امر دانسته: لهذت، نفهع و فضه  و بهرای  10«یا گمان به خیربودن آن داری.

اوند نسبت به بنده را شهمول نعمهت ایشان محبت خد 11هریک اا این موارد نیز شاهدی اا نرآن آورده است.
محبهت خداونهد »خدا دربارۀ او و محبت بنده نسبت به خداوند را درخواست نُرب وی تلقی کهرده اسهت: 

منظور نیز حبّ ابن 12«نسبت به بنده، انعام خدا به بنده و محبت بنده نسبت به خدا، طلب تقرب به اوست.
طریحی محبت خدا نسبت به بنده را شمول نعمت  13ت.را نقیض بغض و محبت را مترادف حبّ دانسته اس

خدا دربارۀ او، توفیق هدایت و احسانی ویژه که بنده سزاوار آن است، دانسته و محبت بنده نسبت به خهدا را 
بنهدگان را اا  عدیان بیان کرده است. همچنهین، ایشهان محبهت خداونهد دربهارۀاطاعت بنده اا وی و عدم

تهانوی به اختلاف در معنای حبّ اشهاره کهرده و یکهی اا معهانی آن را میه   14صفات فع  برشمرده است.
ایشان محبت الهی را می  جمی  به جمال دانسته و آن را ناشی اا رجوع اشیا به اص  و بنیان  15دانسته است.

تر اا ارادت دانسته و در تعریف آن چنهین آورده اسهت: مدطفوی محبت را بلیغ 16خویش تلقی کرده است.
وی در مقهام  17«گیهرد.محبت[ عبارت است اا دوستی و می  شدید که بغض و تنفر در برابهر آن نهرار می»]

داشهتن داشهتن و اراانیبیان حبّ ااسوی خداوند نشانۀ لطف، توجه، گرامی»نویسد: تعریف حبّ الهی می
 18«هاست.حبّ ااسوی او نشانۀ نطع این الطاف و رحمتامتیاا و عدم

                                                 
 .1/373، الکافی. کلینی، 6
 .1/129، الإفصاح. موسی و صعیدی، 7
 .114، الفروق فی اللغة. عسکری، 8
 .115، الفروق فی اللغة. عسکری، 9

 .214، مفردات الفاظ القرآنی، . راغب اصفهان10
 .214، مفردات الفاظ القرآن. راغب اصفهانی، 11
 .215، مفردات الفاظ القرآن. راغب اصفهانی، 12
 .1/289، لسان العربمنظور، . ابن13
 .2/30، مجمع البحرين. نک: طریحی، 14
 .2/1481، الفنون اصطلاحات کشاف. تهانوی، 15
 .2/1482، الفنون اصطلاحات کشاف. تهانوی، 16
 .2/178، القرآن کلمات فی التحقيق. مدطفوی، 17
 .2/180، القرآن کلمات فی التحقيق. مدطفوی، 18
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محبت، شود که اظهار حبّ، می  و اراده به محبوب است و اظهار عدمکلمات روشن میبا دنت در این 
فقدان این می  ااسوی مُحبّ نسبت به محبوب است. آنچه در عبارات لغویان بیان نشده است اما بها دنهت 

ولًَ، اند و تفاوت ارادۀ بشهری و ارادۀ الههی، پرواضهح آن اسهت کهه ادر مفهومی که برای محبت تبیین کرده
بشری ممکهن اسهت امهری صهرفاً بهِ اراده و می  بهِ ارادۀ الهی امری حقیقی است و حال آنکه، متعلقمتعلق

توانهد محکهوم بهه هریهک اا بهِ حبّ آدمی میای اا حقیقت نداشته باشد و ثانیاً، متعلقتوهمی باشد و بهره
بهه حهبّ الههی، بها گونه است  اما متعلقمینبهِ بغض او نیز هکه متعلقگانۀ تکلیفی باشد، چناناحکام پنج

تواند به امری کهه واجهد مفسهده اسهت، اا امهور او نمی امکان تعلق ارادۀعنایت به حکمت خداوند و عدم
توان امری که واجد مدلحت اسهت نلمهداد کهرد. حبّ وی را نیز نمیبهِ عدمکه متعلقغیرجایز باشد، چنان

حهبّ او فانهد بههِ عهدمبه حبّ الهی مدهلحتی نهفتهه اسهت و متعلقدر متعلق رو، باید گفت که الزاماً اااین
بودن این مدلحت نهفته در آنچه محبوب شارع مقدس است و اشهتمال بهر مدلحت است. بررسی الزامی

مفسده در امری که نزد او غیرمحبوب است، اا اموری است که بایسهتی بها تمسهک بهه نهراین یها دنهت در 
دۀ لغوی در کتاب و سنت و تتبع و تأم  در کلمات دانشهمندان امامیهه، در مهوارد فقهدان استعمالَت این ما

نرینه بدان دست یافت. نکتۀ دیگر آنکه، اگرچه نظریۀ مشههور علمهای اصهول فقهه، اتحهاد و طلهب و اراده 
و  20که در کلمات برخی لغویان آمده است باید توجه داشت که حبّ، ارادۀ شهدید اسهتاما چنان 19است،

ای کهه طبق این نظر، نسبت میان این دو مفهوم، اعم و اخص مطلق اسهت. فهرق دیگهر آنکهه، مهراد اا اراده
ااجمله معانی حبّ برشمرده شده است، ارادۀ حقیقی و تکوینی است و مهراد اا اراده در لسهان دانشهمندان 

دیگر، تعلق حبّ به فعلی خها،، بیان شود. بهانشایی است که در نالب صیغۀ امر بیان می اصول فقه، ارادۀ
ما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُون وَ إِذا نَضی»طبق مدلول آیۀ    و هنگامی که فرمان وجود چیهزی را صهادر کنهد، أَمْراً فَإِن 

ن و موجهد آن در عهالم حقیقهت و تکهوین  21،«شودگوید موجود باش! و آن، فوری موجود میتنها می مکوِّ
عالم تشریع، محتاج ثبوت ارادۀ تشریعی ذات الهی است. در روایتهی، ابوبدهیر اا است، اما تحقق فع  در 
رَ وَ نَضی»کند: امام صادق)ع( سؤال می « ؟  آیا خداوند مشیت و اراده و تقدیر و نضا کهرد؟شَاءَ وَ أَرَادَ، وَ نَد 

؟ آیا ]افزون بهر اراده و وَ »سپس، ابوبدیر دوباره سؤال کرد: « نَعَمْ  آری»فرماید: امام)ع( در پاسخ می  أَحَب 
سپس، ابوبدیر سؤال کهرد: « لََ  خیر»امام)ع( پاسخ دادند: « تقدیر[ حبّ او نیز به مقدراتش تعلق گرفت؟

رَ وَ نَضی» ؟!  چگونه ممکن است که بخواهد و اراده کند، تقدیر و نضها  وَ کَیْفَ شَاءَ وَ أَرَادَ، وَ نَد  وَ لَمْ یُحِب 
                                                 

 .64، کفاية الأصول. آخوند خراسانی، 19
 .2/178، التحقيق فی کلمات القرآن. مدطفوی، 20
 . 117. بقره: 21
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طبهق  22«چنین به دست ما رسهیده!هکَذَا خَرَجَ إِلَیْنَا  این»امام)ع( فرمود: « وست نداشته باشد؟کند، ولی د
بیان امام)ع(، تحقق مشیّتِ تکوینی و تقدیر اشهیا، مسهاوق بها حهبّ، کهه همهان ارادۀ تشهریعی نسهبت بهه 

بّ دو نهوع اسهت: ح»نویسد: ذی  این روایت می کافیطباطبایی در حاشیۀ کتاب  اشیاست، نیست. علامه
گیرد و حبّ تشریعی که به اشیا تعلهق حبّ تکوینی که به وجود شیء اا آن جهت که موجود است تعلق می

گهاه امهری نبهیح بهِ ایهن نهوع اا حهبّ، هیچگیرد اا جهت حُسن و جمالی که در آن نهفته است و متعلقمی
 23«گویی وافی بااداشته است.خکننده، امام)ع( را اا پاسآمادگی ذهنیِ سؤالنیست. گویا عدم

 وکاربست آن در کتاب « حبّ». مفهوم 2

ویک گانه، بیستسهوسه بار در نرآن کریم آمده است. در این استعمالَتِ بیستوبیست« لََیُحِب  »واژۀ 
 به فاعِ  فعِ  سوء تعلق گرفته است و دو بار بهه فعه  سهوء. بها حهذف مهوارد مکهرر، مهوارد« لََیُحِب  »بار 

 24استعمال این تعبیر در کتاب الهی چهارده مورد است.
شهود کهه در همهۀ با دنت در موارد مزبور، که با استقرای تام اا کتاب استقدا شهده اسهت، روشهن می

به آن فع  حرام )فساد و الجهر بالسوء( یها فاعه  فعه  حهرام در کتاب، متعلق« لََیُحِب  »استعمالَت، تعبیر 
فر، ظالم، مختال فخور، خوّان اثیم، مفسد، مسرف، خهائن، مسهتکبر، خهوان کفّهور و )معتد، کفار اثیم، کا

به مرتکب حرام، بیانگر نبح فعلی است که فاع  مرتکب آن « لََیُحِب  »فَرِح( است. پرواضح است که تعلق 
ی کهه پهس اا نههی صهریح« لََیُحِهب  »شده است، نه نبح فاع . همچنین در مواردی اا آیات مذکور، تعبیر 

 25دلَلت آن بر حرمت روشن است، استعمال شده است.
هفده بار در نرآن ذکر شده است که در این کاربردها، شانزده بار فاع  این فعه ، « یُحِب  »همچنین واژۀ 

مواردی که فاع  آن خداوند است، با حذف کاربردهای مکرر، نُهه  26خداوند و یک بار فاع  آن، بشر است.
 27مورد است.
در استعمالَت نرآنی، ااجمله امور جایزی « یُحِب  »بهِ شود که متعلقدر موارد مذکور روشن می با تأم 

است که وجود مدلحتی در آن سبب اظهار حبّ ااسوی خداوند حکیم شده است. همچنین در مواردی اا 
                                                 

 .1/368، الکافی. کلینی، 22
 .1/368، الکافی. کلینی، 23
  اعهراف: 141  انعام: 64  مائده: 148و  107و  36  نساء: 140و  57و  32عمران:   آل276و  205  بقره: 87  مائده: 190اند اا: بقره: . این آیات عبارت24
 .76  ندص: 38  حج: 23  نح : 58  انفال: 31
هُ لَیُحِب  الْمُسْرِفین» . مانند آیۀ25  (.31  اعراف: 141)انعام: « فان را دوست ندارد  و اسراف نکنید که خداوند مسروَ لَتُسْرِفُوا إِن 
 .12. حجرات: 26
 .4  صف: 108  توبه: 42  مائده: 159و  146عمران:   آل7و  4  توبه: 76عمران:   آل222و  195اند اا: بقره: . این آیات عبارت27
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یرش ظهور صهیغۀ پس اا استعمال صیغۀ امر به کار رفته است که در صورت پذ« یُحِب  »این آیات، تعبیر به 
 28به حبّ تلقی شود.بر وجوب متعلق تواند نرینۀامر در وجوب می

 و کاربست آن در سنت« حبّ». مفهوم 3

و مانند آن در کتاب بهه « أَحَب  »، «مَاأُحِب  »، «لََیُحِب  »، «یُحِب  »اگرچه در ذکر موارد استعمال واژگان 
ی تام، جملگی موارد استعمال این کلمات در آیات نرآن ذکر استقرای نانص اکتفا نشد و با استقدا و استقرا

دلی  فراوانی کاربرد این واژگان در منابع روایی به ذکر سه نمونهه اا چنهین شد، اما در مقام تتبع در سنت، به
 شود:روایاتی بسنده می

هُ عَ عَنْ أَبِی»أ.  ی الل  بِي  صَل  لَامُ أَن  الن  هاَ  وَ  لَیْهِ وَ آلِهِ أَوْصیجَعْفَرٍ عَلَیْهِ الس  رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِیمٍ، فَقَالَ لَههُ إِی 
اَارِ  هُ لََیُحِهب  الْمَخِیلَهةَ  رسهول گرامهی اسهلام)،( در  29إِسْبَالَ الِْْ وَ الْقَمِیصِ  فَإِن  ذلِكَ مِنَ الْمَخِیلَةِ، وَ الل 

رااکردن ردا و پیراهن  ایهرا ایهن عمه ، نهوعی کِبهر تمیم فرمودند: برحذر باش اا دسفارشی به مردی اا بنی
 30 «دارداست و خداوند تکبر را دوست نمی

وَجَ   لََیُحِهب  الْفَه»ب.  هَ عَز  اکُمْ وَ الْفُحْشَ فَإِن  الل  هِ صلّي الله علیه و آله و سلّم نَالَ إِی  احِشَ أَن  رَسُولَ الل 
ش  31 «خداوند ناسزاگوی بددهن را دوست ندارد   اا بدگویی بپرهیزید کهالْمُتَفَحِّ

جُواعَنْهُ ]أبي»ج.  انَات  اادواج  عبدالله[ علیه السّلام نَالَ تَزَو  و  انِینَ وَ الذ  و  هَ لََیُحِب  الذ  قُوا فَإِن  الل  وَ لََتُطَلِّ
 32 «داردند دوست نمیکنید و طلاق نگیرید که خداوند مردان و انانی را که بسیار اادواج کنند و جدا شو

تر اا بهه مراتهب سهنگین« یُحِهب  »در مقایسۀ کمیّت استعمال این دو واژه در سنت شیعی، کفّۀ تهرااوی 
ای اه  بیت)ع( در مقام تفسهیر و است. تذکر این نکته ضروری است که هرچند در موارد عدیده« لََیُحِب  »

اند و در متون روایی نیز منقول است اما هدف در ایهن هتبیین وحی، آیات مشتم  بر این دو کلمه را بیان کرد
را در نهالبی ورای تعهابیر نرآنهی « لََیُحِب  »یا « یُحِب  »بخش، تحلی  مواردی است که اه  بیت)ع( واژگان 

                                                 
هَ یُحِب  الْمُحْسِنین  » . مانند آیۀ28 عمران، تعبیر سورۀ آل 134(  همچنین در آیۀ 195)بقره: « داردکه خداوند نیکوکاران را دوست میو نیکی کنید وَ أَحْسِنُوا إِن  الل 

هُ یُحِب  الْمُحْسِنین» هَ یُحِب  الْمُحْسِنین»سورۀ مائده، تعبیر  13و در آیۀ « وَ الل  هُ یُحِب  »سورۀ مائده، تعبیر  93و در آیۀ « إِن  الل  به کار رفته « الْمُحْسِنینَ وَ أَحْسَنُوا وَ الل 
 است.

معنای درااکردن آستین پیراهن و پاچۀ شهلوار اسهت، بههبه آن پوشاک باشد، بهکه مفعولمعنای ریختن و آویختن آمده است و درصورتیدر لغت، به« إسبال. »29
 ای که بر امین کشیده شود.گونه
 .13/54، الکافی. کلینی، 30
 .1/176، الخصالبابویه، . ابن31
 .22/9، وسائل الشيعة  حر عاملی، 197، مکارم الأخلاق. طبرسی، 32
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در سنت پیامبر گرامی اسهلام و « أَحَب  »و « یُحِب  »همچنین در موارد متعددی واژۀ  33استعمال کرده باشند.
  34شود:عنوان نمونه به سه مورد اا آن اشاره می( به کار رفته است که بهآل وی)ع

هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَهة  عَ عَنْ أَبِي»أ.  ی الل  هِ صَل  لَامُ، نَالَ نَالَ رَسُولُ الل  هِ عَلَیْهِ الس  کُه ِّ  لهیعَبْدِالل 
هَ یُحِب   گاه باشید که خداوند جویندگان بُغَاةَ الْعِلْم مُسْلِمٍ، أَلََ إِن  الل    طلب علم بر هر مسلمانی لَام است، آ

 35 «دارددانش را دوست می
هَ عَنْ أَبِی»ب.  هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِن  الل  ی الل  هِ صَل  لَامُ، نَالَ، نَالَ رَسُولُ الل  ، یُحِب  الْحَیِي  الْحَلِهیمَ  جَعْفَرٍ عَلَیْهِ الس 
 36 «دارد  خداوند هر انسان باحیا، بردبار و عفیفی را دوست میالْعَفِیف
فْهقِ مَها لََیُعْطِهي عَلَهی عَنْ أَبِي»ج.  فْهقَ وَ یُعْطِهي عَلَهی الرِّ هَ رَفِیق  یُحِب  الرِّ لَامُ، نَالَ إِن  الل  جَعْفَرٍ عَلَیْهِ الس 
کنهد کهه در اِاای دارد و در اِاای مدارا، پاداشی عطها میمیخداوند اه  مداراست و مدارا را دوست الْعُنْف  

 37«کردن[ در میان نیست.رفتار ظالمانه ]و تندی

 و کاربست آن در فقه« حبّ». مفهوم 4

جواا نکاح مرتضع با فراند صاحب لبن، به روایتی اا امام صادق)ع( شیخ صدوق در تبیین تحریم عدم
در آن آمده است. ظاهر عبارت ایشان مشهعر ایهن معناسهت کهه اا « ب  مَاأحِ »استدلَل کرده است که تعبیر 

علامهه حلهی در تبیهین حکهم طهواف خلهفِ مقهام  38دیدگاه وی، ظهور این تعبیر در تحریم روشن اسهت.
ماأحهبّ »حضرت ابراهیم)ع(، به روایتی اا امام صادق)ع( استناد کرده است که در آن چنهین آمهده اسهت: 

، فلاتفعله إلَّ أن لَتجد منه بدّاً  من ایهن کهار را دوسهت نهدارم، ولهی اشهکالی در آن ذلک و ما أری به بأساً 
و ههو یعطهی الجهواا مهع »نویسد: ایشان پس اا نق  این روایت می 39«ای نباشد.بینم مگر اینکه چارهنمی

دحهام الحاجة کالزّحام  ]تعبیر امام)ع( در ایهن روایهت[ مفیهد جهواا در صهورت بهروا حهاجتی، ماننهد اا
این عبارت، ظاهر در آن است که علامه حلی جواا را اا مدخول استثنا استفاده کرده اسهت، ایهرا  40«است.

                                                 
بابویهه، تهوان بهه مهوارد ذیه  اشهاره کهرد: ابندر سنت پیامبر گرامی اسلام و آل وی)ع( به کار رفته است می« مَاأُحِب  »و « لََیُحِب  ». اا دیگر مواردی که واژۀ 33

و  10/719 الکاافی   کلینهی، 65/275و  14/380، بحاار الأواوار  مجلسی، 28/364، وسائل الشيعة،   حر عاملی673، الامالی  طوسی، 2/352، الخصال
10/877. 
 .3/492و  2/71و  4/747و  4/701و  4/315و  4/231و  3/531و  3/366 الکافی توان این موارد را بر شمرد: کلینی، . اا دیگر موارد چنین روایاتی می34
 .1/72، الکافی. کلینی، 35
 .3/291، الکافی. کلینی، 36
 .3/308، الکافی. کلینی، 37
 .331، المقنعبابویه، . ابن38
 .2/399، کتاب من لايحضره الفقيهبابویه، . ابن39
 .8/93، تذکرة الفقهاء. علامه حلی، 40
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به کار برده است. همچنهین در « مَاأُحِب  ذلک»را در تفسیر و تبیین تعبیر « لََتَفعَله»صراحتاً عبارت امام)ع( 
رسهد نهوعی شده است که بهه نظهر می« مَاأُحِب  »بر متفرع « لََیَفعله»کلام دیگری اا امام صادق)ع(، تعبیر 

جهواا اا ایهن صاحب ریاض پس اا اشاره به همین استظهار علامه حلی، فهم عهدم 41تفسیر مفاد آن است.
جواهر در ذی  روایت پیشین نوشهته صاحب 42روایت را نپذیرفته و آن را حم  بر جواا و کراهت کرده است.

کهه ظهاهر عبهارت شهیخ هت در فرض اختیار است، نه مقام اضهطرار، چنانخبر مزبور، دالّ بر کرا»است: 
جواا. البته ممکن است روایت دالّ بر اِجزای چنهین عملهی صدوق فتوای به همین معناست، نه جواا و عدم

در فرض تقیه باشد ولی پذیرش اِجزای در غیرتقیه مشک  است، بلکه ظاهر ندو،، فتاوا و معاند اجماعی 
نفی محبهت، تدهریح »نویسد: ایشان در جای دیگری می 43«صورت مطلق است.اِجزا بهم، عدماکه شنیده

 44«حرمهت نهدارد.حرمت نیست، بلکه ممکن است اا آن امری اراده شده باشد که منافاتی با عهدمدر عدم
ی نَفْسِهِ  دوست ندارم که چنهین مَا أُحِب  أَنْ یَفْعََ  ذَلِكَ إِلَ  أَنْ یَخَافَ عَلَ »محقق کرکی گفتار امام کاظم)ع(: 

را دالّ بر کراههت آمیهزش بها همسهر در  45«کاری را انجام دهد، مگر آنکه خائف اا استیلای شهوت باشد.
محقق اردبیلی ذیه  روایتهی کهه دربهارۀ اخهراج  46سفر و در فرضی که دسترسی به آب نباشد دانسته است.

« مَاأُحِهب  »خهارج حهرم وارد شهده و مشهتم  بهر تعبیهر  منظور فهروش درپرندگان ااسوی مُحرِم اا حرم به
اند، اما باید توجه داشت بسا فقهای امامیه اا این روایت، جواا و کراهت را فهمیدهچه»نویسد: می 47است،

که نول امام)ع( ظهوری در این معنا نهدارد، ایهرا در بسهیاری اا مهوارد، اا ایهن تعبیهر، ارادۀ حرمهت شهده 
تدریح بیان کرده اما در جای دیگر به 49رچه فهم جواا اا روایت مزبور را نپذیرفته استعاملی اگ 48«است.

شاید این اختلاف در فهم، ناشی اا آن باشد که ایشان  50«عبارت ماأحبّ ظهور در کراهت دارد.»است که: 
. صهاحب ریهاض فهم جواا و فهم آن را اا نرینه استفاده کرده استهم در مورد اول و هم در مورد دوم، عدم

مفهاد آن را تحهریم  51نیز به فهم جواا اا روایت مزبور اعتراض کرده و با استمداد اا استظهار شیخ طوسهی،
                                                 

 .10/331، الکافی. کلینی، 41
 .7/19، المسائل رياض. طباطبایی، 42
 .19/297، الکلام جواهرجواهر، . صاحب43
 .29/302، جواهر الکلامجواهر، صاحب .44
 .7/419،   تهذيب الأحکام. طوسی45
 .12/25، جامع المقاصد. محقق کرکی، 46
 .2/260، کتاب من لايحضره الفقيهبابویه، . ابن47
 .6/393، مجمع الفائدة و البرهان. مقدس اردبیلی، 48
 .8/319، مدارک الأحکام. موسوی عاملی، 49
 .1/191، لأحکاممدارک ا. موسوی عاملی، 50
 .5/349، تهذيب الأحکام. طوسی، 51
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اگرچهه در  53حبّ را ظاهر در منهع شهمرده اسهت،ایشان در جای دیگری هم تعبیر عدم 52تلقی کرده است.
 54ا ایهن تعبیهر منانشهه کهرده اسهت.حبّ در منع را نپذیرفته و در تأدیۀ حرمهت اموضع دیگری، ظهور عدم

متهرادف دانسهته « یَهبغُضُ »صهراحت آن را بها در کلام الههی، بهه« لََیُحِب  »علامه مجلسی در تبیین معنای 
صاحب  صاحب حدائق ذی  دو روایت اا امام صادق)ع( که در امینۀ اادواج مرتضع با فراند و نوۀ 55است.

در ایهن « مااحبّ »روشن است که لفظ »نویسد: است، می« حِب  مَاأُ »لبن وارد شده است و مشتم  بر لفظ 
معنای تحهریم اسهت و دو روایت در معنای ظاهر عرفی خود که کراهت است استعمال نشده است، بلکه به

درسهتی حبّ را کراهت تلقی کرده است، اما بههایشان ظهور عرفی عدم 56«مانند آن در روایات فراوان است.
چیست؟ آیا مراد ایشان آن است که چنین کاربرد « و مثله... غیرعزیز»ایشان اا عبارت روشن نیست که مراد 

غیرعرفی اا مادۀ لغویِ حبّ در روایات، فراوانی دارد؟ یا آنکه مراد ایشان آن است که مفهوم روایات دیگری 
دلیه  بهر منهع را بهه« مَاأُحِب  »نیز همین تحریم مستفاد اا این دو روایت است؟ وحید بهبهانی امکان حم  

بهبهانی در جای دیگری پس اا نق  روایتی اا امام صادق)ع( دربارۀ  57فراوانی استعمال ثابت دانسته است.
نَانِیرِ فَیَزِنُهَا وَ یَنْقُدُهَا »لزوم تقابض در مجلس در بیع صرف:  رْهَمَ بِالد  جُِ  الدِّ جُِ  یَشْتَرِي مِنَ الر  سَأَلْتُهُ عَنِ الر 

نَانِیرَ فَقَالَ مَا أُحِب  وَ یَ  ی أُعْطِیَهُ الد  هی حْسُبُ ثَمَنَهَا کَمْ هُوَ دِینَاراً ثُم  یَقُولُ أَرْسِْ  غُلَامَكَ مَعِي حَت   أَنْ یُفَارِنَههُ حَت 
مَا هُمْ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ وَ أَمْکِنَتُهُمْ نَرِیبَة  بَعْضُهَا  نَانِیرَ فَقُلْتُ إِن  مِنْ بَعْضٍ وَ هَذَا یَشُق  عَلَیْهِمْ فَقَالَ إِذَا فَرََ  یَأْخُذَ الد 

هذِي یُبَایِعُههُ وَ یَهدْفَعُ  ذِي یُرْسِلُهُ أَنْ یَکُونَ هُوَ ال  إِلَیْههِ الْهوَرِقَ وَ یَقْهبِضُ مِنْههُ مِنْ وَاْنِهَا وَ انْتِقَادِهَا فَلْیَأْمُرِ الْغُلَامَ ال 
نَانِیرَ حَیْثُ یَدْفَعُ إِ  لَیْهِ الْوَرِقَ  اا امام صادق)ع( دربارۀ مردی که اا مرد دیگهری درهمهی را در نبهال چنهد الد 

نیمت، به فروشنده گفته بود که غلام خود را همراه مهن  دینار خریده بود و پس اا تواین و بررسی و محاسبۀ
که اا ههم جهدا شهوند تها روانه دار که دینارها را به او تحوی  دهم. امام صادق)ع( فرمود: من دوست ندارم 

ها در هنگام معامله در یهک خانهه هسهتند و گوید: آنامانی که دینارها را به فروشنده تحوی  دهد. راوی می
مکان اندگی ایشان به هم نزدیک است و اینکه بخواهد در همان مجلس، نبض و انباض صهورت گیهرد بهر 

بررسی درهم فار  شد، به غلامی که همراه خریهدار ایشان دشوار است. امام)ع( فرمود: ونتی که اا تواین و 
دار معامله شود و رسید را تحویه  خریهدار دههد و در نبهال تحویه  آن، فرستد دستور دهد که وی عهدهمی

                                                 
 .7/279، رياض المسائل. طباطبایی، 52
 .8/177، رياض المسائل. طباطبایی، 53
 .11/163، رياض المسائل. طباطبایی، 54
 .62/123، بحار الأووار. مجلسی، 55
 .23/320، الحدائق الناضرة. بحرانی، 56
 .3/131، الحاشية علی مدارک الأحکام. بهبهانی، 57
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و « إنما هم فی دار واحهدة»ظاهر اا تفریع راوی با دو عبارت »نویسد: می 58«دینارها را اا او تحوی  بگیرد.
ست که وی اا پاسخ امام)ع( حرمت را فهمیده است و امام)ع( نیز وی را در فهمش آن ا« هذا یشق علیهم»

حبّ و که در بسیاری اا مواضع استعمال عدمتأیید کرده است  بلکه ظاهر عبارت، ارادۀ تحریم است، چنان
بهاره ذکهر شهد کهه تر شاهدی دراینکراهت روشن است که چیزی جز حرمت اا آن اراده نشده است و پیش

وفور اا چنهین تعبیهری در مقهام ارادۀ منهع و... در عرف نیز به 59مام علی)ع( اا امور حلال کراهتی نداشتا
ما أحب أنّي عقدت لهم عقدة...، إنّ أعوان الظلمهة یهوم القیامهة »نرانی ذی  روایت:  60«شود.بهره گرفته می

اوران سهتمکاران در روا نیامهت در في سرادق من نار  خوش ندارم گرهی اا کار ایشان باا کهنم...، ایهرا یه
ماأحبّ اا حیهث لغهوی »نویسد: دربارۀ ظهور نفی حبّ می 61،«هایی اا آتش جای خواهند داشتسراپرده

تواند مقتضی این ظهور در امهان شهارع باشهد و منافاتی با حرمت ندارد و ظهور عدری آن در کراهت نمی
ی کهه در پهس اا آن آمهده اسهت مقتضهی تحهریم اص  نیز تأخرِ همین ظهور عدری است، اگرچهه تعلیله

سیدعبدالحسهین  63را ظاهر در کراهت دانسهته اسهت.« مَاأُحِب  »شیخ انداری ذی  این روایت،  62«است.
لَری در تعلیقهٔ خویش بر مکاسب در مقام اعتراض به نهول بهه ظههور در کراههت ااسهوی شهیخ اندهاری 

تأم  است، ایرا مستفاد اا ماأحبّ، اعم اا کراههت در حم  ماأحبّ بر خدو، کراهت جای »نویسد: می
است. بنابراین، اا باب تقدیم خا، بر عام و تقدیم اظهر بر ظاهر، ماأحبّ در این روایت، بر حرمت حم  

تعلی  مهذکور در روایهت ایهن معنها  باره وارد شده است. با ملاحظۀشود، ایرا برخی روایات دیگر دراینمی
ماأحبّ... در گفتار امام)ع( کنایهه اا عهدم»خمینی نیز ذی  این روایت نوشته است:  امام 64«شود.تأیید می

رساندن در خدو، ظلمشان باشهد و خهواه در جواا، هر نوع اعانه و همیاری با ظلمه است  خواه آن یاری
کراهت است نه حرمت، بسیار ضعیف اسهت، هرچنهد کهه « ماأحبّ »مورد دیگر... و این سخن که مدلول 

تعلیه  عهدم منزلهۀروایهت، کبرایهی کلهی و بهه انداری بدان نائ  شده است. نول امام)ع( در خاتمۀ شیخ
را در « مَا أُحّب  »سبزواری  65«تواند صحیح باشد؟حال، چگونه حم  بر کراهت میمحبوبیت است  بااین

                                                 
 .18/167، وسائل الشيعة. حر عاملی، 58
 .18/151، وسائل الشيعة. حر عاملی، 59
 .3/169، الحاشية علی مدارک الأحکام. بهبهانی، 60
 .6/331، تهذيب الأحکام. طوسی، 61
 .14/153، مستند الشيعة. نرانی، 62
 .2/58، کتاب المکاسب. انداری، 63
 .1/213، التعليقة علی المکاسب. لَری، 64
 .2/148، المکاسب المحرمة. خمینی، 65
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محقهق  66ا رد کهرده اسهت.صورت خلوّ اا نراین، دالّ بر مطلق مرجوحیت دانسته و نول به افادۀ منع اا آن ر
جواا اا آن را رد نکرده، را جواا مرجوح شمرده است، هرچند که احتمال ارادۀ عدم« مَا أُحبّ »داماد نیز مفاد 

محبوبیهت را غیرمتعهارف شهید صدر بیان نهی تحریمی در نالب عهدم 67بلکه احتمالی بعید دانسته است.
بهاره بر حرمت، تشهکیک کهرده اسهت. ایشهان درایهن« لََیُحِب  »الله خویی در دلَلت آیت 68شمرده است.

 69«محبوبیت، اعم اا حرمت و کراهت اسهت.شود  ایرا عدماا این تعبیر، تحریم استفاده نمی»نویسد: می
رساندن اعمال عمرۀ تمتع، تعبیهر ایشان در موضعی دیگر، در بیان جواا خروج متمتع اا حرم پس اا به پایان

را در رفع ید اا ظهور اخبار دالّ بهر منهع کهافی  70در صحیحۀ حلبی« منها إلَّ مُحرماً ما أحبّ أن یخرج »به 
محبوبیت در مطلق مبغوضهیت و شهمول آن بهر رسد حتی در صورت ظهور عدمبه نظر می 71دانسته است.

ق باره دانست، ایرا طبهحلبی را سبب رفع ید اا ظهور اخبار مانعه دراین توان صحیحۀحرمت و کراهت نمی
الله خویی دربارۀ این تعبیر روایی، مفهوم آن منحدر در جواا نیست که بتوان آن را مانع اا انعقاد مبنای آیت

توانهد مقهدم بهر جهواا اسهت و نمیظهور اخبار دیگر در منع تلقی کرد، بلکه امر آن دایر میان جواا و عهدم
مهین معنها، ذیه  ایهن روایهت نوشهته اسهت: الله گلپایگانی در تأییهد هروایات دیگر در این باب شود. آیت

ای نیست که بتواند با ظهور روایات دیگر در تحریم مقابلهه گونهدر کلام امام)ع( در کراهت به ِ  بّ ِ  ماأح»
یا معارضه کند. بنابراین، شبهه و تردیدی در عم  به روایات دالّ بر منع و نول به حرمهت خهروج متمتهع اا 

آیهد کهه معنهای تعبیراتهی نظیهر اللهه خهویی چنهین بهر میاا سهخن آیت 72«مکه بدون احرام نخواهد بود.
صهورت مطلهق و مبغوضهیت همهراه بها ، اعم اا بغض و کراهت نسبت بهه فعه  بهه«لََیُحِب  »و « مَاأُحِب  »

پذیرد کهه چنهین تعبیهری مفیهد معنهای مبغوضهیت دیگر، ایشان میعبارتترخیص در انجام فع  است. به
شود؟ یا مبغوضیت است که آیا شام  مبغوضیت همراه با ترخیص در فع  نیز می درجۀاست، اما سخن در 

آن  بایستی مراد اا آن را صرفاً مبغوضیت غیرمجامع با ترخیص در ترک، یعنی مبغوضیتی دانست کهه لَامهۀ
ق مطله»، «لََیُحِهب  »اعتقهاد ایشهان، صهورت مطلهق اسهت؟ بههرضایت به فعه  بههمعنای عدمتحریم و به
فهماند، اعم اا اینکه این مبغوضیت همراه با ترخیص در تهرک را می« المبغوضیّة الَجمالیّة»یا « المبغوضیّة

                                                 
 .12/367، مهذب الأحکام. سبزواری، 66
 .2/554، کتاب الحج. محقق داماد، 67
 .2/291، بحوث فی شرح العروة الوثقی. صدر، 68
 .319، مصباح الفقاهة. خویی، 69
 .11/303، وسائل الشيعة. حر عاملی، 70
 .2/265، معتمد العروة الوثقی. خویی، 71
 .1/86، کتاب الحج . گلپایگانی،72
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شدنی اسهت. جمعتوان تحریم را استفاده کرد، بلکه با کراهت نیز نمی« لََیُحِب  »باشد یا نباشد. بنابراین، اا 
توان به سخن ایشان اا آن جهت اشکال گرفت که مطلق مبغوضیت را منحدر در حرمت و کراهت البته می

 73شوند.دانسته است، ایرا بغض شارع در برخی اا مباحات متدور است که اا امور بیهوده شمرده می

 و ادلۀ آن« حبّ»نفی و اثبات  . نظريۀ مختار دربارۀ5

 شود:رگزیده، در ابتدا نظریۀ مختار ارائه و سپس ادلۀ آن به شرح ایر بررسی میدربارۀ نظریۀ ب
یۀ مختار1. 5  . نظر

رسد نول مشهور فقهای امامیه درخورِ اعتراض نیسهت و اثبهات ایهن مهادۀ دربارۀ اثبات حبّ به نظر می
سهتفادۀ خدهو، لغوی، مساوق با اثبات مطلق محبوبیت )اعم اا وجوب و استحباب( است و دلیلی بهر ا

بهاره، تعرضهی بهه واکهاوی معنهای رو، فار  اا نق  کلمات دراینوجوب یا ندب اا آن در میان نیست. اااین
رسهد کهه حکایهت معنای ظاهر اا نفهی حهبّ، فهار  اا نهراین بهه نظهر می شود. اما دربارۀظاهر اا آن نمی

ای کهه رخدهت در صورت تجریهد اا نرینهه همان حکایت هیئت نهی است که در« مَاأُحِب  »یا « لََیُحِب  »
عبهارتشدنی باشد، ممکن نیسهت. بههفع  را برساند، حم  آن بر مطلق مبغوضیت که با کراهت نیز جمع

جواا و عزیمت الزامی است. نرانی نیز در بیانی همین معنها را بیانی، ظاهر در تحریم و عدم دیگر، این شیوۀ
 74تأیید کرده است.

ی2. 5  ۀ مختار. ادلۀ نظر
 شود:در این امینه، مستندات آن کنکاش و بررسی می

شهود کهه تعلهق حهبّ و دلی  نخست، سیرۀ عقلاست  با مراجعه به عرف و سیرۀ عقلا روشهن می یک.
بغض ااسوی ایشان به افعال و رفتارهای اختیاری، بیانگر نوعی امر و نهی است. در محه  خهود بهه اثبهات 

های خبهریِ های رفتاری در نالهب جملههای مؤثر در مقام تربیت، تبیین گزارههرسیده است که یکی اا شیوه
دوسهت دارم تهو را در حهال »گویهد: آمیز است، مثلًا پدر در مقام تربیت فراند خهویش بهه او میملاطفت

نهد در عقلا این عبارات را نوعی امر و نهی به فرا« دوست ندارم تو را در حال باای ببینم.»یا « مطالعه ببینم.
رضای رضای پدر به ترک را اا عبارت اول و عدمشمرند و عدممنظور تأثر فراند مینالب عباراتی مهربانانه به

ای برخلاف این مدلول انامه شود. شارع حکیم نیز این فهمند، مگر آنکه نرینهاو به فع  را اا عبارت دوم می
 ار برده است.شیوه را در مقام ربوبیت تشریعی برای تعلیم بشر به ک
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هِ علیه السّلام نَهالَ نُلْهتُ لَههُ عَنْ أَبِي»در روایتی که شیخ طوسی نق  کرده، چنین آمده است:  دو. عَبْدِالل 
هِ تَعَالَی فَقَالَ مَا أُحِب  ذَلِكَ نَالَ فَیَکُونُ اسْمُ  جُُ  یُرِیدُ الْخَلَاءَ وَ عَلَیْهِ خَاتَم  فِیهِ اسْمُ الل  دٍ الر   نَهالَ لََ بَهأْسَ  مُحَم 

بِهِ  به امام صادق)ع( عرض کردم مردی ندد رفتن به توالت دارد و انگشتری همراه اوسهت کهه بهر آن اسهم 
خداوند نقش بسته است، امام صادق)ع( فرمود: من این کار را دوست ندارم. سهپس راوی سهؤال کهرد اگهر 

شد ]حکم آن چیست؟[، امام)ع( فرمهود: انگشتری که نام ]پیامبر اسلام[، حضرت محمد)،( همراه او با
در این روایت، تأییدی « ماأُحبّ ذلک»و « لَبأس به»شاید بتوان اا تقاب  دو تعبیر  75«اشکالی در آن نیست.

در جواا و توجه به آنکه امام)ع( « لَبأس به»بر تقاب  معنوی این دو مفهوم نیز یافت. با فرض روشنی ظهورِ 
را در مقاب  تعبیری نهرار داده « ذلک ِ  بّ ِ  حِ  ما أ»ان کراهت خویش، تعبیر به در روایت مزبور در مقام بی

تواند مؤیدی بر تقاب  معنویِ مفهوم متخهذ اا است که مفهوم آن روایی و جواا است و این تقاب  در بیان می
ستنجا دلی  امکان پوشیدن انگشتر در دستی که با آن ااین دو عبارت باشد. روشن است که در مح  بحث به

دور اا ذههن « مها أحهبّ ذلهک»شود و احتمال تلانی اسم جلاله با عین نجاست، فهم حرمت اا تعبیر می
لَبهأس »نیست. شیخ طوسی نیز این احتمال را اا نظر دور نداشته و بدان اشاره کرده است و جواا مستفاد اا 

برخی اا فقها با ملاحظهۀ  76کرده است.استنجا ، دربارۀ انگشتر منقّش به نام پیامبر)،( را منو  به عدم«به
 77اند.بر جواا را بعید شمرده« ما أحبّ ذلک»روایات دیگر در این باب، حم  

دلی  دیگر بر این مدعا، تقاب  حب و بغض در مفههوم لغهوی اسهت. ااآنجاکهه ارتفهاع و اجتمهاع  سه.
و نقیض، دیگهری صهادق نقیضان، مستحی  است، تقاب  تنانض مسبب آن است که در فرض عدم یکی اا د

آن، بغض ثابت است وگرنه ، با نفی حبّ شارع و عدم«مَاأُحِب  »و « لََیُحِب  »لذا در تعابیری مانند  78باشد 
مدهلحت و وجهود مفسهده در هر دو نقیض، مرتفع خواهند بود که محال است. اثبات بغض مستلزم عهدم

گانههٔ مدهلحت در میهان احکهام پنجده و عهدمبهِ مادۀ لغویِ حبّ است. روشن است که وجود مفسهمتعلق
ای غیرملزمه است، ولی وجهود تکلیفی، تنها با حرمت توافق دارد  ایرا امر مکروه هرچند مشتم  بر مفسده

بسا واجد مدلحتی غیرملزمه نیز باشد، اما ترجیح جانب ترک بهر فعه  مدلحت در آن منتفی نیست و چه
دیگر، بها مفسده بر صلاح مدلحت، سبب استکراه آن شده است. ااسهویدلی  غلبه و تفوّق فساد در آن، به

شود که مستظهر اا ملاحظۀ روایتی که مشتم  بر بیان بغض شارع نسبت به امری اختیاری است فهمیده می

                                                 
 .1/32، تهذيب الأحکام. طوسی، 75
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جعفر)ع( بننمونه، در روایتی امام موسی ای برخلاف آن باشد. برایاین تعبیر، تحریم است، مگر آنکه نرینه
دهند اسمی را که بر فراندش نهاده بود تغییر دهد و دلی  آن را بغض خداوند کی اا مسلمانان دستور میبه ی

روشن است که امر امام)ع( تنها در صورتی محم  شرعی دارد کهه بغهض  79کنند.نسبت به آن اسم ذکر می
 ماند.نمیالهی مبیّن در تعلی  آن امر، دالّ بر حرمت باشد، وگرنه محم  صحیحی برای امر 

ظهور ایهن مهادۀ لغهوی در را دالّ بر عدم« لََیُحِب  »الله خویی کاربردهای نرآنی هرچند که آیتچهار. 
امها بهه نظهر  80خدو، کراهت دانسته و آن را دلی  بر ظهور آن در مطلهق مبغوضهیت تلقهی کهرده اسهت،

برخهی اا روایهات نیهز رسد تناسب حکم و موضوع، مقتضی لزوم حم  نفی حبّ بر تحهریم اسهت. در می
 86کثهرة الفهرا ، 85کثرة النهوم، 84المستخفّ بالجرم، 83بذیّ، 82متفحش، 81مبغوضیت الهی دربارۀ فاحش،

جهواا صراحت بیان شده است. با تأم  در مدادیق مبغوضهیت، عهدمو... به 88شهرة اللباس 87کثرة الأک ،
عنوان مبغهوض ین روایات، طلاق نیز بهشود. البته باید توجه داشت که در برخی اا ااین مدادیق روشن می
توان جواا آن را مستند به نهراین و تشهریع احکهامی دربهارۀ آن در شهریعت که می 89خداوند ذکر شده است

معنای اعم اا نهی تنزیههی و  بر ارادۀ« لََیُحِب  »الله سبحانی نیز ذی  یکی اا کاربردهای نرآنیِ دانست. آیت
تراض کرده است و تناسب حکم و موضهوع را دلیه  لهزوم حمه  آن بهر حرمهت نهی الزامی اا این تعبیر اع

رسد که ذوق شهارع های نرآنی و رواییِ این مادۀ لغوی چنین به نظر میبا ملاحظۀ کاربست 90دانسته است.
آن فع  است و اظهار عهدم تشریعی دربارۀ در استعمال این ماده و اظهار محبوبیت فعلی خا،، ابراا ارادۀ

تر نیهز بیهان که پیشتعبیر دیگر، چنانترک آن است. به تشریعی دربارۀ ای ابراا ارادۀراجع به فع ، نحوه حبّ 
شد، حبّ عبارت است اا ارادۀ تکوینی و سببی برای تحقق فع  در عهالم وانهع، امها تحقهق فعه  در عهالم 

وان همین ابراا ارادۀ تکهوینی را نهوعی رسد بتتشریعی احتیاج به تعلق ارادۀ تشریعی به آن دارد که به نظر می
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 ارادۀ تشریعی شمرد و آن را دلی  تحقق تشریعیِ فع  یا ترک تلقی کرد. 

 گيرینتيجه

رسد که تعلق حبّ ااسوی شارع با تأنی در مفهوم حبّ و تتبع در کلمات فقهای امامیه چنین به نظر می
ساند که اعم اا وجوب، استحباب، اباحه و کراهت ربه را میمقدس به رفتارهای اختیاری بشر، جواا متعلق

بههِ توان متعلقاست، اما ااآنجاکه افزون بر جواا، رجحان نیز در مفهوم حبّ شارع مقدس نهفته است، نمی
تواند متعلق محبوبیت شارع تعبیر دیگر، معنون مکروه و مباح نمیحبّ شارع را مباح یا مکروه تلقی کرد. به

و تعبیرات مشابه آن، واجد مدلحت و امری جایز است « یُحِب  »توان گفت که: متعلق میبنابراین،  91باشد.
بودن این مدهلحت اا و حکم آن دایر بین وجوب و استحباب است، هرچند که استظهارِ الزامی یا غیرالزامی

ا افعهال رسهد. نفهی محبوبیهت ااسهوی شهارع مقهدس او مانند آن بعید به نظهر می« یُحِب  »موارد کاربرد 
جواا، تعبیر دیگری اا حرمت و لزوم ترک جواا است و روشن است که عدماختیاری بشر نیز مساوق با عدم

حال، مکلفان تواند فعلی را فاند مدلحت بداند و درعینبیان دیگر، شارع مقدس اانظرِ عقلی نمیاست. به
حال، مکلفان را با بیهان ت بداند و درعینتواند فعلی را واجد مدلحدیگر، نمیرا بدان ترغیب کند و ااسوی

ای، شارع مقدس را بر آن داشته که مبغوضیتش نسبت به آن فع ، اا آن برهاند. بنابراین، وجود مفسدۀ ملزمه
و ماننهد « یُحِب  »حبّ خویش به آن رفتار، آدمی را اا انجام آن باا دارد. به بیان خلاصه، مدلول با تعلق عدم

بهودن مدهلحت نهفتهه در به آن، فهار  اا ظههور در ملزمهه یها غیرملزمههبودن متعلّقجحآن جایز است و را
و تعبیرات مشابه آن، غیرجایزبودن و وجود مفسهدۀ ملزمهه، « مَاأُحِب  »و « لَیُحِب  »به است و مدلول متعلق

 به آن است.ترک در متعلّق
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Abstract 

Sometimes the Agent (ajīr) is willing to perform the contracted work at the appointed time, but the Lessor of Persons 

(mustaʾjir) refuses to accept the work. This is one of the subsets of the general matter of the creditor’s refusal to accept 

his debt. In this case, according to the general rule established in Article 273 of the Civil Code, the debt should be 

handed over to the court. However, employing this principle to an Agent (ajīr) who is ready to do the work and faces 

the Lessor of Persons (mustaʾjir)’s refusal presents many challenges. This is especially the case when tight deadlines are 

to be met and there is no time for filing a lawsuit and pursuing legal action. This issue has been brought up in 

jurisprudence and several opinions have been presented it its regard. The present research applies the analytical-

descriptive method and library resources. The findings show that as long as the Agent (ajīr) makes himself available to 

do the work for the Lessor of Persons (mustaʾjir), he has fulfilled his contractual obligation. Therefore, the contract is 

considered complete, and the he is entitled to the agreed-upon wage (ujrat al-musammā).  

Keywords: Agent (ajīr), Lessor of Persons (mustaʾjir), creditor’s refusal, Hiring of persons 
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 دیدگاه فقهیبررسی آثار خودداری مستأجر از پذیرش کار اجیر از 

 
 اللهیدکتر اسماعیل نعمت

 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدهٔ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
Email: e.nematollahi@qom.ac.ir 

 چکیده
کند. این  مسنه ا از ونرو  ر خودداری میآید اما مستأجر از پذیرش کاگاه اجیر درصدد انجامِ کار مورد اجاره در موعد مقرر بر می

قنانون مندنی  273مسه أ ک ی اجتناب ط بکار از پذیرش ط ب خود است. در مورد ای  مسه ا، مطابق قاعدهٔ ک نی، کنا در منادهٔ 
و بنا امتننا   دادن کار استکارگیری ای  قاعده دربارهٔ اجیری کا آمادهٔ انجاممقرر شده است، ط ب باید با حاکم سپرده شود. اما با

گنروت  کنار موندود اسنت و ویژه در مواقعی کا موعند انجنامهای زیادی دارد، باشود، دشواریمستأجر از پذیرش کار مواجا می
ورصتی برای تقدیم دادخواست و پیگیری قضایی نیست. مسه أ مذکور در وقا مطنر  شنده و دربنارهٔ آن آرای متعنددی بینان شنده 

کنا اجینر دست آمده است کنا هیی ای ای  نتجا باتو ی ی و ابزار کتابخاناگیری از روش توصیفیبهرهاست. در پژوهش حاضر با 
یابند و او مسنتوق خود را برای انجامِ کار در اختیار مستأجر نهد، با تک یف قراردادی خود عیل کرده است؛ پس اجناره پاینان می

 شود.  الیسیی میاجرت
 خودداری ط بکار، اجاره اشخاص. : اجیر، مستأجر،واژگان کلیدی
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 مقدمه
موجب آن، (، عقدی تی یکی است کنا بنا466و قانون مدنی )مادۀ  2عقد اجاره طبق نظر مشهور وقهی

شود و درنتیجا، هریک از طنروی  مک نف اسنت کنا منا  مستأجر مالک منفعت و موجر مالک اجرت می
گیرد اما تسن یم منفعنت با انعقاد عقد صورت می متع ق با طرف دیگر را با وی تس یم کند. تی یک منفعت

زمان با عقد یا پس از آن صورت گیرد. تس یم منفعت، تک یف اجیر است و در مقابل، یکی میک  است هم
   3کار یا مستأجر، قبض کالا و پذیرش کار است.از تعهدات صاحب

دادن آن بنر کند و درصنددِ انجنامم میدادن کارِ مورد اجاره اعلاگهگاه، اجیر آمادگی خود را برای انجام
تنر؛ یعننی خنودداری ای ک یکند. ای  مسه ا، از ورو  مسه اآید اما مستأجر از پذیرش آن خودداری میمی

های گونناگونی دارد کنا هنر حق از قبو  ط ب یا حق خنود اسنت. مسنه أ منذکور، صنورتط بکار یا ذی
گوننا هنا اجینالاا ای های ای  مسنه ا و حکنم آنورتص 4صورت، دارای حکیی متفاوت از دیگری است.

است: أ. ط بکار غایب است؛ در ای  صورت، مدیون باید ط نب را بنا اماننت نگنا دارد تنا آن را در هنگنام 
حضور دائ  با وی تس یم کند. ب. ط بکار غایب نیست، عذری هم در نپذیروت  ط ب ندارد و حاکم وجود 

(، مندیون بنا 273و قانون مندنی )منادۀ  5شود. ازنظرِ وقهیاکم سپرده میدارد؛ در ای  صورت، ط ب با ح
قانون آیی  دادرسی مدنی بنا سنپردن منا  بنا مرجن   157سپردن ط ب با حاکم یا نیایندهٔ وی و طبق مادۀ 

شود. ج. در ورض سابق، اگر حاکم وجود نداشتا باشد یا دسترسنی بنا وی دشنوار ینا الذما میابلاغ، بریء
دارد و از ای  پس، مسهو  تواند مصداق دی  را تعیی  کند و نزد خود با امانت نگا باشد، مدیون می نامیک 

های وارد با آن نیست. در واق ، تفاوت مهم ای  صورت با دو صورتِ نخست در هیی  نکتا است کنا زیان
دائ ، در یکی از اموا  خنود  دهد کا دی  را مستقلاا و بدون نیاز با قبضخودداری دائ ، با مدیون اجازه می

یابند و بنا کا قاعدهٔ اولی در بوث دیون ای  است کا دی  بدون قبض ط بکار تعیّ  نییتعیی  کند، درحالی
تعیی  دی  آثار متعددی دارد، ازجی ا: برائت مدیون؛ با ای  معنا کا، دی  از ذمأ  6شود.م کیت وی وارد نیی

شنده گیرد و نیز وی نسبت با نقن  و ت نف منا  تعیی شده تع ق میشود و با مصداق تعیی وی ساقط می
 ضام  نیست.
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اما در  7شود،احکام مربوط با خودداری ط بکار از پذیرش ط ب دربارهٔ هیأ دیون و تعهدات مطر  می
با اینکا موضو  آن منفعت و عیل اجیر است، احکنام مربنوط بنا خنودداری ط بکنار از باب اجاره باتوجا

اجراشدنی نیسنت، ازجی نا ط بی کا موضو  آن ما  عینی است، در اغ ب موارد با دلایل مخت ف  دریاوت
برای مالک آن نگا دارد اما منفعت اجیر در برخی منوارد،  8طور امانتتواند بااینکا: ما  عینی را مدیون می

نند آن را ذخینره و بنرای تواعی ی ایجادی است کا پایگاه مادی خاصنی نندارد و اجینر نیی 9تعبیر وقهی،با
رود. البتنا آیند و از بنی  منیلوظنا در نفنس اجینر بنا وجنود میبامستأجر نگهداری کند: منفعت، لوظا

کا منفعت اجیر در مالی عینی ظاهر شود و مستأجر از دریاوت آن منا  خنودداری کنند، احکنام درصورتی
زنظنرِ حقنوقی، یکنی از تعهندات شنود. اخودداری متعهدلا و مالک از پنذیرش حنق و ط نب مطنر  می

قبو  کار و قبض موضو  آن، منشأ آثار مهیی است »کار یا مستأجر، قبض کالا و پذیرش کار است. صاحب
جهت، اجیری کا با عهند خنود وونا کنرده منزلأ تجاوز با مفاد قرارداد است. بدی و امتنا  مستأجر از آن با

را از دادگناه بخواهند و بنا سنپردن آن بنا صنندوق ادارهٔ ثبنت ینا تواند اجبار مستأجر با قبو  کالا است، می
 صورت اخیر از مول بوث ای  مقالا خارج است.  10«دادگستری، از تعهدی کا دارد بریء شود.

شود و بررسی تفصی ی ای  موضو ، مناسب بنا اثر مستق ی دربارهٔ موضو  بوث در ای  مقالا دیده نیی
( و در 517-512مختصری را با اجارۀ اشخاص اختصاص داده است )مواد رسد. قانون مدنی مواد نظر می

قنانون کنار بنا  20تنا  14شود. مواد ای با مسه ۀ مول بوث در ای  مقالا دیده نییای  مقررات، هیچ اشاره
ها با مواردی پرداختا شده کنا اجنرای تعهندات یکنی از اختصاص یاوتا است و در آن« تع یق قرارداد کار»

بینی کرده کا کارورما پس از رو  ای  قانون موردی را پیش 20شود. مادۀ صورت موقت متوقف میباطروی  
نظر در قانون کنار در برخنی از کند. تع یق قرارداد باحالت تع یق، از پذیروت  کارگر خودداری می معنای مدِّ

بنا موضنو  بونث در این  مقالنا اما تع یق قرارداد با ای  مفهوم، ارتباطی  11آثار حقوقی بررسی شده است.
، قانون کار دربارهٔ صورتی ساکت است کا کارورما بنا طورک ی و بندون هنیچ عنذری از پنذیرش ندارد: اولاا

قانون کار صرواا با نپذیروت  کارگر توسنط کارورمنا پنس از رون  حالنت  20کند و مادهٔ کارگر خودداری می
، و مهم وم اجیر و مستأجر در وقا و قانون مدنی لزوماا بنا مفهنوم کنارگر و تر اینکا مفهتع یق توجا دارد؛ ثانیاا
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برخی از مصادیق مهم  12هایی وجود دارد.پوشانیها همکارورما در قانون کار یکسان نیست، هرچند بی  آن
کاری بنرای اجارهٔ اشخاص از دیدگاه وقا و قانون مدنی، مانند رجو  با خیاط برای دوخت  لبنا،، مقاطعنا

هننا را تننوان آنطورک ی، منواردی از اجنناره کنا میی خانننا و رجنو  بننا پزشنک بننرای درمنان و بنناکشنسیم
تواند مشیو  قواعد اجنارهٔ اشنخاص کا هیی  موارد میکاری نامید، تاب  قانون کار نیست؛ درحالیمقاطعا

 و از مصادیق مول بوث در ای  مقالا است.  13باشد
صنورت تفصنی ی اسنت. دادن کنار باثار آمادگی اجیر برای انجامای  نوشتار درصدد مطالعأ احکام و آ

 شود.ها بررسی میهای مسه ا و نظرات مربوط با آنشود و سپس صورتابتدا مول بوث توضیح داده می

 . توضیح مسئله1

رو، مناسنب ازنظرِ وقهی، تس یم منفعت انسان و اشیا در بسیاری موارد تاب  قواعد یکسانی است. ازای 
ت با چگونگی تس یم در مناو  اشیا اشاره شود. در اجارۀ اعیان، تس یم منفعت بنا تسن یم عنی  صنورت اس

با ای  نکتا، دربارهٔ اجارهٔ اعیان چهار الیسیی نیست. باتوجاگیرد و استفادهٔ مستأجر شرط استقرار اجرتمی
. 2تعینی  شنده اسنت؛  . منفعت، مربوط با عی  معنیّ  اسنت و زمنان اجناره،1 :صورت مطر  شده است

. منفعت، مربوط با ک نی 3منفعت، مربوط با عی  معیّ  است اما زمان خاصی برای آن تعیی  نشده است؛ 
. منفعت، مربوط با ک ی در ذما است و زمان خاصی تعینی  4در ذما است و زمان اجاره تعیی  شده است؛ 

یا مصداقی از آن، بنا تک ینف قنراردادی نشده است. در سا صورت نخست، موجر با دادن عی  مورد اجاره 
الیسنیی اسنت، هرچنند کنا مسنتأجر از یابد و منوجر مسنتوق اجرتکند و اجاره پایان میخود عیل می

نظر برخی از وقها، مانند صاحب عروه، تس یم و تسنّ مِ منفعت استفاده نکرده باشد. اما در صورت چهارم با
شنود. بننابرای ، مسنتأجر یاوت  اجاره نییبر مستأجر و پایان الیسییمصداقی از عی ، سبب استقرار اجرت

دلیل تفوینت شنده بنا وی بایند بناتواند مصداقی دیگر را مطالبا کند، هرچند کا دربارهٔ مصنداق تس یممی
الیثل بپردازد. اما اکثر وقهای معاصر با ای  نظر مخالفت کرده و ای  صورت را نینز مشنیو  منفعت، اجرت

  14اند.ورت نخست دانستااحکام سا ص
شود: عیل میکن  های مذکور در خصوص اجارهٔ اشیا، دربارهٔ اجارۀ اشخاص نیز مطر  می. صورت2

است جزئی یا ک ی باشد و در هر دو صورت، زمان اجرای آن میک  اسنت موندود ینا موسّن  باشند. امنا 
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نکتنأ اساسنی در بونث حاضنر این  اند. بر مسه ۀ زمان، متغیرهای دیگری نیز در بوث حاضر دخیلعلاوه
گیرد. چگونگیِ تس یم منفعت در عقند تس یم منفعت و کار اجیر در عقد اجاره چگونا صورت می است کا

 اجارهٔ اشخاص، تاب  متغیرهای متعددی است، ازجی ا: 
 یر، لزوم هیکاری مستأجر برای انجام کار توسط اجأ. لزوم یا عدم

 ب. نقش استیفای از منفعت در تس یم، 
 بودن زمان انجام کار، ج. معیّ  یا نامعیّ 

 بودن عیل مورد اجاره، د. جزئی یا ک ی
 بودن اجارهٔ اشخاص. ه. عهدی یا تی یکی

 عنوان نظریأ مستق ی بررسی خواهد شد. تفصیل بادو متغیر اخیر، با
 وان گفت:تدربارهٔ سا متغیر نخست، اجیالاا می

شود کا آیا هیکاری در اجارهٔ اشخاص تا حد زیادی با ای  نکتا مربوط می 15أ. چگونگی تس یم منفعت
دادن کنار مسنت زم هیکناری مستأجر در اجرای کار توسط اجیر لازم است یا ننا  در برخنی منوارد، انجنام

ء متع نق بنا مسنتأجر کنا در دادن کار در شیمستأجر نیست، مانند حفر چاه در زمی  غیرموصور یا انجام
گونا موارد در صورت خودداری مستأجر از دریاوت شنیهی کنا کنار بنر اختیار اجیر قرار گروتا است. در ای 

روی آن انجام شده است، تس یم آن تاب  قواعد تس یم منا  عیننی اسنت. مشنکل اصن ی در جنایی مطنر  
جر باشند و مسنتأجر از هیکناری خنودداری دادن کار توسط اجیر مست زم هیکاری مستأشود کا انجاممی

کند؛ مانند آنکا قرار باشد کار در م ک مستأجر یا ما  متع ق با وی صورت گیرد و وی با اجیر اجنازهٔ ورود 
دهد. در ای  صورت، مسه ا ای  است کا اگر اجینر خنود دهد یا ما  را در اختیار او قرار نییبا م ک را نیی

در اختیار مستأجر گذارد، اما مستأجر از پذیرش کار خودداری کند، تس یم عیل ینا دادن عیل را برای انجام
 کند یا نا منفعت صدق می

یابد و با تی ک وی در ب. قاعدهٔ ک ی دربارهٔ دیون مالی ای  است کا دی  با قبض آن با ط بکار تعیّ  می
کند، قبض دی  ط ب خودداری میآید. در جایی کا ط بکار غایب نیست و بدون هیچ عذری از پذیرش می

شنود و در صنورت نبنودن یاوت  آن ضرورت ندارد. در ای  صورت، دی  با قنبض حناکم داده میبرای تعیّ 
 دارد و از آن پس مسهو  ت ف آن نیست. کند و نزد خود با امانت نگا میحاکم، مدیون، دی  را تعیی  می

کا قبض و تسّ م عیل بنا اسنتیفای آن توسنط مسنتأجر و  دربارهٔ عیل مورد اجاره، قاعدهٔ اولی ای  است
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دادن کار حاضر شنود و مسنتأجر از پنذیرش کا اجیر برای انجامگیرد. اما درصورتیکار صورت میصاحب
دادن کار هیراه با تعیی  زمان و مکان و خصوصنیات کار امتنا  کند، میک  است هیی  آمادگی برای انجام

 16شود.سط اجیر موسوب دیگر، تعیی  مصداق دی  تو
شود کا در مواردی کا زمان اجرای کار مودود و مقیند بنا ج. از سخ  وقها در مباحث آینده مع وم می

دهند، دادن کار در اختیار مستأجر قرار کا اجیر در زمان مقرر، خود را برای انجاموقت خاصی است، هیی 
و نینز  17«تیکنی  و بنذ  نفنس»تعنابیری، ماننند  هنا وشود و ای  اقدام بنا واههتس یم منفعت موسوب می

بیان شده است. اما در مواردی کا زمان اجرای کار موسّ  است و مقیند  18«کردن خود برای انجام کارآماده»
دادن کنار را سنبب اسنتوقاق وی با وقت خاصی نیست، بسیاری از وقها تیکی  اجیر و آمادگی برای انجام

اند. طبق ای  نظر، استیفای منفعت ک ی توسط مسنتأجر در توقنق تسن یم الیسیی ندانستانسبت با اجرت
منفعت توسط اجیر دخیل است؛ با ای  معنا کا، اگر اجیر عیل خود را در اختیار مسنتأجر قنرار دهند ولنی 

 مستأجر از آن استفاده نکند، تس یم منفعت صورت نگروتا است. 
شت بوث و آثار آن تأثیرگذار است، مسنه ۀ زمنان رسد آنچا کا ازنظرِ بوث حاضر در سرنوبا نظر می

بودن یا نبودن آن است و بننابرای ، مباحنث براسنا، هینی  متغینر مطنر  دادن کار و مودود و معیّ انجام
عنوان دو بودن اجارهٔ اشخاص، بابودن عیل مورد اجاره و عهدی یا تی یکیشود و دو متغیر جزئی یا ک یمی

 بوث مطر  خواهند شد.نظریۀ مستقل در انتهای 
، اگر زمان انجام دادن کار نامعیّ  باشد و تعینی  آن بنا قبل از ادامۀ بوث باید دو نکتا را متذکر شد: اولاا

دادن کار را مطالبا کنند. در این  کند کا مستأجر انجاماختیار مستأجر باشد، تس یم عیل هنگامی صدق می
کار اگر با درخواست مستأجر و مواوقنت وی نباشند، تک ینف دادن صورت، اعلام آمادگی اجیر برای انجام

برد و تأثیری در سرنوشت عقد ندارد. ای  ونرض از مونل بونث منا خنارج اجیر با انجام کار را از بی  نیی
، اگر عدم دلیل عذر موجهی باشد، احکام و آثاری کنا در این  بونث قبو  کار توسط مستأجر بااست؛ ثانیاا

خود یابد، مانند آنکا طبیبی برای کشیدن دندان اجینر شنده باشند و دنندان خودبنانییشود جریان گفتا می
 19بهبود یابد.

 های مسئله. بررسی صورت2
                                                 

 .170تا30/167، موسوعة الإمام الخوئی؛ خوئی، 5/39، العروة الوثقی؛ طباطبایی یزدی، 231، کتاب الإجارة رشتی، .16
 .3، مسه ۀ 5/39، العروة الوثقی؛ طباطبایی یزدی، 30/167، موسوعة الإمام الخوئیخوئی،  .17
 .405، مسه ۀ 2/87، منهاج الصالحينخوئی،  .18
  .5/40، العروه الوثقی. طباطبایی یزدی، 19



 137،  شمارة پیاپی 2، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /40

 

 . تعیین زمان 1. 2
دادن عینل، معنیّ  و موندود اسنت و اجینر خنود را در آن زمنان بنرای ورض ای  است کا زمان انجام

هند. آثنار خنودداری مسنتأجر از پنذیرش کنار در این  صنورت ددادن کار در اختیار مستأجر قرار میانجام
 اند از:عبارت
رو، عقد اجناره پاینان . اجیر با تیکی  در مدت مقرر، با تک یف قراردادی خود عیل کرده است. ازای 1

 یابد و اجیر تک یفی با اجرای تعهد در زمان بعد ندارد.می
 الیسیی است. منفعت است، اجیر مستوق اجرتمنزلأ تس یم با اینکا تیکی  اجیر با. باتوجا2
توانند هرگوننا . منفعت اجیر در مدت خودداری مستأجر از پذیرش کار، متع ق با خود اوسنت و می3

تواند اصلاا هیچ کاری نکند و بیکار بیاند یا برای خود کار کند یا منفعت را در تصروی در آن انجام دهد: می
با دیگری منتقل کند. در صورت اخیر، اجرت با خود وی تع ق دارد. این  صورت رایگان مقابل اجرت یا با

وجود حناکم نکتا، متناسب با مط بی است کا در بوث خودداری ط بکار از پذیرش ط ب در صورت عدم
شنده از دین  را نندارد و گفتا شده است. در آنجا گفتا شده کا بدهکار تک یفنی بنا نگهنداری از ونرد تعیی 

 20را نزد مدیون یا حتی در راه بیندازد.تواند آن می
شود. نیونأ ای  ورض در کتب وقهی جایی است کا در احکام و آثار مسه ا، اختلاوی بی  وقها دیده نیی

شخصی اجیر شده باشد تا در زمنان معیننی لبنا، خاصنی را بندوزد و مسنتأجر از دادن پارچنا بنا اجینر 
دادن کاری برای خود   صورت، چا اجیر در آن زمان با انجامخودداری کند و زمان اجاره سپری شود. در ای

  21الیسیی است.یا دیگری بپردازد و چا کاری انجام ندهد، مستأجر ضام  اجرت
 تعیین زمان . عدم2. 2

نیونأ ای  ورض جایی است کا شخصی اجیر شده باشد تا دندان شخصنی را بکشند و مسنتأجر بنرای 
ی سپری شود کا برای کشنیدن دنندان کناوی اسنت و مسنتأجر حاضنر بنا کشیدن دندان حاضر شود و زمان

  22کشیدن دندان نشود.
در ای  ورض، زمان، تعیی  نشده یا تعیی  با اختیار اجیر واگذار شده است. ازآنجاکا زمان انجام کنار، 

 23کار انتخاب کند.دادن تواند با اختیار خود زمانی را برای انجامتعبیر دیگر، ک ی است، اجیر میموسّ  و با

                                                 
 .2/179، حاشية المکاسب؛ طباطبایی یزدی، 5/612، مصباح الفقاههخوئی،  .20
 .2، مسه ۀ 5/39، العروة الوثقیطباطبایی یزدی،  .21
 .3، مسه ۀ 5/39، العروة الوثقییزدی، طباطبایی  .22
 .304 فقه الشيعة،؛ موسوی خ خالی، 168تا30/167، موسوعة الإمام الخوئیخوئی،  .23
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دادن کار کاوی است آمادهٔ انجام کار بوده است امنا مسنتأجر از قبنو  بنابرای ، اجیر در مدتی کا برای انجام
 کار خودداری کرده و مدت مذکور سپری شده است.

جزئنی باشند، « عینل»کا در ای  ورض، عیل مورد اجاره میک  است جزئی یا ک ی باشد: درصنورتی
شود و حکم عینل اعتبار زمان انجام، ک ی موسوب میجزئی است، اما با« موضو »اظ هرچند عیل ازلو

ک ی باشد، رابطأ اجیر و مستأجر رابطأ مدیون و دائ  است و طبق قاعندۀ « عیل»کا ک ی را دارد. درصورتی
تعینی  در این  صنورت، اجینر، هنم اختینار  24ک ی دربارهٔ دیون، اختیار تعیی  مصداق دی  با مدیون است.

دادن بنابرای ، اجاره از دو جهت )زمان انجام 25دادن آن را دارد.مصداق عیل و هم اختیار تعیی  زمان انجام
 کار و مصداق کار( ک ی است.

 شود: دربارهٔ ای  ورض چند بوث مطر  می
باقی است یا از دادن کار و امتنا  مستأجر از قبو  کار، اجاره . آیا پس از اعلام آمادگی اجیر برای انجام1

 رود بی  می
. آیا مستأجر ضام  پرداخت اجرت با اجیر در خصوص زمنانی اسنت کنا اجینر خنود را در اختینار 2

 مستأجر قرار داده است 
 . منفعت اجیر در زمانی کا خود را در اختیار مستأجر قرار داده متع ق با اجیر است یا مستأجر 3

ستا است. لذا مسه أ اص ی، بررسی وضعیت عقد اجاره اسنت و حکم دو مسه أ اخیر با مسه أ او  واب
 شوند.عنوان آثار مسه ۀ نخست مطر  میدو مسه أ اخیر با

 توان در چهار مورد بررسی کرد.نظرات و احتیالات مربوط با موضو  مسه ا را می
 بقای عقد اجاره. 1. 2. 2

ا م کیت مستأجر در نیامده است؛ لذا تس یمِ طبق ای  نظر، مصداقی از دی  کا اجیر تعیی  کرده است ب
با اینکا بنا بر ورض، زمان معینی برای اجرای عقند صویح و معتبری صورت نگروتا است؛ بنابرای ، باتوجا

تعیی  نشده است، اجاره باقی است و اجیر باید در زمانی دیگر عیل را انجام دهد. آثار ای  نظریا بنا شنر  
 زیر است.

اند. ای  مستأجر را ضام  اجرت ندانستا 26بسیاری از وقها،تأجر نسبت به اجرت: ضمان مسعدمأ. 

                                                 
 .5/379، مختلف الشيعةا ح ی، علام .24
 شود.طبق قاعده، در ای  صورت اگر زمان شرو  عیل تعیی  نشده باشد، زمان اجرای کار از هنگام انعقاد قرارداد آغاز می .25
؛ موقق 4/521، الأحکام رتحري؛ علاما ح ی، 3/185، شرائع الإسلام؛ نک: موقق ح ی، 18/80 مفتاح الکرامة،دربارهٔ ای  انتساب، نک: حسینی عام ی،  .26

 .12/159 مسالک الأفهام،؛ شهید ثانی، 6/222 جامع المقاصد،کرکی، 
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. ووت مناو  انسان آزاد سبب ضنیان نیسنت، ب کنا آنچنا سنبب 1اند: دستا از وقها با دو دلیل تیسک کرده
یند شود و توتکردن از آن است؛ چراکا انسان آزاد ما  موسوب نییضیان مناو  اوست، استیفا و استفاده

کا شک شود کا آیا ووت مناو  شخ  آزاد سبب ضنیان اسنت ینا ننا، . درصورتی2گیرد. و س طا قرار نیی
 ضیان است.اصل عدم

داران ای  نظر معطوف باید توجا داشت کا چون ای  مسه ا در باب غصب مطر  شده است، ادلأ طرف
مسنتأجر، غصنب و اتنلاف مناِ  غینر،  قبو  آن توسنطبا ای  است کا آیا بر تس یم عیل توسط اجیر و عدم

 تعبیر دیگر، توجا آنان بیشتر با ضیان قهری است تا ضیان معاوضی. صادق است یا نا  با
، عیل شخ  انسان قبل از اینکا استفاده شنود مالینت نندارد. در توجیا ای  نظر می توان گفت کا: اولاا

، بر ورض کا عیل انسان قبل از استیفا نیز مالیت  داشنتا باشند، مسنتأجر هنگنامی مالنک عینل اجینر ثانیاا
شود کا از عیل وی استفاده کند. تا زمانی کا مستأجر از عیل اجیر استفاده نکند، عیل از م کیت اجینر می

شود؛ هرچند کا اجیر عیل خود را در اختیار مستأجر قرار داده باشد. بنابرای ، تا قبل از اسنتیفای خارج نیی
، منفعت در م ک خود اجیر صورت می عیل توسط مستأجر، ت ف گیرد و مستأجر ضنام  آن نیسنت. ثالثناا

شود، قاعدهٔ ت ف مبین  قبنل از قنبض قبو  عیل توسط مستأجر اتلاف آن موسوب نییبا اینکا عدمباتوجا
شود. توضیح بیشتر اینکا، مطابق قاعدهٔ ت ف مبی  قبل از قنبض، اگنر خریندار مبین  را دربارهٔ آن جاری نیی

شود. حا  بر یابد: عقد باقی است و زیان با خریدار وارد میقبل از قبض اتلاف کند، ای  قاعده جریان نیی
ورض کا قاعدهٔ ت ف مبی ، قاعدهٔ عامی باشد کا دربارهٔ هیأ عقود معاوضی جریان داشنتا باشند، ازآنجاکنا 

یابند و منفعنت در   جریان نییشود، قاعدۀ ت ف مبیقبو  عیل توسط مستأجر اتلاف آن موسوب نییعدم
 شود، نا مستأجر.م ک اجیر ت ف می

دادن کنار، قنبض طبق ای  نظر، تیکی  و آمادگی اجیر بنرای انجنامب. بقای منفعت در ملک اجیر: 
رو، عیل اجیر در مدت خودداری مستأجر از اسنتفاده از کنار شود. ازای عیل توسط مستأجر موسوب نیی

ت. درنتیجا، اگر اجیر کاری انجام ندهد، ووت منفعت در م ک خود وی صنورت در م کیت اجیر باقی اس
گروتا است و لذا مستأجر ضام  اجرت آن نیست. هیچنی ، اگر در آن مدت برای خود یا دیگری کار کنند، 
در م ک خود تصرف کرده است و در صورت اخیر، اگر کار برای دیگری در قبنا  اجنرت بنوده، اجنرت آن 

 یر است.متع ق با اج
رسد ای  است کا میک  است در ای  منوارد بنرای مسنتأجر ضنیان ای کا در ای  مورد با نظر مینکتا

قهری در نظر گروت؛ با ای  توضیح کا، اجیر با اعتیاد با وجنود قنرارداد صنویح و در راسنتای اجنرای آن، 
رو شنده اسنت، ینا تأجر روبنامنفعت خود را در اختیار مستأجر قرار داده است و اکنون کا با خودداری مسن
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کنند. در شود یا اینکا برای خود یا دیگری کار میی ت ف میدهد و منفعت در م ک خود وکاری انجام نیی
الیثل آن است و در صنورت دوم، اگنر صورت او ، مستأجر سبب تفویت منفعت وی شده و ضام  اجرت

الیسیای اجناره باشند، مسنتأجر کیتر از اجرتالیثلِ کاری کا برای خود یا دیگری انجام داده است اجرت
 الیسیی و ضام  آن است. الیثل از اجرتسبب مقدار کاهش اجرت

 یافتن عقد اجاره. پایان2. 2. 2
براسا، ای  نظریا، اجیر با تس یم منفعت، با تک یف قراردادی خود عیل کنرده اسنت. بننابرای ، عقند 

دادن کنار ان اجرای قرارداد موسّ  باشد و هنوز هم ورصت انجنامکا زمیابد و حتی درصورتیاجاره پایان می
تنوان اجینر را وجود داشتا باشد، اجیر تک یفی با اجرای قرارداد در زمان آینده ندارد. تنها در یک صورت می

مک ف با اجرای قرارداد کرد: مدتی کا در آن اجیر خود را برای اجرای قرارداد در اختینار مسنتأجر قنرار داده 
است کیتر از مه ت قرارداد باشد، مانند آنکا مدت قرارداد دو روز باشد و اجیر وقط یک روز بنرای اجنرای 

 دادن کار است.مانده نیز مک ف با انجامقرارداد آماده بوده است. در ای  صورت، اجیر نسبت با مدت باقی
گناه ف اجیر با اجرای تعهند هنیچلازمأ بقای عقد اجاره کا از آثار نظریأ نخست بود ای  است کا تک ی

پایان نیابد؛ چراکا میک  است هر زمان اجیر آمادگی خود را برای انجام کار اعلام کنند، مسنتأجر از قبنو  
پایانی در خصوص لنزوم اعنلام آمنادگی کار خودداری کند و اگر عقد اجاره پایان نیابد، اجیر با تکالیف بی

نشندنی )منا لا یطناق( اسنت و تنها تویل  تکالیفِ متس س ی ننابرای انجام کار مواجا شود. توییل چنی
 دلی ی بر آن وجود ندارد، ب کا با ادلأ معتبری مانند لاضرر مناوات دارد. آثار ای  نظریا با شر  زیر است.

 المسمیاجرت. ضمان مستأجر نسبت به 1. 2. 2. 2
ار تس یم مستأجر کند و مستأجر از پذیرش دادن ککا اجیر خود را برای انجاممطابق ای  نظر، درصورتی

کا در ابتدا گفتا شد، ورض ای  است کنا هنم الیسیی است. چنانکار خودداری کند، اجیر مستوق اجرت
اختیار تعیی  زمان و هم اختیار تعیی  مصداق منفعت و عیل با اجیر است. بنابرای ، هنگامی کا اجیر خود 

مصداق منفعت و زمان را تعیی  کرده است و بنا این  اقندام، بنا تک ینف دهد، را در اختیار مستأجر قرار می
الیسنیی اسنت. قراردادی خود؛ یعنی تس یم معوّض عیل کرده و درنتیجا، مسنتوق عِنوض؛ یعننی اجرت

خطای مستأجر در پذیرش کار اجیر نباید با حساب مستأجر گذارده شود و خود وی باید زیان ناشی از آن را 
 ینکا بر اجیر توییل شود.تویل کند، نا ا

داران ها در تقابل بنا ادلنأ طنرفتوان ارائا کرد کا وهم بهتر آنداری از ای  نظر ادلأ متعددی میدر طرف
ضیان ای  بنود کنا داران نظر عدمشود. یکی از ادلأ مهم طرفالیسیی حاصل میاستوقاق اجرتنظر عدم

توانند شنامل آن شنود. از این  گذشنتا، قاعندهٔ اتنلاف نیی رو،شود. ازای منفعت اجیر، ما  موسوب نیی
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نکردن از منفعنت و گینرد کنا از آن اسنتفاده شنود. اسنتفادهمنفعت انسان آزاد هنگامی مورد ضیان قرار می
داری از تنر، در طنرفطور ک یسبب ضیان نیست. در ردّ ای  دو دلیل و با« تفویت منفعت»تعبیر دیگر، با

 گونا استدلا  کرد:توان ای الیسیی مینسبت با اجرتنظر ضیان مستأجر 
کردن سبب ضیان است واقد دلیل اسنت؛ اینکا گفتا شود کا مناو  شخ  آزاد وقط با استیفا و استفاده

چراکا مناو  شخ  بعد از عقد اجاره با م کیت مستأجر در آمده است. پس اگر اجینر منناو  را در اختینار 
یف قراردادی خود عیل کرده و اگر مستأجر آن را نپذیرد، ت نف از م نک مسنتأجر مستأجر قرار دهد، با تک 

گیرد، تفویت بر اینکا با استیفا مورد ضیان قرار میگیرد. از ای  گذشتا، مناو  شخ  آزاد علاوهصورت می
وکار اسنت را حنبس بردن آن نیز سبب ضیان است؛ مانند جایی کا شخ  آزادی کنا دارای کسنبو ازبی 

   27عرواا سبب تفویت آن مقدار از منفعت شخ  شده است.کننده نند کا در ای  صورت، حبسک
، عِوَضی  در عقد اجارهٔ اعیان و اشخاص )از یک سو، منفعت عی  یا شخ   طبق تو ی ی دیگر نیز اولاا

، توانایی قبدیگر، اجرت( با عقد اجاره با تی ک طروی  قرارداد در میو ازسوی ض منفعنت توسنط آید؛ ثانیاا
رو، اگر اجیر خود را در اختینار مسنتأجر قنرار دهند و مسنتأجر مستأجر در حکم قبض منفعت است. ازای 

ای   28شود.توانایی قبض منفعت را داشتا باشد اما آن را از روی اختیار قبض نکند، اجرت بر وی مستقر می
مانند جایی کا شخصی اجیر شده باشد تا در دادن کار وقت معینی دارد )مط ب هم دربارهٔ مواردی کا انجام

دادن عینل وقنت زمان معینی لبا، خاصی را بدوزد(، صادق است و هم دربنارهٔ منواردی کنا در آن انجنام
معینی ندارد )مانند جایی کا شخصی اجیر شده باشد تا دندان شخ  دیگنری را بکشند و زمنانی بنرای آن 

تعبیر دیگنر، جر مالک عی ی ک ی بدون وقت معیننی اسنت و بناتعیی  نشده باشد.( در مورد اخیر نیز مستأ
اجاره از لواظ زمانی مط ق است. بنابرای ، تطبیق عیل بر زمانی خاص در اختیار اجیر است. پنس هینی  
کا اجیر در زمانی آمادهٔ انجام کار باشد و خود را در اختیار مستأجر قنرار دهند، بنا تک ینف خنود در منورد 

نکردن مستأجر از عیل، مان  اسنتقرار اجنرت نیسنت. کرده است و از ای  پس، استفادهتس یم منفعت عیل 
طور خلاصا، هرگاه تفویت منفعت مستند با مستأجر باشد و موجر )اجیر( تقصیری در تفویت آن نداشتا با

 29رود.باشد، حق مطالبأ اجرت از بی  نیی
، از مجیو  ای  مطالب می تفویت منفعت اجیر نیز با شرایطی سنبب ضنیان توان نتیجا گروت کا: اولاا

                                                 
  .3، مسه ۀ 5/39، العروة الوثقی. طباطبایی یزدی، 27
 .30/167، موسوعة الإمام الخوئیخوئی،  .28
؛ علامنا 10/514 مجمع الفائدة و البرهاا،،؛ مقد، اردبی ی،  18/81 مفتاح الکرامة،؛ نک: حسینی عام ی، 168تا30/167، موسوعة الإمام الخوئیخوئی،  .29

 . 2/326، تذکرة الفقهاءح ی، 
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، بر ورض کا ضیان قهری مستأجر ثابت نباشد،  قهری برای عامل تفویت )و در اینجا: مستأجر( است؛ ثانیاا
 30در بوث حاضر ضیان وی نسبت با عِوض قراردادی، از باب قرارداد و معاوضا ثابت است.

داران نظنر اید متذکر شد کنا علامنا ح نی، کنا از طنرفلزوم رجو  اجیر با حاکم بدربارهٔ لزوم یا عدم
الیسی است، رجو  اجیر با حاکم را لازم ندانستا اما متذکر شده است کا براسنا، ضیان نسبت با اجرت

داند، اجیر حق دارد با حاکم رجو  کند تا مستأجر را م زم کند کنا او را نظری کا وی را مستوق اجرت نیی
الیسنی اسنت، دران نظر ضیان نسبت با اجرتالغطاء، کا او هم از طرفگفتأ کاشفاما با 31با کار بگیرد.

احوط ای  است کا اجیر با حاکم رجو  کند و حاکم، بذ  ]منفعت توسط اجینر  را بنا نیابنت از مسنتأجر 
   32بپذیرد.
 . تعلق منفعت به مستأجر2. 2. 2. 2

کند و عینل بنا دهد، تس یم عیل صدق میقرار  کا اجیر خود را در اختیار مستأجرطبق ای  نظر، هیی 
شود. در ای  صورت، نسبت با مدتی کا اجیر آمادهٔ اجرای قرارداد است و مستأجر م کیت مستأجر وارد می

 کند، چند حالت متصور است:از پذیرش کار خودداری می
 د. حالت او : اجیر با هیچ کاری برای خود یا دیگری مشغو  نشود تا منفعت ووت شو

 کند.حالت دوم: اجیر برای خود کار می
 صورت غیرمعوض کار کند.حالت سوم: اجیر برای دیگری با

 صورت معوض کار کند.حالت چهارم: اجیر برای دیگری با
، در هر چهار حالت، ونوت منفعنت از م نک مسنتأجر در خصوص ای  حالت ها باید متذکر شد: اولاا

، در مواردی صورت می کنند ینا بنرای دهد یا بنرای خنود کنار میکا اجیر هیچ کاری انجام نییگیرد؛ ثانیاا
کند، اجینر و نینز در صنورت اخینر، شنخ  ثالنث، ضنیانی نسنبت بنا صورت رایگان کار میدیگری با

، در حالت چهارم، اجرتی کا اجیر از شخ  ثالث دریاونت اجرت الیثلِ عیل در برابر مستأجر ندارد؛ ثالثاا
 ود اوست.کند متع ق با خمی

شنود و اجینر ضنام  های بنالا، منفعنت اجینر ونوت ینا اسنتیفا میطورک ی در تیام حالتبنابرای ، با
 الیثل ای  منفعت نیست.اجرت

ضیان اجیر میک  است با ادلأ متعددی تیسک کرد، مانند: اقدام، اعنراض، قاعندهٔ سنبب و برای عدم
                                                 

 . 4/211 موسوعة الفقه الإسلامی،؛ نک: جیعی از پژوهشگران، 10/514، مجمع الفائدة و البرها،مقد، اردبی ی،  .30
 . 2/326، تذکرة الفقهاءح ی، علاما  .31
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 مباشر و ملاک ادلۀ مربوط با خودداری دائ  از قبو  عی .
دلیل او : مستأجر با خودداری از پذیرش کار در مدت اجاره، گوینا از منفعتنی کنا متع نق و می نوک 

رو، ی ، با اقدام خود، حرمت ما  متع ق با خود را از بی  برده است. ازاین اوست اعراض کرده است و بنابرا
تواند آن را رها کند؛ یعننی هنیچ کناری در آن منفعت اجیر در ای  مدت، م ک بلامالکی است کا اجیر می

توانند از مدت انجام ندهد تا منفعت از بی  برود. در ای  صورت، اجیر ضام  منفعت نیست. هیچننی  می
صورت رایگان با دیگری منتقل کنند: اگنر بنرای خنود برای خود استفاده کند یا آن را در قبا  عوض یا باآن 

الیثل عیل در برابنر مسنتأجر نیسنت و صورت رایگان با دیگری منتقل کند، ضام  اجرتاستفاده کند یا با
 اوست نا مستأجر.صورت معوض در اختیار دیگری قرار دهد، اجرت آن متع ق با خود اگر آن را با

کا اجیر کاری انجام ندهد یا برای خود یا دیگری مشنغو  بنا کنار شنود، در واقن  دلیل دوم: درصورتی
منفعت متع ق با مستأجر را اتلاف کرده است. در ای  موارد هرچند اجینر مباشنر ت نف ینا اتنلاف منفعنت 

د استفاده نکرده است. بنابرای ، اجینر است، اما مستأجر سببِ اقویٰ است؛ چراکا با اختیار خود از ما  خو
تنها اتنلاف رود، ناشده نیست؛ توضیح بیشتر اینکا، چون عیل در م ک اجیر از بی  میضام  منفعت ووت

شود اما ازآنجاکا مستأجر با ارادۀ خود کند؛ ب کا عیل توسط اجیر ت ف میعیل توسط مستأجر صدق نیی
کند )قاعدۀ اقدام(، در واق  سبب اتلاف آن با دست اجیر را وراهم می کنداز ما  متع ق با خود استفاده نیی

تر از اتلاف توسنط اجینر اسنت، ضنیان ت نف عینل برعهندۀ ضیییۀ قاعدۀ اقدام قویو ازآنجاکا سبب با
 مستأجر است، نا اجیر.

کاری دلیل سوم: شیو  احکام مربوط با تس یم عی ؛ مطابق برخی از نظریات در مسه أ خودداری ط ب
کند و حاکیی وجود ندارد تا حق ینا ط نب بنا وی تسن یم شنود، کا از پذیرش حق یا ط ب خود امتنا  می

شده ندارد، چون حفظ مصداق برای وی زیان بیشتری از بقنای مدیون تک یفی با مواوظت از مصداق تعیی 
یز استقرار ضیان ناشنی از توضیح اینکا، جواز تعیی  و کنارگذاشت  مصداق دی  و ن 33اش دارد؛دی  در ذما

شنود. بننابرای ، ت فِ برعهدهٔ دائ  با ای  دلیل است کا بقای دی  در ذمأ مدیون برای او ضرر موسنوب می
دلیل نفی ضرر با وی حق داد کا ما  ک ی را تعیی  کند و کنار گذارد و با ای  وسنی ا، دین  را از ذمنأ خنود 

شده باشد، تک ینف بنا حفنظ آن، مک ف با حفظ مصداق تعیی خارج کند. حا  اگر قرار باشد کا مدیون، 
تواند آن را حفظ کنند ینا رو، مدیون میازای  34زیان بیشتری نسبت با حفظ ما  ک ی در ذما خواهد داشت.

کردن مصداق با دائ  و امتنا  وی از پذیرش آن، حفظ پیش دائ  یا حتی در راه بیندازد؛ چراکا پس از عرضا
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کند. بننابرای ، احتنرام منا  وی از واجب است و ورض ای  است کا مالک آن را قبو  نیی آن وقط بر مالک
داشنت  در واقن ، نگا 35تواند آن را هر جنا بخواهند بینندازد.رود و مدیون میلواظ وجوب حفظ از بی  می

واجب  شود و حا  آنکا، حفظ مصداق بر مدیونمصداق در خانا یا انبار، حفظ و نگهداری آن موسوب می
شنده را تواند مصنداق تعیی رو، مدیون مینیست؛ چون نگهداری آن مست زم ضرر برای مدیون است. ازای 

 36دادن با ط بکار، از تصرف خود خارج کند و در راه بیندازد.پس از اطلا 
هیی  نکات در موردی کنا موضنو  ط نب، منفعنت و عینل اجینر اسنت نینز بنا تعندیلات مناسنب 

 . شدنی استاعیا 
 . تفصیل بین عمل جزئی و عمل کلی3. 2. 2

کا عیل مورد اجاره میک  است معیّ  )جزئی( یا ک ی در ذما باشد. درصنورتی 37طبق تقسییی سنتی،
کا شنود امنا درصنورتیعیل مورد اجاره معیّ  باشد، پس از عقد اجاره وقط مسه ۀ تس یم عینل مطنر  می

شود: تعیی  مصداق )کا با اعلام آمادگی اجیر برای انجام کار عیل، ک ی در ذما باشد، دو مسه ا مطر  می
گیرد(؛ توضیح بیشتر اینکا، منفعت معنیّ ، بنا دادن کار صورت مییابد( و تس یم آن )کا با انجامتوقق می

مبی  عی  معیّ  و منفعت ک ی در ذما، با مبی  ک ی در ذما شباهت دارد. در مورد او ، منفعتی کا با عقد با 
أجر تی یک شده، از تعی  و تشخ  برخوردار است و رابطأ مستأجر بنا منفعنت اجینر هیاننند رابطنأ مست

خریدار با وروشندهٔ عی  معیّ  است: تی یک منفعت، با عقد صورت گروتا و آنچنا بعند از عقند باقییاننده، 
سنتأجر تی ینک تس یم منفعت با مستأجر است. اما در خصوص منفعت ک ی، آنچا هنگام عقد اجاره بنا م

رو، رابطأ اجیر و مستأجر با رابطأ مدیون و دائ  شنباهت دارد. اجینری کنا شده، منفعتی ک ی است و ازای 
با عقند بین ، تی ینک  38منفعتی ک ی را با مستأجر تی یک کرده، هیانند وروشندهٔ کالای ک ی در ذما است:

ن مک ف است مصداق دی  را تعینی  و بنا گیرد و وروشنده هیچون مدیوک ی در ذما با خریدار صورت می
خریدار تس یم کند. با هیی  قیا،، اجیر در ورض مذکور، منفعتی ک ی را با عقد اجاره با مسنتأجر تسن یم 

 39است و هیچون مدیون باید مصداق آن را تعیی  و تس یم مستأجر کند.
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اگر انسان آزاد خود »ر است: تقابل بی  عیل جزئی و عیل ک ی، در ای  عبارتِ علاما ح ی کاملاا آشکا
را برای مدتی معیّ  یا عی ی مع وم اجاره دهد و سپس خود را برای تیام آن مدت یا مندت آن عینل تسن یم 

دادن کار میک  اسنت مستأجر کند ولی مستأجر او را با کار نگیرد تا اینکا آن مدت یا مدتی کا در آن انجام
شنود... و هینی  اخنتلاف در منوردی هنم أجر  مسنتقر میسپری شود، اقرب ای  است کا اجرت ]بر مست

دادن آن عیل میک  اسنت یابد کا ذمأ اجیر با عی ی مشغو  باشد و خود را برای مدتی کا انجامجریان می
 40«تس یم ]مستأجر  کند و ]مستأجر او را  با کار نگیرد.

یل مورد اجاره، جزئنی باشند و با نکات بالا، دربارهٔ حکم مسه ا میک  است بی  صورتی کا عباتوجا
کا مورد اجاره، عینل موردی کا مورد اجاره، عیل ک ی است تفاوت قائل شد؛ با ای  توضیح کا، درصورتی

دادن کار در اختیار مسنتأجر قنرار دهند، تسن یم عینل صندق کا اجیر خود را برای انجامجزئی باشد هیی 
کا مورد اجاره، عیل ک ی باشند، آمنادگی بنرای تیالیسیی است، اما درصورکند و اجیر مستوق اجرتمی

یابند و انجام کار سبب استوقاق اجرت نیست؛ چراکا تس یم ک ی با تسن یم ونرد و مصنداق آن توقنق می
طور کا گفتا شد، عیل جزئی با عقد با تی ک با ایجاد آن در عالم خارج است. هیانتوقق مصداق، منوط

ماند و تس یم نقشی در تی یک نندارد، امنا در مسه أ تس یم آن باقی می آید؛ بعد از عقد وقطمستأجر در می
شود و بی  وی و اجینر خصوص عیل ک ی، مستأجر با عقد اجاره ابتدا مالک عیل ک ی در ذمأ مستأجر می

شود. سپس با تس یم ورد و مصداقی از دی  توسط اجیر، مسنتأجر مالنک رابطأ دینی و دائ  و مدیون پیدا می
 شود کا مستأجر کار را بپذیرد.شود و تس یم عیل در عقد اجاره هنگامی حاصل میورد در خارج میآن 

گفتۀ برخی از وقها، در بوث غصنب و از ای  گذشتا با 41اند.ای  تفصیل را با شیخ انصاری نسبت داده
در جایی کنا عینل در جایی کا اجیر شخ  آزاد باشد و مستأجر وی را با کار نگیرد، بخش او  آن؛ یعنی 

الیسیی مورد اجیا  است. تردید و اختلاف جزئی و در زمان معینی باشد، ضیان مستأجر نسبت با اجرت
 42در جایی است کا عیل مورد اجاره ک ی باشد.

توان گفت: نظر تفصیل بی  عینل جزئنی و ک نی منورد پنذیرش وقهنا قنرار نگروتنا دربارهٔ ای  نظر می
دهد کا اولاا اشکاِ  مربوط با تس یم منفعت توسط اجیر بیش وقهی نشان میبررسی برخی از کتب  43است.

بودن زمان و نقش زمان در تعینی  حنق بودن منفعت مربوط شود، با معیّ  یا نامعیّ از آنکا با جزئی یا ک ی
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تیار کا اجیر خود را در اخشود؛ با ای  معنا کا، اگر زمان مودود و مشخ  باشد، هیی مستأجر مربوط می
یاوت  حق وی نیازی بنا رجنو  بنا کند و در ای  صورت، تعیّ مستأجر قرار دهد، حق مستأجر تعیّ  پیدا می

دادن عینل موسّن  باشند و اجینر خنود را در بخشنی از زمنان در اختینار اما اگر زمان انجام 44حاکم ندارد.
رو، برخی از وقهنا تصنریح . ازای کندمستأجر گذارد، بدون رجو  اجیر با حاکم، حق مالک تعیّ  پیدا نیی

اند کا ضیان مستأجر نسبت با اجیری کا برای زمان معینی اجیر شده و مستأجر او را حبس کرده مورد کرده
اجیا  وقهاست. مورد تردید و اختلاف جایی است کا اجاره بر عی ی واق  شده باشند و مسنتأجر، اجینر را 

 45ه حبس کرده باشد.برای مدتی کا برای استیفای عیل کاوی بود
ثانیاا دربارهٔ بوث، برخی از وقها تفاوتی بی  اینکا مورد اجاره عنی  ینا ذمنأ اجینر باشند تفناوتی قائنل 

کند کا اگر مورد اجاره، عیل اجیر باشند و وی عینل را در اختینار اند. برای نیونا، عام ی تصریح مینشده
شود...؛ اوی است بگذرد، اجرت بر مستأجر مستقر میمستأجر قرار دهد و مدتی کا برای استفاده از عیل ک

کا موجر مورد اجناره و هنگامی 46چراکا مستأجر مناو  اجیر را با عقدِ وارد بر عی  یا ذما، مالک شده است
 کند، مستأجر باید آن را بپذیرد. را تس یم می

ش کنار خنودداری کنند نظر یکی از شاگردان شیخ انصاری، در عیل ک ی نیز اگر مسنتأجر از پنذیربا 
 کند:شود. وی برای ای  نظر با ادلأ زیر تیسک میالیسیی بر وی مستقر میاجرت

دلیل او : خودداری مسنتأجر از پنذیرش عینل، در حکنم اتنلاف آن اسنت؛ چنون عینل انسنان آزاد 
موجنود  یابد، چا جزئی باشد و چا ک ی و نینز چنا در خنارجکا موضو  اجاره قرار گیرد مالیت میهنگامی

منزلأ اتلاف باشد، شود و چا موجود نشود. پس اگر در خصوص عیل جزئی، امتنا  مستأجر از قبو  کار با
 منزلأ اتلاف است.دربارهٔ عیل ک ی نیز با

طور کا در اجنارۀ اعینان، دلیل دوم: شرط استقرار اجرت بر مستأجر، استیفای عیل نیست؛ ب کا هیان
کا اجینر خنود را ر سبب استقرار اجرت بر اوست، در اجارۀ اعیا  نیز هیی تخ یأ م ک بدون قبض مستأج

شود، خواه مستأجر عیل را قبض و برای انجام کار در اختیار مستأجر قرار دهد اجرت بر مستأجر مستقر می
 استیفا کند یا نکند. 

منزلأ تعیی  ک ی در ذمنا و دلیل سوم: اینکا اجیر خود را برای انجام کار در اختیار مستأجر قرار دهد، با

                                                 
: إن تشخّصت الینفعة بالزمان جرت مجری الوقّ الیتعیّ  الیتشخّ  الّذي إذا بذ  لیالکا وأبی أخذه وت نف ونّنّ 19/382 مفتاح الکرامة،. حسینی عام ی، 44

 الواکم. ت فا منا، و لایتوقّف ع ی الرجو  إلی
 .18/81 مفتاح الکرامة،عام ی،  حسینی .45
 .117و7/116 مفتاح الکرامة،عام ی، . حسینی 46



 137،  شمارة پیاپی 2، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /50

 

شنود؛ یناوت  ک نی میتطبیق آن بر ورد است. بی  وقها اختلاوی نیست کا تطبیق ک نی بنر ونرد، سنبب تعیّ 
تواند دی  ک ی را بر ورد و مصداق آن توضیح اینکا، یکی از قواعد مسّ م در باب دی  ای  است کا مدیون می

است؛ چراکنا صنبرکردن « لاضرر»ری کند. دلیل ای  مط ب، تعیی  و تطبیق کند، هرچند کا ط بکار خوددا
تواند حتی در صورت امتنا  دائ ، ذمأ شود؛ لذا مدیون میمدیون بر اشتغا  ذما، ضرر و حرج موسوب می

خود را از دی  وارغ و خالی کند. ای  قاعده، اختصاص با امنوا  عیننی نندارد، ب کنا در منناو  نینز جناری 
توانند در ورد و مصداقی تعیّ  یابند و بعد از طورکا دیونی مانند مبی  و ثی  ک ی مییانشود. بنابرای ، همی

ها با ورد موجب انتقا  ضیان است، منفعت ک ی نینز یابند و تس یم آنیاوت ، حکم عِوَض جزئی را میتعیّ 
دائ  و مستأجر از قبو  آن تواند با اختیار مدیون و اجیر در ورد و مصداقی تعیی  و تطبیق شود، هرچندکا می

امتنا  کند. البتا تعیی  و تطبیق هر چیزی متناسب با خود آن است و تعیی  عیل ک ی در ورد با ای  صنورت 
شود عیل ک ی از ابهنام خنارج است کا زمان و مکان و موضو  عیل و خصوصیات دیگری کا موجب می

با عیل جزئی تبدیل شد، احکام عیل ک نی  شود و تشخ  یابد، تعیی  شود. حا ، پس از آنکا عیل ک ی
 47شود.بر آن جاری می

شود، تفاوت عی ی کا زمان آن معیّ  است با عی ی کا گونا کا از سخ  وقها استفاده میدر واق ، هیان
رجو  با حاکم است: اگر زمان عیل، معیّ  و مودود زمان آن معیّ  و مودود نیست، در لزوم رجو  یا عدم

در آن زمان خود را تس یم مستأجر کند، رجو  با حاکم لازم نیست اما اگر زمان عیل، معیّ  و باشد و اجیر 
 48یابد کا اجیر با حاکم رجو  کند.مودود نباشد، عیل هنگامی تعیّ  می

بودن مورد اجاره تأثیری در سرنوشت مسه أ حاضر ندارد و آنچا مهم اسنت، ترتیب، جزئی یا ک یبدی 
 تر بررسی شد.بودن زمان انجام کار است کا پیشظرِ معیّ  یا نامعیّ بررسی مسه ا ازن

 بودن اجاره. تفصیل بین تملیکی یا عهدی4. 2. 2
اند. این  بودن آن مبتنی کردهبرخی از وقها، حکم ای  مسه ا را بر ماهیت عقد اجاره و عهدی یا تی یکی

بنا نظنر وخنرالیوققی ، اگنر اجناره  50انند.کردهو دیگران آن را نقل  49تفصیل را وخرالیوققی  مطر  کرده
بودن اجناره را تی یکی باشد، مستأجر ضام  اجرت است و اگر عهدی باشند، ضنام  نیسنت. وی عهندی

کردن شخ  آزاد سبب پیدایش دینی در ذمۀ اوست. ترجیح داده و با ای  نکتا استدلا  کرده است کا اجاره
                                                 

 .231، کتاب الإجارةرشتی،  .47
 .19/382، مفتاح الکرامة؛ نک: حسینی عام ی، 117تا7/116 جامع المقاصد،نک : موقق کرکی،  .48
 .2/168، ايضاح الفوائدح ی،  .49
 مفتاح الکراماة،؛ حسینی عام ی، 12/160 مسالک الأفهام،؛ شهید ثانی، 6/222 جامع المقاصد،؛ موقق کرکی، 2/396 ية المراد،غاازجی ا: شهید او ،  .50
18/81. 



            51/یفقه دگاهیاز د ریکار اج رشیمستأجر از پذ یآثار خوددار یبررس ؛نعمت اللهی 

 

 51تنوان حقنی نسنبت بنا ذمنأ او پیندا کنرد.ست، ب کا وقنط میتی ک نیعی  یا مناو  شخ  آزاد درخورِ 
دادن یا غیر آن تصنرف کنند و تواند در منفعت اجیر با اجارهگفتأ وقیهی دیگر، اینکا مستأجر میهیچنی  با

الیثل در برابر مستأجر اسنت، دلینل نیز اینکا اگر شخ  دیگری از منفعت اجیر استفاده کند ضام  اجرت
بودن اجناره این  اسنت کنا منناو  انسنان معندوم دیگر، دلیل بر عهدیسوین اجاره است. ازبودبر تی یکی

تب  عنی ، درخنورِ تی نک هستند و از ای  گذشتا، انسان آزاد در م کیت کسی نیست تنا منناو  وی هنم بنا
  52باشد.

بودن اجاره عهدی طورک ی مبنایاند. برخی، بااما ای  نظر را وقهای بعد از وخرالیوققی  مردود دانستا
شنود کنا اند، سخنی باطل است. مناو  ینا موجودنند ینا ونرض میاند: اینکا مناو  معدومو گفتا را رد کرده

گیرند. عقد، ینا بنر موضنو  شوند و مورد معام ا قرار میموجودند. با هیی  دلیل، مناو ، ما  موسوب می
توان گفنت کنا ت. بنابرای ، بعد از عقد اجاره میشود یا بر موضوعی کا در حکم موجود اسموجود وارد می

مستأجر، مالک مناو  شده و ]در مسه ۀ مورد بوث  در استفاده از آن سستی کرده تا اینکنا منناو  در م نک 
و قانون مدنی  54طور کا در ابتدای بوث نقل شد، نظر مشهور در وقادر واق ، هیان 53وی ت ف شده است.

 اجاره است.  بودن عقد( تی یکی466)مادۀ 
کا اجیر خود را در اختیار مستأجر قرار دهند و بودن اجاره نیز هیی از ای  گذشتا، حتی بر مبنای عهدی

آماده باشد کا کاری را کا در ذما دارد انجام دهد، با تک یف قراردای خود در مورد تس یم معوّض عیل کرده 
  55ت.یابد و و مستوق اجرت اساست. بنابرای ، عقد پایان می

 گیرینتیجه

مطابق قاعدهٔ ک ی در باب اجاره، هرگاه موجر عی  مستأجره را تس یم کند و مدتی کنا بنرای اسنتفاده از 
مناو  کاوی باشد سپری شود، مستأجر باید اجرت را بپردازد، خواه از مناو  استفاده کنند ینا اسنتفاده نکنند؛ 

 ت.چراکا عقد سبب استقرار اجرت است و تس یم، شرط آن اس
شنود، اجرای قاعدهٔ بالا در جایی کا مورد اجاره، منفعت یا کار انسان آزاد است با مشکلاتی مواجا می

دادن کنار آمناده باشند و خنود را در اختینار مسنتأجر قنرار دهند امنا ازجی ا: میک  است اجیر برای انجام

                                                 
 .2/168، ايضاح الفوائدح ی،  .51
 . 6/222 جامع المقاصد،موقق کرکی،  .52
 .18/83 مفتاح الکرامة،عام ی، حسینی  .53
 .3، الإجارةاصفهانی،  .54
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 ند.دادن کار بدون هیکاری مستأجر میک  نباشد و وی با اجیر هیکاری نکانجام
کند نظرات متعنددی در وقنا مطنر  شنده دربارهٔ صورتی کا مستأجر از پذیرش کار اجیر خودداری می

الیسنیی ها آثار مخت فی دارد. طبق دو نظر مشهور و متعنارض، اجینر مسنتوق اجرتاست و هریک از آن
اجنرای است و طبق نظر دیگر، اجیر مستوق اجرت نیست. طبق نظنر نخسنت، هنگنامی کنا اجینر آمنادهٔ 

شنده شنده ینا استیفایابد و اجیر نسبت بنا منفعنت ووتقرارداد باشد و مستأجر نپذیرد، عقد اجاره پایان می
کا طبق نظر دوم، عقد اجاره باقی است و مستأجر نسبت با منفعتی ضام  است کنا ضام  نیست؛ درحالی

 شده است.ووت یا استیفا 
دلیل انتساب بنا دو تن  از وقهنای برجسنتا درخنورِ د کا بادو نظریۀ دیگر دربارهٔ مسه ۀ بوث وجود دار
بنودن اجناره از وخنرالیوققی  و نظنر تفکینک بنی  معنیّ  توجا است: نظر تفکیک بی  عهدی ینا تی یکی

یک از ای  دو نظریا منورد اقبنا  وقهنای دیگنر قنرار بودن منفعت از شیخ انصاری، اما هیچ)جزئی( و ک ی
 نگروتا است.

دادن ت مورد اجاره میک  است جزئی یا ک ی و در هر دو صورت میک  است زمان انجامعیل یا منفع
کار، معیّ  یا غیرمعیّ  باشد. در هر چهار صورت، اگر اجیر برای اجرای قنرارداد آمناده باشند و خنود را در 

کا زمنان اختیار مستأجر قرار دهد و وی بدون عذر موجهی از پذیرش کار امتنا  کنند، قنرارداد )درصنورتی
 الیسیی است.یابد و اجیر مستوق اجرتاجرای آن مضیق باشد( پایان می
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Abstract 

One of the expressions cited in jurisprudential books for understanding and validity of hadiths is the term “Qażīya fī 

Wāqiʿa”, based on which the jurists consider some specific hadiths as Unathority for deriving general rulings.  A 

number of references are made in the works of early jurisconsults that refer to some aspects of this term. The present 

study, carried out using the descriptive-analytical method and through library research, will first analyze the meaning, 

application, and implications of “Qażīya fī Wāqiʿa”, and then debunk the errors related to the term. The components of 

“Qażīya fī Wāqiʿa” include the indication of a ḥadīth regarding the actions of the Maʿṣūm (infallible), the narration of 

action by the Maʿṣūm (infallible), the lack of intent for legalization and the narration of action, and the inability to 

reconcile with common understanding. The issuance of Actual Sunnah in response to a narrator’s question, and the 

narrator mentioning the continuation of Actual Sunnah by the Maʿṣūm (infallible) are some of the indications revealing 

that the Actual Sunnah was made with the intent of legalizing (Tashrīʿ) and clarifying a legal ruling. 

Keywords: Qażīya fī Wāqiʿa, the Maʿṣūm (infallible)’s action, Narration of Actual Sunnah, General legal ruling 
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 از آن زداییو شبهه« فی واقعة ةقضی»شناسی اصطلاح

دلمحمد زنده  
  استاد سطح عالی حوزۀ علمیهٔ خراسان
Email: mxz62ir@gmail.com  

 چکیده
ز است که فقها با تکیه بر آن برخی ا« قضیة فی واقعة»سنجی روایات، اصطلاح دلالت دشده در کتب فقهی دریکی از تعابیر استنا

لای کتب فقهی متقدمان بهه برخهی از زوایهای ایه  اند. در لابهاستدلال دانسته احادیث خاص را برای استنباط حکم کلی غیرقابل
اربرد و کهو تحلیلی انجام گرفته، نخسهت مفههوم ای و توصیفیروش کتابخانهاصطلاح اشاراتی شده است. در نوشتۀ حاضر، که به

ا یهدلالهت حهدیث بهر فعهل مع هوم بررسی و سپس اشتباهات مرتبط با ای  اصطلاح تبیی  شهده اسهت. « قضیّة فی واقعة»ثمرۀ 
 قضهیّة فهی»ه مقوّمهات قابلیت جمهع عرفهی، ازجملهق د تشریع از فعل و حکایت فعل و عدمحکایت فعل توسط مع وم، عدم

دلالهت  است. صدور فعل در پاسخ به سؤال راوی و اشارۀ راوی به استمرار فعل توسط مع وم، ازجملهه قراینهی اسهت کهه« قعةوا
 و تبیی  حکم شرعی صادر شده است. کند فعل یا حکایت فعل در مقام تشریعمی
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 مقدمه
ازسوی فقیهان صورت گرفته است. گروههی ایه  های مختلفی برداشت« قضیة فی واقعة»در خ وص 

اند. دانسهته« قضهیة فهی واقعهة»اصطلاح را پرکاربرد دانسته و هر حدیث مخالف قواعد شرعی را حمل بهر 
قضهیة فهی »شده، حمل بهر ال راوی و در مقام بیان حکم شرعی صادرسؤبرخی نیز احادیثی را که در جواب 

شهود. وجهود استدلال است و حمهل بهر ایه  اصهطلاح نمیبا اینکه چنی  احادیثی درخورِ  اندکرده« واقعة
سهبب شهده  2«قضیّة في واقعهة مخ وصهة فهلا عمهوم لهها»کننده دربارهٔ ای  اصطلاح، مانند تعبیرات گمراه

دیث است، نه سقوط حدیث از دایهرۀ اجتههاد، ، نفی عمومیت ح«قضیّة فی واقعة»برخی گمان کنند نتیجۀ 
اند. جمع بهی  اصهطلاح نتیجۀ ای  اصطلاح را حمل حدیث بر قدر متیق  از آن دانستهکه برخی دیگر چنان

حکایهات اححهوال ا ا تطهرل الیهها ااحتمهال کسهاها ثهوب ااجمهال و سهقط عه  »و « قضیة فی واقعة»
عهواملی اسهت کهه سهبب شهبهاتی در ا ههان از دیگر  3اصطلاح، و ارادۀ معنای واحد از ای  دو« ااستدلال

 مح لان شده است. 
شود تا فقیه با دقت بیشتری م ادیق ایه  سبب می« قضیة واقعة»پژوهش راجع به معنا و حدود و ثغور 

قضهیة فهی »اتکای اصطلاح را از سایر موارد تفکیک کند تا ناخواسته احادیث متضم  حکهم شهرعی را بهه
 ز دایرۀ استدلال خارج نسازد.ا« واقعة

قضهیة فهی »د مقالهۀ مقالاتی وجود دارد، مانن« قضیة فی واقعة»زمینۀ دهد که در پیشینۀ بحث نشان می
 ، نوشهتۀ«تبیهی  اصهطلاح قضهیة فهی واقعهة از مناهر قضهایای منطقهی»، نوشتهٔ علی گرجی، مقالۀ «واقعة

زم برخهوردار نیسهت و ثانیهاً، دارای اشهتباهات و معیهت لاالله رحیمی و فاطمه طرف که اولًا، از جاحبیب
 هایی در معرفی ای  اصطلاح است. خلط

، ثمهره و ای  نوشته دربردارندۀ مباحثی از ای  قبیل است: تاریخچۀ ای  اصطلاح، بیان مقومات و ارکهان
 قاعهدۀو بیهان رابطهۀ آن بها « حکایات اححول»، بررسی اصطلاح «قضیة فی واقعة»نتیجۀ حمل حدیث بر 

های ناصهواب و خطاههای برخی از برداشهتو رسیدگی به « قضیة فی واقعه»و اصطلاح « ترک استف ال»
 «. قضیة فی واقعة»گرفته دربارهٔ اصطلاح صورت

 «قضیۀ فی واقعۀ». تاریخچۀ 1

کنهد. کدام بر دیگری ترجیحی ندارد، روایتی نقهل می ای که هیچشیخ طوسی در بحث تعارض دو بیّنه
                                                 

 . 147، التسع الرسائل. محقق حلی، 2
 . 17/176، مفتاح الکرامة؛ حسینی عاملی، 2/915، القضاء کتاب؛ آشتیانی، 762، عوائد الایام. نراقی، 3
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کند. سپس ی  روایت، پیامبر در خ وص شتری که دو مدعی بر آن بینه آورده بودند حکم به تن یف میدر ا
سخ  شیخ حهاکی  4«تأول اصحاب الشافعي هذا، فقالوا: هذه قضیة في عی .»نویسد: دّ ای  حدیث میدر ر

مطرح شده است.  «قضیة فی عی »بار توسط اصحاب شافعی با تعبیر از ای  است که اصطلاح مذکور اولی 
اسهتفاده « قضیة فهی عهی »د دانسته و دربارهٔ آن از تعبیر شیخ طوسی نیز در جای دیگری حدیثی را غیرمستن

 6سهنت نسهبت داده اسهت.بهه اهل« قضیة فی عی »که طبرسی نیز ای  اصطلاح را با تعبیر چنان 5کرده است.
سهنت ابتهدا در کتهب اهل« لعبرة بعمهوم اللفه ا»و قاعدۀ « اجماع»رسد ای  اصطلاح نیز مانند به نار می

رفته وارد فقه امامیه شده است. عامل نفو  ایه  از نقد و بررسی توسط علمای امامیه، رفتهمطرح شده و پس 
شیخ طوسی است. ای  کتاب بها موضهوع فقهه تطبیقهی تهدوی  شهده  خلافاصطلاح در فقه امامیه، کتاب 

مهی  امهر گیهرد و هسنت با فتاوا و ادلۀ امامیۀ مقایسه صهورت میلۀ اهلاست. در فقه تطبیقی، بی  فتاوا و اد
 سنت به فقه امامیه فراهم کرده است.زمینه را برای ورود برخی از اصطلاحات اهل

 7،الرسائل التسععالدی  حلی نخستی  کسی است که در سه کتاب: گرفته، نجمهای صورتطبق بررسی
کهرده اسهت. لکه  وی ایه  « قضیة فهی واقعهة»از ای  اصطلاح تعبیر به  9،النافع المختصرو  8شرایع الاسلام

فرد حضرت علی به کار بهرده اسهت. پهس از محقهق حلهی، های منح ربهاصطلاح را تنها دربارهٔ قضاوت
و گهاه نیهز  10«قضیة فی واقعهة»علامه حلی در چند کتاب ای  اصطلاح را به کار برده است اما گاهی با تعبیر 

شهده از پیهامبر یها ای حکایتهای  اصطلاح تها زمهان علامهه، تنهها در قضهاوت 11«قضیة فی عی . »با تعبیر
رفت و علامه حلی نخستی  کسهی اسهت کهه ایه  اصهطلاح را در خهارج از بهاب حضرت علی به کار می

« عهةقضهیة فهی واق»قضاوت نیز جاری کرده و هر روایتی از هر بابی که با قواعد، سازگار نباشد را حمل بهر 
 کرده است، چه حدیث بیانگر قضاوت مع وم باشد و چه بیانگر سایر افعال مع وم باشد. 

 «قضیۀ فی واقعۀ». معنای 2

قَضَهی، »کردن است. در کتب لغوی آمهده اسهت: کردن و حکممعنای قضاوتدر لغت به« قضیة»واژۀ 

                                                 
 .339تا6/33، الخلاف. طوسی، 4
 .4/380، الخلاف. طوسی، 5
 .2/569، المؤتلف. طبرسی، 6
 . 147، التسع الرسائل. محقق حلی، 7
 . 1/285، الإسلام شرایع. محقق حلی، 8
 .305و  2/285، النافع المختصر. محقق حلی، 9
 . 5/554، تحریر الأحکام. علامه حلی، 10
 .1/122، منتهی المطلب؛ علامه حلی، 11/44، 7/76، تذکرة الفقهاء؛ علامه حلی، 5/167، تحریر الأحکام. علامه حلی، 11
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ةً: أَي حَکَمَ علیه، و بَیْنهما. نیز رخهدادی اسهت کهه در ع هر « واقعة»مق ود از  12«یَقْضِی... قَضاءً... و قَضِیَّ
 مع وم اتفال افتاده و زمینۀ قضاوت و صدور حکم توسط مع وم را فراهم آورده است. 

گفتنهد: های مع ومان که با قواعد و اصول شرعی سازگار نبود، میپیشینیان دربارهٔ آن بخش از قضاوت
ای خهاص و ربهارهٔ واقعههفرد دتی جزئهی و منح هربهیعنی قضاوت مع وم، قضهاو 13؛«انه قضیّة فی واقعة»

فرد است که با ملاحاۀ تمام زوایای واقعه، اعم از ظروف و ملابسات و اقتضهائات صهادر شهده و بهمنح ر
نوعی ای  اصطلاح را منطبهق بهر اند تا بهتنها مع وم از اسرار آن اگاه است. درنتیجه، کسانی که تلاش کرده

طهور کهه بیهان شهد از اند. البته همانمسیر درستی را انتخاب نکرده 14منطق بدانند، مقضایای شخ یه در عل
بعد ای  اصطلاح در خارج از باب قضاوت نیز به کار بهرده شهد. حتهی برخهی از متهأخران، زمان علامه به 

ضیة فی ق»روایاتی را که بیانگر قول مع وم است و مضمون آن با قواعد شرعی سازگار نیست را نیز حمل بر 
  15اند.کرده« واقعة

 «قضیۀ فی واقعۀ». مقومات 3

طور دقیق بررسی نشده است و در خ وص کاربرد آن شبهاتی وجود دارد. بنابرای ، اصطلاح مذکور به
سی کنیم را نقد و برر« قضیة فی واقعة»لازم است با مطالعۀ اسناد موجود در کتب فقهی و اصولی، مقومات 

 برد.  بتوان به کاربرد آن پی اتکای آن بهترتا به

 . دلالت حدیث بر فعل معصوم و یا حکایت فعل توسط معصوم 4

کردن به کار رفتهه اسهت. قهبلًا نیهز بیهان معنای قضاوتبه 17و متون فقهی که ، 16در روایات« قضیة»واژۀ 
ا حمهل بهر شده از پیامبر یها حضهرت علهی رهای حکایتشد که فقیهان تا زمان علامه حلی، تنها قضاوت

اند و دیده نشده است کسی سایر افعال مع ومان را حمل بر ای  اصهطلاح کنهد، کردهمی« قضیة فی واقعة»
 اند. ایر افعال و حتی در برخی اقوال جاری دانستهگرچه متأخران ای  اصطلاح را در س

                                                 
 .5/185، العین کتاب؛ فراهیدی، 2/84، العروس تاج. مرتضی زبیدی، 12
 . 305و  2/285، المختصر النافع؛ محقق حلی، 1/285، شرایع الإسلام؛ محقق حلی، 147، عالتس الرسائل؛ محقق حلی، 4/380، الخلاف. طوسی، 13
 . 189تا169 ،«تبیین اصطلاح فقهی قضیة فی واقعة از منظر قضایای منطقی». رحیمی، 14
و  4/7، جعوارر الکعلامجواهر، صهاحب؛ 379و  239و  36و  12/29؛ 315و  11/243؛ 9/334؛ 163و  40و  8/28؛ 2/179؛ 1/71، مستند الشیعة. نراقی، 15

  .246و  245و  133و  96و  21/91؛ 402و  19/71؛ 12/59؛ 269
 .8/34، تهذیب؛ طوسی، 373و  7/249، الکافی. کلینی، 16
 5/547، لأحکعامتحریر ا؛ علامه حلی، 3/454، السرائرادریس، ؛ اب 5/249، الخلاف؛ طوسی، 743، النهایة؛ طوسی، 8/302، 7/242، المبسوط. طوسی، 17
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الخ هومة ف ل و رسد ای  اصطلاح دربارهٔ مطلق فعل مع وم کاربرد دارد و حتهی قضهاوتبه نار می
سبب اینکه از مقولۀ فعل است قابلیت دارد تا ای  اصطلاح دربارهٔ آن به کار رود، وگرنه نفهس بی  مردم نیز به

قضاوت که خ وصیتی ندارد. افعال برخلاف اقوال، امور مشتبهی اسهت و قابلیهت دارد بهر وجهوه کثیهره و 
تواند ظهور در حکم شهرعی لحاظ قرای  نمیحد نفسه و بدون جهات عدیده صادر شود. درنتیجه، فعل فی

کهرده، نوشهته « قضهیة فهی واقعهة»های پیامبر را حمل بر داشته باشد. آشتیانی بعد از اینکه یکی از قضاوت
قضاء النبی)ص( فی واقعة علی النحو المذکور قضیّة فی واقعة لاظهور لها فی المدعَی، إ  الفعل مر »است: 

دلیل اینکهه امهری مشهتبه اسهت، وی معتقد اسهت فعهل مع هوم بهه 18«کثیرة. هوللوقوع علی وج مشتبه قابل
کرده بودند، اشکال « قضیة فی واقعة»ظهوری در مدعی ندارد اما در ادامه، به کسانی که حدیثی را حمل بر 

 یعنهی 19؛«فلأنّ الروایة لیست م  مجرد نقل الفعل، بهل... لهه ظههوراً کاههور احقهوال»نگارد: گیرد و میمی
شود، بلکه بهه برکهت وجهود قهرای ، ظههوری « قضیة فی واقعة»فعل، مجرد از قرینه نیست که حمل بر ای  

ههی الوقهائع الفعلیّهة التهی حکاهها »مانند اقوال دارد. نراقهی دربهارهٔ کهاربرد ایه  اصهطلاح نوشهته اسهت: 
  اند.نیز به ای  امر اشاره کرده 23و حلی 22شیرزای 21موسوی قزوینی، 20«ال حابی.

 قصد تشریع از فعل و حکایت فعل. عدم5

شهود. شهرط حمهل حهدیث بهر فعل مع وم گاهی توسط راوی و گاهی توسط امام بعدی حکایهت می
طور حکایت فعل توسط مع وم ای  است که صدور فعل از مع وم در فرض اول و همی « قضیة فی واقعة»

 در فرض دوم، به هدف تشریع و بیان حکم شرعی نباشد. 
شود، معنایش ای  است که مدلول حدیث محدود به واقعهۀ می« قضیة فی واقعة»حمل بر  حدیثیوقتی 

تعدی از آن واقعه نیست. بدیهی است که اگر هدف امام از فعل یها حکایهت  وجه قابلهیچواحد است و به
از حدیث  دافعل، تشریع و تبیی  حکم شرعی برای اصحاب باشد، دیگر معنا ندارد که گفته شود حکم مستف

های حضرت علی)ع( را نقل فرد دارد. در حدیثی امام باقر)ع( یکی از قضاوتبهاخت اص به واقعۀ منح ر
امها شهیخ  25اند.کهرده و آن را مسهتند ندانسهته« قضهیة فهی واقعهة»برخی ایه  حهدیث را حمهل بهر  24کند.می

                                                 
 . 2/915، القضاء کتاب. آشتیانی، 18
 .2/915، القضاء کتاب. آشتیانی، 19
 .2/734، انیس المجتهدین. نراقی، 20
 . 200، ضوابط الأصول. قزوینی، 21
 . 2/218، تقریرات فی اصول. شیرازی، 22
 .1/285، شرایع الإسلام. محقق حلی، 23
 . 25/448، الشیعة وسائل. حر عاملی، 24
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ل قضهاوت جهدش، بیهان حکهم ان اری به ای  حمل خرده گرفته و معتقد است غرض امام بهاقر)ع( از نقه
شهیخ  26نخواههد بهود.« قضهیة فهی واقعهة» شرعی بوده و لذا حدیث ظهور در حکهم شهرعی دارد و مجهرای

و  ان اری نیز در مواردی از ای  نکته غفلت کهرده اسهت و لهذا برخهی همهی  اشهکال را متوجهه او دانسهته
ملاحاة صدر الخبهر و  یلهه  ناشٍ م  عدم« واقعة قضیّة في»أنّ مناقشة... احن اريّ... فیه بأنّه »اند: نوشته

خهرده گرفتهه و « قضهیة فهی واقعهة»خوانساری نیز به حمل حدیثی بر  27«م  أنّه في مقام بیان اصل التشریع.
  28نوشته است که غرض مع وم از فعل، تشریع حکم شرعی بوده است.

قراینهی  29ادر شهده باشهد.تردیدی نیست که فعل مع وم ممک  است در مقام تشریع احکام شهرعی صه
توان مواردی که فعل مع وم یا حکایت فعل توسط مع وم به غرض بیان حکم کمک آن میوجود دارد که به

 شرعی صادر شده را از سایر موارد شناسایی کرد، مانند:
 . فعل مع وم یا حکایت فعل توسط مع وم در جواب سؤال راوی صادر شده باشد. 1

ی از مع وم در خ وص وضو سؤال کنهد و مع هوم در جهواب سهائل، خهود سکمورد اول، مثل اینکه 
ای بپرسد و مع وم در جواب سائل، وضو را انجام دهد و مورد دوم، مثل اینکه کسی از مع وم دربارهٔ مسئله

عمل مع وم سابق را حکایت کند. فعل مع وم یا حکایت فعل توسط مع هوم هنگهامی کهه در پاسهخ بهه 
قضهیة »یرد؛ مانند قول مع وم، ظهور در بیان حکم شرعی خواهد داشت؛ لهذا اصهطلاح سؤال راوی قرار گ

تری  قرینه رو، برخی وجود سؤال راوی در حدیث را واضحدربارهٔ آن کاربرد نخواهد داشت. ازای « فی واقعة
ی با تکیه بهر ثیاند که در چنی  احادو به کسانی مردود دانسته اخت اص حدیث به واقعۀ واحد دانستهبر عدم

« قضهیة فهی واقعهة»صاحب ریاض نیز به حمل برخهی از احادیهث بهر  30اند.خدشه کرده« قضیة فی واقعة»
گونه روایات چون در پاسخ به سؤال راوی صادر شده است نباید حمهل بهر خرده گرفته و معتقد است که ای 

اند، آورده: را غیرقابهل اسهتدلال دانسهتهگونه احادیهث آشتیانی در ردّ کسانی که ای  31شود.« قضیة فی واقعه»
أجیب... أنّها قضیّة في واقعة... و... إنّما هو فیما إ ا لم تک  مسبوقة بالسؤال... و أمّا إ ا کانت واردة في  قد»

ل منزلة العموم في المقال بلا ارتیاب فیهه و لا إشهکال. در  32«مقام الجواب ع  السؤال کما فیما نح  فیه، فتنزَّ
                                                                                                                   

 .38/317، الکلام جواررجواهر، ؛ صاحب14/185، ریاض المسائل. طباطبایی، 25
 .49، الخمس کتاب. ان اری، 26
 .3/178، العروة شرح. حائری، 27
 . 6/252، المدارک جامع. خوانساری، 28
 .1/260، دروس. صدر، 29
 .17/482، الشیعة مستند. نراقی، 30
 .15/185، ریاض المسائل، . طباطبایی31
 . 1/353، القضاء کتابانی، . آشتی32
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قیل... أنّهما قضیة في واقعة... لک  ظاهر السؤال لمولانا ال هادل)ع( و جوابهه »آمده است:  الکرامة مفتاح
بعده بنقل قضاء امیرالمؤمنی )ع( فی الواقعة یقضیان بالعموم لکلّ واقعة، و إلّا لکهان السهؤال مسهکوتا عه  

  33«جوابه، و فیه تأخیر للبیان ع  وقت الحاجة.
ستدلال باشد. گاهی ممک  است امامان مع هوم م، در مقام استشهاد و ا. حکایت فعل توسط مع و2

برای سخنان خودشان به افعال پیامبر یا اجدادشان استناد کنند که در چنهی  فرضهی نیهز غهرض مع هوم از 
دربارهٔ آن کهاربرد نخواههد داشهت. « قضیة فی واقعة»حکایت فعل، بیان حکم شرعی است و لذا اصطلاح 

شده است، اشکال کهرده و نگاشهته « قضیة فی واقعة»به بعضی از روایاتی که حمل بر  دئابحر الفوصاحب 
فلأنّه فیما إ ا لم تک  الحکایة علی جهة الاستدلال، و أمّا إ ا کانت علیها حسهبما ههو فهي الروایهة »است: 

شهود، در میوی معتقد است هدف از روایتهی کهه در مقهام اسهتدلال صها 34«.فتنزل منزلةَ العموم في المقال
قد عرفت مراراً م  »واحد ندارد. او در جای دیگری آورده:  بیان حکم شرعی است و اخت اص به یک واقعۀ

رشهتی بهه یکهی از  35«أنّ  کر القضاء فی الواقعة فی مقام ااستشهاد و ااستدلال دلیل علی إرادة العموم منهه.
قضهیّة »که حدیث ممک  است م دال  لاهای حضرت علی)ع( استناد کرده و در جواب ای  اشکقضاوت

شود که حدیث در مقام استشهاد صادر شده است و لهذا قابلیهت اسهتناد در مقهام باشد، قائل می« فی واقعة
  36شود.« قضیة فی واقعة»استنباط را دارد و نباید حمل بر 

بیان حکم رسد تمام مواردی که حکایت فعل توسط مع وم صورت گرفته است ظهور در اما به نار می
سؤال راوی باشد یا ابتدا  کند که حکایت فعل توسط مع وم در جوابشرعی داشته باشد؛ یعنی تفاوتی نمی

گونهه نبهوده طور فرقی ندارد که حکایت فعل در مقام استشهاد و استدلال بوده باشهد یها ای به ساک . همی 
های  وم بخواهد افعال و قضهاوتعمباشد. بدیهی است که وظیفۀ مع وم بیان حکم شرعی است و اینکه 

دلیل بیان تاریخ حکایت کند، به دور از غرض تبلیغ دی  است؛ بلکه از ای  جهت کهه اجدادشان را صرفاً به
های مع ومان استناد کنند، نقض غهرض خواههد بهود. درحقیقهت، بهی  ممک  است اصحاب به حکایت

برای بیان حکهم شهرعی اسهت و لهذا ماننهد  حکایت امام و حکایت راوی فرل است؛ حکایت امام همیشه
شود، برخلاف حکایت الفاظ، ظهور در بیان حکم شرعی دارد و به احتمالات خلاف ظاهر آن اعتنایی نمی

توانهد راوی؛ چراکه معلوم نیست مع وم به چه غرضی فعل را صادر کرده است و صرف نقل راوی نیهز نمی

                                                 
 .17/176، مفتاح الکرامة. حسینی عاملی، 33
 .2/915، القضاء کتاب. آشتیانی، 34
 .2/964القضاء،  کتاب. آشتیانی، 35
 .2/191، القضاء کتاب. رشتی، 36
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حکم شرعی بوده است. درنهایت، ممک  است راوی فعل مع هوم  قرینه باشد بر اینکه مع وم در مقام بیان
را ناظر به تشریع حکم شرعی دانسته باشد، اما ای  حدس و اجتهاد راوی است و اعتباری نهدارد. درنتیجهه، 

نخواهد « قضیة فی واقعة»حکایت فعل توسط مع وم همیشه ظهور در بیان حکم شرعی دارد و لذا مجرای 
أنّ حکایهة »باره نوشهته اسهت: ل توسط راوی که چنی  ظهوری ندارد. نراقی درای بود، برخلاف حکایت فع

وی اکثهر « المع وم لذلك لیس لمجرد الحکایة و القّ ة، و إنما هو لبیان حکم الواقعة کما هو وظیفته)ع(.
کثهر کلماته»نویسهد: دانهد و میحکایات مع ومان را در راسهتای بیهان احکهام شهرعی می  هو علیهه بنهاء أ

  37«الشریفة.
های حضهرت علهی)ع( اراکی نیز دربارهٔ حدیثی، شبیه ای  سخ  را گفته و معتقد اسهت نقهل قضهاوت

طبق ای  ناریه تنهها مهواردی کهه حکایهت فعهل  38غرض بیان حکم شرعی بوده است.توسط امام باقر)ع( به
 خواهد بود. « قضیة فی واقعة»مع وم توسط راوی بوده است، مجرای 

مثهل  39کهه کاشهف از سهیرۀ مع هوم باشهد؛طوریعل توسط مع وم اشاره کند، بهاستمرار ف . راوی به3
بودن فعل ای  عبارت حکایت از استمرار و سیره« کان ینزح اامام)ع( للع فور دلوا.»اینکه راوی نقل کند: 

در ایه  مهوارد نیهز  «انه)ع( کان یقدّم قول المنکر مع الیمی  فیما لم یک  للمهدعی بیّنهة.»دارد یا نقل کند: 
دلیل اینکه ظهور در حکم شرعی و سیرۀ مستمرۀ مع وم دارد، لهذا هرچند فعل توسط راوی نقل شده ولی به

 ای  اصطلاح دربارهٔ آن جاری نخواهد بود. 

 قابلیت جمع عرفی. مخالفت با قواعد و اصول شرعی و عدم6

در جهواب  مفتعاح الکرامعةانهد. صهاحب کرده اصولیان و فقیهان، تلویحاً و ت ریحاً به ای  شرط اشاره
إنما نقول به فی موضع یکهون الحکهم »اند، نوشته است: کسانی که حدیثی را حمل بر قضیة فی واقعة کرده

کنهد کهه مجهوز حمهل حهدیث بهر ایه  وی ت هریح می 40«مخالفاً للأصول و القواعد و بدون  لک لایسوّغ.
ی است. وحید بهبهانی بعهد از اینکهه بهه مخالفهت یهک عراصطلاح، مخالفت حدیث با قواعد و اصول ش

 41حدیث با اخبار متواتر اشاره کرده و نتیجه گرفته است کهه بایهد حهدیث حمهل بهر قضهیة فهی واقعهة شهود.
لمخالفتهها »نویسهد: کنهد و دربهارهٔ دلیهل آن میفخرالدی  حلی نیز روایتی را حمل بر قضیة فهی واقعهة می
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و لایخفهی ان فیهه مخالفهة القواعهد فههو »باب القضاء نوشته است: یکی از روایات  اردبیلی دربارهٔ  42«احدلة.
کهرده و « قضیة فهی واقعهة»وی در جای دیگری، تعدادی از احادیث یک باب را حمل بر  43«قضیة في واقعة.

  44«لایمک  إصلاح الکلّ فتحمل علی أنها قضیة في واقعة.»دربارهٔ فلسفۀ آن آورده است: 
ای بهه مخالفهت آن کرده است، اشاره« قضیة فی واقعة»ز هرجا که روایتی را حمل بر ینصاحب ریاض 

  45روایت با قواعد و اصول شرعی نیز داشته است.
از دیگههر کسههانی هسههتند کههه  49و امههامی خوانسههاری 48اردبیلههی 47شهههید ثههانی، 46الههدی  حلههی،جمال

ثمرات است حاب شرایع سابق در جواب کلامشان ظهور در اشتراط ای  مقوّم دارد. شیخ ان اری در بحث 
نویسهد: تمسهک کهرده بودنهد، می« دِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَخُذْ بِیَ »کسانی که برای اثبات حکم شرعی به آیۀ 

اند: ای  آیه چون از جهات متعهددی خهلاف قواعهد برخی در تفسیر سخ  شیخ نگاشته« وفیه ما لایخفی.»
  50خواهد بود. «قضیة فی واقعة»شرعی است، لذا 

تنهایی برای حمهل حهدیث بهر است؛ لذا به« قضیة فی واقعة»مخالفت حدیث با قواعد، ازجمله ارکان 
نمونه، اگر حدیث خلاف قواعد باشد ولی در مقام بیهان حکهم شهرعی کند. برای ای  اصطلاح کفایت نمی

حدیث حمل بر مورد حدیث یها کرد؛ بلکه « قضیة فی واقعة»توان حدیث را حمل بر صادر شده باشد، نمی
شود. مثل مواردی که فعل مع وم یا حکایت فعل توسهط مع هوم در جهواب سهؤال راوی قدر متیق  آن می

نوشته اسهت: « قضیة فی واقعة»شده بر دربارهٔ دو حدیث حمل الکرامةمفتاح صادر شده است، لذا صاحب 
شهود. امها در ادامهه، معتقهد نمی« واقعهة یفقضیة »حدیث در جواب سؤال راوی صادر شده و لذا حمل بر 

شود که چون حدیث مخالف قواعد شرعی است، لذا باید آن را حمل بر قدر متیقت  و مورد سهؤال راوی می
و ههی و إن کانهت قضهیة فهی »خوانساری همی  مطلب را دربارهٔ حدیثی معتقد شده و نگاشته است:  51کنیم.

السائل نُقل... إلّا أنّ الحکم لمّا کهان مخالفهاً للأصهول لابهدّ مه  واقعة... لک  فی مقام الجواب ع  سؤال 

                                                 
 .2/536، ایضاح. حلی، 42
 .14/179، الفائدة مجمع. مقدس اردبیلی، 43
 . 14/257، الفائدة مجمع. مقدس اردبیلی، 44
 .499و  473و  3/31، غیرالص الشرح؛طباطبایی، 495و  411و  403و  400و  16/167؛ 14/232؛ 13/117، ریاض المسائل، . طباطبایی45
 .398، المقتصرفهد حلی، . اب 46
 .10/148، الروضة؛ شهید ثانی، 4/461، الإرشاد حاشیة. شهید ثانی، 47
 .257و  256و  14/179، الفائدة مجمع. مقدس اردبیلی، 48
 .590، تسدید. امامی خوانساری، 49
 .5/360، التنقیح. طباطبایی حکیم، 50
 .5/508، کرامةمفتاح ال. حسینی عاملی، 51
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  53عاملی نیز بر همی  باور است. 52«ااقت ار فیه علی مورد النصّ.

 . وجود ابهام و احتمال7

قولهم )قضیة فی واقعة( مورده ثبوت حکهم معلهوم »میرزای آشتیانی دربارهٔ مجرای ای  اصطلاح آورده: 
در جهایی « قضیة فهی واقعهة»وی معتقد است:  54«و معناه هذا حکم ثبت لواقعة مجهولة. لعنوان غیر معلوم،

هنگام قضاوت، معلهوم باشهد ولهی واقعهۀ مهورد قضهاوت، مجههول باشهد. جریان دارد که حکم مع وم به
در مقابهل، محقهق  دیگر، ابهام تنها در ناحیۀ موضوع باشد و اما خود حکم، ابهامی نداشته باشهد.عبارتبه

بهودن حکهم بودن موضوع و هم بهه مجهول، هم به مجهول«قضیة فی واقعة»حمل حدیثی بر هنگام داماد به
وجهه جمهع بهی  ایه  دو  55«کونه قضیة في واقعة مجهولهة الموضهوع و الحکهم.»نویسد: کند و میاشاره می

فهاتی بها انحدنفسهه، مبهودن حکهم و قضهاوت مع هوم فیعبارتِ به ظاهر متعارض ایه  اسهت کهه معلوم
بودن نفس حکم و فعل اشاره کرده، ولی محقهق دامهاد بودن وجه صدور آن ندارد. لذا آشتیانی به معلوممبهم

 بودن وجه صدور آن توسط مع وم اشاره کرده است. به مجهول
بودن واقعۀ مورد قضاوت اشاره دارد، مانند عبارت نراقی که دربارهٔ حدیثی برخی از عبارات فقها به مبهم

 لهك قضهیة فهي واقعهة »و یا عبهارت:  56«لکونه قضیّة فی واقعة لا یعلم حالها أنّها في أی واقعة»نویسد: می
 59،دروسدر بسههیاری از کتههب فقهههی، ماننههد  58«قضههیة فههی واقعههة مجهولههة الحههال.»و یهها عبههارت: 57«مجملههة

حهدیث بهر ایه   بعهد از حمهل 63حاشعیة المکاسعبو  62مسعتند الشعیعة 61،ریعاض المسعائل 60،مفاتیح الاصعول
که حلی آورده است: ، به ابهام موجود در واقعۀ مورد قضاوت اشاره شده است، چنان«لعّل»اصطلاح با واژۀ 

 64.«و هی قضیة علی فی واقعة، و لعل  لک... »

                                                 
 .6/82، لمدارکجامع ا. خوانساری، 52
 .4/268، مسالک. شهید ثانی، 53
 .190،رسالة فی القواعد الفقهیة. آشتیانی، 54
 .4/315، کتاب الصلاة. محقق داماد، 55
 .17/236، مستند الشیعة. نراقی، 56
 .13/268، مستمسک. حکیم، 57
 .2/36، مصباح المنهاج. طباطبایی حکیم، 58
 .3/233، دروساول، . شهید 59
 . 558، الأصول مفاتیح. طباطبایی، 60
 .16/401؛ 15/185، المسائل ریاض. طباطبایی، 61
 .15/163؛ 247و  225و  13/54؛ 329و  12/239، الشیعة مستند. نراقی، 62
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بهاره نوشهته بودن وجه صدور فعل توسط مع وم اشاره دارد. همدانی درای برخی از عبارات نیز به مبهم
 66شهبیه همهی  عبهارت را مامقهانی در چنهد جها آورده اسهت. 65«یّة في واقعة لم یعلم وجههها.أنّها قض»است: 

 68فاضهل آبهی، 67«.انها قضیة فی واقعة و هو اعلم بما اوجهب  لهک الحکهم»الدی  حلی نیز نوشته است: نجم
انهد. هدربهودن وجهه صهدور حکهم اشهاره کنیز با عبارات متفاوتی بهه مبهم 70الدی  حلیو جمال 69مقداد حلی

و  71«أنه قضیة فی واقعة، و حقیقة المطلهب غیهر معلومهة و وجهه القضهیة مسهتور علینها.»گلپایگانی نوشته: 
  72«قضیة فی واقعةٍ لایخلو م  إجمالٍ.»اند: برخی آورده

 «قضیۀ فی واقعۀ». ثمرۀ 8

اسهتنباط  اش خروج حدیث از دایهرۀ اجتههاد وشود، نتیجهمی« قضیة فی واقعة»وقتی حدیثی حمل بر 
ند، بلکه اگر عی  واقعۀ قبلی رخ ای به ای  حدیث استناد کای که فقیه حق ندارد در هیچ مسئلهگونهاست، به

قضهیة فهی »دهد، فقیه باید مطابق قواعد و اصول شرعی حکم صادر کند، نه مطابق روایتهی کهه حمهل بهر 
فهانن لهو »نگهارد: علهی)ع( می ترهای حضهالدی  حلی دربارهٔ یکی از قضاوتشده است. جمال« واقعة

اردبیلهی نیهز شهبیه همهی  را آورده  73«وقعت مثل هذه القضیة، لم یجز للفقیه ان یحکم بمثهل ههذا الحکهم.
« قضیة فهی واقعهة»لنکرانی نیز به ای  امر ت ریح کرده و معتقد شده است که وقتی حدیثی حمل بر  74است.

ازناهر محهدن نهوری،  75کنهد.ع ر مع وم تعهدی نمی شود، معنایش ای  است که حکم از نفس واقعۀمی
شود اخت اص به ع ر مع وم و محل صدور آن دارد و از آن تعهدی احادیثی که حمل بر ای  اصطلاح می

أو یقهیس علیهها  أنها قضیة فی واقعة. أی لهیس للفقیهه أن یأخهذها مسهتنداً »اند: برخی نیز نگاشته 76کند.نمی
أنّهها » 79،«قضهیة فهي عهی ، فتخهتص بهها» 78،«قضیة في واقعة مختّ هة بهها»ند: ناتعبیراتی م 77«فروعا مشابهة.

                                                 
 .8/348؛ 1/319، یهمصباح الفق. همدانی، 65
 .343و  249، یة علی رسالة فی التقیةحاش. مامقانی، 66
 .2/305، المختصر النافع. محقق حلی، 67
 .2/645، کشف الرموز. آبی، 68
 .4/481، التنقیح الرائع. فاضل مقداد، 69
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 .3/254، الدر المنضود. گلپایگانی، 71
 .17، رسالة فی الغناء . بهبهانی،72
 .5/202، المهذبفهد حلی، . اب 73
 .14/179، مجمع الفائدة. مقدس اردبیلی، 74
 .261، الشریعة تفصیل. فاضل لنکرانی، 75
 .14/82، مستدرک. نوری، 76
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و امثهال آن کهه در کتهب فقههی بهه چشهم  81،«قضهیة فهي واقعهة شخ هیة» 80،«قضیّة فهي واقعهة مخ وصهة
 تسری حکم از واقعۀ ع ر مع وم اشاره دارد.خورد نیز به عدممی

 87صههیمری، 86فاضههل آبههی، 85د حلههی،دامقهه 84الههدی  حلههی،نجم 83الههدی  حلههی،جمال 82علامههه حلههی،

 95و مرعشهههی، 94حهههائریطباطبایی 93مجاههههد، 92بحرانهههی، 91عهههاملی، 90شههههید ثهههانی، 89شههههید اول، 88اردبیلهههی،

و امثال آن به ثمرۀ حمهل حهدیث بهر ایه  « فلاتعدی الی غیرها»ازجمله کسانی هستند که با عباراتی مانند 
ای که در زمان مع هوم دیث قابلیت ندارد از واقعهاحاصطلاح اشاره کرده و معتقدند احکام مذکور در ای  ا

ان »و آملهی آورده:  96،«قضیة فی واقعة لای لح ااستدلال بهها»باره نوشته: رخ داده، تعدی کند. حکیم درای 
کهه در « قضهیة فهی عهی »رسهد تعبیهر به نار می 97«هذا احخیر قضیة فی واقعة لای ح جعلها مدرکاً لحکم.

دلالهت دارد بهر اینکهه « عهی » رفته نیز اشاره به ثمره و نتیجۀ آن دارد. واژۀلاح به کار میابتدا برای ای  اصط
 گونه احادیث منح ر بر عی  واقعۀ ع ر مع وم است و قابلیت تسرّی به غیر آن نیست. ای 

قواعد  یگونه احادیث، رجوع به سایر ادلۀ شرعی و مقتضارو، علما وظیفۀ فقیه را در مواجهۀ با ای ازای 
  98«یُرجع فی حکمها إلی اصول المذهب.»اند: و نوشته و اصول شرعی دانسته
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 « حکایات الأحوال اذا تطرق الیها الإحتمال کساها ثوب الإجمال». تحقیقی پیرامون 9

و از  شود که فقیهان احادیثی را که بیانگر افعال مع ومان است مستند ندانسهتهدر موارد زیادی دیده می
قضهایا »و گهاهی نیهز بهه  100«قضهایا اححهوال»و گاه به  99«حکایات اححوال»اند: گاه به گونه تعبیر کردهآن ای 

تحلیل مناسبی دربارهٔ ای  اصطلاح صورت نگرفتهه و لهذا شهبهاتی در معنها و کهاربرد و ثمهرۀ آن  101«احعیان.
شباهتی هست، لهذا « فی واقعة قضیة»رسد بی  ای  اصطلاح و اصطلاح که به نار میوجود دارد. ازآنجایی

 لازم است تا در اینجا تحقیقی پیرامون آن صورت گیرد. 
 «ترک استفصال»با قاعدۀ « حکایات الأحوال». رابطۀ 1. 9

و روی عنهه کهلام آخهر  ترک ااستف ال في حکایة الحهال... و القاعهدة للشهافعي»شهید ثانی نوشته: 
را بهه شهافعی نسهبت « حکایهات اححهوال»وی اصهطلاح  102... .«اححوال یعارضه ظاهراً، و هو: أن حکایات

دانسته اسهت. اصهولیان دربهارهٔ اینکهه ایه  دو اصهطلاح بها « ترک استف ال»داده و آن را معارض اصطلاح 
یکدیگر متعارض است یا مق ود از هر دو، واحد است و یا اینکهه هرکهدام کهاربردی غیهر از دیگهری دارد، 

 نار دارند.اختلاف
و احظهر أنّهه لا تعهارض بینهمها و »بعد از اشاره به تعارض ظاهری ای  دو اصطلاح نوشته است:  یقم

همهی  سهخ  را  103«أنّهما قاعدتان مختلفتاً المورد فاحولی ههی مها کهان جوابهاً عه  سهؤالٍ بخهلاف الثانیهة.
نیهز معتقدنههد: انههد. برخهی عنوان وجهه جمعهی بههی  ایه  دو اصهطلاح آوردهبههه 105و نراقهی 104موسهوی قزوینهی

شهود: شهود و لهذا در خ هوص آن گفتهه میو سبب اجمال نمی احتمال مرجوح دربارهٔ افعال تأثیری ندارد
ولی احتمهال مسهاوی یها راجهح « ترک ااستف ال فی حکایة الحال مع قیام ااحتمال ینزل منزلة العموم.»

حکایات اححهوال ا ا تهرل الیهها »شود: یشود و لذا گفته مدربارهٔ افعال، تأثیرگذار است و سبب اجمال می
  106«ااحتمال کساها ثوب ااجمال.

« حکایات اححوال»آنچه موجب شده برخی ای  دو اصطلاح را معارض یکدیگر بدانند، وجود عبارت 
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خ هوص در دیگری است که ظهورِ در شباهت ظاهری دو قاعده دارد، به« حکایة الحال»در یکی و عبارت 
تهرک »وجهود دارد و در قاعهدۀ « ا ا تطهرّل الیهها ااحتمهال»حکایات اححوال، عبهارت  اینکه در اصطلاح

آمده و ههر دو عبهارت، اشهاره بهه شهرط واحهدی دارد و آن « مع قیام ااحتمال»شبیه آن با تعبیر « استف ال
ت احوال یا حکایت حال است. ای  شباهت ظاهری عبارات سهبب شهده اسهت تها وجود احتمال در حکای

گمان کنند ای  دو اصطلاح با یکدیگر متعارض است؛ چراکه هر دو ناظر به افعال مع ومان است و  یخبر
اسهتدلال حال، یکی فعل مع وم را مفید عموم دانسته ولی دیگری فعل مع وم را مجمل و غیرقابهل درعی 

 دانسته است.
ای است کهه راوی دربهارهٔ اقعهدر قاعدۀ ترک استف ال، و« حکایة الحال»رسد مق ود از اما به نار می

ای که دارای محتملاتی است سؤال کنهد، اینکه هرگاه سائل از واقعه آن از مع وم سؤال کرده است. به فرایند
 ای صههادر کنههد، تههرک استف ههالولههی شههارع بههدون توضههیح خواسههت  از راوی، حکههم مطلههق و سربسههته

  غیهر استف هال عه  کیفیهة القضهیة کیهف یرسهل الحکهم مه»لذا در توضیح آن آمهده اسهت:  107؛گویندمی
  108«وقعت.

در اصطلاح مذکور، فعل مع وم است که توسهط راوی یها مع هوم « حکایات اححوال»اما مق ود از 
إ ا تطرّل إلیها اححتمال، کساها ثوب ااجمال و سقط  اححوال حکایات»دیگری نقل شده است. اصطلاح 

کنهد. وجهود احتمهال در بی  الفاظ و افعال وجهود دارد اشهاره می، درحقیقت به تفاوتی که «ع  ااستدلال
شود. ولی وجود احتمال در افعهال مع هوم سهبب الفاظ مع وم درخورِ اعتنا نیست و مانع ظهور لف  نمی

، در نفهی احتمهال توسهط عقهلا وتاندازد. ریشۀ ای  تفهاشود و آن را از قابلیت استدلال میاجمال فعل می
دانند، چهه ایه  احتمهال در خ هوص یی عالم هرگونه احتمال خلاف ظاهر را ملغی منیست؛ چراکه عقلا

 بلکه ریشۀ تفاوت، در افادۀ ظهور است.  109لف  باشد و چه فعل؛
شود، صرفاً احتمهالی خهلاف الفاظ نوعاً مفید ظهور است و لذا احتمالاتی که در خ وص آن داده می

حدنفسه مشتبه و مجمل است و معلوم نیست به چهه افعال فی شود. اماظاهر است و در نار عقلا ملغی می
إ  الفعل مر مشتبه قابل للوقوع علی وجوه کثیهرة و جههات »غرضی صادر شده است. آشتیانی نوشته است: 

لی خهلاف ظهاهر نیسهت کهه شهود، صهرفاً احتمهابنابرای ، احتمالاتی که دربهارهٔ افعهال داده می 110«متعددة.

                                                 
 .4/75، الفقارة مصباحیی، ؛ خو3/51، استقصاء؛ عاملی، 50، الإجتهاد. صدر، 107
 .153، نضد القواعد الفقهیة. فاضل مقداد، 108
 .2/125، الفقه اصول. مافر، 109
 .2/915، القضاء کتاب. آشتیانی، 110
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و آن را از قابلیهت اسهتدلال خهارج  شودلکه احتمالاتی است که سبب اجمال فعل میدرخور اعتنا نباشد؛ ب
دلیل برخی قرای ، ظهوری مانند ظهور الفاظ دارد را از سهایر رو، علما حساب افعالی را که بهسازد. ازای می

داننهد. لغهی میکند و احتمالات مطرح دربارهٔ آن را مانند احتمهالات مطهرح دربهارهٔ الفهاظ مافعال جدا می
أنّ الروایة لیست م  مجرّد نقل الفعل، بل ههی إخبهار عه  طریقهة »دربارهٔ یکی از افعال پیامبر آمده است: 

لهه ظههور »عبهارت  111«ههوراً کاههور احقهوال.النبی المستمرّة فی ف له بی  النّاس، و مه  المعلهوم أنّ لهه ظ
ود احتمال در در اینجا، مانند اقوال ظهور دارد و لذا وج اشاره به ای  امر دارد که فعل پیامبر« قوالکاهور اح

شود، بلکه هرگونه احتمالی دربارهٔ آن از نهوع احتمهال خهلاف ظهاهر اسهت و در ناهر آن سبب اجمال نمی
 عقلای عالم ملغی است. 

ال سؤ بول بهبنابرای ، مجرای ترک استف ال احادیثی است که اولًا، بیانگر قول مع وم باشد و ثانیاً، مس
نیهاً، و ثاراوی باشد. ولی مجرای حکایات اححوال احادیثی است که اولًا، بیهانگر افعهال مع هومان باشهد 

ال مسبول به سؤال راوی نباشد. ثمرۀ ترک استف ال، عمومیت حکم است ولی ثمرۀ حکایات اححوال، اجم
 استدلال است.  فعل و سقوط حدیث از قابلیت

 «قضیة فی واقعة»با « لحکایات الأحوا». رابطۀ 2. 9
و « قضهیة فهی واقعهة»قرای  بسیاری در کتب فقهی و اصولی وجهود دارد کهه بیهانگر اتحهاد اصهطلاح 

تهری احصهولیی  و الفقههاء یقولهون: إنّ حکایهات »است. نراقی آورده است: « حکایات اححوال»اصطلاح 
او معتقهد اسهت   112«ه قضهیة فهي واقعهة.اححوال تلبس احلفاظ الواقعة فیهها ثهوب ااجمهال... فیقولهون: إنه

وی در جهای « انه قضیّة فهی واقعهة.»گویند: اصولیان دربارهٔ احادیثی که بیانگر حکایات اححوال است، می
ورد اقول: غرضهم مه  قهولهم: إنهه قضهیة فهي واقعهة... و إنّ حکایهة الحهال واردة مه»دیگری نوشته است: 

إنّ »های پیهامبر آورده اسهت: انی دربهارهٔ یکهی از قضهاوتتیآشه 113«ااجمال، أنها م  حیث هي هي کذلك.
الروایة م  مقولة حکایات اححوال و م  المعلوم أنّه إ ا تطرّل إلیها ااحتمال کساها ثوب ااجمال و سقطت 

 114«ع  قابلیة ااستدلال. و بعبارة أخری: قضاء النبی)ص( فی واقعة علی النحهو المهذکور قضهیّة فهی واقعهة.

بیان دیگری از همهان اصهطلاح حکایهات اححهوال « قضیّة فی واقعة»ر ای  مطلب است که و بیانگعبارت ا
قیل... أنّهما قضهیة فهي واقعهة... و فیهه: أنّ ال هحیح تضهمّ  »نوشته است:  مفتاح الکرامةاست. صاحب 

                                                 
 .2/915، القضاء کتاب. آشتیانی، 111
 .759، عوائد الأیام. نراقی، 112
 .762، عوائد الأیام. نراقی، 113
 .2/915، کتاب القضاء. آشتیانی، 114
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کهه شهیخ حهائری یهزدی دربهارهٔ حهدیثی  115«ضهایا احعیهان.السؤال، و یبعد أن یکون ما اشهتمل علیهه مه  ق
دانسهته شهده، نوشهته « قضهایا اححهوال»کرده و در مستمسهک از « قضیّة فی واقعة» ان اری آن را حمل بر

، و کأنّه تبع الشهیخ «حنّه م  قضایا اححوال»لایبقی وقعٌ لما فی المستمسک م  الخدشة فیه بقوله: »است: 
شهده، نوشهته اسهت: « ضیة فی واقعهةق»طور مجاهد در ردّ حدیثی که حمل بر همی  116«احن اری فی  لک.

شهبیه همهی  عبهارت را شههید آورده  117«قضیة فی واقعة و قهد تقهرر ان قضهایا اححهوال لا عمهوم لهها. حنه»
کهه گویها ههر دو معنهای واحهدی دارد. طهوریبرخی هم ای  دو اصطلاح را به هم عطف کهرده، بهه 118است.
 119«حوال.قضیّة فی واقعة، و م  قبیل قضایا اح»وشته: لاری ن

بهه کهار رفتهه، بهه ثمهرۀ آن، کهه سهقوط حهدیث از « حکایات اححوال»در غالب مواردی که اصطلاح 
« قضهیّة فهی واقعهة»ای است کهه علمها بهرای و نتیجه و ای  ثمره، همان ثمره 120استدلال است، نیز اشاره شده

ایهات اححهوال و مه  المعلهوم إنّ الروایهة مه  مقولهة حک»اند. آشهتیانی دربهارهٔ حهدیثی نوشهته: بیان کرده
 124و موسههوی قزوینههی 123منارععلو مجاهههد در  122مسععالکشهههید در  121«أنّه...سههقطت عهه  قابلیّههة الاسههتدلال.

... مه  اححهوال أمّا الکلام فی حکم حکایات»باره نوشته: اند. شیرازی نیز درای شبیه همی  عبارت را آورده
ضعوابط در کتهاب  125«الوفهال علهی عهدم جهواز التعهدی.ة جواز التعدّی مه  تلهک الواقعهة... فالاهاهر جه

جواز تعدی از واقعۀ خاصهی دانسهته کهه در ثمرۀ اصطلاح حکایات اححوال، عدم نتای  الأفکار،و  الأصول
  126ع ر مع وم رخ داده است.

بنابرای ، ای  دو اصطلاح در ماهیت و مجرا و نتیجه، واحد است و تنها تفاوتی کهه بهی  ایه  دو وجهود 
های مع ومان به کار برده شهده و کمتهر بیشتر دربارهٔ قضاوت« قضیة فی واقعة»د ای  است که اصطلاحِ دار
نوعاً دربارهٔ سایر افعال مع ومان به « حکایات اححوال»شود. ولی اصطلاح بارهٔ سایر افعال استعمال میدر

                                                 
 .17/176، مفتاح الکرامةعاملی،  . حسینی115
 .179 /3، شرح العروة. حائری، 116
 .173، المنارل. طباطبایی، 117
 .1/453، رسائل. شهید ثانی، 118
 .  201، التعلیقة علی ریاض المسائل. لاری، 119
 .2/219، تقریرات فی اصول؛ شیرازی، 287، اشارات الأصول. کرباسی، 120
 .2/915، کتاب القضاء.  آشتیانی، 121
 .13/457، مسالک. شهید ثانی، 122
 .733، المنارل. طباطبایی، 123
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رشهتی در خ هوص یکهی از  127های مع ومان استعمال شهده اسهت.ارهٔ قضاوترود و گاهی هم دربکار می
  128«لای لح للاستدلال حنه م  حکایات اححوال.»های حضرت علی)ع( نوشته است: قضاوت

 «قضیة فی واقعة»شده در . اشتباهات واقع10

 «قضیة فی واقعة». خلط در کاربرد 1. 10
ل بهر را حمهبرخی از متأخران روایاتی را که بیانگر حکم شرعی بوده و قابلیت اثبات حکم شهرعی دارد 

 لاح را ندارد.ی  احادیثی قابلیت حمل بر ای  اصطاند. حال آنکه، چنکرده« قضیة فی واقعة»
خوردن اخهرس مسلم نقل شده است که در آن شخ ی از امام دربارهٔ کیفیت قسمأ. روایتی از محمدب 

های علی)ع( در ز قضاوتکند. امام در پاسخ، یکی ا)لال( در جایی که علیه او ادعای دَینی شود، سؤال می
ایه  روایهت را  131و صهاحب ریهاض 130صهاحب مفتهاح الکرامهة 129کنهد. علامهه حلهی،ای  مورد را حکایهت می

 .اندکرده« قضیة فی واقعة»حمل بر 
)ع( را در پاسخ به سؤال راوی نقل کرده و قبلًا گذشت کهه چنهی  حال آنکه، امام قضاوت حضرت علی

است و نزاعی که دربارهٔ آن « العبرة»نیست. ای  حدیث، محل نزاع قاعدۀ  «قضیة فی واقعة»روایاتی مجرای 
آیا قضاوت حضرت علی مختص مورد خودش )یعنی هرجا که علیه اخهرس ادعهای  معنا دارد ای  است که

رو، شهود. ازایه دَی  شود( است یا اینکه ای  حکم عمومیت دارد و شامل هرگونه ادعهایی علیهه اخهرس می
گیرنهد و مسهبولبهه کهلام ایه  بزرگهان خهرده می بحر الفوائدو میرزای آشتیانی در  132الشیعهند مستنراقی در 

 اند. وایت به واقعۀ خاص دانستهاخت اص ربودن روایت به سؤال راوی را شاهد واضحی بر عدم
روایتی از امام کاظم نقل شده اسهت کهه در آن راوی از حرمهت دائمهی  تهذیب الاحکام،ب. در کتاب 

یهد: اگهر از روی جههل بهوده فرماکنهد و حضهرت میی که در عده با مردی ازدواج کرده است، سؤال میزن
  133است، اشکالی ندارد و شخص معذور است.

کرده است؛ چراکه حدیثِ جهل به حکم را عهذر بهه « قضیة فی واقعة»سبزواری ای  روایت را حمل بر 
شود. ازنار او جهل بهه حکهم در ایه  حهدیث، حساب آورده و حال آنکه جهل، عذر شرعی محسوب نمی

                                                 
 .287، الأصول اشارات. کرباسی، 127
 .2/191، القضاء کتاب. رشتی، 128
 .5/166، تحریر الأحکامحلی،  . علامه129
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مانند جهل به حکم در مسئلۀ جهر و اخفات و ق ر و اتمام، از موارد خاصی است که خلاف قاعده اسهت. 
حهال آنکهه،  134اسهت.« قضیة فی واقعة»اند که ای  حدیث است هم اصولیان و هم اخباریان معترف معتقداو 

هور در بیان حکم راوی و امام رد و بدل شده است و چنی  روایاتی ظهایی بی  در ای  روایت، سؤال و جواب
بر اینکه، ای  روایت اصلًا حکایت خلاف ظاهر آن است. علاوه« قضیة فی واقعة»شرعی دارد و حمل آن بر 

به اینکه مورد شود. باتوجهنمی« قضیة فی واقعة»فعل نیست؛ بلکه قول مع وم است و قول مع وم حمل بر 
ست و از طرفی حکم مذکور در روایت، خلاف قواعد شرعی است؛ لذا وی در ای  حدیث، خاص اسؤال را

 .رسد که در خ وص ای  حدیث باید گفت: مورد، مخ ص استبه نار می
شهود. حضهرت در پاسهخ، ج. از امام در خ وص مردی که نذر کرده پیهاده بهه حهر بهرود، سهؤال می

در آن پیامبر به زنی که نذر حر پیاده کرده بود، امر کردند سهوار بهر  کند کهجریانی را از رسول اکرم نقل می
حهال آنکهه، امهام فعهل پیهامبر را  136اسهت. کهرده« قضیة فی واقعهة»یزدی ای  روایت را حمل بر  135مرکب شود.

توانهد و چنهی  روایتهی نمی برای استدلال بر حکم شرعی، آن هم در مقام پاسخ به سهؤال راوی بیهان کهرده
فیهه ان حمهل »نویسد: گیرد و میباشد. لذا فیاض بر کلام صاحب عروه ایراد می« قضیة فی واقعة» مجرای

جدا... حن ااستشهاد بقول رسول اللّه انما هو ف الااهر ال حیحة علی أنها وردت فی قضیة شخ یة، خلا
استشههاد بیهان کهرده اسهت. دلیل وی بر ای  باور است که امام، فعل پیامبر و گفتهار وی را بهه 137«لبیان  لک.

ای که در زمان ت، نه در مقام بیان حکمی خاص در واقعۀ واحدهبنابرای ، امام در مقام بیان حکم شرعی اس
تعدی به غیر از آن واقعه نباشد. اینکه پیامبر امر به سوارشدن کرده،  که قابلطوریرسول خدا اتفال افتاده، به

گونه که بیان شد مخالفت با که وفای به نذر واجب است. اما همانبه ظاهر خلاف قواعد شرعی است؛ چرا
بهه سهؤال راوی کافی نیست. ای  حدیث، مسهبول « قضیة فی واقعة»تنهایی برای حمل حدیث بر قواعد، به

دربارهٔ آن کهاربرد نهدارد و « قضیة فی واقعة»رو، اصطلاح است و لذا ظهور در بیان حکم شرعی دارد. ازای 
وجهوب راوی یعنی عدم شود تا حدیث حمل بر قدر متیق  و مورد سؤالقواعد هم تنها سبب می مخالفت با

 روی حر پیدا کند.وفای به نذر شود و اخت اص به نذر زنان و پیاده
قضهیة »د. برخی، روایاتِ مسبول به سؤال را به چند قسم تقسیم کرده و بعضی از ای  اقسام را مجهرای 

توانهد مجهرای وجهه نمیههیچای  در حالی است که روایت مسبول به سؤال راوی بهه 138.انددانسته« فی واقعة
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 باشد. « قضیة فی واقعة»
 «قضیة فی واقعة». خلط در ثمره و نتیجۀ حمل حدیث بر 2. 10

سهبب سهقوط حهدیث از قابلیهت اسهتدلال « قضهیة فهی واقعهة»نائینی معتقد است حمل حدیث بهر 
شود. وی ادلهۀ شهرعی را دو قسهم دانسهته اسهت. به مورد حدیث میشود، بلکه سبب تخ یص حکم نمی

صورت قضایای خارجیه که یات است و قسمی، بهصورت قضایای حقیقیه که بیانگر کلیات و کبرقسمی، به
کما إ ا سئل المع وم)ع( عه  »نویسد: آورد و میبیانگر احکام خاص است. سپس برای قسم دوم مثال می

البأس، فإنّ هذا لایکون علی نحو الکبری الکلّیة، بل قضیة فأجاب)ع( بالبأس أو عدم ءء او ترک شیفعل شی
ازناهر او  139«خاصّة وردت فی مورد خاص، و م  هنا یعبّر عنها فی کلمهات الفقههاء بأنّهها قضهیة فهي واقعهة.

ت و ای  را به اس« قضیة فی واقعة»کنندگان است، م دال به سؤالاحادیثی که بیانگر احکام خاص و مبتلی  
« قضیة فهی واقعهة» اصحاب نسبت داده که البته حقیقت ندارد. طبق ای  ناریه، دربارهٔ احادیثی که حمل بر

، در «مهورد، مخ هص اسهت»حال آنکهه، اصهطلاحِ « مورد، مخ ص است.»توان گفت که: شود میمی
 ارد.دن« قضیة فی واقعة»شود و ربطی به به کار برده می« العبرة»مقابل قاعدۀ 

حنها قضیة »صاحب ریاض ثمرۀ ای  اصطلاح را حمل حدیث بر قدر متیق  آن دانسته و نگاشته است: 
أنهه قضهیة فهی واقعهه و یجهب »کاشف الغطهاء نیهز گفتهه اسهت:  140«فی واقعة، فیجب احخذ بالمتیق  منها.

دایهرۀ اجتههاد خهارج  ای  دو معتقدند: احادیثی که مجرای ایه  اصهطلاح اسهت، از 141«احخذ بالمتیق  فیها.
یق  آن اخذ شود. در ایه  میهان، میهرزای قمهی بهرای ایه  اصهطلاح شود؛ بلکه واجب است به قدر متنمی

و مها یقهال: )إنّ الروایهة قضهیّة فهي »نگارد: شود. وی میتفسیری آورده که در هیچ کتاب دیگری یافت نمی
  142«لا اخت اص له بالواقعة الخاصّة. هواقعة خاصّة( لاتوجب تخ یص الجواب، بل هو قرینة علی أنّ 

أنّها قضیّة فهی واقعهة مخ وصهة » 143،«قضیة فی واقعة لا عموم له»رسد وجود تعبیراتی، مانند به نار می
سبب شده تا برخی گمان کنند ثمرۀ ای  اصطلاح، نفی عمومیت حهدیث اسهت، نهه سهقوط  144«فلا عموم لها

و « العبهرة»چنی  ت وری، خلط بی  مورد خاص در قاعهدۀ  حدیث از دایرۀ اجتهاد و استدلال. عامل اصلی
دیگهر، بهی  ق هر حکهم بهر واقعهۀ جزئیهه و بهی  عبهارتاست. به« قضیة فی واقعة»بی  موضوع جزئی در 

                                                 
 .1/220، الصلاة کتاب. نائینی، 139
 .6/140، ریاض المسائل، . طباطبایی140
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تخ یص حکم بر مورد خاص، خلط شده است. مق ود از ق ر حکم بر واقعۀ جزئیه در محل بحث ایه  
حده است و تنها منطبق بهر عهی  واقعهه اسهت و قابلیهت ۀ واواقعاست که حکم مذکور در روایت، مختص 

انطبال بر هیچ واقعۀ دیگری ندارد. برخلاف حکمی که به مورد حدیث تخ یص خورده است کهه قابلیهت 
انطبال و تعدی از واقعۀ جزئیه را دارد، اگرچه تعدی باید در محدودۀ سبب و مورد خاص خودش باشهد. در 

بودن حکم نیست؛ بلکه سخ  از تعدی حکهم از واقعهۀ از کلی و خاص، سخ  «قضیة فی واقعة»اصطلاحِ 
 ع ر مع وم یا ق ر حکم بر واقعه است. 

أنهه قضهیة » 145،«أنه قضیة فی واقعة، فلا یسهتدل بهه علهی الکلیهة»جواهر، مانند: برخی عبارات صاحب
و کهون الخبهر »ت: نوشهته اسهظهور در همهی  خلهط دارد. وی دربهارهٔ حهدیثی،  146،«فی واقعة لا عموم فیها

حهال آنکهه قهبلًا بیهان شهد کهه ثمهرۀ حمهل حهدیث بهر ایه   147«قضیة فی واقعة لاینافی فهمهم التعدیة منه.
اصطلاح، خروج حدیث از قابلیت استدلال است و لذا با تعدی حکم از مورد حهدیث یها تعهدی حکهم از 

 واقعۀ ع ر مع وم، در تعارض است.
در عبارات متأخران سبب شده تا برخی « العبرة»م ادیق قاعدۀ  با« قضیة فی واقعة»خلط بی  م ادیق 

اند که فقیههان، تفاوت وجود دارد و ت ور کرده« قضیة فی واقعة»گمان کنند بی  معنای لغوی و اصطلاحیِ 
  148اند.ای  اصطلاح را گاه در معنای لغوی و گاه در معنای اصطلاحی به کار برده

 «قضیة فی واقعة»اصطلاح . گمان پرکاربردبودن 11

جواهر در بیش از چهل مسئله ای  اصطلاح را مطرح کرده اسهت. وی نوعهاً احادیهث مخهالف صاحب
الدی  حلی که حدیثی را حمهل بهر کرده است. او در جواب نجم« قضیة فی واقعة»قواعد شرعی را حمل بر 

ی واقعة...مدفوع.... لایقهدح کونهه و ما فی المعتبر م ...أنه قضیة ف»نگارد: کرده بود، می« قضیة فی واقعة»
یعنهی اینکهه ایه  روایهت در واقعهۀ خاصهی صهادر  149؛«فی واقعة خاصة ا  بناء جلّ اححکام علی مثل  لهک

رساند؛ چراکه اکثر احکام شهرعی شود، ضرری به عمومیت حکم نمیمی« قضیة فی واقعة»شده و حمل بر 
اسهت. اردبیلهی تعهداد احهادیثی کهه به واقعۀ خاص به همی  شکل است، یعنی احادیث مربوط به آن ناظر 

                                                 
 .39/65، جوارر الکلامجواهر، . صاحب145
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برخهی نیهز معتقهد  150«و أمثالهها کثیهرة.»: شود را زیاد دانسهته و نوشهته اسهتمی« قضیّة فی واقعة»حمل بر 
  151اند که ای  اصطلاح در اکثر ابواب فقهی به کار گرفته شده است.شده

ن و بلکه بسیاری از متأخران، تنها ناظر بهه اما طبق استقرایی که صورت گرفته، ای  اصطلاح نزد متقدما
شماری است که مخالف اصول و قواعد شرعی بوده و فقیه از حمل آن مأیوس شده باشهد؛ احادیث انگشت

« قضهیة فهی واقعهة»های مع هومان را حمهل بهر لذا بحرانی به کسانی که اکثر احادیثِ متضهم  قضهاوت
ار حنّ قضههاءه علیههه السّههلام مهه  أحکههم م سههاقط ااعتبهههههذا کههلا»نویسههد: انههد، خههرده گرفتههه و میکرده

خهرده گرفتهه و معتقهد اسهت: « قضیة فی واقعة»شیخ ان اری نیز به حمل برخی از احادیث بر  152«اححکام.
های مع ومان، در مقام بیان حکم شهرعی صهادر شهده و همهی  امهر اکثر احادیثِ بیانگر افعال و قضاوت
بهه اینکهه اکثهر روایهات باتوجه 153ری از موارد به ای  قضایا استدلال کنند.سبب شده است تا اصحاب در بسیا

دانسهتِ  ایه  اصهطلاح نیهز توان نتیجه گرفت که علت کثیرااسهتعمالما سبب صدورشان خاص است، می
 است.« قضیة فی واقعة»و موضوع جزئی در « العبرة»خلط بی  مورد خاص در قاعدۀ 

علی دربارهٔ چهار نفری که هرکدام هنگام افتهادن در  آمده که حضرت أ. در حدیثی: بررسی چند نمونه
گونه حکم کرده است: اقوامِ نفر محل نگهداری شیر درنده، دیگری را نیز گرفته و با خود به پایی  کشیده، ای 

قوام نفر سوم باید سوم دیهٔ نفر دوم را بپردازد و اقوام نفر دوم باید دوسوم دیۀ نفر سوم را بپردازد و ااول باید یک
ای کهه حضهرت در آن، ای  روایت، متضم  حکایت فعهل اسهت و واقعهه 154دیۀ کامل نفر چهارم را بپردازند.

العنوان است و حکم نیز خلاف قواعد شرعی اسهت؛ چراکهه نفهر است برای ما مجهول چنی  قضاوتی کرده
دازد و نفر دوم نیز در قتل نفر سهوم فر دوم را بپراول در قتل نفر دوم استقلال داشته؛ لذا عاقله باید دیۀ کامل ن

طور، نفهر سهوم کهه در قتهل نفهر چههارم استقلال داشته و لذا باید دیۀ کامل نفر سوم پرداخت شود و همی 
شهمس 155«مشههورة لکنهها حکهم فهي واقعهة.»استقلال داشته است. حلی دربارهٔ ای  حدیث نوشهته اسهت: 

 است.  کرده« قضیة فی واقعة»ای  حدیث را حمل بر نیز  156معالم الدینالدی  حلی در 
داند. وی داند و آن را غیرقابل استناد میب. حکیم، تمام احادیث معراج را از قبیل حکایات اححوال می
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  157«أنه م  قضایا اححوال... کسائر أحادیث المعراج.»دربارهٔ یکی از احادیث معراج نگاشته است: 
ههای سهابق را توان آیاتی کهه سرنوشهت امتز جاری بدانیم، میآیات قرآن نی د. اگر ای  اصطلاح را در

آیهه، فعهل  158؛«لِمَهْ  جَهاءَ بِههِ حِمْهلُ بَعِیهرٍ وَأَنَها بِههِ زَعِهیمٌ »عنوان نمونه آورد، ماننهد آیهۀ کند را بهحکایت می
ابلیت اسهتدلال کند. غرض حضرت یوسف نیز معلوم نیست و لذا قیوسف)ع( و کارگزارانش را حکایت می

 «انه قضیّة فی واقعة.»توان گفت: و استناد برای استنباط حکم شرعی را نخواهد داشت و می
های  کرشده و عبارات متقدمان و سخنان بسیاری از بزرگان متأخر مشهود است ای  است آنچه از نمونه

ر ده فقیهه خهالف قواعهدی کهکاربرد زیادی ندارد و تنهها دربهارهٔ احادیهث م« قضیة فی واقعة»که اصطلاح 
شود و نتیجۀ حمل حدیث بر بست رسیده و از حمل آن مأیوس شده است به کار گرفته میخ وص آن به ب 

بلیت ای  اصطلاح نیز حمل حدیث بر مورد سؤال راوی و امثال آن نیست، بلکه ثمرۀ آن خروج حدیث از قا
راز ادیثی است که غرض مع وم از صدور آن احهاستدلال و استناد است. م ادیق ای  اصطلاح نیز تنها اح

 نشود.  

 گیرینتیجه

ای خهاص و فهرد دربهارهٔ واقعهه؛ یعنی قضاوت مع وم، قضاوتی جزئی و منح هربه«قضیة فی واقعة»
ده فرد است که با ملاحاۀ تمام زوایای واقعه، اعم از ظروف و ملابسهات و اقتضهائات صهادر شهمنح ربه

گاه اساست و تنها مع وم از اسر  ت.ار آن آ
ل، بلکهه دربارهٔ مطلق فعل مع وم کاربرد دارد؛ اعم از قضاوت یا سایر افعا« قضیة فی واقعة»اصطلاح 

 است. « قضیة فی واقعة»دلیل اینکه از مقولۀ فعل است، مجرای الخ ومة بی  مردم نیز بهو ف ل قضاوت
قضهیة فهی »توانهد حمهل بهر سهت میتنها، احادیثی که در آن فعل مع وم توسط راوی حکایت شهده ا

توان حمهل شود. اما احادیثی که حکایت فعل در آن توسط مع وم بعدی صورت گرفته است را نمی« واقعة
 کرد؛ چه ابتدا به ساک  و چه در جواب سؤال راوی صادر شده باشد.« قضیة فی واقعه»بر 

 اسهتدلال صهادرام استشههاد و مواردی که فعل مع وم در جواب سؤال راوی صادر شده یا فعل در مقه
باشد یا هدف امام از فعل یا حکایت فعهل، تشهریع و تبیهی  « قضیة فی واقعة»تواند مجرای شده است نمی

 حکم شرعی برای اصحاب بوده است.
اشارهٔ راوی به استمرار فعل توسط مع وم، ازجمله قراینی است که دلالت دارد بر اینکه فعل یا حکایت 

                                                 
 .2/360، مستمسک. حکیم، 157
 . 72. یوسف: 158



 137،  شمارة پیاپی 2، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /80

 

در خ وص آن « قضیة فی واقعة»یع و تبیی  حکم شرعی صادر شده است و لذا اصطلاح فعل در مقام تشر
 کارایی نخواهد داشت.

 «قضیة فی واقعهة»بودن وجه صدور فعل، ازجمله مقومات مخالفت با قواعد و اصول شرعی و مجهول
حق شود و فقیه یشود از قابلیت استناد و استدلال ساقط ممی« قضیة فی واقعة»است و حدیثی که حمل بر 

 ای به آن استناد کند، حتی در جایی که عی  واقعۀ قبلی تکرار شده است. ندارد در هیچ مسئله
ای اسهت کهه راوی دربهارهٔ آن از مع هوم در قاعدۀ )ترک استف ال(، واقعهه« حکایة الحال»مق ود از 

حهوال ا ا تطهرل الیهها در اصهطلاح )حکایهات اح« حکایهات اححهوال»سؤال کرده است، ولی مق ود از 
 ااحتمال کساها ثوب ااجمال(، فعل مع وم است که توسط راوی یا مع وم دیگری نقل شده است.

ول بهه احادیثی است که اولًا، بیانگر قول مع وم باشد و ثانیاً، مسهب« ترک استف ال»مجرای اصطلاح 
ع هومان انگر افعهال مکهه اولًا، بیه سؤال راوی باشد. ولی کاربرد حکایات اححوال بیشتر در احادیثی است

کایات باشد و ثانیاً، مسبول به سؤال راوی نباشد. نتیجۀ ترک استف ال، عمومیت حکم است، ولی نتیجۀ ح
 اححوال، اجمال فعل و سقوط حدیث از قابلیت استدلال.

ت د اسه، واح«قضیة فی واقعة»در ماهیت و کاربرد و نتیجه، با اصطلاح « حکایات اححوال»اصطلاح 
های ضهاوتبیشتر دربهارهٔ ق« قضیة فی واقعة»و تنها تفاوتی که بی  ای  دو وجود دارد ای  است که اصطلاح 

حکایهات »شود. ولی اصهطلاح شود و کمتر در خ وص سایر افعال استعمال میمع ومان به کار برده می
های مع هومان ضاوتقدربارهٔ رود و گاهی هم نوعاً در خ وص سایر افعال مع ومان به کار می« اححوال

 استعمال شده است.
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 ل.1422اول، : مؤسسۀ کاشف الغطاء. چاپ. نجفانوار الفقارة: کتاب الح جعفر. ب الغطاء، حس آل کاشف
 تا.اول، بی. قم: مجمع البحون العلمیة. چاپشرائعالأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح المحمد. ب ع فور، حسی آل

 ل.1380اول، . تهران: مؤلف. چاپالوثقیی شرح العروة مصباح الهدی فآملی، محمدتقی. 
 ل.1410دوم، نشر ااسلامی. چاپ. قم: مؤسسة الالسرائر الحاوی لتحریر الفتاویاحمد. ادریس، محمدب اب 



            81/از آن ییِ زداو شبهه« واقعة یف ةیقض» یشناساصطلاح ؛زنده دل

 

 ل.1424اول، . قم: مؤسسۀ امام صادل)ع(. چاپو ملاذ المجتهدین معالم الدینالدی . زی ب شهید ثانی، حس اب 
 ل.1410اول، . مشهد: مجمع البحون ااسلامیة. چاپالمقتصر فی شرح المختصرمحمد. د حلی، احمدب فهاب 
اول، سهة النشهر ااسهلامی. چهاپ. قم: مؤسفی شرح المختصر النافع . المهذب البارعمحمدفهد حلی، احمدب اب 

 ل.1407
 ل. 1415اول، . قم: مؤسسۀ در راه حق. چاپکتاب البیعاراکی، محمدعلی. 

 ل.1427اول، . قم: مجمع الذخائر ااسلامیة. چاپتبصرة الفقهاءمحمدتقی. اصفهانی، 
 ل.1352اول، . تهران: محمد قوانینی. چاپالقواعد تسدیدامامی خوانساری، محمد. 

 ل.1415اول، . قم: کنگره. چاپالخمس کتابمحمدامی . ب ان اری، مرتضی
 ل.1405اول، اسلامی. چاپ. قم: مؤسسة النشر افی احکام العترة الطاررة حدائق الناضرةاحمد. ب بحرانی، یوسف

 ل.1418اول، . قم: مرصاد. چاپرسالة فی الغناءمحمد. بهبهانی، محمودب 
 ل.1426اول، بهبهانی. چاپ . قم: مؤسسۀ وحیدحاشیة الوافیمحمداکمل. بهبهانی، محمدباقرب 

 ل. 1426اول، ااسلامی. چاپمؤسسة النشر  . قم:شرح العروة الوثقیحائری، مرتضی. 
 ل.1409اول، البیت. چاپ. قم: آلالشیعة وسائلحس . حر عاملی، محمدب 

اول، لنشر ااسلامی. چاپ. قم: مؤسسة اةلامعد الواعق رحش یمفتاح الکرامة فمحمد. حسینی عاملی، محمدجوادب 
 ل.1419

 ل.1416اول، . قم: دار التفسیر. چاپمستمسک العروة الوثقیحکیم، محس . 
 تا.اول، بیبهم . چاپ 22. قم: نه  الفقارةحکیم، محس . 
 ل.1387اول، . قم: اسماعیلیان. چاپفی شرح مشکلات القواعد ایضاح الفوائدحس . حلی، محمدب 

 ل.1405دوم، . قم: اسماعیلیان. چاپفی شرح المختصر النافع جامع المدارکخوانساری، احمد. 
 تا.نا. بیجا: بی. بیمصباح الفقارةلقاسم. خویی، ابوا

قعه فمطالععات ، «تبیی  اصطلاح فقهی قضیة فی واقعة از منار قضایای منطقهی»الله؛ طرف، فاطمه. رحیمی، حبیب
 (doi: fvh.2021.7234.1151/10.22034). 189تا  169، 42، ش 1399.  ساسلامی

 ل.1401اول، دار القرآن الکریم. چاپ . قم:کتاب القضاءالله. رشتی، حبیب
 تا.دوم، بی. قم: المنار. چاپتهذیب الأصولسبزواری، عبداحعلی. 

 ل. 1417دوم، . قم: مؤسسة النشر ااسلامی. چاپالدروس الشرعیة فی فقه الإمامیةمکی. شهید اول، محمدب 
 تا.اول، بیچاپ فروشی مفید.تاب. قم: کلعربیةالقواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و امکی. شهید اول، محمدب 
 ل.1419اول، البیت)ع(. چاپ. قم: آلذکری الشیعةمکی. شهید اول، محمدب 

 ل.1410اول، فروشی داوری. چاپم: کتابق. فی شرح اللمعة الدمشقیة الروضة البهیةعلی. ب الدی شهید ثانی، زی 
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 ل.1416اول، فتر تبلیغات اسلامی. چاپد. قم: واعد الأصولیة و العربیةتمهید القعلی. ب الدی شهید ثانی، زی 
 ل.1414اول، ی. چاپ. قم: دفتر تبلیغات اسلامحاشیة الإرشادعلی. ب الدی شهید ثانی، زی 
 ل.1422اول، ت اسلامی. چاپ. قم: دفتر تبلیغاحاشیة المختصر النافععلی. ب الدی شهید ثانی، زی 

 ل.1421اول، . قم: دفتر تبلیغات اسلامی. چاپرسائلی. علب الدی  شهید ثانی، زی
 ل.1413اول، لامیة. چاپ. قم: مؤسسة المعارف ااسمسالک الأفهامعلی. ب الدی شهید ثانی، زی 

 ل.1418اول، . قم: اللجنة العلمیة للمؤتمر. چاپتقریرات فی اصول الفقهشیرازی، محمدحس . 
 ل.1404هفتم، چاپ . بیروت: دار احیاء التران العربی.جوارر الکلامباقر. ب جواهر، محمدحس صاحب

 ل.1420اول، . قم: دفتر تبلیغات اسلامی. چاپالإجتهاد و التقلیدصدر، رضا. 
 ل.1430هشتم، . قم: مؤسسة النشر ااسلامی. چاپدروس فی علم الأصولصدر، محمدباقر. 

 ل.1420اول، ادی. چاپیروت: دار اله. بالمرام غایةحس . ب صیمری، مفلح
 ل.1431اول، . بیروت: مؤسسة الحکمة الثقافة ااسلامیة. چاپالتنقیحطباطبایی حکیم، محمدسعید. 
 تا.اول، بی. قم: المنار. چاپمصباح المنهاج: کتاب الطهارةطباطبایی حکیم، محمدسعید. 
 ل.1409دوم، ی. چاپ. بیروت: اعلمالعروة الوثقیطباطبایی یزدی، محمدکاظم. 
 ل.1421دوم، . قم: اسماعیلیان. چاپالمکاسب حاشیةطباطبایی یزدی، محمدکاظم. 

 ل.1418اول، البیت)ع(. چاپ. قم: آلریاض المسائلمحمد. ب ، علیطباطبایی
 ل.1409، اولالله مرعشی. چاپابخانۀ آیت. قم: کتالشرح الصغیر فی شرح مختصر النافعمحمد. ب ، علیطباطبایی

 تا.اول، بیالبیت)ع(. چاپ. قم: آلالمنارل علی.بایی، محمدب طباط
 ل.1296اول، البیت)ع(. چاپ. قم: آلمفاتیح الأصولعلی. طباطبایی، محمدب 

 ل.1410اول، . مشهد: مجمع البحون ااسلامیة. چاپالمختلف من المؤتلفحس . ب طبرسی، فضل
 ل.1390اول، ااسلامیه. چاپتهران: دار الکتب . الإستبصارحس . طوسی، محمدب 
 ل. 1407اول، . قم: مؤسسة النشر ااسلامی. چاپالخلافحس . طوسی، محمدب 
 ل.1387سوم، . تهران: المکتبة المرتضویة. چاپالمبسوط فی فقه الإمامیةحس . طوسی، محمدب 
 ل.1400دوم، . بیروت: دار الکتاب العربی. چاپالنهایةحس . طوسی، محمدب 

 ل.1407چهارم، . تهران: دار الکتب ااسلامیة. چاپالأحکام تهذیبحس . وسی، محمدب ط
 ل.1419اول، البیت)ع(. چاپ. قم: آلتبار فی شرح الإستبصاراستقصاء الإعالدی . زی ب حس عاملی، محمدب 

 ل.1414اول، البیت)ع(. چاپ. قم: آلتذکرة الفقهاءیوسف. ب علامه حلی، حس 
اول، . مشههد: مجمهع البحهون ااسهلامیة. چهاپمنتهی المطلب فی تحقیق المذربیوسف. ب علامه حلی، حس 

 ل.1412
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 ل.1420اول، . قم: مؤسسۀ امام صادل)ع(. چاپتحریر الأحکام الشرعیةحس . علامه حلی، جعفرب 
اول، : مؤلهف. چهاپ. قهمالشعهادات تفصیل الشریعه فی شعرح تحریعر الوسعیلة: القضعاء وفاضل لنکرانی، محمد. 

 ل.1428
اول، اللهه مرعشهی. چهاپ. قهم: کتابخانهۀ آیتفی شرح مختصر النعافع التنقیح الرائععبدالله. فاضل مقداد، مقدادب 

 ل.1404
 ل.1403اول، الله مرعشی. چاپ. قم: کتابخانۀ آیتنضد القواعد الفقهیةعبدالله. فاضل مقداد، مقدادب 

 ل.1410دوم، . قم: هجرت. چاپکتاب العین فراهیدی، خلیل.
 تا.اول، بیمحلاتی. چاپ. قم: تعالیق مبسوطة علی العروةاسحال. فیاض، محمد

 .1380اول، . مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. چاپنقد الأصول الفقهیةکاشانی، ملامحس .  فیض
 ل.1371، اول. قم: مؤلف. چاپضوابط الأصولمحمدباقر. ب قزوینی، ابراهیم

 ل.1258اول، . بمبئی: مؤلف. چاپنتائ  الأفکارمحمدباقر. ب نی، ابراهیمقزوی
 ل.1424اول، چاپ . قم: مؤسسة النشر ااسلامی.ینابیع الأحکاممحمدباقر. ب قزوینی، ابراهیم

 ل.1427اول، . قم: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان. چاپرسائلقمی، ابوالقاسم. 
 ل.1378دوم، . تهران: مکتبة العلمیة ااسلامیة. چاپالأصول قوانینقمی، ابوالقاسم. 

 تا.اول، بیجا: مؤلف. چاپ. بیاشارات الأصولمحمدحس . ب کرباسی، محمدابراهیم
 ل.1407چهارم، ااسلامیه. چاپ . تهران: دار الکتبالکافییعقوب. کلینی، محمدب 

 ل.1381اول، . نجف: انداب. چاپافعه النفی الفق النور الساطعمحمدرضا. ب الغطاء، علیکاشف
 .240تا 188، 28-27، ش1380. قم: مجلۀ دفتر تبلیغات اسلامی. سقضیة فی واقعةگرجی، علی. 

 ل.1412اول، . قم: دار القرآن الکریم. چاپالدر المنضود فی احکام الحدودگلپایگانی، محمدرضا. 
 ل.1418اول، . قم: مؤسسة المعارف ااسلامیه. چاپسائلالتعلیقة علی ریاض الملاری، عبدالحسی . 

 ل.1350اول، . قم: مجمع الذخائر الاسلامیة. چاپنهایة المقالمامقانی، عبدالله. 
 ل.1350اول، . قم: مجمع الذخائر ااسلامیة. چاپحاشیة علی رسالة فی التقیةمامقانی، عبدالله. 

 ل. 1418ششم، قم: مؤسسة المطبوعات الدینیة. چاپ .فقه الامامیهفی  المختصر النافعحس . محقق حلی، جعفرب 
 ل.1408دوم، . قم: اسماعیلیان. چاپشرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرامحس . محقق حلی، جعفرب 
 ل.1412اول، . قم: مؤسسة النشر ااسلامی. چاپنکت النهایةحس . محقق حلی، جعفرب 
 ل.1413اول، الله مرعشی. چاپ. قم: کتابخانۀ آیتسائل التسعالرحس . محقق حلی، جعفرب 
 ل.1416اول، . قم: مؤسسة النشر ااسلامی. چاپکتاب الصلاةمحقق داماد، محمد. 

 ل.1414اول، . بیروت: دار الفکر. چاپتاج العروسمحمد. مرتضی زبیدی، محمدب 



 137،  شمارة پیاپی 2، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /84

 

 ل.1415اول، شی. چاپکتابخانۀ مرع . قم:القصاص علی ضوء القرآن و السنةالدی . ، شهابمرعشی
 .1381پنجم، . قم: دار التفسیر. چاپالفقه اصولمافر، محمدرضا. 

 تا. اول، بی. قم: چاپخانۀ مهر. چاپتعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاءمعرفت، محمدهادی. 
 ل.1413اول، می. چاپ. قم: مؤسسة النشر ااسلاالرسالة الأولی في الخراجمحمد. مقدس اردبیلی، احمدب 
 ل.1403اول، . قم: مؤسسة النشر ااسلامی. چاپمجمع الفائدة و البررانمحمد. مقدس اردبیلی، احمدب 

 ل.1411اول، چاپ . قم: مؤسسة النشر ااسلامی.کتاب الصلاةنائینی، محمدحسی . 
 ل.1415اول، . قم: تفکر. چاپدراسات فی المکاسب المحرمةآبادی، حسی . نجف

 .1375ول، ا. قم: دفتر تبلیغات اسلامی. چاپعوائد الأیاممحمدمهدی.  نراقی، احمدب
 ل.1415اول، البیت. چاپ. قم: آلمستند الشیعةمحمدمهدی. نراقی، احمدب 

 ل.1388اول، . چاپ. قم: بوستان کتابانیس المجتهدین في علم الأصول ر. ابیب نراقی، مهدی
 ل.1408اول، البیت)ع(. چاپ. بیروت: آللوسائلمستدرک انوری، حسی . 
 ل.1416اول، . قم: مؤسسة الجعفریة احیاء التران. چاپمصباح الفقیههمدانی، رضا. 
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Abstract 

 Religious obligations are divided into two categories based on intention. These include ʿibādī (worship-based) and 

tawaṣṣulī (non-worship-based) categories, and the distinction lies in the intention of Qurbat (closeness to God) (Qaṣd-i 
Qurbat). Jurisconsults consider charging for performing obligatory tasks as forbidden (ḥarām), due to their 

incompatibility with the intention of Qurbat. The present research seeks to resolve this incompatibility. From the 

viewpoint of prominent scholars such as Ayatollah Khūʾī and Imam Khomeini, one way of resolving incompatibility is 

to refer to the concept of “Dāʿī bar Dāʿī” (motive upon motive). This means that the hired individual performs the 

nature of obligatory task with the intention of Qurbat, while also generalizing it to earn a fee.  This study analyzes the 

concept of “Dāʿī bar Dāʿī” using the descriptive-analytical method and highlighting the opinions of Imam Khomeini in 

this regard.  Although many support the concept of “Dāʿī bar Dāʿī” and resolve the conflict between intention of Qurbat 
and intention of earning a fee (ujrat) using this concept, and although Imam Khomeini has been its most ardent 

advocate and has made significant efforts to resolve doubts and problems regarding the concept, it seems that the 

solution remains incomplete and impractical. This is because the evidence that requires worship to be done based on 

pure and sincere motives negates any secondary non-divine motives for worship as well, on the basis of customary 

practice. 

Keywords: intention of Qurbat, taʿabbudī (worship-based obligatory) tasks, Dāʿī bar Dāʿī, Fee (ujrat) 
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 حلِّ داعی بر داعی در تصحیح اجاره بر واجباتبررسی راه
 ر دیدگاه امام خمینی)ره(با تأکید ب 
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 چکیده
طور ربت استت. فقهتا بتهشود و تمایز این دو از جهت قصد قتکالیف شرعی از منظر قصد به دو قسم عبادی و توصلی تقسیم می

اند. این تحقیق درصتدد آن استت را تی بترای اصولی اخذ اجرت را از جهت تنافی با قصد قربت در واجبات تعبدی حرام دانسته
 ای رفتع تنتافی، مبتنتی بتر داعتی بتر الله خوئی)ره( و امام خمینی)ره( یکی از راهرفع این تنافی بیابد. از منظر بزرگانی چون آیت

د تد. در ایتن تحقیتق بتا رو  ت؛ بدین معنا که، اجیر ذات تکلیف را به داعی قصد قربت و داعی بر اجترت تعمتیم میداعی اس
کید بر دیدگاه امام خمینی)ره(، مقولهٔ داعی بر داعی بررسی شده است. بهتوصیفی رغم اینکه حل شتبههٔ تنتافی بتین تحلیلی و با تأ

داران فراوانی دارد و امام خمینی نیز بیشترین دفتا  را از طرف« داعی بر داعی»طریقِ قصد قربت در عبادت و قصد اخذ اجرت، از 
حتل، ناتمتام و رستد کته ایتن راهخرج داده تا شبهات و اشکالات را از آن دفتع کنتد، ولتی بته نظتر میآن داشته و تلاِ  وافری به
دانتد، از جهتت عرفتی، داعتی طتولی غیرالهتی را نیتز نفتی یای که شرط عبادت را وقو  خالصانهٔ آن مغیرکارآمد است، زیرا ادله

 کند.می
 قصد قربت، تکالیف تعبدی، داعی بر داعی، اجرت.: واژگان کلیدی
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 مقدمه
شود.  ریک از این دو بختش مسائل و فرو  فقهی، در دو بخش عمدۀ عبادات و معاملات گنجانده می

ای از  ر دو بخش ا مباحثی مواجه  ستیم که آمیختهدارای مباحث گستردهٔ مختص به خود است، ولی گاه ب
چنینی، بحث اجاره بر عبادات است. اجاره بر عبادات درحقیقت، مشتمل بتر دو است، ازجمله مباحث این

دیگر ستخن، اجتاره در افعتال، فعل است که یکی از مقولهٔ عبادات و دیگری از مقولهٔ معتاملات استت. بته
اجاره قرار گرفته است. در اجاره در عبادات، آن فعل از سنخ عبادات است و از نیازمند فعلی است که متعلق 

 تای  تر دو رو، بحثتی استت کته امتیتازات و ویژگیطرف دیگر، خود اجاره یکی از معاملات است. ازاین
  ای  ریک از عبادات و معاملات ملاحظه شود.بخش را داراست و در تعیین حکم آن، باید شرایط و بایسته

 ا را بررسی طور مستقل  ریک از آنتوان بها این اوصاف، این بحث دارای ابعاد مختلفی است که میب
واستۀۀ نظریتۀ کرد. در این مقاله، بررسی حکم اجاره در عبادات ازنظر مسئلۀ قصد قربت و تصتحی  آن بته

نظر است. بی رو، حکتم بته . ازایتنشک، مقوّم و مؤلفهٔ اصلی عبادات، قصد قربتت استتداعی بر داعی مدِّ
صحت اجاره در عبادات در گروِ بررسی قصد قربت در عبادتی است که متعلق اجاره قرار گرفته است. بایتد 
دید آیا بین اجاره بر عبادت و تحقق قصد قربت در آن تنافی وجود ندارد و آیا معقول است مکلف بتا فعلتی 

صد تقرب کند؟ این نگتاه، یکتی از جهتات بحثتی د د، قسبب اجاره و با قصد اخذ اجرت انجام میکه به
 است که در حکم به صحت اجاره در عبادات وجود دارد.

 تای حتل تنتافی، طتر  انتد. یکتی از راهبزرگان و علما در حل تنافی بین این دو، وجو ی را ارائه کرده
ایتن نوشتته درصتدد داران و مخالفتان فراوانتی دارد. در حتل، طترفاست. ایتن راه« داعی بر داعی»مسئلهٔ 

 ایم.حل برآمدهکنکا  و بررسی صحت و سقم این راه
 ایی که قصد قربت در  ریک از دو صتورت متذکور بتا آن قبل از ورود به اصل بحث و بررسیِ چالش

  ا لازم است.روست، نگا ی گذرا داریم به عبادات و حقیقت قصد قربت که در آنروبه

 عبادت. 1
 شود: تکالیف عبادی و تکالیف توصلی.تقسیم می تکالیف شرعیه به دو قسم

قصد قربت نیست و متعلتقِ تکلیتف  ا نیازی بهاند از: تکالیفی که در سقوط آنتکالیف توصلی عبارت
 شود.به  ر صورتی که از عبد صادر شود، گرچه آن را بدون قصد قربت انجام د د، از عبد ساقط می

کته شوند. فقتط درصتورتین قصد قربت از ذمۀ عبد ساقط نمیتکالیف عبادی، تکالیفی  ستند که بدو
ای دیگتر شود و وظیفتهانگیزۀ تقرب به خداوند انجام د د، تکلیف از وی ساقط میعبد متعلق تکلیف را به
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 متوجه او نیست.
شود، این امر مشتمل بر دو  دف استت: تر، وقتی امری از مولا صادر میدیگر سخن و به بیانی دقیقبه

فی دربارۀ متعلق امر یا  مان فعل مأموربه و  دفی دربارۀ نفس امر یتا  متان بعتث و بترانگیختن عبتد.  د
شود، غرض وی نیست، مگر اینکه این امر داعی شود تا شک، در  دف دوم وقتی امری از مولا صادر میبی

 سمت انجام فعل روانه شود.هدیگر، عبد از این امر، برانگیخته و بعبارتعبد فعل را در خارج محقق کند. به
ای از عبتد گیرد و اینکه این فعل بته چته انگیتزهاما در  دف اول، گاه غرض مولا به ذات فعل تعلق می

که این فعل در خارج از عبد محقق شود و در برختی مواقتع حتتی صادر شود مورد توجه وی نیست و  مین
شود، زیرا ، با حصول غرض مولا امر نیز ساقط میتبعشود و بهبدون التفات و قصد، غرض مولا حاصل می

بقای امر بدون غرض، نامعقول و غیرحکیمانه است. به تکلیفی که غرض از متعلق آن چنین باشد، تکلیتف 
 شود.توصلی گفته می

شتود کته ایتن فعتل بتا اما گاه غرض مولا از فعلی که بدان امر کرده است، فقط در صورتی محقتق می
ای که اگر عبد فعتل را بتدون قصتد قربتت گونهتعبیر دیگر، با قصد قربت محقق شود، بهو بهای الهی انگیزه

شود و درنتیجه، امر نیز ساقط نخوا د شد. اگر غرض از متعلق تکلیتف انجام د د غرض مولا حاصل نمی
 2شود.به این صورت دوم باشد، تکلیف تعبدی نامیده می

 . قصد قربت2

 ا ساقط م واجبات تعبدی واجباتی  ستند که بدون قصد قربت، تکلیف به آنطور که توضی  دادی مان
 ا از ا میتت رو، اینکه حقیقت قصد قربت چیست، در فهم این واجبات و کیفیت امتثال آنشود. ازایننمی
 ای برخوردار است. ویژه

داوند نسبت دارد حقیقت قصد قربت چیزی نیست، مگر اینکه عبد فعل را در حالی انجام د د که به خ
  3تعبیر اصولیان، مضاف به خداوند باشد.و به

مقصود از اضافهٔ فعل یا نسبت فعل به خداوند چیزی نیست، مگر انجام فعل بترای خداونتد؛ یعنتی در 
ای انجام د د که بر آن چنین اطلاق شود که این فعل را بترای گونهعبادات وظیفۀ عبد این است که فعل را به

 ام داده است. اگر چنین شد، فعل مضاف به خداوند خوا د بود.خداوند انج
ای کته بتا بحث دربارۀ قصد قربت فراوان و مسائل مرتبط با آن بسیار پیچیده است، ولی اشاره بته نکتته

                                                 
 .1/255غایة المأمول، ؛ خوئی، 72 کفایة الاصول،آخوند خراسانی،  .2
 .203الشریعة، تفصیل ؛ فاضل لنکرانی، 1/307 الأصول، مصباح؛ خوئی، 411و  1/255غایة المأمول، خوئی،  .3
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بحث اجاره در عبادات ارتباط مستقیم دارد، بایسته و شایسته است؛ توضتی  آنکته، یکتی از شترایط تحقتق 
دیگر سخن، حقیقت قصد و توضیحی که از آن دادیم، مسئلۀ اخلاص در عمل است. به قصد قربت با تفسیر

العلت  در صتدور فعتل باشتد و قربتی که شرط عبادت است عبارت است از اینکه داعی و انگیزۀ الهتی تمام
ود و شتای که اگر فقط این انگیتزه باشتد، فعتل از عبتد صتادر میگونهانگیزه و مستقل در انجام آن باشد، به

ای، اختلاص در عمتل نیتز محقتق ای نیست. در صورت تحقق چنتین انگیتزهشدن انگیزهنیازی به ضمیمه
رو، اگر داعی و انگیزۀ عمل چیزی غیر از داعی الهی باشد یا اگر در کنار داعی الهی، قصتد و شود. ازاینمی

د قربتِ معتبر در عبادات انجتام صورت اشتراک کشانندۀ عبد به فعل باشد، این عمل با قصانگیزۀ دیگری به
  4نشده است و باطل خوا د بود.

شود که با این فعل، عبادت خداوند را انجتام د تد و خلاصه آنکه، این عبارت زمانی بر عبد اطلاق می
هَ مُخْلِصِینَ لَهُ » 5علت تامهٔ فعل او، داعی الهی و امر مولا باشد؛ ینَ. وَمَا أُمِرُوا إِلَاّ لِیَعْبُدُوا اللَّ  6«الدِّ

این نکته در گفتار علما امر مسلّم و بدیهی شمرده شده استت، ولتی چالشتی کته اجتاره در عبتادات از 
روست، از تۀبیق این نکته ناشی شده است. در ادامه، به این مهم بیشتتر توجته جهت قصد قربت با آن روبه

 خوا د شد.

 . طرح اشکال تنافی بین قصد قربت و قصد اخذ اجرت3

ه بر عبادت، گاه به این صورت است که شخصی بر انجام عباداتی که متوجته ختود اوستت، اجیتر اجار
شود که حج را از طرف خود  شود که نماز ای روزانه خود را انجام د د یا اجیر میشود؛ مثلًا اجیر میمی

شود تا نماز تای جیر میشود؛ مثلًا اانجام د د و گاه نیز بر انجام عبادتی که متوجه به غیر اوست، اجیر می
قضای میتی را از طرف وی بخواند. به این دو نو  اجتاره از جهتات گونتاگونی اشتکال و مناقشته وارد شتده 

ای است که در این نو  اجاره از منظر مسئلۀ قصد قربت و شرط است. آنچه اکنون محل کلام است، مناقشه
 اخلاص در عبادت مۀر  است.

طور که در بیان حقیقت قصد قربت در عبتادات گذشتت، عبادیتتِ :  مانچنین استتقریر اشکال این
فعل، منوط و وابسته به خلوص در آن است. زمانی فعلی ازنظرِ قصد قربت صتحی  استت کته علتت تامتهٔ 

که شخصتی ختود را اجیتر بتر صدور آن و انگیزۀ مستقل انجامش، داعی الهی باشد. ایتن مهتم درصتورتی

                                                 
 .6/38 المستند،؛ خوئی، 30/378 المستند،خوئی،  .4
 .482و  2/481 ،العروة الوثقی ستمسکمطباطبایی،  .5
  .5. بینه: 6
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د، زیرا انگیزۀ اجیر بر انجام متعلق اجاره، اخذ اجرت است و این بدین معناست شوعبادت کند، محقق نمی
سمت عمل نیست یتا اگتر  تم داعتی الهتی، نتوعی محرکیتت داشتته باشتد، که داعی الهی، محرک وی به

روست و عمتل باطتل خوا تد العل  و انگیزۀ مستقل نیست؛ لذا شرط اخلاص در عمل با اختلال روبهتمام
  7بود.

 ای به آن پاسخ د ند. گونهاشکال سبب شده است که علما درصدد برآیند تا به این
  ای برای تصحی  اخذ اجرت در واجبات حل. راه1. 3

 ا، مسئلۀ داعتی بتر حل ای گوناگونی برای تصحی  اخذ اجرت ارائه شده است؛ یکی از این راهحلراه
کند، چه آنکه اگر قصد تقرب به خدای متعال نبتود میداعی است که قۀعاً نایب قصد قربت در انجام عمل 

توانست اجرت را از موجر بگیرد ولی نماز را بهکرد؛ زیرا میوی اقدام به نماز با قصد اطاعت امر الهی نمی
کته او جا بیاورد و  یچ قصد تقربی به خدا نداشته باشد! درحتالیتوانست ظا ر نماز را بهجای نیاورد! یا می

جا بیاورد. البته اگر اخذ اجرت نبود، اقدام به انجتام است تا نماز صحیِ  مقبول درگاه خداوند را بهدر تلا  
کرد، ولی حال که اخذ اجرت داعیِ او برای انجام عمل شده است، تقرب به ختدای متعتال نماز نیابتی نمی

ی ممکن است در خفا شود و او در تلا  برای تحقق چنین تقربی است؛ لذا چنین شخصبرایش حاصل می
که  یچ کسی نفهمد نماز استیجاری را انجام د د. از طرفی، عبادیتِ عمل آن است که ما عمل را  صورتیبه

گویتد: چتون برای ذات خدای متعال بیاوریم و عمل را منتسب به او بدانیم. در محل بحث ما، فرد اجیر می
د تم. سوی تو انجتام متیدلیل تقرب بهی، من عمل را بهامن اجیر شدم و چون )اوفوا بالعقود( را تو فرموده

حتی اگر شخص قصد امر اجاره را بکند، باز  م عمل منتسب به خدای متعال است و  متین مقتدار کتافی 
لازم نیست، بلکه امتثال امر وجتوب « اقیموا الصلاة»است. پس در تقرب عمل به خداوند، مثلًا امتثال امر 

. بنابراین، نماز و روزهٔ استیجاری را اگر برای اطاعت امر الهتی در لتزوم وفتای بته وفای به اجاره کافی است
  8عبادی خوا د شد.« لامحال »عقد انجام داد، عملِ 

کنتد خوا د خود  اجیر شود، نسبت به اجرتی که اخذ میحل دوم نیز این است که شخصی که میراه
خوانم که با پولی که نِ مکلف، نماز استیجاری میکند مچنین نیت میقصد عبادی کند. شخص مکلف این

دادن محبوب شار  مقدس است یا بتا ایتن پتول، به دست آوردم خانوادۀ خویش را توسعه د م، زیرا توسعه
دیون خویش را ادا یا فقرا را کمک کنم. در واقع، مکلف وجه قربی شرعی درست کرد برای عملی کته بترای 

                                                 
العبروة  المسبتند یبی حبرح؛ ختوئی، 136و  2/135، المکاسب  کتاب؛ انصاری، 6/227 ،العروة الوثقی مستمسک؛ حکیم، 2/264، الفوائد ایضاححلی،  .7

 .30/378، الوثقی
 .30/380 موسوعة،خویی،  8
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این شد که قصد  الهی و قربی شتود کته دیگتر در آن، غترض دنیتایی و  آن اجیر شد که ثمرۀ نیت مکلف
 شود... .حل مشکل حل میمادی نیست و درنتیجه، با این راه

شایان ذکر است که آنچه در این مقاله محل نقد قرار گرفته استت، تصتحی  اختذ اجترت بتر عبتادات 
 براساس مسئلۀ داعی بر داعی است.

ر شد  رکدام پاسخی صحی  برای تجویز اخذ اجرت بر عبادات است کته  ای دیگری که ذکحلاما راه
 ای دیگری  م ارائه شده که بترای اطتلا  بیشتتر بته حلراهدر جای خود مورد تأیید علما قرار گرفته است. 

  9کتاب الإجارة، شا رودی رجو  کنید.
 «داعی علی الداعی». پاسخ اشکال براساس مسئلۀ 2. 3

شتده در مقابتل اشتکال فتوق، طتر  مستئلهٔ  ای ارائهدمه گفته شد، ازجمله پاسخطور که در مق مان
صورت  ای فعل را بهاست. این پاسخ که در گفتار بسیاری از بزرگان مشهود است، انگیزه« داعی بر داعی»

صتورت عبتادی کند؛ توضی  مۀلب آنکه، فرض این است که اجیر برای اینکه عملتی را بهطولی تفسیر می
شود، تعبیر می« امتثال»صورت عبادی که از آن در علم اصول به جام د د، اجیر شده است. انجام عمل بهان

دیگتر، عبتارتقصد قربت و با اخلاص انجام شتود. بتهچنین است که ذات عملی که متعلق اجاره است، به
رت است و در غیتر ایتن ای که اگر امتثال محقق شود، مستحق اجگونهشخص اجیر شده است بر امتثال، به

 صورت، مستحق اجرت نیست.
ای کته دارد خداونتد و تقترب بته به این نکته، عبد در انجام ذات عمل  مچون نماز، تنها انگیزهباتوجه

، ختود، فعلتی اختیتاری از عبتد «ذات عمل  مراه با قصد قربتت»گاه مجموعۀ متشکل از درگاه اوست. آن
انگیزۀ نجات از عذاب الهتی جام شود. حال، گاه عبد این مجموعه را بهای اناست که ممکن است به انگیزه

« داعتی بتر داعتی»د د. این انگیزۀ ثانی، امری است که از آن به انگیزۀ استحقاق اجرت انجام میو گاه، به
کنیم که با قصد قربت و اخلاص در عمل منافاتی ندارد، زیرا فرض ایتن استت کته ذات عمتل کته تعبیر می

به اخلاص است، فقط به داعی اول خوانده شده است و آنچه به داعی اجترت یتا نجتات از عتذاب  محتاج
رو، به داعتی الهی انجام شده است ذات عمل نیست، بلکه عملی است که خالصانه انجام شده است. ازاین

  10شود.گفته می« داعی علی الداعی»اجرت یا نجات از عذاب، 
 مقدمۀ صغرا و کبراست: درحقیقت، این پاسخ مرکب از دو
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تعبیتر دیگتر، داعتی در عترض داعتی الهتی داعی اخذ اجرت، از باب داعی بر داعی است. بتهصغرا: 
 نیست، بلکه در طول آن است.

 داعی بر داعی یا  مان داعی طولی غیرالهی، با اخلاص در عمل منافاتی ندارد.کبرا: 
 اند:اما بزرگان به این دو مقدمه نقد و اشکال وارد کرده

داعی به یک مرکب، داعتی بته اجتزای آن استت؛ متثلًا داعویتت امتر شتار  بته نمتاز، نقد صغروی: 
درحقیقت داعویت به اجزای نماز است، زیرا مرکب، حقیقتتی غیتر از اجتزا نتدارد و داعویتت بته مرکتب، 

به داعتی امتر نماز »داعویت به چیزی غیر از اجزا نیست. با این اوصاف، وقتی فرض کردیم داعی مرکب از 
اخذ اجرت باشد، درحقیقت اخذ اجرت  م داعی به نماز است و  م داعی بته اینکته داعویتت بته « شار 

 نماز، امر شار  باشد. 
با این اوصاف، داعویت اخذ اجرت برای نماز، داعویت طولی نیست؛ بلکه داعی در عترض داعویتت 

  11امر شار  است.
اختذ قصتد »ظیری برای مسئله خالی از فایده نیست. در بحتث تر شود، تنبرای اینکه این اشکال روشن

شده ازسوی قائلان به امکتان آن عبتارت استت از اینکته: امتر ، ازجمله اشکالات مۀر «امر در متعلق امر
توان نمتاز را رو، نمیشار  تعلق گرفته است به نماز با قصد امر، درنتیجه ذات نماز خالی از امر است. ازاین

انجام داد، چون ذات نماز امری ندارد که به داعی آن امر انجام شود؛ چراکه آنچه امر دارد، نماز  به داعی امر
  12با قصد امر است.

چنین جواب داده است: امر به مرکب، به تعداد اجزای مرکب، به اوامتر ضتمنیه خوئی به این اشکال این
تواند نماز را به داعی امتر بنابراین، عبد میای که  ر جزئی دارای امری ضمنی است. گونهشود؛ بهمنحل می

ستمت تواند داعی او بتهبه ذات نماز بخواند، زیرا ذات نماز نیز دارای امر ضمنی است و این امر ضمنی می
  13ذات نماز شود.

بدیهی است که این پاسخ بدین معناست که امر به یک مجمو ، داعی به امر اجتزای آن نیتز استت. در 
معنا نداشت که ذات نماز را بته داعتی امتر انجتام داد، زیترا امتر ضتمنی نیتز غیتر از امتر غیر این صورت، 

استقلالی به مرکب، حقیقتی ندارد. این امر به مرکب، داعی به  ر جزئی از اجزا شده است و ما از داعویتت 
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  14کنیم.امر به کل، به  ریک از اجزا به امر ضمنی تعبیر می
بحث تعبدی و توصلی چنین تحلیل دقیقی را ارائته کترده استت، در  عجیب است که خوئی که خود در

 طور قاطع، داعویت طولیهٔ اخذ اجرت را پذیرفته است.بحث داعی بر داعی توجهی به آن نکرده و به
: امام خمینی براساس مقدماتی، برای مستئلۀ داعتی بتر توجیه امام خمینی برای قضیۀ داعی بر داعی

 پردازیم: ا میه آنداعی تبیینی دارند که ب
اثر بر ذات علت، در علیت  واسۀۀ ذات علت است و حیثیت ترتبتأثیر علت در اثری، بهمقدمۀ اول: 

شتود، اثتر علت دخیل نیست؛ توضی  مۀلب آنکته، وقتتی متثلًا حرکتت دستت، علتت حرکتت کلیتد می
ذاری منوط و مقید به این شده در عالم تکوین، ناشی از ذات حرکت دست است. در واقع، این تأثیرگحاصل

 حیثیت نیست که حرکت کلید، متوقف و در پی حرکت دست است. 
شتود، نیتازی بته بر تان و این قضیه ازآنجاکه بدیهی است و با تصور موضو  و محمولش تصتدیق می

 استدلال ندارد.  رچند امام خمینی بر آن اقامهٔ بر ان کرده است، نیاز به ذکر این بر ان نیست.
به مقدمۀ اول، اگر فرض شود که تحقق اثری  دف و انگیزۀ فاعل بر ایجاد علت آن باتوجهدوم:  مقدمۀ

انگیزد، نه به غیر آن. مثلًا در  مان مثال مذکور اگر سوی ذات آن علت بر میاثر باشد، آن  دف، فاعل را به
انگیتزد؛  دف بتر میسمت ذات سبب حصول این چرخاندن کلید  دف فاعل باشد، این  دف، فاعل را به

یعنی به چرخاندن دست. اما چون حیثیت ترتب اثر بر علت، خارج از ذات فاعل است، چیزی نیستت کته 
 سمت آن برانگیخته شود.فاعل به

به آنکه فرض بحث این است که متعلق اجاره، عبادت است )برای مثال، نمازی که باتوجهمقدمۀ سوم: 
شود(، لذا استحقاق اجرت، اثری است که بر این عمتل مترتتب م میصورت عبادت و با قصد قربت انجابه

کیتد متی کنیم کته حیثیتت ترتتب است )=نماز عبادی(؛ یعنی سبب آن نماز عبادی است. باز بر این نکته تأ
 تواند قید آن باشد.اجرت بر عمل عبادی، خارج از این سبب است و نمی

دنبتال آن و  تدف وی از ته شد، یعنی اثری که فاعل بتهبه آنچه در مقدمۀ دوم گفباتوجهمقدمۀ چهارم: 
بته آنچته در مقدمتۀ کند که سبب تحقق آن اثر است و باتوجهانجام فعل است، فقط به آن چیزی دعوت می

قصد قربتت استت، سوم گفته شد، یعنی اینکه سبب تحقق اثر در مسئلۀ اخذ اجرت، ذات عمل عبادی و به
قصد قربت استت و بته چیتز دیگتری کنندهٔ به نماز عبادی و بهجرت، دعوتطبیعتاً  دف؛ یعنی استحقاق ا

 کند.دعوت نمی
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به این توضیحات، امکان ندارد که در عرض قصد قربت، داعی دیگری بترای نمتاز باشتد؛ زیترا باتوجه
سبب آن است و سبب آن، نمازی است که داعی وحید آن کننده به دف نهایی که اخذ اجرت است، دعوت

قربت باشد و چیز دیگری در این داعی شریک نباشد، زیرا اگر چیز دیگری در این داعی شریک باشد،  قصد
گیترد شود؛ چراکه اجرت فقط در صورتی به وی تعلتق میفاعل به  دفش که اخذ اجرت است، واصل نمی

 صورت عبادی و خالصانه انجام د د.که فعل را به
سوی نمازی بود ل در علیت علت بود، داعویت قصد اجرت بهآری! اگر حیثیت ترتب اثر بر سبب، دخی

که اگر چنین بتود، شود. درصورتیقصد قربت انجام شود و مقید باشد به اینکه اجرت بر آن مترتب میکه به
شد و لازمۀ آن، اشتتراکِ دو داعتی بتر در کنار قصد قربت، ترتب اجرت بر نماز نیز در ذات سبب داخل می

کید شد که حیثیت ترتب اثتر ذات فعل بود، ول ی در مقدمۀ اول، این انگاشته باطل شد و بار ا بر این نکته تأ
  15بر سبب، خارج از ذات سبب است.

ستمت مقتضای این بیان این است که اگر  دف اجیر رسیدن به اجرت باشد، نتاگزیر بتهنقد این بیان: 
بدیهی است که تحقق ایتن داعویتت  قصد قربت محض و خالصانه است، ولیشود که بهعملی دعوت می

دیگر، بعد از آنکه در نقد صغروی که بر قضیۀ داعی بر داعی بیان شتد بته متوقف بر امکان آن است. ازسوی
تواند داعی طولی باشد، بلکه داعی عرضی است و انجام ذات نماز بهاین نتیجه رسیدیم که داعی نهایی نمی

شود داعویت خالصانه برای قصد قربت دربتارۀ ذات نمتاز بب میدلیل اخذ اجرت خوا د بود، این نکته س
موضو  باشد. برای مثال، اگر  دف شخصی کسب درآمد باشتد،  ای امام بیممکن نباشد و درنتیجه، گفته

کند. این در حالی است که بتدیهی سمت سبب تحققش مثل کار در کارخانه دعوت میاین  دف، وی را به
بودن یت ممکن است که عبد بتواند در کارخانه کار کنتد، امتا در صتورت محتالاست در صورتی این داعو

طتور خالصتانه قصد قربت بتهسمت نماز بهگیرد. در مقام امکان، داعویت بهطبیعتاً این داعویت شکل نمی
سمت یک مرکب، داعویت به طور که در نقد گذشت مقتضای داعویت یک داعی به وجود ندارد؛ زیرا  مان

 صورت خالصانه امکان ندارد.یش نیز  ست، لذا اساساً انجام نماز به داعی قصد قربت و بهاجزا
بر فرض پذیر  اینکه قصد اخذ اجرت، داعتی طتولی استت نته عرضتی، داعتی طتولیِ نقد کبروی: 

غیرالهی نیز با قصد قربت منافات دارد؛ زیرا اخلاص در عمل متوقف بر این است که  متۀ دواعتی، اعتم از 
کننده بته فعتل، سترانجام دیگر سخن، محرک و انگیزۀ دعوتعی طولی و عرضی،  مگی الهی باشند. بهدوا

  16داد. مان اخذ اجرت است، زیرا اگر اخذ اجرت نبود، شخص نماز را انجام نمی
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امام در پاسخ به این اشکال، کلام مفصلی داشته و با بیتان تحلیلتی از پاسخ امام خمینی به این نقد: 
اخلاص در عمل، درصدد برآمده است تا مانعیت داعی طولی غیرالهتی از صتحت قصتد قترب را  حقیقت

  17د یم.ترشدن نظریۀ ایشان، کلامشان را در ضمن مقدماتی توضی  میگو باشد. برای روشنپاسخ
سوی عمل نیستت، زیترا امتر عبتارت گاه محرک و برانگیزندۀ تکوینی عبد بهامر مولا  یچمقدمۀ اول: 

توانتد چنتین امتر اعتبتاری و انشتایی، علتت تکتوینی در از بعث اعتباری و پر واض  استت کته نمی است
شدن عبد باشد و اگر چنین بود، امکان نداشت عمل عبد از امر منفک شود، زیرا معلتول از علتت برانگیخته

 شود.منفک نمی
سوی عمل نیستت، بلکته ی وی بهتنهایی باعث و برانگیزندۀ تکوینتصور عبد از امر نیز بهمقدمۀ دوم: 

این مهم نیازمند تحقق مبادی دیگری،  مچون خوف از عذاب یتا طمتع بته ثتواب یتا حتبّ و معرفتت بته 
 مولاست.

کند که شرط تحقق عبتادت چیستت؟ به آنچه گذشت این سؤال خود را نمایان میباتوجهمقدمۀ سوم: 
عمل است، مرتبط به خداوند باشد ) مانند خوف از سمت آیا باید  مۀ مبادی نفسانی که برانگیزندۀ عبد به

خداوند یا گرفتن ثواب از خداوند( یا اینکه در تحقق عبتادت آنچته لازم استت ایتن استت کته ذات فعتل، 
انگیزۀ خالصانه برای خداوند باشد و در این مرتبه، داعی الهی شریکی نداشته باشد، گرچه انجتام عمتل بته

 ی باشد؟الهی، خود معلول داعی غیراله
حستب از این دو احتمال، احتمال دوم صحی  است، زیرا امتثال و اطاعت امر الهی بتهمقدمۀ چهارم: 

سبب موافقت امر و برحسب داعویت آن، متعلق امتر را انجتام د تد. عقل حقیقتی ندارد، مگر اینکه عبد به
مر بتدون وجتود غایتت دیگتری خوا د باشد. اساساً محرکیت احال، انگیزۀ نهایی از این عمل  ر آنچه می

گونه محرکیت تکوینی ندارد و محرکیت بسته خود  یچخودیطور که گفته شد امر بهامکان ندارد، زیرا  مان
 به تصور و تصدیق به فایده و ادراک لزوم ایجاد آن امر و درنتیجۀ انتخاب و اختیار آن است. 

ایتد غایتت دیگتری در کتار باشتد و آن غایتت خلاصه اینکه، اگر امر بخوا د محرکیتی داشته باشتد، ب
سبب حصتولش استت و چتون  سوی ذاتکننده بهحسب امر، دعوتطور که پیش از این گفته شد، به مان

سوی عمل عبادی استت. در سبب حصول غایت، حسب فرض، عمل عبادی و با قصد امر است، دعوت به
یدا کرده است. درنتیجه، آنچه به حکتم عقتل غیر این صورت، متحرک از محرک و معلول از علت، تخلف پ

در تحقق عبادت معتبر است، اطاعت مولا براساس امر است. حال، غایت نهایی از این اطاعتت  تر آنچته 
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 زند.بودن عبادت ضرری نمیباشد، به عبادت
ی بر آنچه در مقدمۀ پیشین گفته شد، شوا د دیگری نیز وجتود دارد بتر اینکته داعتعلاوهمقدمۀ پنجم: 

 زند:بودن یک عمل نمیطولیِ غیرالهی، ضرری به عبادت
آورند و تکالیف و واجبات عبادی و غیرعبادی خود بسیاری از مردم رو به اطاعت الهی میشاهد اول: 

آوردن دستت ا از این امر، فرار از عذاب الهی یتا لااقتل بهحال،  دف نهایی آند ند ولی بااینرا انجام می
است.  مچنین انگیزۀ برختی افتراد از انجتام بستیاری از مستتحبات، آثتار دنیتوی ایتن   ای اخرویثواب

اند. برای مثال، برای نماز شب آثتار دنیتوی فراوانتی  مچتون مستحبات است که در روایات متذکر آن شده
ازدیاد روزی و نورانیت وجه ذکر شده است و اشتغال گتروه زیتادی از متردم بته ایتن مستتحب مهتم بترای 

آوردن این آثار است.  مچنین برخی نماز ای مستحبی یا ادعیۀ متأثوره بتا انگیتزۀ آثتار دنیتوی آن، دستبه
حتال، احتدی از فقهتا بته بۀتلان شتود. بتااین مچون دفع امراض و ادای دیون و امثال این امور انجام می

ه عبتادات صتحی  استت،  رچنتد گونتاند، بلکه در ارتکاز متشرعه نیز انجام اینگونه عبادات فتوا ندادهاین
کته در محض کسب رضایت الهی انجام شود. چنتانشاید ارز  کمتری نسبت به عبادتی داشته باشد که به

 روایت معروف و مشهور از امام صادق) ( وارد شده است:
کنند: گرو ی چون از آتش جهتنم  تراس دارنتد و در مردم به سه شیوه خداوند عزوجل را عبادت می»
دلیل میتل بته اجتر و کنند که این عبادت بندگان است و گرو ی بتهاز ترس و وحشت او را عبادت میواقع، 

کنند که این شیوۀ حریصان و آزمندان است و گرو ی خدای متعال را دوست دارند و پادا  او را پرستش می
صتاحبان متروّت  کنتد و ایتن عبتادتِ  ا را وادار بر پرستش خدای عزوجل میداشتن، شأن آن مین دوست

  18«است و این عبادت گروه سوم برترین عبادت است.
در پاسخ به این نقض و رد این شا د گفته شده است که: در این امثله، غایت نهایی، دریافت پتادا  از 
خداوند یا نجات از عذاب خداوند است و دربارۀ بحث غایت نهایی، دریافت اجرت از غیرخداوند است و 

 ز خداوند برخلاف دریافت اجرت از غیرخداوند منافاتی با اخلاص ندارد.دریافت پادا  ا
امام به این پاسخ اشکال کرده و فرموده است که: تفاوتی بین امثله و بحث اختذ اجترت وجتود نتدارد؛ 

 آوردن حورالعین نماز بخواند، ما با عناوین و اضتافاتی مواجتهدستانگیزۀ بهتوضی  آنکه، اگر کسی مثلًا به
 . اضافه اعۀا به خداوند. 3. اعۀا؛ 2آوردن حورالعین؛ دست. به1ستیم:  

                                                 
 .2/84، الکایی کلینی، .18

الله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عبادة الأجراء و قوم عبدوا الله عزوجل حبتا لته  إن العباد ثلاث  قوم عبدوا الله عزوجل خوفاً فتلک عبادة العبید و قوم عبدوا»
 «فتلک عبادة الأحرار و  ی أفضل العبادة.



            103... /بر  دیاجاره بر واجبات با تأک حیدر تصح یبر داع یحلِّ داعراه یبررس ؛الهدی و دیگرانعلم                   

 

طور مستقل یا ترکیبتی از ازسوی دیگر، انگیزۀ عبد از انجام نماز ممکن است  ریک از این سه عنوان به
  ا باشد. دو یا  ر سه آن

ای که گونهد باشد، بهکه  دف فاعل، اضافهٔ اعۀای حورالعین به خداوندر بین این صور، فقط درصورتی
اونتد و کرامتتی از آوردن حورالعین این باشد کته اعۀتای حتورالعینِ فعلتی ازستوی خددستنظر عبد از به

تعالیٰ به وی است، داعی طولی، متمحض در داعی الهی است و غیرداعی الهی اثری نتدارد، حضرت باری
مثال، اگر  دف عبتد صِترف یرگذار است. برای اما در غیر این صورت، در سایر صور، داعی غیرالهی نیز تأث

حصول حورالعین باشد، روشن است که این  دف، داعی غیرالهی است، گرچه معۀی حتورالعین خداونتد 
نظر عبد قرار نگرفته است.   باشد، زیرا حیثیت اضافه به خداوند مدِّ

ع است، صورتی نیستت کته ازسوی دیگر، آنچه در عالم واقع از بین این صور در بین غالب بندگان شای
ترین عبتاد الهتی و اولیاءاللته داعی طولی جنبۀ الهی محض داشته باشد، زیرا این صورت فقط برای خالص

بینند. امتا غالتب بنتدگان معمتولًا افتد؛ آنان که مجذوب حضرت حق  ستند و چیزی غیر او نمیاتفاق می
رچه معۀی آن غیرخداوند باشد. شا د ایتن متدعا ناظر به نتیجه، یعنی نفس حورالعین در مثال مذکورند، گ

دنبال تحصیل آن خوا نتد  ا برسد، باز بهگری خداوند نیز به آننیز این است که اگر حورالعین بدون واسۀه
کته گونته پاداشتی بتر اطاعتت نخوا تد داد،  مچنانروست که اگر فترض کنتیم خداونتد  یچرفت، ازاین

ند، بلکه این شیۀان است که مخالفانش را عذاب و مۀیعانش را ثتواب ککسی را بر عصیان عذاب نمی یچ
 بود.کنندگان الهی در حد کبریت، احمر مید د، در این صورت، عبادتمی

الذکر روشن شد  دف غالب مردم از انجام عبادات، متتمحض در داعتی خلاصه آنکه، با توضی  فوق
 تای متذکور ال قصد اخذ اجرت وجود ندارد، زیرا در مثالالذکر و مثغیرالهی است و تفاوتی بین امثلۀ فوق

نظر عباد است.  نیز حیثیت اضافهٔ غایات به خداوند لحاظ نشده و ذات نتیجه مدِّ
حال که  دف غالب مردم از عبادات چنین است، اگر شار  مقدس راضی به این امر نبود، بایتد آنتان را 

ر آن، اینکه اساساً اخلاص تام در عبادات، بتر غالتب متردم کرد. افزون بطریق درستِ عبادت ر نمون میبه
 غیرممکن است و تکلیف به آن، تکلیف به مالایۀاق است.

دیگر، اگر کسی تارک عبادتی بود شود. ازسویمعروف قۀعاً شامل عبادات نیز میادلۀ امربهشاهد دوم: 
یت پدر یا فترار از خشتم او انجتام داد، دلیل تحصیل رضامعروف کرد و او عبادت را بهو پدر  وی را امربه

تنها محقق معروف نخوا د بتود کته معروف، نهطبیعتاً عبادت وی صحی  است. در غیر این صورت، امربه
کند؛ زیرا اگر داعتی طتولی ستبب بۀتلان عبتادت شتود، آنچته از موضو  خود، یعنی معروف را منعدم می

ی باطل و منکتر خوا تد بتود؛ چتون انجتام عبتادت شود، معروف نخوا د بود، بلکه امرشخص صادر می



 137،  شمارة پیاپی 2، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /104

 

 تنها معروف نیست،بلکه امری منکر و ناشایست است.صورت غیرخالصانه نهبه
معنتای اجبتار و دستتور نیستت، بلکته نتوعی موعظتهٔ حستنه استت و معروف بهاین تو م نیز که امربه

معروف، امر مولا ی در مسئلۀ امربهدرنتیجه، منافاتی با اخلاص ندارد، تو می باطل است؛ زیرا واجب شرع
معروف روست که اگتر احتمتال تتأثیر در امربتهکنیم، ازاینبه غرض بعث است که از آن به ایجاب تعبیر می

 تأثیر، امر حقیقی امکان ندارد،  رچند موعظه امکان دارد.شود؛ زیرا با عدمنباشد، وجوب آن ساقط می
 د یم:دماتی توضی  میاین شا د را نیز در ضمن مقشاهد سوم: 
 الأمر فرمان داده است.در آیات فراوانی خداوند به اطاعت رسول و اولیمقدمۀ اول: 
سبب اینکه علت غایی آن اطاعت خداوند است از اگر انجام آنچه رسول بدان امر کرده، بهمقدمۀ دوم: 

اشتد؛ زیترا امتر خداونتد بته پتذیر نبآید که اساساً اطاعت رستول امکاناطاعت رسول خارج شود، لازم می
شود اطاعت رسول که متعلق این امر است، منعدم شود، درنتیجه امکان ندارد امری اطاعت رسول سبب می

شود و به اطاعت از رسول تعلق گیرد؛ زیرا تعلق امر خداوند به اطاعت رسول سبب انعدام اطاعت رسول می
 امری که سبب انعدام متعلقش شود، اساساً محال است.

ممکن است تو م شود که مقصود از اطاعت رسول این است که احکامی را کته ازستوی مقدمۀ سوم: 
 الذکر، اساسی ندارد. خداوند ابلاغ کرده است اطاعت کنیم؛ لذا نتیجهٔ فوق

جایی است، چون انجام تکالیفی که پیامبر مبلغِ آن است، اطاعت رسول به شتمار این تو م، تو م نابه
معنای اطاعت از اوامر مولتویِ صتادر از رستول ه این اطاعت خداوند است. اطاعت رسول، بهآید، بلکنمی

است در جایگاه سلۀنت و حکمرانی و ولایتی که دارد؛  مانند امر به جهاد و سایر شئون ولایی. در غیر این 
و مبتیّن دستتور صورت، رسول درحقیقت امری ندارد که اطاعت از وی لازم باشد، بلکه رسول صرفاً مبلّتغ 

 خداوند است.
شود که داعی عرضتی لحتاظ نشتود، بلکته این شا د سوم نشانگر این است که داعی طولی سبب نمی

شود،  رچند خود ایتن عنتوان بته داعتی طتولی داعی عرضی که اطاعت رسول باشد، محقق این عنوان می
 اطاعت الهی انجام شده باشد.
شت گفتار امام خمینی در پاسخ به نقتد کبترویِ حتل مشتکل : آنچه گذ)ره(نقد و بررسی پاسخ امام

قصد قربت در عبادات استیجاری بود که سعی شد نکات اصلی و اساسی کلام ایشان بیان شود، زیترا طبتق 
ترین گفتار در این باب متعلق به ایشان است. باوجودِ نهایت دقتی که در بیان وجوی نویسنده، مفصلجست

ایشان با برا ین و ادلهٔ مذکور در کلامشتان در اثبتات مدعایشتان کتارایی لازم را ایشان شده است، مدعای 
چنتین پردازیم. ابتدا خلاصهٔ فرمایش ایشتان را اینطور دقیق به نقد و بررسی گفتار ایشان میندارد. اینک به
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ین قترار بتود کته داعتی کنیم: ایشان یک ادعا و چهار دلیل و شا د بر این ادعا اقامه کردند. ادعا از ابیان می
طولی غیرالهی، مضر به تحقق عبادت نیست. دلیل اول ایشان در مقدمۀ چهارم بیان شد و سه دلیل بعد نیتز 

 به این مۀلب، در ادامه به تبیین نکاتی خوا یم پرداخت: در شوا دی که اقامه کردند، مۀر  شد. باتوجه
تنهایی ادعایی الذکر بیان شد، خود بهن بر مدعای فوقعنوان استدلال و بر ا. آنچه در مقدمهٔ چهارم به1

تمکتین و اطاعتت، عقتلًا چیتزی جتز »بدون بر ان است. نص گفتۀ امام دربارۀ این استدلال چنین است: 
منظور تأیید، مکلف به آن امر شده است که انگیزۀ نهتایی شتار  نیتز انجام امری نیست که به ندای امر و به

  19«است.رسیدن به آن مأموربه 
عنوان این عبارت که تعلیل ایشان برای قراردادن احتمال دوم از دو احتمتال متذکور در مقدمتۀ ستوم بته

تنها دربردارندۀ استدلالی نیست، که به نظر تکرار مدعاست. مدعا این بود کته در عبادیتت تحقیق است، نه
وافقت آن باشد و اینکه داعتی طتولی، آنچه لازم است عبارت است از اینکه: داعی انجام فعل، امر الهی و م

طور کته پرواضت  استت، زند. ایتن اصتل ادعتا بتود و  متانامری غیرالهی است و ضرری به عبادیت نمی
 استدلال ایشان بر این ادعا، چیزی فراتر از ذکر  مین ادعا نیست.

ن انگیتزۀ دیگتر و محال است که  مین امر، انگیزۀ نهایی بدون درنظرگترفت»فرماید: ایشان در ادامه می
بردن بتهاصول دیگر باشد، زیرا  ر عمل اختیاری باید دارای اصولی باشد، مانند تصور و تصدیق فایده و پی

ای نیست برای تحریک مکلتف براستاس ایتن ضرورت ایجاد آن، یافتن آن، انتخاب و ارادۀ آن...، پس چاره
ستوی دف این استت کته حرکتت عبتد، جتز بتهامر که بنا بر غایتی است که به آن دعوت شده است و آن  

اطاعت امر و اطاعت از پروردگار معقول نیست، پس تمکین و اطاعت جز از آنچه که به آن امر شده حاصل 
چیتز در عبتادت عقتلًا شود، وگرنه لازم است که متحرک از محرک و معلول از علت تخلف کند و  یچنمی

اعت از خداونتد متعتال صتورت گیترد و حرکتت عبتد بترای شود، مگر اینکه عمل در اطمعتبر شمرده نمی
گیرد که شیء دیگری، یعنی امتر دیگتری در ایتن مرحلته دختالتی اطاعت مولا براساس این امر صورت می

 20«ندارد.
د د، زیرا صحی  استت کته غایتت دیگتر بته امتثتال حلی برای اثبات ادعا ارائه نمیاین عبارت نیز راه

                                                 
 .273 /2 المحرمة،مکاس  . خمینی، 19

 «لیه ما کان.حسب دعوة الأمر و لأجل موافقته، کان الباعث الأقصی عأنّ الامتثال و الۀاع  عقلا لیس غیر إتیان المأمور به»
ك لتزوم إیجتاده و کون نفس الأمر محرکاً بلاغای  أخری و مبادئ أخر محال، لأنّ کل فعل اختیاري لابدّ له من مبادئ، کالتصوّر و التصتدیق بالفائتدة و إدرا» .20

لعبتد إلّا نحتو امتثتال الأمتر و إطاعت  المتولی، فتحقّتق اصۀفائه و إرادته... فلابدّ في تحرّك المکلّف حسب دعوة الأمر من غای ، و تلك الغای  لایعقل أن تحرّك ا
 -تعالی -وقو  الفعل امتثالا و إطاع  للّه الامتثال و الۀاع  ممّا لا بدّ منه، و إلّا لتخلّف المتحرکیّ  عن المحرکیّ  و المعلول عن العلّ . و لا یعتبر في العبادة عقلا إلّا 

 «ء آخر في  ذه الرتب .شيو کان تحرّك العبد حسب دعوة أمره بلاشرک  
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بستا اگتر کند که غایت دیگر، خود باید غایتی الهی باشد؛ زیرا چتهلب نفی نمیکند، ولی این مۀدعوت می
 غایت دیگر، غایت الهی نباشد، اصل تحقق امتثال و اطاعت با مشکل مواجه شود.

عنوان بر انی مستقل بر ادعای خود بیان فرموده است، بته نظتر خلاصهٔ آنچه امام در مقدمۀ چهارم و به
 اثبات نتیجه است.ناکارآمد و ناتوان در 

 کنیم گفتار امام و مدعای ایشان را تاحدی موجه کنیم:در ادامه سعی می
داران نظریۀ داعی بر داعی است، گفتاری نظیر کلام امام دارد. ایشان در پاستخ . خوئی نیز که از طرف2

اخلاص، در طتول » فرماید:به نقد کبروی که استادشان، نائینی بر داعی بر داعی وارد کرده است، چنین می
دلایل دیگر است، ولو کمال عبادت باشد و از اینجا عبادت، به عبادت تاجر و غتلام و آزادگتان تقستیم متی

گونه تلقی وجود ندارد؛ زیرا در اخلاص برای عبادت، انجام کار به بهانتۀ اطاعتت از شود، ولی دلیلی بر این
معنتای امتر اختروی یتا دنیتوی بتادت، عبتادت بتهفرمان مولا کافی است،  رچند مقصود و داعی به این ع

 21«.باشد
وی در این گفتار نیز  مانند امام ادعا کرده که تحقق عبادت، منوط به اتیان عمل بته داعتی امتثتال امتر 
است، گرچه داعی بر آن، امر اخروی یا دنیویِ دیگری باشد. تا این نقۀه، کلام ایشان مشتتمل بتر بر تان و 

بسا بتوانتد در کند که چهادعایی مۀر  شده است ولی در ادامه، مۀلبی را اضافه می استدلالی نیست و فقط
قامت دلیلی این ادعا را ثابت کند. ایشان در ادامه و با تعبیری که ظا ر در تعلیل است، چنین فرموده است: 

اشی از نماز خاص شود عاقلانه نیست که مانع آن شود، مانند فراوانی رزق نزیرا آنچه از عبادت حاصل می»
کنتد، پتس علتت آن شود، زیرا اثر آن را نفی نمتییا استحقاق اجرت ناشی از نمازی که به آن اجاره داده می

 22«شود.توسط معلول نفی نمی
زند. این بر تان، تواند بر انی باشد بر اینکه داعی طولیِ غیرالهی ضرری به عبادیت نمیاین عبارت می

 شود:  ا اشاره میاست که در ادامه به آن درحقیقت متشکل از مقدماتی
 أ. داعی طولی  مچون استحقاق اجرت، امری مترتب بر عبادت و معلول آن است.

تواند مانع تحقق عبادت و تواند نافی علت و مانع آن باشد. نتیجه آنکه، داعی طولی نمیب. معلول نمی

                                                 
و من  نا قسمت العبادة المفروغ عبادیتها الی عبادة التجار و العبید و الأحرار، الا انه لا دلیتل علتی  ان الخلوص فی الدواعی الۀولی  و ان کان کمال العبادة» .21

تعالی و ان کان الغرض و الداعی علی  ذه العبادة بما  تی عبتادة أمتر آختر اعتبار ا علی  ذا الوجه، لأنه یکفی فی صدق العبادة اتیان العمل بداعی امتثال أمره 
 « اخروی او دنیوی.

 .816، الاجارة الشیعه: کتابیقه موسوی خلخالی،  .22
ة المستأجر علیها، فتان فان ما یترتب علی العبادة لا یعقل ان یکون مانعا عنها کسع  الرزق المترتب علی صلاة خاص ، أو استحقاق الأجرة المترتب علی الصلا»

 «المعلول لا ینفی علته.
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 نافی آن باشد.
یست، زیرا آنچه معلتول عبتادت استت، استتحقاق اجترت این بر ان نیز از وجا ت علمی برخوردار ن

تواند نافی شود و معلول نمیاست و شکی نیست که اگر عبادت محقق شود، استحقاق اجرت نیز محقق می
علت خود باشد، ولی آنچه محل تردید و بحث است عبارت است از اینکه قصد استحقاق اجترت متانع از 

 تحقق عبادت است یا خیر؟
، مدعای مخالفان،  مچون محقق نائینی این است که قصتد و داعتی غیرالهتی  مچتون دیگر سخنبه

قصد استحقاق اجرت، مانع از تحقق عبادت است و روشن است که قصد مذکور معلتول عبتادت نیستت، 
توان پا را فراتر نهاد و گفتت: قصتد استتحقاق اجترت، نته متانع بلکه در سلسلۀ علل آن قرار دارد. حتی می

کنندۀ تحقق مقتضی آن است؛ یعنی باوجودِ داعی طولی غیرالهی، اساساً مقتضتی تحقتق لکه نفیعبادت؛ ب
کند و وقتی عبادتی در کار نبود، استحقاق اجرت نیتز کته معلتول آن استت، منتفتی عبادت وجود پیدا نمی

 است.
بتا چالشتی . افزون بر اینکه، امام دلیل موجهی بتر ادعتای ختود مۀتر  نکترده و گفتتار ایشتان نیتز 3

کید میروبه کند که خود امتر، بلکته تصتور آن، داعتویتی دربتارۀ روست. ایشان در این گفتار بر این نکته تأ
 عمل ندارد؛ بلکه باید غایت دیگری  مچون خوف از آتش جهنم وجود داشته باشد.

قصتد امتر شود این است که جایگاه سؤالی که متوجه تحلیل ایشان دربارهٔ اخلاص و داعویت الهی می
مولا در تحقق داعویت چیست؟ اگر واقعا نه امر مولا و نه تصتور امتر متولا، داعویتت و محرکیتت ایجتاد 

شود که عبد به داعویتت امتر متولا بتهشود قصد قربت به این محقق میکند، پس اساساً اینکه گفته مینمی
 سمت عمل کشانده شود، به چه معناست؟

رسد، این است: ازآنجاکه امتر متضتمن وعتدهٔ متولا بته تار به ذ ن میتنها معنای معقولی که از این گف
علت فرار از عقاب یا جلتب ثتواب، بتهشود تا عبد بهثواب یا وعید او به عقاب است، حبّ نفس عاملی می

سمت عمل، در ضمن داعویت ثواب و عقاب بر عمتل معنتا سمت عمل رود. به این ترتیب، داعویت امر به
درنتیجه، اینکه امر را داعی بر ذات عمل بدانیم و فرار از عقاب را مثلًا داعی بر داعی، صتحی  کند و پیدا می

آید؛ بلکه داعی چیزی نیست، مگر فرار از عقاب و امر، درحقیقت از مقدمات تحقق این داعتی به نظر نمی
 است، نه اینکه خود داعویت مستقلی داشته باشد. 

ر فرض کنیم احکام بر پایهٔ اوامر شرعیه شکل نگرفتته، بلکته  مگتی مؤید این استنتاج این است که اگ
 ا باشد، بتاز ایتن داعویتت بتدون حاکی از ارتباطات علّی و معلولی بین اعمال دنیوی و تجسم اخروی آن

گونه تفاوتی وجود دارد و این یعنی جایگاه امر در داعویتت جایگتاه اخبتار و حتاکی از ارتبتاط علّتی و  یچ
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 ت و خود، داعویتِ مستقلی ندارد.معلولی اس
د د سبب امر شار  انجام میگونه موارد اجیر ذات نماز را بهبه آنچه گذشت این ادعا، که در اینباتوجه

روست. سؤال روشن ما ایتن استت کته امتر و مجمو  نماز با قصد امر را به سبب اخذ اجرت، با ابهام روبه
کردن تواند انگیزۀ متوجر در اجتارهمل دارد؟ آری، امر شار  میسمت عشار  چه تأثیری در تحریک عبد به

ای برای اجیر در انجام عبتادت باشتد، بته تأمتل و بررستی بیشتتری اجیر بر عبادت باشد، ولی اینکه انگیزه
 احتیاج دارد.

شاید در رفع این ابهام بتوان گفت: گرچه  دف اصلی عبد از انجام نماز، فرار از عقاب یا  دف اصتلی 
اجیر، اخذ اجرت است، ولی ازآنجاکه موضو  فرار از عقاب و اخذ اجرت اطاعت است، تحقتق اطاعتت، 

آید؛ یعنی  دف اول از انجام نماز، تحقق عنوان اطاعت است تا ایتن عنتوان، محقتق داعی اول به شمار می
است عبارت استت  دیگر، مقصود از اینکه امر، داعی بر عملفرار از عقاب یا استحقاق اجرت شود. ازسوی

از اینکه: داعی بر عمل، تحقق اطاعت است و ازآنجاکه موضو  اطاعت، امر است، داعویت به امر نستبت 
چتون »رو، اگر از عبد سؤال شود که چرا این عمل را انجام دادی، در پاسخ خوا د گفت: شود. ازاینداده می

که امر مولا به این فعل تعلق گرفته بود و من باید  تحلیل این پاسخ این است« امر مولا به آن تعلق گرفته بود.
 مولا را اطاعت کنم تا از عقاب وی ر ایی یابم.

بر اینکه داعتی طتولیِ غیرالهتی، ضترری بته تواند در توجیه مدعای امام و خوئی مبنی مین تحلیل می
عنوان اطاعتت  زند، را گشا باشد؛ توضی  آنکه، پرواض  است صحت عبادت منوط به تحققعبادیت نمی

 ا از وجوه قصد قربت، شرط صحت عبادت است، بتدین است. اینکه قصد قربت یا قصد امر و  مانند این
گیرد که عبد به یکی از این مقاصد، متعلق امر متولا را انجتام سبب است که عنوان اطاعت زمانی شکل می

عنوان،  دف ثتانوی؛ یعنتی ر تایی از  رو،  دف اولی عبد تحقق این عنوان است تا با تحقق ایند د. ازاین
 عذاب محقق شود.

حال باید دید تحقق این عنوان بسته به چه امری است؟ طبیعتاً پاسخ این سؤال را با رجو  به ارتکتازات 
عقلایی باید یافت، زیرا ملاک در تحقق اطاعت و عصیان مادامی که شار  خود طریق خاصی را ارائه نکند، 

یابیم مراجعه به ارتکازات عقلایی و نیز وجدان شخصیِ ناشی از این ارتکازات می  مان طریق عقلاست. با
کته عبتد داعی طولی، در تحقق اطاعت تأثیرگذار نیست و مؤثر در این باب،  مان داعی اولی استت.  مین

ر متعلتق تعبیر دیگر، امر مولا حیثیت تعلیلیتهٔ صتدوشود یا به« بما  و متعلق امر»مشغول انجام متعلق امر 
تعبیر سوم، امر مولا در سلسلهٔ علل انجام متعلتق امتر توستط او باشتد، بتر وی صتدق امر از وی باشد یا به

 کند که مولا را اطاعت کرده است.می
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شا د بر این ادعا این است که ممکن است کسی به دیگری پول د د تا اوامر نفر سوم را اطاعت کنتد و 
ای در بین عقلا، مۀیع بر ق دستورات نفر سوم شد، بدون  یچ شک و شبههوقتی نفر دوم مشغول انجام متعل

وی صادق است. این در حالی است که داعی طولی، اخذ پول از نفر اول بوده است، ولی از منظر عقلا این 
که عمل عبد ناشی از امر مولا و برحسب آن باشد، اطاعتت کند و  مینداعی ضرری به صدق اطاعت نمی

 صادق است.
واقع امر این است کته عقتلًا »شده، جان کلام امام است. آنجا که فرمود: رسد بیان مۀر . به نظر می4

گونه که بته آن امتثال و اطاعت، چیزی جز اتیان مأموربه برای انجام ندای شار  نیست و برای تأیید آن  مان
داران نظریۀ داعی بر داعتی بتود. فو نیز نهایت تلا  نویسنده، در تأیید طر 23«امر شده است، تمکین کند.

رسد نتوان بر این بیان اعتماد کرد؛ توضی  مۀلب بسته به بررسی حقیقتت اطاعتت و باوجودِ این به نظر می
 نسبت آن با عبادیت است. 

ای از متولا نباشتد، موضتوعی بترای قۀعاً اطاعت، فر  دستور و خواستهٔ مولاست و تا دستور و خواسته
، اگر عبد در صورت صدور دستور و امری از مولا، متعلق امر را در خارج اتیان نکنتد، اطاعت نیست. حال

 ا متصور عاصی است، ولی اگر آن را در خارج انجام د د، صوری متصور است که اطاعت در برخی از آن
 است: 
ام د تد. طور اتفاقی فعلی را که مۀابق متعلتق امتر اوستت، انجت. مکلف بدون التفات به امر مولا به1

 شکی نیست که اطاعت در این صورت صادق نیست.
وجته دستتور متولا  یچ.  رچند مکلف به امر مولا ملتفت است، انگیزۀ وی برای انجام متعلق امر به2

داد. در ایتن صتورت نیتز کرد، وی متعلق امر را انجتام متینیست و اگر مولا  م چنین دستوری صادر نمی
 نامند.طاعت مولا نمیظا راً عقلا چنین فعلی را ا

ضتمیمۀ انگیتزۀ . مکلف ملتفت به امر مولاست و انجام متعلق امر، نه فقط برای امتر متولا؛ بلکته به3
شود که عبد فعل را انجتام د تد. در ایتن صتورت، ای که  ر دو انگیزه با  م سبب میگونهدیگری است، به

 آید. اب میفعل عبد ظا راً نزد عرف و عقلا اطاعت دستور مولا به حس
شتود. در ایتن سبب امتر صتادر از وی عمتل را مرتکتب می. مکلف ملتفت به امر مولاست و فقط به4

 صورت، قۀعاً اطاعت بر فعل وی صادق خوا د بود.
تواند محقق عبتادتِ متدنظر فقهتا تنهایی نمیشود که صدق اطاعت بهبه این تشقیق، روشن میباتوجه

                                                 
 «حسب دعوةالأمر ولأجل موافقته،کانا لباعث الأقصی علیهما کان.أنّا لامتثل و الۀاع  عقلا لیس غیر إتیان المأمور به» .23



 137،  شمارة پیاپی 2، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /110

 

کته ارز  استت، درحتالیقها قۀعاً عبادتِ صحی  نیست، بلکه باطل و بیباشد؛ چون قسم سوم از منظر ف
رو، اگر پدر به فرزند دستتور د تد کته فتلان غتذا را بخترد و ظا راً بر این قسم، اطاعت صادق است. ازاین

فرزنتد  دلیل اطاعت از امر پدر اقدام به تهیهٔ آن غذا کند،دلیل تمایلی که به آن غذا دارد و  م بهفرزند،  م به
 دانند.کنندهٔ امر پدر میرا اطاعت

حاصل آنکه،  ر اطاعتی عبادت نیست و اگر بر فترض، عبتادت بتر آن صتادق باشتد، صتدق عبتادت 
نظر فقهاست، گاه محل تأمل و اشکال است. بنابراین، متدعای امتام کته در عبتادت تحقتق  خالصانه که مدِّ

 داند، پذیرفتنی نیست.اطاعت را کافی می
نظر فقها کفایت می . مؤید5 کرد، ریا نیز ادعای ما این است که اگر مجرد اطاعت در تحقق عبادیتِ مدِّ

سمت عمتل کشتانده استت امتر کند، آنچه وی را بهبود؛ چراکه شخصی که ریا میباید عبادتی صحی  می
واضت  استت کته ریتا در  داد، زیراایی که اگر امر مولا نبود اساساً او این فعل را انجام نمیگونهمولاست، به

دیگر سخن، اگر توجیه داعویتت امتر در ضتمن داعویتت طتولی شود. بهضمن اطاعت امر مولا محقق می
توان تحلیل کرد، زیترا عمتل ریتایی انجتام متعلتق امتر پذیرفتنی باشد، عمل ریایی را نیز به  مین منوال می

علت ریا آن را مرتکتب عنوان عبد به یچود، بهمولاست، از آن جهت که به آن امر شده است و اگر این امر نب
 شد. بنابراین، بر فعل وی اطاعت صادق است،  رچند داعی بر تحقق اطاعت ریا بوده است.نمی

آید که عمل ریتایی براستاس چنین بر میجالب اینجاست که از برخی عبارات سیدمصۀفی خمینی این
 نویسد:مستحق ثواب نیست. وی چنین می باشد،  رچند شدنیتواند توجیهداعی بر داعی می

کنتد؛ زیترا داند عبادت می رکس خدای تعالی را براساس آنچه که او دوست دارد و محبوب خود می»
کند، جز اینکه شأن چنین است که او در قسمت دوم بترای متردم عبد کسی جز خدای متعال را عبادت نمی

ر استحقاق دریافت اجر قرار داده و این مسئله مانند امتر در امتور چنین اراده کرده و دایرمدار این امر را باین
  24«عرفی است.

در توضی  این عبارت بیان این نکته ضروری است کته ظتا راً ایشتان متلاک عبادیتت عمتل را انجتام 
 محبوب خداوند دانسته و  مان را در تحقق عبادت کافی شمرده است.

نداشته باشد، ولی در این نقۀه مشتترک استت کته لااقتل عمتل این گفته شاید با ادعای ما انۀباق تمام 
 شود. ریایی اطاعت خداوند شمرده می

                                                 
 .91و  90 الصلاة،الواجبات یی. خمینی، 24

في الحلقه الثانیه یرید وجها للناس و المدار علی استحقاقا لاجر  و الثانی کما  تو الامتر فتي إلامتور  من عبد الله تعالی و ناتی بمحوبه لانه لایعبد غیره إلا انه»
 «العرفیه.
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از طرفی، انکار صدق اطاعت، در اطاعت ریایی پذیرفتنی نیست و اگر ایتن انکتار بته سترانجام رستد، 
که مچنانانکار صدق اطاعت بر موارد داعی طولی غیرالهی نیز ممکن است. شا د این ادعا این است که  

از منظر عرف اگر شخصی به دیگری پول د د که از نفر سومی اطاعت کند، با انجتام دستتورات نفتر ستوم 
خاطرِ خوشایند مادر  دستور ای پدر کند.  مچنین اگر شخصی بهتوسط نفر دوم قۀعاً اطاعت صدق می

 را انجام د د، مۀیع بر وی صادق است،  رچند داعی نهایی او امر پدر نباشد.
بین مسئلۀ ریا و اخذ اجرت بر عبادات تفاوت وجتود دارد، زیترا در اختذ اجترت بتر عبتادات  اشکال:

شود بر اینکه اجیر عمتل را بتهازآنجاکه استحقاق اجرت متوقف بر تحقق عنوان عبادت است، لذا داعی می
رو، . ازایتنطور عبادی انجتام نشتود، مستتحق اجترت نیستتصورت عبادی انجام د د؛ چراکه تا عمل به

توان گفت قصد استحقاق اجرت، از باب داعی بر داعی است.  مچنین است خواندن نماز شتب بترای می
 کسب زیادی رزق.

قصد قربت و بته داعتی صورت عبادی و بهاما در مسئلۀ ریا، تحقق ریا متوقف بر این نیست که عمل به
عنوان داعی تواند بهآن کافی است. لذا ریا نمیالهی انجام شود، بلکه مجرد اظهار عمل برای خدا در تحقق 

  25بر داعی شمرده شود.
« داعی بر داعی»اینکه علما در بحث قصد اخذ اجرت یا قصد توسعۀ رزق در عبادات به قاعدۀ  پاسخ:
روستت کته اند، نه از این باب است که وجود داعی طولی در صحت تأثیرگذار است، بلکته ازاینروی آورده

قصتد ین است که شرط صحت عبادت، تحقق اطاعت است و اطاعت در موارد اتیان عبادت بهشان ادعوی
 زند.اجرت یا توسعۀ رزق محقق شده است و وجود یک داعی دیگر، ضرری به تحقق اطاعت نمی
طور که گفتتیم اگر امر چنین است، در موارد عمل ریایی نیز دقیقاً  مین مۀلب صادق است، زیرا  مان

آیتد. لتذا وجتود داعتی دیگتر نبایتد ریایی نزد عقلا اطاعت مولا و امتثال امر وی به حستاب می قۀعاً عمل
 ضرری در صحت آن داشته باشد،  رچند نتوان آن را براساس داعی طولی تحلیل کرد. 

بسا بۀلان عمل ریایی از شود که نتوان به مسئلۀ ریا تمسک جُست این است که چهآری، آنچه سبب می
ادلهٔ خاص در بۀلان آن باشد که در محل خود مورد بحث علما واقع شده استت. گتویی عمتل  باب وجود

ریایی اطاعتی است که خداوند آن را نپذیرفته است و نپتذیرفتن آن، دلیلتی بتر نپتذیرفتن اطاعتت در متوارد 
  26اند.ای کردهمشابه آن نیست. امام نیز به این نکته اشاره

قصد اجرت مصداق اطاعت است، ولتی دلیلتی بتر کفایتت دیم که عمل به. تاکنون به این نتیجه رسی6
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دیگر، ممکن است گفته شود که دلیلی بر کفایت مجرد تحقق عنوان اطاعت در عبادات وجود ندارد. ازسوی
رو، بته اصتول لفظیته یتا اصتول تحقق عنوان اطاعت نیست، ولی دلیلی در مقابل آن نیز وجود ندارد. ازایتن

بودن صحت عبادت به امری بیشتتر از تحقتق اطاعتت را در متوارد دواعتی کنیم و مشروطیعملیه رجو  م
طور قۀع و یقین اقتضتا دارد ایتن بودن عملی بهدیگر، نهایت چیزی که عبادتعبارتکنیم. بهطولی نفی می

است که آن عمل مصداق اطاعت خداوند باشد. حال اگر جتایی دلیلتی داشتتیم کته ورای اطاعتت، شترط 
شویم. کما اینکه در بحث ریا چنین ادعا شده است که ادلۀ خاصی بر دیگری نیز وجود دارد، به آن ملتزم می

مانعیت ریا از صحت عمل وجود دارد. در غیر این صورت، اطلاقات یا اصول عملیه، مقتضی نفتی وجتود 
 شرط دیگری در صحت عبادت است. 
توجیه صحیحی باشد، اشکال صغروی مستئلۀ داعتی بتر  نماید و اگراین توجیه  رچند نسبتاً موجه می

گفتته بته توضتیحات پیشکند، زیرا آنچه مهم است تحقق عنوان اطاعت است و باتوجتهداعی را نیز حل می
 مسلماً این عنوان صادق است، گرچه قصد اخذ اجرت یک داعی طولی نباشد، بلکه داعی عرضی باشد. 

رسانند، اخلاص ای که لزوم قصد قربت را در عبادات به اثبات میدر مقابل، ممکن است ادعا شود ادله
دانند و اخلاص در عمل، مفهتومی استت کته تعیتین آن بته دستت عترف و در عمل را نیز شرط عبادت می

انگیزۀ اخذ اجرت انجام شود، گرچه اخذ اجرت داعی طولی باشتد و عقلاست. از طرف دیگر، عملی که به
 شود.باز عمل خالصانه بر آن اطلاق نمی اطاعت بر آن صادق باشد،

دانند، خوا یم یافت نمونه، با نگاه عرفی به برخی از روایاتی که شرط اخلاص را در عمل معتبر میبرای 
کننتد و بته عمتل ریتایی که این روایات عمل با داعی طولی الهی را نیز از دایرهٔ عبادات صتحی  ختارج می

جعفر اشاره کرد. در این روایت که دربارۀ بنتوان به صحیحۀ علیایات میاختصاص ندارند. ازجملهٔ این رو
 تا متی گویتد: ای بیچارگتان و حافظ آتش به آن»شوند، چنین آمده است: افرادی است که داخل جهنم می

گویند: ما آنچه که برای غیرخدای متعال بود انجام دادیم، پس به ما گفته  ا میحال شما چگونه است؟ و آن
  27«شد: اجر خود را از کسانی که برایشان کار کردی بگیر.

 صادق است.« کنا نعلم لغیر الله»بدیهی است بر کسی که داعی طولی وی اخذ اجرت است، عبارت 
 روایت دیگر موثقهٔ سکونی است که در آن چنین آمده است:

صتورت متان کته عمتل را بتهفرشتهٔ حامل، عمل بنده را بالا برده و از آن عمل خرسند است، ولی آن ز»
فرمایتد: آن عمتل را در ستجین )دیتوان و محتل نگهتداری اعمتال حسنات بالا برده، به خدای عزوجل می
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   28«گنهکاران( قرار د ید؛ چراکه بنده این عمل را برای من انجام نداده است.
 الهی صادق است. نیز در عمل توأم با داعی طولی غیر« انه لیس إیای أراد به»از منظر عرفی، تعبیر 

ولی انصاف مۀلتب ایتن  29اند،البته بزرگان این روایات را در باب اثبات بۀلان عمل ریایی مۀر  کرده
شتود. است که وجهی برای این اختصاص نیست و این روایات شامل عمل به داعی طولی غیرالهی نیتز می

طولی غیرالهی تفاوتی نتدارد و در  تر  پیش از این نیز توضی  کامل داده شد که عمل ریایی با عمل به داعی
 دو، اطاعت مولا صادق است.

اران مسئلهٔ داعی بر داعی، بحث روایی نکترده و اصتلًا متعترض دتأمل این است که طرفنکتۀ درخورِ 
کنندهٔ حکتم در مستئله  ستتند، اند. این در حالی است که اگر نگوییم این روایات روشتناین روایات نشده

  ا پاسخ داده شود.ایی برخلاف، مورد تعرض قرار گیرند و به آنعنوان شبههارد که بهکم جا ددست

 گیرینتیجه

قاعدۀ حرمت اخذ اجرت بر واجبات در نوشتار ایی بررسی شتده استت و ایتن مقالته بتا خصوصتیت 
رستی ایتن مستئله داران فراوانی داشته با تکیۀ ویژه بر نظر امام خمینی به برکه طرف« داعی بر داعی»مسئلهٔ 

پرداخته است که ایشان برای حل شبههٔ تنافی بین قصد قربت و اخلاص در عبتادات و قصتد اختذ اجترت، 
بیشترین دفا  را از آن داشته و درصدد بوده است تا شبهات و اشکالات را از آن دفع کند. جتدای از آنکته در 

 ا یا اخذ اجرت و توقع دریافت و کیفیت آنبه مقام بیان این مسئله در کمیت قصد قربت یا اخلاص باتوجه
حتل، رسد کته ایتن راهنظر  ست، ولی به نظر میبر واجب عبادی یا توصلی اختلافاجر در برابر امر مبتنی

داند، از جهتت عرفتی داعتی ای که شرط عبادت را وقو  خالصانهٔ آن میناتمام و غیرکارآمد است، زیرا ادله
 کند.یطولی غیرالهی را نیز نفی م
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Abstract 

Islamic sources introduce Zakāt as one of the most important obligatory tasks, on a par with the common prayer 

(Namāz). The present study attempts explore Zakāt on money both from historical and economical perspectives, within 

the framework of institutionalizing for Islamic economics. From a historical point of view, money do es not have an 

established nominal value (saman-i iʿtibārī) in Early Islamic period. From an economical viewpoint, money is accepted 

as an asset with exchange value. From a jurisprudential point of view, however, some objections are made to the 

nullifying of the specific characteristics from narrations about the obligatory nature of Zakāt on dirhams and dīnārs. 

From this viewpoint, only the obligation of Zakāt on commodity money is proven, but the obligation of Zakāt on 

nominal money cannot be derived from similar narrations on dirham and dīnār independently. The present study 

employs the descriptive-analytical method and considering the probabilities generated from narrations on proving Zakāt 

money, recommends the approach of “Tajmi’ Zunun” as a reliable method for proving Zakāt Money. 

Keywords: Zakāt money, Tarākum-i Zunun, commodity money, nature of money, dirham and dīnār Zakāt 
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 حکم فقهی زکات پول براساس رهیافت تجمیع ظنون
 علیرضا کلاهدوزان
 طلبه سطح چهار مجتمع آموزشی پژوهشی ائمه اطهار )علیهم السلام( قم
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 چکیده
قتصیاد اقرین نماز معرفیی شی ا اسیدر در مهالیهض ،ادیرا در امتی اد نهادسیاز  بیرا   می از واجبات مهم وزکات در منابع اسلا

در صی ر  اسلامیا زکات پول در بستر فهه با نگاا تاریخی و اقتصاد  بررسی ش ا اسدر از منظر تیاریخیا وجیود نمینع اعتبیار 
ههییا بیر الییا  فا  داردا پذیرفته ش ا اسدر ازنظیر که ارزش مبادلهعنوان مالی اسلام نابد نیسد و از دی گاا اقتصاد ا پول به

جیوب شیود و وخصوصید از روایاتع وجوب زکات درهم و دینار اشکالاتی وارد اسد و فهط وجوبع زکات پولع کالایی نابد میی
روش  ر در این پیژوه  کیه بیهیآنمی صورت مستهل به دسدزکات پولع اعتبار  از روایات زکات درهم و دینار و روایات مشابه به

عنیوان روش به ظنون ایجادش ا از روایاتع دالِّ بر انبات زکات پولا رهیافد تجمیع ظنیون بیهتحلیلی انجام گرفتها باتوجهتوصیفی
 درخورع اطمینانی برا  انبات زکات پول پیشنهاد ش ا اسدر  

 ا زکات درهم و دیناررکالاا ماهید پولزکات پولا تراکم ظنونا پول:  واژگان کلیدی

 117 - 142، ص 1403تابستان -137شماره پیاپی  - 2شماره  – 56سال 

 
 2008-9139شاپا چاپی  

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
 2538-3892شاپا الکترونیکی 

 20/12/1401 تاریخ پذیرش: 07/09/1401تاریخ بازنگر :  05/02/1400 تاریخ دریافد: 
DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2023.70044.1093 

 
 پژوهشی :مهاله نوع

 

a.kolahdoozan110@gmail.com
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2023.70044.1093


            119/ظنون عیتجم افتیزکات پول براساس ره یحکم فقه ؛کلاهدوزان

 

 مقدمه
بردن فهیر در مییان عنوان عامل ازبینزکات در آیات قرآنا قرین نماز قرار گرفته و در روایات اسلامیا به

تیرین روا از اهمید بسیار  برخوردار اسدر در جوامع امروز ا ازجمله مهمازاین 2مردم مطرح ش ا اسد؛
هیا  رایی  ترین عوامل در اقتصاد روز دنیاا مسئلۀ اسکناس و پولهاا مسئلۀ اقتصاد اسدر از انرگذاردغ غه

هیا  ررسی زکات پول در دنییا  امیروز از اولویدبه اهمید دو مهولۀ زکات و پولا باسدر بنابراینا باتوجه
 اقتصاد اسلامی اسدر 

کیه  ان : دسیتۀ اولا رواییات ،صیر زکیات اسیدشیمرن ا دو دسیتهرا بر می 3روایاتی که اجناس زکو 
دستۀ دوما رواییاتی اسید  4گانه و نه ین اسدرکنن ۀ ،صر وجوب زکات در غلات چهارگانه و انعام سهبیان

به اینکه ازجملیه اجنیاس زکیو  کیه در دسیتۀ اول باتوجه 5کنن رکه وجوب زکات را در اجناس دیگر بیان می
کن  از منظر فهه و منابع مطرح ش اا نه ین)درهم و دینار( اسدا پژوه  ،ادر درص د اسد که مشخص 

اسلامیا معیار وجوب زکات درهم و دینار چیسد؟ اگر معیار وجوبا فهط جنس طلا و نهیرا باشی  )م یل 
که توان از طریق این روایات به وجوب زکات پیول رسیی ر درصیورتیطور مسلّم نمییۀ اجناس زکو (ا بهبه

 توان ،کم زکات پول را مورد پژوه  قرار دادر ها باش ا میبودن آناگر معیار وجوب زکات نه ینا نمن
ها  بیه بررسییشیودر باتوجهبرا  ،ل مسئلها ابت ا ماهید درهم و دینیار ازنظیرع تیاریخی بررسیی می

عنوان نمنی که متکی بر جینس خاصیی هسیتن  )پیول کیالا(ا شود که این دو سکها بهتاریخی مشخص می
ه هاا از نوع پول کالا نیستن ا بلکیشودر این پولرای  بررسی می ها ش ن ر در ادامها ماهید پولمعامله می
 ها  اعتبار  هستن راز نوع پول

شیود معییار در مر،لۀ بع ا بای  دلالد روایات فههی بررسی شودر با بررسی این روایات مشخص می
ن مطلی،ا ایین به اییبودن نه ین اسدا نه صرف جنس طلا و نهرار باتوجهوجوب زکات نه ینا پول کالایی

ها  اعتبار  رسیی ؟ در توان از وجوب زکات پول کالاا به وجوب زکات پولشود که آیا میسؤال مطرح می
که نتیجۀ مطلوب به تک روایات مربوط به زکات را بررسی کرد و درصورتیجواب این سؤال بای  دلالد تک

هیا  ع ظنیون بیرا  انبیات زکیات پولجمییهاا ارزیابی شود و از رهیافد تدسد نیام ا دلالد مجموع آن
 اعتبار  بهرا بردر 

                                                 
 ر9/147ا وسائل الشیعةر ،ر عاملیا 2
ها انبات ش ا اسدر البته ممکن اسد در بعضی مواردا استحباب زکات ر مهصود از اجناس زکو ا تمام اجناسی اسد که در روایات مطرح ش ا و زکات برا  آن3

 نابد ش ا باش ر
 ر3/509ا الکافیر کلینیا 4
 ر9/66ا وسائل الشیعةر ،ر عاملیا 5
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شی ن اسیکناس و وادح اسد که زکات پول در میان فهها  مته م مطرح نبودا اسید امیا بعی  از رای 
هرچن  فهها  مع ود  زکات پول  6دانستن اها  اعتبار ا مشهور فهها  شیعه زکات پول را واج، نمیپول

ها منتظر  اسد که بنا بر ا،تیاط واجی،ا زکیات در اورام مالییه را واجی، آنان ا ازجملهض را واج، دانسته
بیا بررسیی رواییات ،صیر  9اسیتاد قیائینی 8دان ریکی از فهها نیز زکات در اورام نه   را واج، می 7دان رمی

برخیی  10هاا به وجوب زکات پول رسیی ا اسیدرزکات و روایات انبات زکات پول و ،ل تعارض ا،تمالی آن
بعضیی دیگیر نییز بیا  11انی راستفادا از روایاتی م ل روایات مال صامدا زکات پول را نابد کردا ههانا بامح

ها  رای ا وجوب زکات پیول را انبیات بررسی ملاک وجوب زکات درهم و دینار و وجود این ملاک در پول
گیرفتن از اصیل د پیول و بهراها  فههی و تحلیل ماهییکی از نویسن گان هم با استفادا از بررسی 12ان رکردا

ا  هیم بیا مبنیاقراردادن زکیات پیول از جهید ع ا 13دان رها  اعتبار  لازم میاستصحابا زکات را در پول
وسیلۀ روشی ابتکار  در محاسبۀ زکات پول و تعیین نصاب آنا ظرفید زکات پول را برا  رفع فهر فههیا به
توان  سطح مخارج دهک اول و دوم جامعه را بیه دهیک ت میا  که پرداخد این زکاگونهکنن ا بهنابد می

  14دوم و سوم ارتها ده ر
گیییر  از اییین تحهیهییاتا روش ج ییی  و بییر بهرابییه تحهیهییات گذشییتها در اییین نوشییتار علاواباتوجه

شی ا تر  )رهیافد تجمیع ظنون( برا  انبات زکیات پیول مطیرح شی ا اسیدر در تحهیهیات انجاممطمئن
که فهم درسید رواییات ها  تاریخی انجام ش ا اسدا در،الیها  فههیا ج ا از پژوه یمعمولًا بررس

فههی زکات درهم و دینارا ب ون شناخد تاریخ درهم و دینار و نظام پولی آن زمانا مشکل اسدر لذا دمن 
هم و دینیار ها  اعتبار (ا زکات پول از منظر تاریخ دربررسی زکات پول از منظر فهه و اقتصاد )ماهید پول

رو اساسا تحهییق پیی ع ها  فههی و اقتصاد  پر شودر براینشود تا ،لهۀ مفهوداض بین بررسیهم بررسی می
شیودر در گفتیار اولا پیول از منظیر تیاریخ و اقتصیاد واکیاو  ا  در دو گفتار نگاشیته میروش کتابخانهبه

شودر در گفتار دوما زکات پول از منظیر سی میشودر در این گفتارا تاریخ درهم و دینار و ماهید پول بررمی

                                                 
 ر2/70ا فقه الإمام الصادق علیه السلامر مینیها 6
 ر1/282ا کتاب الزکاةر منتظر ا 7
 ر2/70ا دق علیه السلامفقه الإمام الصار مینیها 8
 ر از اساتی  خارج ،وزۀ علیمۀ قمر 9
 ر97ا های رایج و اشیای نوپیدازکات پولر قائینیا 10
 ر11ا «سکناسکاوشی نوین در مسئلۀ زکات ا»ر آهنگران و سناییا 11
 ر43ا «بررسی فههی زکات پول در فهه امامیه»ر زاه   و ،سینیا 12
 ر27ا «ها  نه  رای  کنونی)رهیافد مودوع شناسی تحلیلی ماهید پول(سنجی فههی زکات پولامکان»ر توسلیا 13
 ر35ا «اقتصاد ایران( 1389تا1387ها  طالعه سالزکات پول از منظر فهه فریهین و بررسی ظرفید بالهوۀ آن در فهرزدایی )م»ر شعبانی و کاشیانا 14
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نظر قرار گرفته اسد و علاوا طور ج اگانیه پیژوه  بر اینکه دلالد روایات مربوط به زکات پیول بیهفهه م ِّ
 شودر ها براساس رهیافد تجمیع ظنون بررسی میشودا ظنون ،اصل از هرک ام از آنمی

 . پول از منظر تاریخ و اقتصاد 1

خوبی انجام شودر در ایین نوشیتارا ایین شناسیع مسئله بهدر ابت ا بای  مودوع یهات فههیادر همۀ تحه
 شودر مطل، از دو نگاا تاریخی و اقتصاد  انجام می

یخ درهم و دینار 1. 1  . تار
ه  ش ر ،کم زکات پولا براساس نوع استنباط از واژۀ درهم و دینارع موجود در ص ر اسلام متفاوت خوا

ن کنن ا یا از اطلام روایات نمن و میال و ام یال آسانی که زکات پول را از طریق روایات نابد میمعمولًا ک
 کنن ر کنن  یا اینکه از واژۀ درهم و دینار که در روایات زکات آم ا اسدا الیا  خصوصید میاستفادا می

هید جام ال آنا از  این دو روشا از این جهد نه ش نی اسد که واژۀ درهم و دینار و همچنین نمن و
توان به اطیلام رواییات زکیات ر در واقعا وقتی میارن دهایی هستن  که نیاز به بررسی بیشتر  تاریخی واژا

بیه اینکیه واژۀ نمین بودن این روایات ا،یراز شیودا ولیی باتوجهنمن و زکات مال عمل کرد که در مهام بیان
 ها  امروز  هم دانسدر ی براساس اطلاما شامل پولرا،تتوان آن را بهدرستی تحلیل نش ا اسد نمیبه

ها  اعتبار  نبیودا اسید تیا آی  که در ص ر اسلاما تصور  از پولها  تاریخی به دسد میبا بررسی
ها باشن ر در خصوص الیا  خصوصیید از درهیم و دینیار هیم اینکه این روایات در مهام بیان این نوع پول

ا  و هیم هیاا هیم ارزش مبادلیهآی  که میردم و ،کومدیخی به دسد میها  تاربای  گفد که با پژوه 
 لیا  خصوصید از این دو سکها پذیرفتنی نیسدر اگرفتن ا لذا ها را در نظر میارزش ذاتی آن

ش اا دو قسمد در ادامه خواه  آم ر در قسیمد اولا تیاریخ درهیم و برا  انبات شواه  تاریخیع گفته
شود و در قسمد دوما نسبد ارزشی و وزنی این دو سکه محیل پیژوه  ن بررسی میدینار و الفاظ مشابه آ

 گیردر قرار می
 ها . درهم و دینار و الفاظ مشابه آن1. 1. 1

به اینکه برا  انبات زکات پول لازم اسد از نصوص مربوط به درهم و دینار استفادا کیردا تبییین باتوجه
ا  خواه  داشیدر بیرا  تودییح ایین در آیات و روایاتا اهمید ویژامفهوم این دو واژا و الفاظ مشابه آن 

« ورم»و « درهم»و « دینار»ن  که شودر برخی محههان معته ها در قرآن کریم بیان میها ابت ا کاربرد آنواژا
کنن ر طلا و نهرا هم گیاهی کناییه از درهیم و دینیار ها  قرآنی هستن  که بر پول ص م میا واژا«بضاعة»و 

دلیل رواج پیول کیالاییا واژۀ معنا  مال زیاد از زر و سیم اسدر در ص ر اسیلاما بیههم به« قنطار»اسدر 
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بیار در قیرآن و شی ر واژۀ درهیم فهیط یکمالا هم بر اجناس غیرپولی و هم بیر درهیم و دینیار اطیلام می
مَ  بَخس َ مَنبع  شَرَوا   و»صورت جمع به کار رفته اسدر در سورۀ مبارکۀ یوسف آم ا اسد: به و  مَعی ودَ  دَراهع

نَ  فیهع  کانوا  15«الزّاهع ینر مع
ها به کیار و ام ال آن« غلة»و « نمن»و « مال»هایی م ل در روایات زکاتا واژۀ درهم و دینار و البته واژا

اهیل  رفته اسدر مهم آن اسد که یک بررسی تاریخی درباراض ایین دو واژا در زمیان پییامبر)ص( و در زمیان
 )ع( انجام شودر بید

ظهور اسلاما پیول رسیمی اماراطیور  اییرانا درهیم و پیول  کن  که قبل ازیکی از نویسن گان بیان می
رسمی اماراطور  روما دینار بودا اسدر بع  از ظهور اسلام همین رون  پذیرفته ش ر گیاهی نظیام مالییاتی 

 16گرفدربراساس دینار و گاهی براساس درهم قرار می
کنی ر او معتهی  سیر تاریخی درب سکه را بعی  از پییامبر)ص( بررسیی می نویسن گانا یکی دیگر از

اسد که اولین درب سکها در زمان خلافد خلیفۀ دوم صورت گرفدر بعی  از آنا در زمیان خلیفیۀ سیوم 
هایی درب ش ر پس از دوران خلیفۀ سوما در زمان امیرالمؤمنین)ع( درب سکه صیورت گرفیدر در درهم
ها  غیراسیلامی را ر  قمر ا عب الملک مروان با راهنمایی امام باقر)ع( درب و معاملهض سکههج 77سال 

  17ها  اسلامی پرداخدرممنوع و به درب سکه
توان گفد که پول زمان پیامبر و اهل بیید)ع(ا پیول متکیی بیر فلزهیا  ش ا میبه مطال، گفتهباتوجه

 شودر می اساسا پول کالایی نابدقیمتی بودا اسدر براین
 . نسبت درهم و دینار 2. 1. 1

ان ا بررسیی به اینکه این دو سکه در زمان ص ر اسلام و بع  از آن بسیار در جامعیه رواج داشیتهباتوجه
توان ها  فههی بسیار مؤنر اسدر ازجمله انرات آن عبارت اسد از اینکه مینسبد این دو سکها در پژوه 

ین دو اد و فهم صحیحی از روایات زکات نه ین به دسد آوردر نسبد بین به ماهید دقیق این دو سکه پی بر
 سکها از دو جهد در خورع پژوه  اسد: یکی از جهد وزنی و دیگر  از جهد ارزشیر 

ؤنر در انبات زکات پولا فهم صحیح روایاتع مربوط به زکات نهی ین میأ. نسبت وزنی درهم و دینار: 
ایین  اسد نگاا تاریخی درسد به نه ین داشدر ازجمله مسائل مهم در اسدر برا  رسی ن به این فهم لازم

 این دو فلز اسدرآوردن رابطۀ وزنی دسدزمینها به
                                                 

 ر48ا «بررسی فههی زکات پول در فهه امامیه»ر زاه   و ،سینیا 15
 ر28ا های اعتباریبررسی وجوب زکات در پول ر مرو ا16
 ر164ا «ها در عصر تشریعدگرگونی قیمد»ر یوسفیا 17
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ش ا براساس وزن درهم و دینار بودر این مطل، شاه   اسد بر در ص ر اسلاما گاهی معاملات انجام
گرفتیه شی ا اسیدر معیاملات وزنیی و عنوان ملاکیی در نظیر ها  رای ا بهاینکه جنس طلا و نهرا در سکه

 لمانان نسبد وزنی درهم و دینار را ،ساب کنن ر ها باعث ش  تا مسبودن جنس سکهباارزش
در  و ،تیی در دوران جاهلیید»گویی : چنیین مییکی از محههان درباراض نسبد وزنی درهم و دینار این

و در  ش وارد می سرزمین جزیر العرب ب ین متفاوت از خارج از ها با وزن هاییظهور اسلاما درهم اوایل
هیاا همیوارا بیا درهم این گذار ارزش وا،  برا  به معیار  منظور دستیابیو اعراب به یافدآنجا رواج می

دو را بیه  هیا بیودا ایینآن تیییر برا نابد و غیرقابل معیار  م هال طلا که وزن یک یعنی دینارا درنظرگرفتن
 نییز از دو نه  رای  غیر اعرابا مفهوم دیگر  برا  رسان ن ررر درهم و دیناره تعادل میبا هم ب معیّن نسبتی

 آم  کیه از ایینبه شمار می مبادلۀ طلا و نهرا نیز وزن برا  تعیین دو مهیاس ها درهم و دینارآن داشد؛ برا 
 18«ان رنسبد با هم در ،ال تعادل بودا هموارا به یک دو مهیاس نظرا این

ها  مختلیفا متفیاوت اسید ولیی محههان درباراض نسبد وزنی درهم و دینارا در زماننظرات هرچن  
ا  کلی اسد و آنا درنظرگرفتن وزن درهم و دینیار آی  نتیجهها به دسد میا  که از میان این پژوه نتیجه

عنوان نمین ار بههاسدر این مطل،ا مؤنربودن جنس طلا و نهرا را در درهم و دیندر معاملات رای  مسلمان
 کن رها مشخص میمعاملات رای  مسلمان

تبع آنا در ارزش دینیار و واسطۀ آنکیه در ارزش طیلا و نهیرا و بیهبهب. نسبت ارزشی درهم و دینار: 
ش ا نسبد ارزشی این دو سکه هم دستخوش تیییر بیودر ایین تییییراتا ناشیی از درهم تیییراتی ایجاد می

ها بودر البته تییییر ها  رای  و ام ال آنکردن سکهدیگرا درب سکها ذوب خشکسالیا فتو،ات کشورها 
  19ها نیز در تیییر نسبد ارزشی مؤنر بودروزن سکه

گویی : از امام صادم)ع( درباراض نسیبد ارزش ایین دو سیکه می 20یکی از نویسن گانا دمن بیان روایتی
 بیه چیه که زکات  پرس ز امام صادم)ع( میا راو  وقتی که کنیممسلم ملا،ظه میمحم بن در صحیحۀ»

به  درهم رسی  طلا به دویسد قیمد زمان که هر: فرمای می آن ،ضرت در پاسخ گیردامه ار طلا تعلق می
 در سیایر کیه دینیار بیسید جیا  روایدا بیه طلا در این نصاب زکات گیردررر ازآنجاکهتعلق می آن زکات

 ایین اخیتلاف در مهام توجییه ش ا اسدا فهها و مح نان بسیار  درهم تعیین اسدا دویسد روایات آم ا
و  رواییات از ملا،ظیۀ ایین طلاا دا درهم نهیرا بیودا اسیدررر دینار هریک ها قیمددر آن زمان ان  کهگفته

                                                 
 ر114ا «درهم و دینار در فهه و ،هوم اسلامی»ر شفیعی سروستانیا 18
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درهیم  وسیلۀبه و ارزش طلا )دینار( قیمد روایاتا در زمان ص ور شود کهروشن می خوبیفهها به کلمات
 به داا معادله برقیرار بیودا اسید؛ و ائمیۀ اطهیار)ع( نییز به نسبد یک دو ارزش این و میانش ا می تعیین

  21«ان رپرداختهمی شرعی ته یرات معادله به بیان به اینباتوجه
نسیبد  وجود ییک»نظر وجود داردر یکی از محههان معته  اسد: راجع به تیییرات این نسبد اختلاف

توجیه داشید  مسلّم اسد و بای  امر  در زمان ص ور روایاتا دینار م ودره نسبد وزنی بین و یک ارزشی
 ییک مروان و پیی ای بنعبی الملک از اصلا،ات پیولی تا پی  اگرچه دو سکه این معادلهض موجود میان که

 کامل بع  با جانشینیاز آن زمان به برقرار بودا اسدا ولی نیز اسلامی وا،  در سراسر اماراتور  نظام پولی
 اتحیاد دو نظیام پیولی رومیی )بیزانسیی( و طلا  و دینار درهم نهرۀ ساسانی جا به اسلامی رهم و دینارد

 جا  یافدر بنابراینا تر ش  و نبات بیشتر معادله مستحکم این ق رتمن  آن عصرا در نظام پولی اسلامیا
 بیا اصیلا،ات پیولی تهیارن عصیر ایشیان دلیلدر زمیان صیادقین)ع( بیه مان  کیهنمی باقی تردی   هیچ

دو امام بزرگیوارا  ش ا بودا اسد و این ت بید طور کاملبه درهم و دینار موجود میان ها نسبد عب الملکا
اساسا یکی از نظرات ایین اسید کیه در براین 22«ان رکرداها را لحاظ مینسبد این شرعیا ته یرات در بیان

 ابتی بودا اسدر زمان صادقین)ع(ا نسبد میان درهم و دینارا نسبد ن
هیاا انبیات اصیل تییییر ه ف این نوشتارا بررسی دقیق این تیییرات نیسدر ه ف از نهل این پژوه 

 ها نابد باشی (ابه انبات تیییر ارزش درهم و دینار )هرچن  نسبد بین آنارزش درهم و دینار اسدر باتوجه
بودن درهیم و کالایی اسدر این مطل،ا پولدن این دو سکه مطرح بودا توان نتیجه گرفد که جنبۀ کالابومی

 کن ردینار را نابد می
 . پول از دیدگاه اقتصاد 2. 1

شناسیی مناسی، بر بررسی دقیق روایات مربوطه لازم اسد مودوعبرا  انبات فههی زکات پولا علاوا
شود ول بیان میعریف پتگیرد: در ابت ا شناسی در دو نا،یه صورت مینسبد به پول انجام شودر این مودوع

 و بع  از آن درباراض ماهید پول بحث خواه  ش ر 
یف پول 1. 2. 1  . تعر

پول در اقتصادا به اعم از »ان : آور  کرداها  مختلف جمعبرخی از محههان چن  تعریف را از دی گاا
کن ا ایفا می به ماهید و نهشی که پولشودر اقتصاددانان باتوجهسکها اسکناس و اعتبارات جار  اطلام می

در « کینز»م الا ان ر برا  اقتصاددانان به وظایف پول توجه کردا ان ر برخی ازچن ین تعریف از آن ذکر کردا
                                                 

 ر116ا «درهم و دینار در فهه و ،هوم اسلامی»ر شفیعی سروستانیا 21
 ر116ا «درهم و دینار در فهه و ،هوم اسلامی»ر شفیعی سروستانیا 22
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تعریف پول گفته: پول چیز  اسد که دارا  سه وظیفهض واسطۀ مبادلها معیار سنج  و ذخییرۀ ارزش اسیدر 
گوی : پیولا می« فیشر»م الا ان ر برا  ن توجه کرداگروهی دیگر از اقتصاددانان در تعریف پول به ماهید آ

در کتاب پول در اقتصاد اسلامی چن  ویژگی بیرا  پیول ذکیر  ،ق مالکیتی اسد که مورد قبول عموم باش ر
ر پول چیز  اسد که بیانگر مالید مال بودا و خصوصیات شخصی آن ازنظر عرف ملییٰ ش ا 1ش ا اسد:

ر پول چیز  3ها  خصوصی و شخصی اموال اسد؛ مجرد از هرگونه جنبه ر پول عین مالید مال و2باش ؛ 
ر پول چیز  اسد که ارزش مصیرفی آن در ارزش 4ا  خالص باش ؛ اسد که بیانگر و ،افظ ارزش مبادله

  23«ا  آن اسدرمبادله
هیا  پیول ایین اسید کیه ارزش مصیرفی آن در ارزش در تعریف آخر بیان ش ا بود که یکی از ویژگی

و بیر پیول کنی  ها  رایی  را نابید میبودن پولا  آن اسدا نه در ارزش ذاتی آنر این نکتها اعتبار دلهمبا
 کش رها خط بطلان میکالایی ب ون آن

 . ماهیت )مالیت( پول2. 2. 1
ر نظر وجود داردر اگر نابد شود که پولا مال نیسدا مسلماً پولا زکات ن ارددرباراض مالید پول اختلاف

ها  اعتبار  نابد شودا امکان انبات وجوب زکات پول وجود داردا چون شیرط لازم آن کیه مالید پولاگر 
 مالید اسد موجود اسدر 

رس  بعضی از فهها که در گذشته قائل به سن ید پیول سن ید پولا قول مشهور فهها نیسدر به نظر می
پولا طلا و نهرا بیودا اسیدر ازجملیه کسیانی کیه دلیل آن بودا که در آن زمانا پشتوانۀ اعتبار  ان ا بهبودا

سن ید اسکناس را قبول دارن ا اصفهانی اسدر ایشان معته  اسد: اسکناسا ب ل از درهم و دینیار اسیدر 
ا  ظرا ایشان معته  اسد اگر اسکناس از اعتبار افتادا شخص م یونا دیامن طیلا و نهیرابراساس همین ن

اسدر در واقعا اقتراض بر درهیم و دینیار انجیام شی ا اسید ولیی در  اسد که ب ل این اسکناس قرار گرفته
  24هنگام تسلیما اسکناس تحویل دادا ش ا اسدر
نگیردر ایشیان معتهی  اسید: تشیخیص مالیید ییا سین ید شهی  مطهر  از نگاا دیگر  به مسئله می

اقتصیاد  نظیر اسکناس برعه ۀ فهیه نیسد و این مطل،ا ازجمله مودوعاتی اسد کیه بایی  کارشناسیان 
عنوان سین  دهن  و برخلاف بسیار  از فهها تمبر را بهب هن ر البته ایشان تحلیلی هم در این زمینه انجام می

  25دانن ربعی  نمی گیرن  و سن بودن اسکناس را هممال در نظر می
                                                 

 ر51ا «بررسی فههی زکات پول در فهه امامیه»ر زاه   و ،سینیا 23
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شیودر ی میداشتن پول اسدا بنابراین ادلۀ مربوط به مالید پول بررسیازآنجاکه قول مشهور فهها مالید
پیول »ساز  ارزش توسط پول اسدر یکی از پژوهشگران معتهی  اسید کیه: دلیل اول بر مالید پولا ذخیرا

ا  را ذخیرا کن  مال اسید؛ زییرا ممکین ا  اسدر وقتی پول بتوان  ارزش مبادلهقادر به ذخیرۀ ارزش مبادله
ال آن را میال نی انیم؛ چراکیه ارزش ،یکنی ا درعینا  را ذخییرا مینیسد م عی بود که پول ارزش مبادلیه

  26«ا ا همان مالیّد اسدرمبادله
ها  پول بودر براساس ا ا یکی دیگر از ویژگیارزش مبادلهداشتنع پول اسدر ا ارزش مبادلهدلیل دوما 

پیولا شیی  »شودر دی گاا یکی از محههان در این زمینه این اسید کیه: این ویژگی نیز مالید پول نابد می
 ا  عیام اسیدرنفسیه ارزش مبادلیها  عام یا شی  غیرفیزیکی اسد که خود فیی دارا  ارزش مبادلهفیزیک

ارزش »اسیاسا براین 27«ا  اعتبار  و ،هیهیا مترادف با مالیّد اسیدرا ا اعم از ارزش مبادلهارزش مبادله
 شودر ویژگی مشترک مال و پول اسدا لذا مالید پول نابد می« ا مبادله

بودن پول ادلۀ دیگر  هم اقامه ش ا اسد و البته بعضی از ادلۀ مذکور هم مورد مناقشیه قیرار  مالدرباراض 
 ولی مجموعاً شواه  و دلایل مالیّد اسکناس قو  و کافی اسدر  28گرفته اسدا

بیه وجیود نسیبد هیا و باتوجهدر این گفتارا در قسمد اول با بررسی تاریخ درهم و دینار و تحولات آن
کالایی آن دو نابد ش ر این مطل، در بررسی مسئلۀ زکات پول بسیار مؤنر  ارزشی این دو سکها پول وزنی و

بودن آن(ا مالیّد آن نابد ش ر کالایی بودن پول)نه پولبر پذیرش اعتبار خواه  بودر در قسمد دوما علاوا
کنی  میل میینی  انبیات مسیئله را کااین دو نتیجه نیز در پژوه  زکات پول مؤنر خواهن  بودر البته آنچه فرا

 پردازیمر نتیجۀ ،اصل از روایات فههی اسد که در گفتار بع   به آن می

 . زکات پول از دیدگاه فقه 2

برخی از فهها بنابر ا،تیاط واجی،ا زکیات پیول را واجی،  29دانن رمشهور فههاا زکات پول را واج، نمی
  30ان ردانسته

کنن : الیا  خصوصیید از رواییات مربیوط بیه پول سه راا مطرح میبرخی محههان برا  انبات زکات 
                                                 

 ر16/145ا السلام مجلۀ فقه اهل بیت علیهمر هاشمی شاهرود ا 26
 ر16/146ا مجلۀ فقه اهل بیت علیهم السلامر هاشمی شاهرود ا 27
 ر شهی   پورا محم تهیا  درس خارج مکاس، محرمها 28
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توان  بر هر چییز  دانستن اسکناس و از راا دستور ،کومتی و اینکه فهیه میالتجارازکات درهم و دینارا مال
ییه انبات زکات پیول از بیاب ولایید فه 31ان رزکات قرار ده ر البته از این سه رااا فهط راا اول را انتخاب کردا

 نیز مطرح ش ا اسدر  33و استاد قائینی 32توسط هاشمی شاهرود 
ش ا برا  انبات زکات پولا زکات پول براسیاس رواییات ها  فههی مطرحدر این نوشتارا از میان روش

ها براساس رهیافید تجمییع ظنیون محیل تک روایاتا مجموع آنشودر البته بع  از بررسی تکبررسی می
یابی : در قسیمد اولا دلالید رواییات اساسا این گفتار در دو قسمد ادامه میراینگیردر بتحهیق قرار می

 گیردر ها محل توجه قرار میع آنشود و در قسمد دوما مجمویتنهایی بررسی مبه
 . بررسی روایات زکات پول 1. 2

 ر شون ها زکات پول را نابد کرد به چن  گروا تهسیم میوسیلۀ آنتوان بهروایاتی که می
ة1. 1. 2  . احادیث زکات ثمن و غَلَّ

ة»در برخی ا،ادیث زکاتا از تعبیر  یة»استفادا ش ا و زکات درباراض آن واج، شی ا اسیدر « الیَلَّ « الیَلَّ
برا  نمونها سماعه از امام صادم)ع( سؤال کیرد کیه آییا در خصیوص سیبزیجات و  34معنا  درآم  اسدربه

شیودا مگیر اینکیه ود؟ ،ضرت جواب دادن  که زکیات واجی، نمیشها زکات واج، میخربزا و ام ال آن
در ا،ادیث دیگر باب زکاتا از تعبیر نمن اسیتفادا شی ا اسید  35ها یک سال باقی بمان ردرآم  ،اصل از آن

میرد  کنییز  خریی ا عمار به امام کاظم)ع( عرض کرد که بنو زکات درباراض آن واج، ش ا اسدر اسحام
شته اسد تا قیمد آن افزای  یاب  و بع اً آن را بفروشی ا آییا قیمید آن زکیات دارد؟ اسد و نزد خود نگه دا

،ضرت فرمودن : زکات ن ارد تا اینکه آن را بفروش ر پرسی م کیه وقتیی فروخید بایی  زکیات قیمید آن را 
  36ب ه ؟ فرمودن : خیرا تا اینکه یک سال بر آن بگذرد و آن را مصرف نکردا باش ر

تیوان از گونه ا،ادیث اگر نمن معاملها کیالایی غییر از پیول رایی  باشی ا میدر ایند قائینی معته  اس
کنن ر اما اگر مهصود از نمن معاملها پیول اطلام رواید دسد برداشدا لذا این ا،ادیث م عا را نابد نمی

  باش ا دو ،الد وجود دارد: ،الد اول این اسد کیه مهصیود از نمین در ایین ا،ادییثا ارزش اقتصیاد
کشی ن توان از اطلام رواید دسد برداشدا چون دلیلی برا  دسد)بازار ( اشیا باش ر در این ،الد نمی

                                                 
 ر12ا «کاوشی نوین در مسئلۀ زکات اسکناس»ر آهنگران و سناییا 31
 ر12/122تا11ا مجلۀ فقه اهل بیت علیهم السلامر هاشمی شاهرود ا 32
 ر101ا های رایج و اشیای نوپیدازکات پولر قائینیا 33
 ر 4/348ا کتاب العینر فراهی  ا 34
 ر 9/68ا وسائل الشیعة،ر عاملیا ر 35
 ر 9/75ا وسائل الشیعةر ،ر عاملیا 36
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از اطلام وجود ن اردر در واقعا انحصار نمن در درهیم و دینیار در زمیان گذشیتها میانع از اطیلام روایید 
شیتها میانع از اطیلام سیفر شود؛ م ل اینکه انحصار سفر در موارد  م ل سفر با ،یوانات در زمان گذنمی

ا  خصوص پول به قرینهنسبد به سفرها  امروز  با وسایل م رن نیسدر بنابراینا برا  تخصیص نمنا به
خارج از ، یث نیاز نیسدر ،الد دوم این اسد که مراد از نمنا ارزش اقتصاد  )بیازار ( نباشی ا بلکیه 

ث نسبد به کالا  غیر از پیول رایی ا نییاز بیه شمول ، یارزش معاملی باش ر در این ،الد هم برا  ع م
ا  متصلا میانع از عنوان قرینهنبوت زکات در کالاها در بین مخاطبان بهمخصص منفصل ن اریم؛ زیرا ع م

  37شودرانعهاد اطلام می
رس  که مهایسۀ انحصار نمن در درهم و دینار با انحصار سفر در سفر بیا ،یوانیاتا مهایسیۀ به نظر می

نیسدر ملاک قصر نماز در سفر مسافد اسدا نه وسییلۀ سیفر؛ لیذا انحصیار سیفر در سیفر بیا صحیحی 
شودا ولی ملاک وجیوب زکیات درهیم و دینیار مشیخص نیسید و وایات سفر نمی،یوانات مانع اطلام ر

 ممکن اسد جنس طلا و نهرا در وجوب زکات مؤنر باش ر
رد که زکات در هر نمنیی واجی، کرد و نابد کتوان به اطلام ا،ادیث عمل در این ا،ادیث هرچن  می

به اینکه در آن زمانا نمن همیشه بر پایۀ فلز قیمتی بوداا این اطلام فهیط رس  باتوجهاسدا ولی به نظر می
هایی با جنس میس شود که زکات پول درباراض سکهشودر از اطلام روایات نابد میها میشامل این نوع نمن

شیودر در واقیعا در اینجیا یکیی از ها  امروز  نمیولی این اطلام شامل پول و ام ال آن هم واج، اسدا
هیا بودن اسدا ا،راز نش ا اسد؛ چون ا،تمال وجیود خصوصییتی در نمنشروط اطلاما که در مهام بیان

 وجود داردر 
 . احادیث زکات مال و صامت )رکاز(2. 1. 2

رفتیه و میه بیرا  طیلا و نهیرا هیم بیه کیار میایین کل 38معنا  چهارپا بودا اسیدرمال در لید عرب به
در بعضیی از رواییاتع زکیاتا میال مطیرح شی ا اسیدر  39درنهایدا بر هر نوع دارایی اطیلام شی ا اسیدر

دهنی  کیه سیر کن ر ایشیان جیواب مییهطین از امام کاظم)ع( درباراض مالی که راک  اسدا سؤال میبنعلی
بعیی  »یکیی از محههیان معتهی  اسید کیه  40آن مال را ذوب کن رگیردا مگر آنکه سالا زکات به آن تعلق می

نیسد که مال در ، یث فوما درهم و دینار باش ا ولی نه از این جهد که از جنس طلا و نهرا اسد؛ بلکیه 

                                                 
 ر52تا50ا های رایج و اشیای نوپیدازکات پول ر قائینیا37
 ر 8/334ا کتاب العینر فراهی  ا 38
 ر4/373ا النهایة فی غریب الحدیث و الأثرانیرا ر ابن39
 ر9/155 وسائل الشیعة،ر ،ر عاملیا 40
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  41«شودرها  رای  امروز  هم میشودر لذا شامل پولاز این باب که ارزش اشیا با آن سنجی ا می
یی وجود دارد که مهصود از مال در ا،ادیث زکیاتا همیان پیول اسیدر در در بعضی روایاتا مؤی ها

م  »عبارت  42مونههض اسحاما رَاهع نَّ عَیْنَ الْمَالع ال َّ
َ
کن  که اصل مالا درهیم اسیدر آم ا اسد که دلالد می« لأ

ی بعضی 44اسد کیه در آن دقیهیاً میال در مهابیل متیاع قیرار گرفتیه اسیدر 43مؤی  دیگرا ، یث معتبر سلیمان
وجوب زکات در درهم نیسد؛ زییرا  این تعلیلا علد»ها معته ن  که: ههان به این بیان اشکال دارن ر آنمح

خواهی  هستن ؛ بلکه ایین تعلییل می نفرمود: خ اون  زکات را در دراهم جعل کردا زیرا دراهما مال محض
المودیوعا نی ارد کیه تمامدلالید  المال اسد ولییبگوی  میزان در محاسبۀ نصابا درهم اسد؛ زیرا عین

 45«بودن اسد و جنس نهرا هیچ م خلیتی ن اردرالمالعین
شی ا اسیدر امیام ردیا)ع( بیه « رکیاز»ییا « الصیامد»یا « مال صامد»در روایات دیگر ا تعبیر به 

کیی  مییهطین میبنعلی کننی  کیه اگیر ایین فرماین  که رکاز)صامد منهوش( زکیات داردر البتیه ایشیان تد
توانن  زکیات پیول را ماننی  ا،ادییث این ا،ادیث هم می 46منهوش را ذوب کنیا دیگر زکات ن اردر ها سکه

گذشته نابد کنن ر ممکن اسد اشکال شود کیه اگیر جینس نمین در وجیوب زکیات میؤنر اسیدا در ایین 
شی ر در پاسیخ بایی  گفید کیه: ممکین اسید کیه ش ا نفی نمیها  ذوبا،ادیثا وجوب زکات از سکه

نظرا از جنسی غیر از طلا و نهرا )م لًا مس( بودا ها سکه  ان ر م ِّ
شود این اسد که مهصود از مال و الفاظ رس  که نهاید چیز  که از این ا،ادیث فهمی ا میبه نظر می

 مشابه آنا همان درهم و دینار یا نمنی اسد که بر پایۀ فلز  قیمتی درب ش ا باش ر 
 . احادیث حصر زکات3. 1. 2

هث متعا،ادی ایین  47دانی رگانیه می د  در باب زکات وجود دارد که وجوب زکات را منحصر در اشیا  ن 
رونی ر قیائینی تعیارض ا،تمیالی ا،ادییث ا،ادیثا در ظاهر از ادلۀ مخالف انبات زکات پول به شمار می

خصیوص وصیورت عمومایین تعیارضا بهکن ر او معته  اسد که انحصار با ا،ادیث زکات پول را ،ل می
اسدر مادۀ افترامع دلیل ،صرا غیرپول اسد و مادۀ افترام دلیل وجوب زکات پولا پولع طیلا و نهیرا وجه من

                                                 
 ر 65ا های رایج و اشیای نوپیدالزکات پو ر قائینیا41
 ر 9/139ا وسائل الشیعةر ،ر عاملیا 42
 ر 9/75ا وسائل الشیعةر ،ر عاملیا 43
 ر 66ا های رایج و اشیای نوپیدازکات پول قائینیار 44
 ر18ا «کاوشی نوین در مسئلۀ زکات اسکناس»ر آهنگران و سناییا 45
 ر 9/154ا وسائل الشیعةر ،ر عاملیا 46
 ر3/509ا لکافیار کلینیا 47
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دانی  و دیگیر  اسدر مادۀ اجتماع این دو دلیلا پولع غیرطلا و نهرا اسد که یکی زکات را در آن واجی، می
مْ صَیَ قَةً »ی به اینکه ادلۀ زکات پولا موافق با عام قرآنکن ر باتوجهنفی می هع نْ أَمْیوَالع ذْ مع اسیدا بیر ادلیۀ  48«خ 

نظر پذیرفتنی نیسدا پیس نمیبه نظر می 49رشون ،صر مه م می تیوان ایین تعیارض را رس  عمومید آیۀ م ِّ
شون  و بای  به اصول عملیه ،ل کرد و بع  از تعارضع این دو دسته رواید در مادۀ اجتماعا هر دو ساقط می

 شودر عملی در این زمینها اصل برائد اسدا لذا وجوب زکات پول نابد نمیرجوع کرد که اصل 
هیا کن ا بلکه معته  اسید کیه اصیلًا بیین آنتنها تعارض بین این دو دسته رواید را ،ل میایشانا نه

تعاردی وجیود نی اردر ،صیر موجیود در ادلیها ،صیر نسیبی و مخصیوص میوارد  اسید کیه در زمیان 
ا،تمال زیاد عفو ایشانا عفو عملی بودا اسدا نه عفو انشاییر البتیه اسدا چون بهپیامبر)ص( وجود داشته 

ها  دیگر هم جار  اسد ،کم این عفو عملی درباراض اجناسی که در زمان پیامبر)ص( بودا اسدا در زمان
کیی  هم بر این مطلی،  50معنا ن ارد که در زمان ایشان نبودا اسدر مرسلۀ قماط ولی عفو عملی از اجناسی تد

بودن  که علد عفیو پییامبر)ص( از اشییایی سند که معته  کن ر در این روایدا امام)ع( در جواب اهلمی
م ل برن  این اسد که این اشیا در آن زمان نبودا اسدا فرمودن  کیه: مگیر عفیوع چییز  ممکین اسید کیه 

م آن نسیبد بیه اشییایی موجود نیسد؟ ،تی اگر فرض کنیم که عفو ایشانا عفو قولی بودا اسدا باز اطیلا
ها  رایی  امیروز  ش ا اسدر بنابراینا ادلۀ ،صر زکات راجع به پولمحرز اسد که در آن زمان یافد نمی

  51ساکد اسد و با دلیل زکات پول تعاردی ن ارن ر
رسی  کن ا اما به نظر میخوبی تعارض ادلۀ ،صر زکات با ادلۀ انبات زکات پول را انکار میاین کلام به

تیرین شیدن تر  داردا چون مهمپذیرش ا،تمال عفو عملی ازسو  پیامبر)ص( نیاز به ادله و شواه  قو  که
 ن شدن با عفو انشایی سازگار اسدا نه عفو عملیر بودن اسد و ایایشانا شدن مشرع

ه تنها معارض بیا ادلیۀ انبیات زکیات پیول نیسیتن ا بلکیه خودشیان گانها نهادلۀ ،صر زکات در موارد ن 
 53ییا مناسیبد ،کیم و مودیوع 52توانن  زکات پول را نابد کنن ر روش است لالا بر پایۀ الیا  خصوصیدمی

هیا  طیلا و به ا،تمال خصوصیید در پولاسدر قائینی معته  اسد که این وجه اشکال داردا چون باتوجه
توان با آن رس  و نمیرود و به ،  دلالد نمینهراا تناس، ،کم و مودوع مذکورا از ،  اشعار بالاتر نمی

                                                 
 ر 103ر توبه: 48
 ر59ا های رایج و اشیای نوپیدازکات پول ر قائینیا49
 ر9/54ا وسائل الشیعةر ،ر عاملیا 50
 ر 61ا های رایج و اشیای نوپیدازکات پول ر قائینیا51
 ر 10/21 مجلۀ فقه اهل بیت علیهم السلام،ر هاشمی شاهرود ا 52
 ر 89ا وپیداهای رایج و اشیای نزکات پول ر قائینیا53
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  54،کم شرعی را انبات کردر
ها  تشریع زکاتا جلیوگیر  از انباشید پیول نهی  نیزد مؤی  این اشکال این اسد که یکی از ،کمد

ها  طلا و نهرا مطرح اشخاص بودا اسد تا سب، رکود اقتصاد  نشودر این ،کمد فهط در خصوص پول
  55ها  امروز  وجود ن اردرح ودید درباراض پولاسدا چون مح ودید طبیعی دارن ا ولی این م

دان ا هر مال و پول رایجی ده  که نصوصی که زکات نه ین را واج، میمینیه به این اشکال پاسخ می
ا  برا  بیان مطل، بیودا اسیدا چیون پیول عنوان وسیلهگیرد و نه ین در کلام اهل بید)ع( بهرا در بر می

ر این نوع برداشد از نصوصا قیاس نیسد؛ چون در قیاسا علد مسیتنبطها رای  آن زمان نه ین بودا اسد
که یهیناً علد زکات نه ین در اورام نه یه هم وجود داردر بنابراینا مسئله از باب تنهیح ظنی اسدا در،الی

وادح اسد که در کلام مینیها مناط قطعی مشیخص نشی ا اسیدا لیذا اشیکال هنیوز  56مناط قطعی اسدر
 توان زکات پول را نابد کردروسیلۀ روایات ،صر زکات نمینابراینا بهپابرجاسدر ب

 . روایت ابوبصیر در خصوص زکات برنج 4. 1. 2
بصییر در خصیوص زکیات بیرن  ها  انبات زکات پولا است لال به تعلیل رواید ابیازجمله است لال

کیه همیۀ مالییاتع )خیراج( ،الیفرماین  که چگونه برن ا زکات ن اشته باشی ا دراسدر امام صادم)ع( می
گییردا ده  که هر چیز  که معمیولًا مالییات بیر آن تعلیق میاین تعلیل نشان می 57مردم عرام از برن  اسدر

هیا  رایی  ها  رای  اسیدا لیذا پولشود و در زمان فعلی هم عم ۀ مالیات مردم بر پولمشمول زکات می
 شون ر مشمول زکات می

هرچن  ظهور این ،ی یث در آورن ر کنن ۀ زکات پول میعنوان مؤی  یا ،تی انباتقائینی این تعلیل را به
جواهر هیم آمی اا ولیی وجوب زکات برن  نابد نیسدا مشهور اصحاب به آن معته ن  و در کلام صا،،

دلالد تعلیل رواید بر وجوب زکات در چیزهایی که مالیات مردم از آن اسدا بر جا  خیود بیاقی اسیدر 
ظهور نیسد و دلالد تعلیل رواید هیم تیابع معنا  ع مگر رواید را ،مل بر استحباب کنیما بهخصوصاً ا

وجود ظهور امر به زکات اسدا نه تابع ،جید ظهور امیر بیه زکیاتر بنیابراینا براسیاس ،ی یث ابابصییر 
شودا یات اخذ میها مالتوان در همۀ اشیایی که در زمان پیامبر)ص( مت اول نبودا ولی در این زمان از آنمی

زکات را نابد دانسدر لسان این ، یث نیز نسبد به ا،ادیث ،صیر زکیاتا لسیان ،کومید اسیدا لیذا 

                                                 
 ر89ا های رایج و اشیای نوپیدازکات پول ر قائینیا54
 ر 66ا های اعتباریبررسی وجوب زکات در پول ر مرو ا55
 ر 2/70 فقه الإمام الصادق علیه السلام،ر مینیها 56
 ر 9/64ا وسائل الشیعةر ،ر عاملیا 57
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  58رها وجود ن اردتعاردی بین آن
ال و اشکال این است لال این اسد که لازمۀ پذیرش تعلیل این روایدا انبات زکیات پیول در اک یر امیو

گییردر گیرد؛ بلکه به بسیار  از کالاها نیز تعلق میبه پول تعلق میتنها کالاهاسدا چون امروزا مالیاتا نه
 دان راین در ،الی اسد که هیچ فهیهی زکات را در انواع کالاها واج، نمی

یع زکات 5. 1. 2  . احادیث مربوط به تشر
ها درباراض علد یا ،کمد تشریع زکیات اسیدر ا،ادی ی در باب زکات مطرح ش ا اسد که محتوا  آن

درهم  30درهم قرار دادا ش ا و م لًا  25کن  که چرا زکات هزار درهما صی از امام صادم)ع( سؤال میشخ
درهم برا  رفع نیاز فهرا دانسیتن ؛ بیه ایین  25قرار دادا نش ؟ ،ضرت در جواب او علد این امر را کفاید 

زنی ا دیگیر فهییر  بیاقی درهیم اسیدا را باردا 25معنا کها اگر تمام اغنیا زکیات امیوال خیودا کیه همیان 
  59مان رنمی

در این دسته از روایاتا مودوع زکات را مطلق مال و انمان قیرار دادا »ان : برخی نویسن گان بیان کردا
فهم  کیه که اینجا ذهن عرفی می« موال الأغنیا أما جعله فی »که دسد همه اسد و لذا امام فرمود:  اسد

چهلم آن را برا  فهرا قرار دادا اسد و اگر کافی نبود بیشیتر   یکهمان مال و نروت اسد که خ اون مهصود
داد و این لسانا تناس، دارد با اینکه مودوع زکاتا مال محض باش ا نه جنس خاصیی از پیول کیه می قرار

 60«هاسدربه بعضی از زمان مح ود
ریع زکیات را بییان است لال به این روایاتا محل تدمل اسدر اول اینکها این ا،ادیث صرفاً ،کمد تش

طور کامل بیا ،کمید آن نابید توان بهدرسد اسد که ،کم شرعی را نمی»ان ر در پاسخ گفته ش ا: کردا
تیوان جیود نیسیدا نمیکردا ولی اگر شرایط زمانه طور  ش  که در اک ر مواردع نبوت ،کما آن ،کمید مو

این پاسیخ پیذیرفتنی نیسیدا چیون لازم  61«گونه اسدرقاطعاً از دوام آن ،کم دفاع کردر ما نحن فیه هم این
هیا آن نیسد که ،کمد یک ،کم همیشه اتفیام بیفتی ر ممکین اسید در بعضیی شیرایط و بعضیی زمان

طورکلی در زمان ما از بین نرفته اسدا بلکه این بر اینکه ،کمد تشریع زکات به،کمد اتفام نیفت ا علاوا
 ،کمد در خصوص غلات اربعه موجود اسدر 

وم این اسد که درباراض این روایات ا،تمالی دادا ش ا اسد که براساس آن ا،تمالا زکات پیول اشکال د

                                                 
 ر 78ا های رایج و اشیای نوپیدازکات پول ر قائینیا58
 ر9/146ا وسائل الشیعةر ،ر عاملیا 59
 ر25ا «کاوشی نوین در مسئلۀ زکات اسکناس»ر آهنگران و سناییا 60
 ر 64ا های اعتباریبررسی وجوب زکات در پولر مرو ا 61
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بیه بهییهض واجبیات میالی و صی قات این باش  کیه باتوجه شودر ممکن اسد منظور از این روایاتنابد نمی
یکیی از عوامیل ر در واقیعا زکیات مانی حبابیا اگر همۀ مردم زکاتشان را ب هن ا دیگر فهیر  بیاقی نمیاست

عنوان علد تامهر مرو  در پاسخ به این ا،تمال معته  اسید کیه در ش ن فهر از جامعه اسدا نه بهبرطرف
این پاسخ پذیرفتنی نیسدا چیون لیویید ایین ا،ادییث در  62آی راین صورتا لیوید این ا،ادیث لازم می

 که این امر نابد نیسدر ا درصورتیعنوان علد تشریع زکات باشن شود که این ا،ادیث بهصورتی نابد می
ش ا است لال به این روایات پذیرفته شودا لازمۀ آن ایین رس  که اگر باوجود اشکالات مطرحبه نظر می

د  م یل انعیام نلانیه هیم در زمیان فعلیی اسد که زکات در بعضی اموال دیگر هم واج، شودا چون موار
بیر ایین اسید کیه شیرط وجیوب زکیات در انعیاما  63لشون ا زیرا اجماع منهول و محصمشمول زکات نمی

که در زمان فعلیا اک ر انعام معلوفه هستن ا لذا وجوب زکات بای  مشمول انعیام بودن اسدا در،الیسائمه
معلوفه هم بشودر مسلّم اسد که این لازمها لازمۀ باطلی اسدا چون برخلاف اجماع فههاسیدر بنیابراینا 

 شودر بد نمیزکات پول با این رواید هم نا
ید صائغ6. 1. 2  . حدیث ز

سیوم ا  از خراسان دراهمی وجیود دارد کیه یککن  که در منطههزی  صائغ از امام صادم)ع( سؤال می
ین دراهم در آن منطهه رواج داردر اگر یک سال سوم دیگر سرب اسدر اها مس و یکسوم آنها نهرا و یکآن

شود؟ ،ضیرت فرمودنی : بلیهر او ،  زکات برس ا آیا زکات واج، می ها بهبر این دراهم بگذرد و میزان آن
سؤال کرد که اگر این دراهم را به منطهۀ دیگر  ببرم که در آنجا رواج ن ارن ا باز هم زکیات بیر مین واجی، 

ان ازۀ نصاب زکات رسی ا بای  دانی و بهها را میشود؟ ،ضرت فرمودن  که اگر ان ازۀ نهرۀ خالص در آنمی
ها را ب هی و بهیه را رها کنیر زی  صائغ سؤال کرد که چه کنم اگر میزان نهرا را ن انم ولی ب انم که ت نهرازکا

و زکیات نهیرا را  زکات بر من واج، ش ا اسد؟ فرمودن : دراهم را ذوب کن و نهراض خالص را به دسید آور
 64ب ار

های  باش ا ایین هم با همۀ ناخالصییکی از محههان معته  اسد در این ، یث اگر مراد از درهما در
کن ر البته در قسمد دوم ،ی یث ،کیم شی ا ها  غیرطلا و نهرا را نابد میصرا،د زکات پول، یثا به

ش ا از غیرنهراا خارج از نصاب اسد و این امر منافاتی با آنچه ذکر ش  ن اردا چیون اسد که مه ار ساخته
ن درهمیی در معیاملات آن سیرزمین رواج نی اردا لیذا در این قسمد از ، یث فرض ش ا اسد کیه چنیی

                                                 
 ر65ا های اعتباریبررسی وجوب زکات در پولر مرو ا 62
 ر 15/92ا جواهر الکلامجواهرا ر صا،،63
 ر9/153ا وسائل الشیعةر ،ر عاملیا 64
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اگیر کیلام ایشیان  65عنوان کالایی اسد که دارا  ارزش اسدرشود؛ بلکه بهصورت پول رای  محسوب نمیبه
شیودا نیه وجیوب یدا وجوب زکات دراهم میشوش نابید میدرباراض دلالد این رواید پذیرفته شود درنها

 زکات پولر 
کردن زکات از همان ها نیسدا چون امکان خارجکردن سکهاصلًا نیاز  به ذوبکن  که خوئی بیان می

دهنی ا لازمیۀ کیلام طور مفصل کلام خیوئی را شیرح میفادل لنکرانی بع  از آنکه به 66ها وجود داردرسکه
 ر و  کنیدان ر البته ایشان اشکال دلالی دیگر  به این ، یث وارد میایشان را اخراج زکات زائ  از مال می

کردن تمام دراهم نیسدا چون اگر یک درهم ذوب شودا نسبد نهیرا بیه دسید معته  اسد که نیاز به ذوب
نسیبد  شی ا در ییک منطهیها معمیولاً البته اشکال ایشان براساس این فرض اسد که دراهیم درب 67آی رمی

 یکسانی دارن ر
توان گفید کیه دو مؤلفیه ین رواید میش ا درباراض دلالد ابر اشکالات مطرحبه نظر می رس  که علاوا

بودن )هرچن  نهرا خالص نباش ر( بودن و دیگر  از جنس نهرابرا  وجوب زکات لازم اسد: یکی نمنع رای 
کن  اگر میزان ایین دراهیم میشیوش بیه ،ی  شاه  این مطل، هم در ابت ا  ، یث اسد که زی  سؤال می

ده  که او میزان دراهم را بیه سیه بخی  ؤال نشان میها واج، اسد؟ این سوجوب زکات برس ا زکات آن
چون این  تهسیم کردا و میزان نهرا را به دسد آوردا اسد و از این طریق به وجوب زکات پی بردا اسدا ولی

خیالص  را  او سؤال ش ا اسد که شای  زکات فهط شامل دراهم رایی نهرا همراا با فلزات دیگر بودا اسد ب
 شود که جنس نهرا در وجوب زکات مؤنر اسدرسؤال او مشخص می شودر بنابراینا ازمی

 یقطینبن. صحیحۀ علی7. 1. 2
ها را ذوب کن ا زکات کن  که اگر کسی برا  فرار از زکاتا سکهیهطین از امام کاظم)ع( نهل میبنعلی

عنوان مؤیی   بیهایین ،ی یث  68کنی ررفتن منفعد بییان میبر او واج، نیسدر ایشان علد این امر را ازبین
شی اا نبوت زکیات در طیلا  مسیکوکی کیه ذوببرا  انبات زکات پول اسدر در این ، یثا علید عی م

ه ارزش ذاتیی رفتن منفعد ذکر ش ا اسدر معلوم اسد که منظور از منفعدا رواج معاملی آن اسدا نازبین
عنوان مؤی  بیان ش  این اسد که آنر ا،ادیث دیگر  هم در این زمینه وجود داردر علد اینکه این ، یث به

داشتن( یکی از شرایط وجوب زکات اسیدا بودن )رواج معاملیکن  که پولع رای این ، یثا تنها انبات می

                                                 
 ر 94ا های رایج و اشیای نوپیدازکات پول ینیار قائ65
 ر 26/100ا موسوعة الإمام الخوئیر خوئیا 66
 ر 1/143 یل الشریعة،تفصر فادل لنکرانیا 67
 ر 2/370ا علل الشرائعبابویها ر ابن68
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اسیاس براین 69بودن هم شیرط شی ا باشی ربودنا از جنس طلا و نهرابر شرط پول رای لذا ممکن اسد علاوا
 ان وجوب زکات پول را نابد کردر تووسیلۀ این ، یث هم نمیوادح اسد که به

شود کیه روسدر این اشکالات سب، میتمام روایاتی که درباراض زکات پول مطرح ش  با اشکالاتی روبه
 کردر پول است لال تنهایی بر وجوب زکاتنتوان براساس هرک ام از این روایاتا به

 . بررسی زکات پول براساس رهیافت تجمیع ظنون 2. 2
شی ا و  ات پول براساس این رهیافد لازم اسد در ابت ا تحهیهی درباراض ،جید آن انجیامبرا  انبات زک

 در ادامها این رهیافد در مودوع محل بحث تطبیق شودر 
 . حجیت تجمیع ظنون1. 2. 2

گیردر یکیی از محور قرار میرهیافد تجمیع ظنونا رهیافتی اسد که در مهابل روش اجتهاد ع صناعد
اصیطلاح خیودم محور(ا بهدر مهابل این مسلک )مسلک صیناعد»این روش معته  اسد: محههان درباراض 

طور ج اگانه در نظر بگیری  آورد که اگر هریک را بههایی را میمسلک تجمیع ظنون اسد؛ یعنی فهیه مؤلفه
ا  انسیان شیون ا اطمینیانی بیر،لهه میصورت ،لههگیرن  و بهن ا ولی وقتی که کنار هم قرار میدلیل نیست

  70«اسدر« الإنصاف»آورن  که از یک رواید معتبر کمتر نخواهن  بودر به نظر این مجته ا اینجا مکان می
روش تجمیع ظنونا روشی اسد که براساس قرارگرفتن ظنون غیرمعتبر در کنار هیما بیه فهییه اطمینیان 

ل که با گیردآور  قرایین و شیواه   بیه این شییوا اسیت لا»نویس : ده ر یکی از نویسن گان میلازم را می
شیود به معرفیتی معتبر دسیید یافیدا تیراکم ظنیون اطیلام تنهاییی اعتبار کافیی ن ارن ا تلاش میکیه به

  71«شیودرمی
شیودر م مختلفا ازجمله علم اصول بیه کیار گرفتیه میاین روش فههیا روش مناسبی اسد که در علو

آی  را مفیی  یهیین از فتوا  علما  مختلف در کنار هم به دسد می علامه ،لی در بحث اجماعا ظنونی که
 دان ر طورکلی تراکم ظنون را مفی  یهین میرس  که ایشان بهالبته به نظر می 72دان رمی

پذیرفته  هدایة المسترشدینا  کلی در کلام صا،، عنوان دابطهبر اینکه به،جید تراکم ظنون علاوا
کی  ش ا اسدرش اا در ،جید اخبار متو این رهیافد همچنین در انبات ،جیید خبیر وا،ی   کیه  73اتر تد

                                                 
 ر 82ا های رایج و اشیای نوپیدازکات پول ر قائینیا69
 ر 33ا «تهادشناسی اجروش»ر روشنایی و عب اللهی و علی وسدا 70
 ر9ا «استنباط فراین  در ظنون تراکم اعتبارسنجی»ر خطیبیا 71
 ر 44 /2ا نهایة الوصولر علامه ،لیا 72
 ر2/265ا هدایة المسترشدینر ایوان کیفیا 73
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 74تنهایی ،جد نیسد ولی در کنار عمل اصحاب قرار گرفتها به کار بردا ش ا اسدربه
عنوان خورد که ممکن اسید ایشیان بیهق ر به چشم میآنکارگیر  این روش در اصول شیخ انصار  به

 75ده ربنا  انس اد فتوا میعالمی اصولی معرفی شود که بر م
شودر شیخ بهایی در بح ی رجالی بعی  از ذکیر بعضیی روش تراکم ظنون در علم رجال هم استفادا می

ها می توان بیه گمیانی رسیی  تنهایی پذیرفتنی نیستن ا ولی از مجموع آنوجوا معته  اسد اک ر این وجوا به
راا را کمتر از سایر ظنونی که در علم رجیال معتبیر  که منتهی به علم اسدر ایشان ،تی گمان ،اصل از این

  76دان رهستن ا نمی
معتهی  اسید کیه  77این رهیافد در علم فهه هم به کار رفته اسدر شیخ انصار  درباراض ،رمید تشیبی،

ومات ،رمد لهو و باطل و فحشاا ادلۀ دالّ بر اعتبار عفد در ع الدا فحیوا  توان این ،رمد را از عممی
شودا م ل ادلۀ ،رمد خلوت با زن اجنبی و ه دالّ بر ،رمد چیزهایی که سب، تحریک شهوت میا  کادله

کراهد نشستن مرد در مکان زن تا زمانی که آن مکان سرد شود و رجحان پوش  در مهابل زنیان اهیل ذمیه 
آنچیه را کنن  و رجحان پوش  در مهابیل بچیۀ ممییز  کیه ها برا  شوهرانشان توصیف میدلیل اینکه آنبه

مشیخص اسید کیه ایشیان از هرکی ام از ایین ادلیها  78کن  و ادلۀ دیگیر بیه دسید آوردربین  توصیف میمی
 79ها تمسک کردا اسدرتنهایی این ،کم را به دسد نیاوردا و به مجموع آنبه

نظرا  از روایات نیز کاربرد داردر گاهی از یک رواید بههم مجموعهاین روشا در ف به  تنهایی ،کم م ِّ
نظر را نابید میهیا ،اصیل میآی  ولی تراکم ظنونی که از هرک ام از آندسد نمی کنی ر شیودا ،کیم می ِّ

ا  هم در باب استصحاب وجود داردر شیخ انصار  بر م الی که درباراض ،رمد تشبی، گذشدا نمونهعلاوا
تیانی در تودییح کیلام کن ر آشیبرا  انبات استصحابا به تعاد  و تجابر مجموعی از روایات تمسک می

 80دان رایشانا این نوع است لال را براساس ،جید تراکم ظنون می
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 فت تجمیع ظنون بر روایات زکات پول. تطبیق رهیا2. 2. 2
عنوان روش صحیحی در استنباط ا،کیام پیذیرفدا لازم توان روش تراکم ظنون را بهبه اینکه میباتوجه

کننی ۀ زکیات اساسا در این قسمدا ظنیون انباتاسد مسئلۀ مورد تحهیق را بر این روش تطبیق کردر براین
 شودر ر  میآوآی ا جمعپولا که از روایات به دسد می

هاا معادل قراردادن نمین بیا روایات دستۀ اولا روایات زکات نمن بودر یکی از ا،تمالات موجود در آن
ا بر انبات زکیات پیول اساسا این روایاتا ظنی رآم ر براینپول بود که براساس پذیرش اطلام به دسد می

 کنن ر ایجاد می
هاا درهم و دینار باشی  و مهصیود از مهصود از مال در آنروایات دستۀ دوما روایات زکات مال بودر اگر 

 عنوان ظنی بر انبات زکات پول مطرح شون ر توانن  بهدرهم و دینار هم پول امروز  باش ا این روایات می
ه چیز ،صر ش ا اسد که دو مورد از آن ها درهم و دینار اسدر اگیر در روایات ،صر زکاتا زکات در ن 

ار رهیم و دینیین روایات و ادلۀ عام دالّ بر زکات را ،ل کرد و در مر،لۀ بعی ا از الفیاظ دبتوان تعارض بین ا
بیه نبات زکات پیول اسیتفادا کیرد ولیی باتوجهعنوان دلیلی برا  اها بهتوان از آنالیا  خصوصید کردا می

 کنن راشکالاتی که وجود داشدا این روایاتا تنها گمانی را بر این مسئله ایجاد می
م خراج میرد ر روایتیا زکات برن  مطرح و در پایان آنا تعلیلی برا  انبات زکات بیان ش ا بود که اک رد

فیظ خیراجا عرام برن  اسد و زکات بای  به آن تعلق گیردر این تعلیل دارا  اشکالاتی بودا ازجمله اینکیه ل
 ل اینکه این رواید دالّ بر زکاتز  نخواه  ش ر البته ا،تماکن ا پس شامل پول امرودلالد بر مالیات نمی
 پول باش ا وجود داردر

ارزا بعضی روایاتا مربوط به تشریع زکات پول بودن ر این روایاتا ،کمد یا علد تشریع زکات را مبی
ارا  تدمل ج   اسدا اما ا،تمیالی بیر دایات بر انبات زکات پول دانستن ر هرچن  دلالد این روبا فهر می

 توان  در رهیافد تجمیع ظنون مؤنر باش رکنن  که میمیانبات زکات پول مطرح 
تیوان دلالد ، یث زی  صائغ نهایتاً بر انبات زکات دراهم میشوش اسیدا نیه زکیات پیولر البتیه نمی

نظر راهگشا طورکلی نفی کردر بنابراینا این رواید هم میا،تمال انبات زکات پول را به توان  در رهیافد م ِّ
 باش ر

دانی ر ش ا را زوال منفعد میوجوب زکات در طلا  مسکوک ذوبیهطینا علد ع مبنصحیحۀ علی
طور مستهیم این ادعا را نابد توان  بهاین ، یثا دلالد خوبی بر م عا  این نوشتار داردا ولی باز هم نمی

 شودرعنوان ظنی قو  بر انبات زکات پول مطرح میرهر،الا این رواید قطعاً بهکن ر د
کارگیر  رهیافید توان ظنون ،اصیل از ایین رواییات را بیا بیهودوح میش اا بهبه مطال، گفتهباتوجه
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 تجمیع ظنونا معتبر دانسد و وجوب زکات پول را پذیرفدر

 گیرینتیجه

کنن ر ایین نتیجیه بیا نبیود کالا را نابد میش ا در این نوشتارا نهایتاً زکات پولهرک ام از روایات مطرح
کی  می شواه  تاریخی هیا  رایی  کنیونی هرچنی  شودر پولبر وجود نمن اعتبار  در زمان ص ر اسلام تد

کیالایی کیه  ی اعتبار  اسد که با ماهید پولها صرفاً ماهیتآین ا ولی ماهید آنعنوان مال به ،ساب میبه
محور عدروش فههییع صیناایات بر آن دلالد دارنی ا سیازگار نیسیدر بنیابراینا انبیات زکیات پیول بیهرو

 پذیر نیسدر امکان
تنهایی برا  انبات زکات پول کافی نبودن ا ش ا در این نوشتار بهبه اینکه هرک ام از روایات مطرحباتوجه
تک روایاتی کیه رس ر در واقعا تکرس  که زکات پول براساس رهیافد تجمیع ظنون به انبات میبه نظر می

عنوان ،کمیی ظنیی بیه ،ال مورد مناقشه هم قرار گرفیدا بیهدرعیننوعی زکات پول را به انبات رسان  و به
 توان زکات پول را نابد کردر شون  و با تجمیع این ظنون میوجوب زکات پول در نظر گرفته می

 ار ش ا اسدر بخ  کبرو  ایین اسیت لالا محیل تحهییق قیراراین است لال براساس صیرا و کبرا استو
گیرد که در گفتیار اول بییان صیرو  آن هم براساس روایاتی شکل می گرفد و ،جید آن انبات ش ر بخ 

 ش ر 
ش اا دلالد ظنی بر انبیات زکیات پیول داشیتن ر ازجملیه ا،تمیالات دربیاراض هرک ام از روایات مطرح

توان  ،مل بر زکات ا،ادیث زکات نمن این بود که مهصود از نمنا همان پول باش ر ا،ادیث زکات مال می
 ار شود و مهصود از درهم و دینار هما همان پول امروز  باش ر درهم و دین

در ا،ادیث ،صر زکاتا ا،تمال الیا  خصوصید از درهم و دینار وجود داشدا لیذا ایین ا،ادییثا 
توان این ا،تمال را مطرح کرد که ید زکات برن  میرباراض تعلیل رواشودر دها  رای  کنونی نیز میشامل پول

گیردر در زمان فعلی نیز پول مص ام این امر شون ا زکات تعلق میمولًا مشمول مالیات میبه موارد  که مع
 شودر اسدا بنابراین زکات پول واج، می

ها  رای ا زکات تعلق ازجمله ا،تمالات مربوط به ا،ادیث تشریع زکات این اسد که بای  به اسکناس
توانی  دلالید بیر الییا    صیائغ نییز میگیرد تا علد یا ،کمد تشریع زکات ،اصیل شیودر ،ی یث زیی

 خصوصید از دراهم آن زمان بکن  و ا،تمال وجوب زکات پول را نابد کن ر 
ن منفعد رفتنبوت زکات در طلا  مسکوکی که ذوب ش اا ازبینیهطینا علد ع مبندر صحیحۀ علی

توانی  شیاه   بیر ه میهاسد کا  آنذکر ش ا اسدر یکی از ا،تمالاتع منفعدع مسکوکاتا ارزش مبادله
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ش ا در این روایات در کنار روش توان گفد: ظنون مطرحطور آشکار میانبات زکات پول باش ر بنابراینا به
 کنن ۀ زکات پول هستن ر فههی تجمیع ظنونا انبات

 منابع
 قرآن کریم

ر لامیقه و حقوق اسهای فپژوهشا «کاوشی نوین در مسئلۀ زکات اسکناس»آهنگرانا محم رسولا ،سین سناییر 
 ر 26تا11ا 1392ا زمستان34ا ش10س
 تار اولا بیر قم: اسماعیلیانر چاپالنهایة فی غریب الحدیث و الأثرمحم ر بنانیرا مبارکابن
 مر 1386اولا فروشی داور ر چاپر قم: کتابعلل الشرائعر علیبابویها محم بنابن

ی ق س سرار قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آنار امام خمین ی الإمام الخمینی.وسیلة النجاة مع حواشاصفهانیا ابوالحسنر 
 مر 1422اولا چاپ

اولا عظیم انصیار ر چیاپار قم: کنگرۀ جهانی بزرگ اشید شییخ کتاب المکاسبمحم امینر بنانصار ا مرتضی
 مر 1415

میر ر قیم: مؤسسیة النشیر الإسیلاندیالم العم رحش  یف هدایة المسترشدینعب الر،یمر بنایوان کیفیا محم تهی
 مر1429دوما چاپ

 مر1429اولا ربیر چاپر بیروت: مؤسسة التاریخ العبحر الفوائد فی شرح الفرائدجعفرر بنآشتیانیا محم ،سن
شناسیی تحلیلیی هیا  نهی  رایی  کنیونی )رهیافید مودوعسنجی فههی زکات پولامکان»توسلیا محم اسماعیلر 

 ر 48تا27ا 1394ا تابستان74ر شوهشنامۀ مالیاتپژا «ماهید پول(
 مر 1409اولا البید)ع(ر چاپر قم: آلوسائل الشیعة،سنر ،ر عاملیا محم بن

 مر1422اولا ر قم: مؤسسۀ در راا ،قر چاپعمدة الأصولخراز ا محسنر 
ا 16ا ش5ر ساص ولی و فقه ی جس تارهایا «اسیتنباط فراینی  در ظنیون تیراکم اعتبارسینجی»مهی  ر  خطیبییا

 ر34تا7ا 1398پاییز
 مر1413اولا ر قم: مؤسسة إ،یا  آنار الإمام الخوئی)را(ر چاپموسوعة الإمام الخوئیخوییا ابوالهاسمر 

ا 3ا ش1سر ت  ا اجته  ادا «شناسییی اجتهییادروش»ابوالهاسییم علی وسییدر  روشییناییا مهیی  ا محم عبیی اللهیا
 ر 36تا29ا 1391تابستان

 وا بهیار 55و  54ر شمب ینا بیلا  «بررسی فههی زکات پول در فهه امامییه»نیر زاه  ا محم علیا سی علی ،سی
 ر74تا43ا 1397تابستان

زکات پیول از منظیر فهیه فیریهین و بررسیی ظرفیید بیالهوۀ آن در فهرزداییی »شعبانیا ا،م ا عب المحم  کاشیانر 
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ا 1392ا پیاییز و زمسیتان11ا ش6ر سمطالعات اقتصاد اس لامیا «اقتصاد ایران( 1389تا 1387ها  )مطالعۀ سال
 ر60تا35

ا بهار 1ا ش50ر سفقه و مبانی حقوق اسلامیا «درهم و دینار در فهه و ،هوم اسلامی»شفیعی سروستانیا ابراهیمر 
 DOI: 10.22059/jjfil.2017.127927.668039ر 123تا105ا 1396و تابستان

شیییییییییهی   پیییییییییورا محمییییییییی  تهییییییییییا درس خیییییییییارج مکاسییییییییی، محرمیییییییییها 
https://shahidipoor.ir/feqh1D%/8%AF%D8%B1%D8%B3-

D%9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%-AA
D%8%B3%D8%A7%D9%84-98-97  

 (ر1/11/99)دسترسی در 
البحیو   ر مشه : مجمیعمشرق الشمسین و اکسیر السعادتین مع تعلیقات الخواجوئی،سینر محم بنشیخ بهاییا 

 مر1414دوما الإسلامیةر چاپ
ر بییروت: دار إ،ییا  التیرا  العربییر الإس لام لام ف ی ش رح ش رائعجواهر الکباقرر بنجواهرا محم ،سنصا،،

 مر1404هفتما چاپ
 مر 1425اولا (ر چاپر قم: مؤسسة الإمام الصادم)عوصول الی علم الأصولنهایة الیوسفر بنعلامه ،لیا ،سن

 مر 1418دوما ر بیروت: دار التعارفر چاپتفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة: الحجفادل لنکرانیا محم ر 
 مر1410دوما ر قم: هجرتر چاپکتاب العینا،م ر بنفراهی  ا خلیل
 ر 1385اولا ر قم: مرکز فههی ائمۀ اطهار)ع(ر چاپج و اشیای نوپیداهای رایزکات پولقائینیا محم ر 

 مر 1407چهارما ر تهران: دار الکت، الإسلامیةر چاپالکافییعهوبر کلینیا محم بن
الاسلام  امیر غنو ا  به راهنمایی ،جة  3نامه سطح ا پایانهای اعتباریبررسی وجوب زکات در پولیر مرو ا مرتض

 ر 1394ا قم: ،وزۀ علمیه
 ر1377هشتما ر تهران: ص رار چاپمجموعه آثارمطهر ا مرتضیر 

 مر1421دوما ر قم: انصاریانر چاپفقه الإمام الصادق علیه السلاممینیها محم جوادر 
 مر1409دوما ر قم: مرکز جهانی مطالعات اسلامیر چاپکتاب الزکاةمنتظر ا ،سینعلیر 

 ر قیم: مؤسسیۀ دائیر  المعیارف فهیه اسیلامی بیرل بیت علیهم الس لاممجلۀ فقه اههاشمی شاهرود ا سی محمودر 
 تار مذه،ر بی

 ر 214تا153ا 1379نا پاییز و زمستا26و 25ر شفقها «ها در عصر تشریعدگرگونی قیمد»یوسفیا ا،م علیر 
 
 

https://shahidipoor.ir/feqh1/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98-97
https://shahidipoor.ir/feqh1/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98-97
https://shahidipoor.ir/feqh1/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98-97
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Abstract 

Newly emerged events in the world of technology call on jurisconsults to make extra efforts to align them with 

jurisprudential institutions and dos-and-don’ts and to try to regulate them. One of these technologies is the mining of 

cryptocurrencies. The present study analyzes the jurisprudential nature of cryptocurrency, using the descriptive-

analytical method, in order to determine the ruling on cryptocurrency mining. It is concluded that cryptocurrency 

mining does not align with the hire contract in terms of the manner of offer (ījāb) and the conditions of contracting 

parties. It is also different in subject matter from the possession of ownerless property (ḥiyāzat-i mubāḥāt). This occures 

optional or non-optional while cryptocurrency mining is not. In other words, it is not the case that a number of 

cryptocurrencies exist for a person to extract using some tools, which would be considered as mining. Rather, the 

person is given a certain amount of cryptocurrency in exchange for the work they have done. Cryptocurrency mining is 

also different from the contract of gift (Hibbah), in terms of conditions of the offeror (mujib), the acceptor (qābil), and 

the act of taking possession (qabż). In the end, cryptocurrency mining can be aligned with the contract of Jiʿālah ʿām. 

However, even in this case, considering cryptocurrency as Jiʿālah does not legitimize the act. There are several other 

issues such as the lack of value, the incompetent trades of mining (the state of being Safahī), etc., which may be 

analyzed in future research.  

Keywords: cryptocurrency mining, jurisprudential nature, hire contract, Donation with consideration (Hibbah-i Maʿvaż), 

possession of ownerless propoerty (ḥiyāzat-i mubāḥāt), Jiʿālah 
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 بررسی ماهیت فقهی استخراج رمزارزها
 حسین رنجبر

 ، قم، ایراناسلامی می، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهبروه فقه و مبانی حقوق اسلادانشجوی کارشناسی ارشد، گ
 وحید امیدی
 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشکده امام خمینی)ره( و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

یا جاویدان   ثر
 ه و مبانی حقوق، حوزهٔ علمیهٔ جامعة النور، شیراز، ایرانطلبهٔ سطح چهار، گروه فق

   احمد محمدی)نویسنده مسئول(
 آموختهٔ دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشکدهٔ امام خمینی)ره( و انقلاب اسلامی، تهران، ایراندانش

Email: mohammadi.ahmad199112@gmail.com 
 چکیده

ها با نهادها و بایدها و نبایددهای فقهدی ساختن آنرویدادهای نوظهور در دنیای فناوری، فقها را به تلاشی مضاعف برای منطبق    
 شدن حکدمِ منظورِ مشخصها استخراج رمزارزهاست. در جستار حاضر، بهخواند. یکی از این فناوریمندکردنشان فرا میو قاعده
اجداره، از  استخراج رمزارز با عقد روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. طبق این بررسیاج رمزارز، ماهیت فقهی آن بهاستخر

رو که حیازت تنها بده جهت چگونگیِ ایجاب و شروط متعاقدین انطباق ندارد؛ با حیازت مباحات نیز تفاوت موضوعی دارد؛ ازآن
عددادی تطور نیسدت کده یک منطبق بر عملیاتِ استخراج رمزارز نیست؛ یعنی اینافتد و هیچدو شکل اصلی و بالعرض اتفاق می

الِ کداری کده انجدام ها را برگیرد تا معدن کاوی محسوب شود؛ بلکه در قبدرمزارز وجود داشته باشد که فرد با استفاده از ابزاری، آن
بض، تفداوت قد، از لحاظ شدرای  موجدب و قابدل و رز با عقد هبه نیزشود. استخراج رمزاداده است، مقداری رمزارز به او داده می

ین عمدل نیسدت، امعنای مشروعیت بودن بهحال جعالهطبق کرد. دراینتوان بر جعالهٔ عام مندارد و سرانجام استخراج رمزارز را می
یگدری دهدای ه باید موضوع پدژوهشبودن استخراج رمزارز و... وجود دارد کمالیت، سفهیبلکه مشکلات دیگری همچون فقدانِ 

 قرار گیرد.
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 مقدمه

کنندد. اسدتخراج های مختلفی در زندگی اجتماعی ظهدور مدیامروزه با تغییر سبک زندگی بشر، پدیده
ۀ اسلامی رویداد به ظاهر جدید و نوظهور بده . وقتی در جامعهای نوظهور استرمزارزها یکی از این پدیده

کنندد. در پردازند و سپس حکم مقتضی را صدادر مدیپیوندد، فقها ابتدا به تشخیص موضوع آن میوقوع می
خصوص استخراج رمزارزها نیز باید گفت: ابتدا لازم است قبل از دادن هر حکمی، به این مسدلله پرداخدت 

یدک از که طی آن رمزارزها استخراج می شود، چیست؟ عقد یا ایقاع معیّن است یا هیچکه ماهیت فرایندی 
 ابتدا به این مسلله باید پرداخت که آیا می

ً
توان این ماهیت را بر عقد یدا ایقداع منطبدق کدرد تدا این دو؟ طبعآ

قود یا ایقاعدات احکام و شروط مربوط به آن در استخراج رمزارزها رعایت شود، سپس چنانچه بر یکی از ع
شددن شود. منطبدقآن بررسی میموجود در فقه منطبق نشد، بحث از عقود نامعیّن و شرای  پایبندی یا عدم 

معنای پذیرش این ماهیت نیسدت، بلکده ابتددای راه استخراج رمزارزها بر عقود یا ایقاعاتِ پذیرفتنی شرع به
وجود سیاری پرداخت که مربوط به وجود یا عدمهای بشدن ماهیت آن باید به سؤالاست و بعد از مشخص

شدده بدر اسدتخراج طور شروط و قوانین عقد یدا ایقداع منطبدقشروط عمومی همۀ عقود و ایقاعات و همین
 شدن ماهیت و شکل صوری استخراج رمزارزها امری ضروری است. رمزارزهاست. پس مشخص

پدردازد و در شده مدیای رمزنگاریهبه حل معادله کارگیری چندین رایانهدر استخراج رمزارزها فرد با به
به، حیازت هتواند بر جعاله، کند. ازنظرِ ظاهری، استخراج رمزارزها میها، پاداش دریافت میمقابل حل آن

اید بده بیک از موارد فوق، انطباق با هیچیابی( منطبق شود. در صورت عدممباحات )استخراج معدن و گنج
لقدی تعنوان سیدالعقود، یعنی صلح بررسی شود یدا آن را عقددی ندامعیّن که باید تحتاین مسلله پرداخت 

 کرد.
آید، در به اینکه ارزهای دیجیتال بحثی نوین به حساب میدر خصوص پیشینهٔ بحث باید گفت: باتوجه

اضر وجود حث های چندانی نگاشته نشده است. سه مقالهٔ مرتب  با بحنامه و کتاباین زمینه، مقاله و پایان
 دارد:

هدای محتمدل در ازجملهٔ این مقالات است که در آن بده برخدی از چالش 2. بررسی فقهی پول مجازی1
هدای مجدازی را، ورود آن بده عرصدۀ ترین معضلات مشروعیت پولمشروعیت پول مجازی پرداخته و مهم

ام اتلاف و مصلحت، بدر ممنوعیدت است. نویسندگان مقاله با استناد به قاعدۀ لاضرر و احتر حقیقی دانسته
های پولی مناسبی بدرای آن نیندیشدیده، اسدتدلال کدرده شرعی استفاده از این ارزها مادام که دولت سیاست

                                                 
 بررسی فقهی پول مجازی.»نژاد، پور و سلطانی. سلیمانی2
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ای دیگدر در ایدن نیز مقاله 3کوینشدهٔ مورد مطالعۀ بیتهای رمزنگاری. تحلیل فقهی کارکردهای پول2اند. 
شدده، شناسدیِ انجامکوین را بررسی کرده و با اتکدا بدر موضدوعبیت زمینه است که ابتدا ساختار و سازوکار

هدا شده مطرح کرده و بده آنهای متعددی راجع به پول، معامله و استفاده از استخراج پول رمزنگاریپرسش
صورت اجمالی بررسی شدده و در ادامده، نظدر پاسخ داده است. در این مقاله، جوانب فقهی این موضوع به

. ارزهدای دیجیتدال وجدود دارد، بررسدی فقهدی 3از مراجع تقلیدد در ایدن زمینده را آورده اسدت. سیزده تن 
وی در ایدن مقالده، اشدکالات مطدرح در زمیندۀ  4کوین.استخراج و مبادلۀ رمزارزها با تمرکز بدر شدبکه بیدت

روی اسدتخراج شعنوان تنها چالش پیکوین را مطرح و مشارکت با افراد ممنوع از تصرف را بهاستخراج بیت
پردازد و اشکالاتی نظیر خروج ارز، اکل ی کرده است. این مقاله بعدها به بررسی فقهی موضوع نیز میبررس

صورت اجمالی و هرکدام را در چند خ  بررسی کرده است. از آنچه گفتده مال به باطل و قاعدۀ لاضرر را به
پدذیری آن بدر ج رمزارزها و میزان انطباقوضوح مشخص است که تحقیق مستقلی در ماهیت استخراشد به

 ابواب فقهی صورت نگرفته است.

 شناسی. مفهوم1

هدا اسدتفاده شدده رمزارزها نوعی ارز مجازی هستند که از فنداوری رمزنگداری در طراحدی آنرمزارز: 
شدود. هدای پیچیددهٔ ریاضدی انجدام میاست. عملیات رمزنگاری با کدکردن اطلاعات از طریدق الگوریتم

کندد. رمزارزهدا بدرخلاف ارزهدای دیجیتدال و رمزنگاری اطلاعات، به افزایش امنیت رمزارزهدا کمدک می
شوند و هیچ شخص ز هستند؛ توس  هیچ حکومت، سازمان یا ارگان خاصی کنترل نمیمجازی، غیرمتمرک

 5ها را ندارد.کاری در آنیا نهادی توان کنترل یا دست
( تشکیل شده است کده بدهChain( و چین )Blockلمۀ بلاک )از دو ک« Blockchain»چین: بلاک

معنای زنجیرۀ بلاک یا همان زنجیرۀ بلوک است. اما چرا این نام را بدرای ایدن تکنولدوای انتخداب کردندد؟ 
وار بده هدا زنجیدرهگیرند کده ایدن بلاکهایی قرار میچین داخل یک سری بلاکاطلاعات در فناوری بلاک

گذاری شده است، درست مطابق با نوع کدارکردی چین نامرو، این تکنولوای بلاکایناند؛ ازیکدیگر متصل
 6که این تکنولوای دارد.

به لیسدتی بلندد و  به فرایند معتبرساختن تراکنش افراد دیگر توس  کامپیوتر و سپس افزودن آنماینینگ: 
                                                 

 «. های رمزنگاری شده )مورد مطالعه بیت کوین(تحلیل فقهی کارکردهای پول»پور و دیگران، . نواب3
 ««. بیت کوین»بررسی فقهی استخراج و مبادله رمزارزها با تمرکز بر شبکۀ ». خردمند، 4
 48. نک: ملامیرزایی و همکاران، بلاکچین، 5
6  .https://bitpin.ir/academy/what-is-the-blockchain 
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یا اسدتخراج ارز دیجیتدال « Mining»شود، های دیگر را نیز شامل میچین که تراکنشعمومی به نام بلاک
 7گویند.می

 افتد:فرایند استخراج رمزارز: ماینینگ یا استخراج رمزارزها طی چند مرحله اتفاق می
نظر خود را به شدخص دهد و سعی می: یک کاربر تراکنشی را انجام می1مرحلهٔ  کند تا ارز دیجیتال مدِّ

 دیگری ارسال کند.
ماند تدا توسد  ود و در آن لحظه منتظر میشیق برنامۀ کیف پول پخش می: این تراکنش از طر2مرحلهٔ 

نتخاب نکدرده اسدت، ایدن تدراکنش در که ماینری آن را ا چین انتخاب شود. تا زمانیماینری روی این بلاک
 ماند.معلق می« نشدههای تأییداستخر تراکنش»

ر پردازش هستند. معداملات که در انتظا نشده در شبکه استای از معاملات تأییداین استخر، مجموعه
شددهٔ بنددیها در استخرهای طبقهشتر آنشوند، بلکه بیآوری نمینشده معمولًا در استخری بزرگ جمعتأیید

 گیرند.کوچک قرار می
هدا را از ایدن شدود، تراکنشهدا ندود نیدز گفتده می: ماینرهای موجود در شبکه، که گاهی به آن3مرحلۀ 

ای از آورند. یک بلاک در اصل شامل مجموعدهدرمی« بلاک»شکل یک ها را بهاب کرده و آناستخرها انتخ
علاوۀ برخدی اطلاعدات اضدافی دیگدر، های تأییدنشده است، بهها، که در این لحظه شامل تراکنشتراکنش

 شود.سنج و... میمانند امضای دیجیتال و زمان
توانند تراکنش مشابهی را انتخداب کند و چندین ماینر مییهای خود را ایجاد مهر ماینر، بلاک تراکنش

و  A را در نظر بگیرید، هدر دو مداینر Bو ماینر  Aینر ها گنجانده شود. برای مثال، دو ماکنند که در بلاک آن
B توانند تصمیم بگیرند که تراکنش میX چین، حداکثر انددازۀ بدلاک نند. هر بلاکرا در بلاک خود بگنجا

کوین، حداکثر اندازۀ بلاک، یک مگابایت داده است. ماینرها قبدل از چین بیترا دارد. در بلاک خاص خود
چدین، بدرای اجدرا بلاک به تاریخچۀافزودن تراکنش به بلاکشان باید بررسی کنند که آیا این تراکنش باتوجه

 واجد شرای  است یا خیر؟
چین از بودجۀ کدافی برخدوردار باشدد، وجود در بلاکبه سوابق مارز باتوجه اگر تراز کیف پول فرستندۀ

توان آن را به بلاک اضافه کرد. ماینرها معمولًا تراکنشی را در اولویت قرار شود و میتراکنش، معتبر تلقی می
هدا فدراهم دهند که هزینۀ تراکنش بالایی داشته باشد، زیدرا در ایدن صدورت پداداش بدالاتری را بدرای آنمی
 کند.می

                                                 
7 . https://khanesarmaye.com/cryptocurrency-mining/#gref 
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هدا را ایجداد ها بده بدلاک خدود، بلاکدی از تراکنشها و افزودن آناینرها با انتخاب تراکنش: م4 مرحلۀ
ها، به یک امضا نیاز دارند. این امضا کده کردن این بلاک از تراکنشچین برای اضافهها در بلاککنند. آنمی

ریاضی سداخته شدده و  ار پیچیدۀشود با حل مسللهٔ بسینیز گفته می« proof of work»به آن اثبات کار یا 
 ریاضی متفاوت دارد. فرد است. هر بلاک، یک مسللۀها، منحصربهبرای هر بلاک از تراکنش

کردن هرکدام از ای متفاوت و مختص به بلاک خود، کار خواهد کرد. حلبنابراین، هر ماینر روی مسلله
ستفاده ز قدرت محاسباتی بالا و برق بسیار زیادی اای دشوار است که برای حل آن باید ااندازهاین مسائل به

 8گویند.شود. این همان فرایندی است که به آن ماینینگ می

 پذیری استخراج رمزارزها با ابواب فقهی. بررسی انطباق2

 پذیری استخراج رمزارزها با اجاره. انطباق1. 2
چین را طراحی کرده بدهشبکۀ بلاک بودن استخراج رمزارزها بدین شکل متصور است که فردی کهاجاره

 ر قبدال حدلدقصد گسترش رمزارزها و حفظ امنیت شبکه، افرادی را اجاره کرده تا با استفاده از کامپیوترها، 
به آن الزحمهعنوان حقمعادلات ریاضی و رمزگذاری و تأیید معاملات رمزارزها، مقدار مشخصی رمزارز به

 ها پرداخت کند.
)تعریدف،  ه بررسی میزان انطباق استخراج رمزارزها با ارکان اجدارهاین ادعا باید ب برای ارزیابی صحت

 ایجاب و قبول، متعاقدین، عوض، منفعت( پرداخت. 
 . ماهیت، ارکان و شروط اجاره1. 1. 2

داند که برای تملیک اند. شهید اول آن را عقدی میفقها تعاریف گوناگونی از اجاره کردهماهیت اجاره: 
نویسدد: عقددی اسدت کده کرکی در تعریف اجاره مدی 9شود.ت معلوم در مقابل عوض معلوم بسته میمنفع

 رسائل، وی در کتداب  10اسدت. -ثمرۀ آن، نقل منافع در مقابل عوض معلوم _باوجود بقدای ملدک در اصدل
ض نویسد: عقدی است که ثمرۀ آن، نقل منفعدت خاصده در قبدال عدوکند و میتعریف دیگری از اجاره می

نویسد: اجاره، تملیک منفعدت حائری در تعریف اجاره، لفظ عقد را وارد نکرده و می 11معلوم و متمول است.
 12معلوم در قبال عوض معلوم است.

                                                 
8 https://khanesarmaye.com/cryptocurrency-mining/#gref 

 .155، الدمشقية اللمعة. شهید اول، 9
 .7/80، المقئصد ئمعج. محقق کرکی، 10
 .1/194، المقئصد. محقق کرکی، جامع 11
 .10/7، المسئل، ريئض. طباطبایی، 12
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سعی  آنچه مسلّم است در تمامی تعاریف، انتقال منافع، عوض معلوم وجود دارد ولی برخی از تعاریف
 اند. هدر واردکردن شروط صحت عقد در تعریف آن کرد

الفاظ مختلفی برای قرارگرفتن در ایجاب و قبول توس  فقها نقدل و نقدد شدده اسدت. ایجاب و قبول: 
آنچه در این بخش مهم است، میزان اهمیت استفاده از لفظ است؛ چراکه قطعاً در استخراج رمزارزها لفظی 

مسمای اجاره باید ایجاب و جواهر معتقد است برای تحقق شود. صاحببرای ایجاب و قبول رد و بدل نمی
عداملی بده 14داندد.علامه حلی نیدز صددور ایجداب و قبدول را لازم مدی 13قبول و عبارت صریح در میان باشد.

بدودن الفداظ را، کده ایجداب و بودن در صورت تمکن، ماضیصراحت تمامی شروطی؛ مانند تنجیز، عربی
 15داند.قبول دیگر عقودِ لازم دارد، در اجاره شرط می

اندد: آخوندد تۀ بسیار مهم این است که بیشتر فقهای متأخر، معاطات در غیدر بیدع را جداری دانسدتهنک
دلیدل نویسد: ظاهر این است که معاطدات در دیگدر عقدود نیدز بدهخراسانی در حاشیۀ خود بر مکاسب می

یل منافاتی که بدا لداطلاق ادله و سیرۀ جاری است. البته در ادامه، جریان معاطات در عقودی مثل رهن را به
نویسد: مقتضدای قاعدده، جریدان معاطدات امام خمینی نیز در این خصوص می 16کند.معاطات دارد، رد می

خوانسداری نیدز جریدان معاطدات در  17ها را ایجاد کدرد.توان آندر همۀ عقود و ایقاعاتی است که با فعل می
  18د.پذیرها داخل شده است را میعقودی که معاطات در مسمای آن

نیدز در آن دو شدرط اسدت.  19بر کمال، جدواز تصدرفمتعاقدین از ارکان اجاره است و علاوهمتعاقدین: 
  20توانند طرفین عقد اجاره قرار گیرند.پس کودک و همچنین سفیهان و مفلسان نمی

 21اعتقاد فقها عوض در اجاره باید معلوم باشد.طور که در تعریف گذشت، بههمانعوض: 
گیدرد، بایدد دو شدرط ه در اجاره از عین خارجی )انسان، حیوان، شیء( نشدلت مدیتی کمنفعمنفعت: 

گیرد، باید عملی که انجدام مدیعنوان مستأجر قرار میپس وقتی انسانی به 22داشته باشد: مباح و معلوم باشد.

                                                 
 .27/204، الكلام جواهرجواهر، . صاحب13
 .2/281، الأحكئم قواعد. علامه حلی، 14
 .19/217، مفتئح الكرامة. حسینی عاملی، 15
 .20، حئشيه مكئسب. آخوند خراسانی، 16
 .267 /1، كتئب البيع. خمینی، 17
 .92، الحئشية الثئنية على المكئسب. خوانساری، 18
 .2/281، قواعد الأحكئم؛ علامه حلی، 421 /1، تبصرة المتعلمين. علامه حلی، 19
 .421 /1، تبصرة المتعلمين. علامه حلی، 20
 .281 /2، قواعد الأحكئم. علامه حلی، 21
 .281 /2، قواعد الأحكئم. علامه حلی، 22



 137،  شمارة پیاپی 2، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /150

 

ای عملدی اجیدر نویسد: اگر بدربودن عمل میدهد نیز این دو شرط را داشته باشد. علامه حلی دربارهٔ معلوم
وسیلۀ زمان، مانند یک روز خیاطی یا محل عمل، مانند اجیرکدردن بدرای دوخدتن لبدا  شده است، باید به
 23معیّن معلوم شود.

 . بررسی میزان انطباق رمزارزها با اجاره2. 1. 2
 شود در چند مورد استخراج رمزارزها با اجاره منطبق است:از آنچه گفته شد مشخص می

ی در قبدال توان در تعریف بر اجاره منطبق دانست، زیرا طبق تعاریف، منفعتدمی رمزارزها راأ. استخراج 
شود. در استخراج رمزارزها نیز فردی منفعت مشخصی کده همدان حدل معادلدۀ عوضی مشخص منتقل می

 دهد.ریاضی، رمزگذاری و تأیید معاملات است را در قبال دریافت عوض معلومی انجام می
دارد  ستخراج رمزارزها نیز معلوم است، زیرا هریک از رمزارزها بسته به نوع طراحدی کدهب. عوض در ا

حاضدر، پداداش اسدتخراج بلدوک در دهدد. بدرای مثدال، درحدالپاداشی برای استخراج رمزارزها قدرار مدی
 است. در جدول زیر پاداش برخی از رمزارزها آورده شده است. BTC 6.25کوین، بیت

در اسدتخراج رمزارزهدا نیدز منطبدق بدر عمدل مسدتأجر اسدت؛ زیدرا اولًا، مقصدود  شدهنجامج. عمل ا
به سودآوری نسدبتاً کنند و باتوجهکه امروزه اقشار مختلفی اقدام به استخراج رمزارزها میطوریعقلاست، به

 خوبی که دارد، مورد رغبت عقلا قرار گرفته است.

                                                 
 .281 /2، قواعد الأحكئم. علامه حلی، 23

 لاک(خراج)یک بپاداش است رمزارز
 مونرو 1.2۶ (Moneroمونرو )

 کشزی 3.125 (ZCashکش )زی
 گرین ۶0 (Grinگرین )

 کوینهزار ریون 5 (RavenCoinکوین )رِیوِن
 کوینلایت 12.5 (Litecoinکوین )لایت

 اتریوم 3.2 (Ethereumاتریوم )
 دش 2.88 (Dashدش )

 کوینبیت ۶.25 (BTCکوین )بیت
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اجراشددنی اسدت کده همگدی فراینددی اینینگ( به چندد روش ثانیاً، عمل معلومی است، زیرا عمل )م
 مشخص است. 

ابدت نشدود، نوعی این عمل را در بر گیرد ثثالثاً، عملی جایز است، زیرا تا وجود نهی ازسوی شرع که به
 توان از این عمل بازداشت. نمی

دواهَدا یا أَی  »د به آیۀ مشروعیت رمزارزها منتفی است؛ چراکه استناوجود حکم اولیه برای عدم دذِینَ آمَنو ا لَّ
ونَ تِجارَةً عَنْ تَرا مْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکو مْ بَیْنَکو وا أَمْوالَکو لو کو عیت استخراج رمزارزها مشروبرای عدم« مْ ضٍ مِنْکو لاتَأْ

 نیاز به دو مقدمه دارد:
 مصدداق اکدل بده باطدلمقدمۀ اول: استخراج رمزارزها مصداق اکل به باطل است. مقدمۀ دوم: هرچه 

 روع است.باشد نامشروع است. نتیجه: پس استخراج رمزارزها نامش
صدورتیاشکال این استدلال در مقدمۀ اول است: بدین صورت که ابتدا باید تمام ادله بررسی شود و در

طدل اباکدل بده تدوان اسدتخراج آن را مصدداق که ادله، وجود اشکال شرعی در این فرایند را اثبات کنند مدی
 عنه دانست. توان استخراج رمزارزها را منهیپس با استناد به خود این آیه نمی دانست.

دلیل مصرف برق زیاد توان بهاستناد به قاعدۀ لاضرر به حکم اولیه یا ثانویه نیز دچار مشکل است و نمی
تدوان یمکه به راحتی و ضرری که ممکن است از این ناحیه به دیگران برسد آن را نامشروع قلمداد کرد؛ چرا

 پذیر، برق آن را بدون اینکه ضرری به دیگران برساند تأمین کرد. های تجدیدبا انرای
 حال انطباق رمزارزها با اجاره، چند اشکال اساسی دارد:ولی بااین

نددارد،  دتطبیق استخراج رمزارزها با اجاره در متعاقدین: شرط کمال در استخراج رمزارزها وجدوأ. عدم
روش تواند صبیّ ممیز باشد و شرط جواز تصرف وجود ندارد؛ چراکه هر شخصی بداکننده میاجیرا استخرز

عندوان مبددع هبدبه اینکه ناکداموتو تواند به این عمل اقدام کند. باتوجههایی که برای استخراج وجود دارد می
 در وی احراز کرد. توان دو شرط کمال و جواز تصرف را رمزارزها ماهیت مشخصی ندارد، نمی

دلیدل هتطبیق استخراج رمزارزها با اجاره در ایجاب: با توجه بده اینکده بیانیدۀ لفظدی رسدمی بدب. عدم
ه بودن هویت مبدع رمزارز برای استخراج رمزارزهدا منتشدر نشدده اسدت، شداید بتدوان مقالده ای کدمجهول

کده  یا  نسخه ندرم افدزاری ین پرداختتر بیت کومنتشر کرد و در آن به توضیح بیش 2009ساتوشی در سال 
ض برای شروع استخراج  منتشر کرد را به عنوان ایجاب فعلی و به شدکل معاطدات در نظدر گرفدت.  بدا فدر

نفعدت انددازی آن، مپذیرش معاطات در اجاره درست است که فرد با خرید لوازم مورد نیداز اسدتخراج و راه
کند، ولی ن، عِوض دریافت میآدهد و در قبال رار میزارزها قکنندۀ رممنظور اهداف ایجادعمل خویش را به

 تک افرادی صادر نشده است که در حال استخراج هستند.های جداگانه برای تکقطعاً ایجاب
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اجیرشدده  تطبیق استخراج رمزارزها با اجاره در مستأجر: اجاره چنین قدابلیتی را نددارد کده فدردج. عدم
 عقدی برای تعدادی نامعلوم و با هویت نامشدخص منعقدد شدود، ص باشد یایت، نامشخازنظر تعداد و هو

 ولی در استخراج رمزارزها این قابلیت وجود دارد.
 پذیری استخراج رمزارزها بر حیازت مباحات. انطباق2. 2

را  24معنای تحت سلطه درآوردن چیزی است و ازنظر فقهی، چنانچه فردی مال مباح منقدولیحیازت، به
کننددۀ رمزارزهدا بدا به اینکه اسدتخراجباتوجه 25شود.رد، تحت شرایطی مالک آن میۀ خویش درآوتحت سلط

کنندده پردازد و این مال نیز مباح و منقول اسدت، اسدتخراجکارگیری ابزارهایی به استخراج چند رمزارز میبه
مشکلی در  ریف اولیهد. طبق تعتواند طبق شرای  حیازت مباحات، مالک رمزارزهای استخراج شده باشمی

اندد در اسدتخراج انطباق وجود ندارد، ولی آیا تمامی شروطی که فقهدا بدرای حیدازت مباحدات ککدر کدرده
هدا در رمزارزها وجود دارد؟ در ادامه، ابتدا به بررسی شروط و ارکدان حیدازت مباحدات و سدپس وجدود آن

 پردازیم.استخراج رمزارزها می
 مباحات. شروط و ارکان حیازت 1. 2. 2

ازجمله شروط معتبر در حیازت، قصدد اسدت کده فقهدا آن را در دو عندوان أ. قصد حیازت و تملک: 
 اند.قصد حیازت و قصد تملک آورده

دانند و معتقدند: حتدی اگدر فدردی بددون برخی از فقها برای تحقق حیازت، قصد حیازت را معتبر نمی
حیدازت کدرده هد شد و حتی اگر قصد عددممالک خوا تفاق افتداینکه قصد حیازت داشته باشد، این عمل ا

کنندده اسدت و برخی نیز معتقدند ازآنجاکه قوام حیدازت، بده اراده و قصدد حیازت 26شود.باشد نیز مالک می
بنابراین چنانچه کسی چیزی از اشیای مبداح را بددون توجده،  27شود،بدون قصد و اراده، ملکیت متحقق نمی

مالک آن نخواهد شد. مثلًا اگر کبوتری در خانۀ کسی وارد شود یا مداهی در  متصرف و بر آن مستولی شود،

                                                 
شود و حسب مورد، مشمول قاعدۀ احیا یا حیازت خواهد بدود نظر فقهای مشهور، انفال در زمان غیبت از مباحات محسوب میاند: أ. انفال؛ به. مباحات دو قسم24

 (؛ ب. مباحات.2/85، البهية الروضة)شهید ثانی، 
شدوند؛ شوند و مالك خاص ندارند، جدزء مباحدات اصدلی محسدوب میدسته که جزء انفال محسوب می جز آنهای طبیعی، به. مباحات اصلی: تمامی ثروت1

 (.1/260فقه،  قواعددریاها قرار دارند )محقق داماد،  ران هوا و اشیایی که در درونها، حیوانات دریایی، کبوتها، علفمانند آب
ل مبداح بدر جهتی این رابطه قطع شده و حکدم امدوات که هرچند متعلق حق مالکیت است، ولی به. مباحات بالعرض: مباحات بالعرض آن دسته از اموالی اس2
ها )محقدق دامداد، ها و گنجاند و نیز دفینهشود. از مصادیق روشن این مباحات، اشیای پیداشده و اموالی است که مورد اعراض مالکین قرار گرفتهها جاری میآن

 (.1/260فقه،  قواعد
 .1/259، فقه قواعدداماد، . محقق 25
 .38/274، الكلام جواهرجواهر، . صاحب26
 .1/251، فقه قواعد؛ محقق داماد، 283، فقهية قئعدة مئلة. مصطفوی، 27



            153/ استخراج رمزارزها یفقه تیماه یبررس ؛و دیگران رنجبر

 

شوند. دلیل ایدن پرد و صاحب خانه و کشتی قصد صید و حیازت نداشته باشد، مالک آن نمیکشتی کسی ب
مطلب آن است که اولًا، صدق حیازت، متوقف بر قصد است و مادام که قصد نباشد اصدولًا صددق مفهدوم 

گونه به اسدتیلای شدخص درآمدده اسدت بده تأمل و تردید است و لذا چیزی که بدینیلا محلصرف و استت
ترین دلیل و پشتوانهٔ قاعده اسدت دلالدت حالت اباحۀ اولی خود باقی خواهد ماند؛ ثانیاً، بنای عقلا که مهم

 28دانند.گونه قصدی در عمل نداشته است مالک نمیدارد که عقلا کسی را که هیچ
کنندده در انجدام عمدل بر قصد حیازت، قصد تملك نیز لازم است یا همدین کده حیازتعلاوه حال آیا

وجود قصد تملیک نیز مورد کند؟ وجود یا عدماراده نباشد، برای ملکیت کفایت میحیازت، قصد کند و بی
زمدۀ ملیدک را لاولی گروهی دیگر قصد ت 29دانند،اختلاف فقهاست؛ برخی قصد تملک را شرط حیازت نمی

شدود، قصدد تملدک اسدت و صدرف توجده و قصدد و معتقدند آنچه موجب مالکیدت می 30دانندت میحیاز
بر قصد فعل )حیدازت(، قصدد تعبیر دیگر، علاوهنسبت به اصل حیازت برای تحقق ملکیت کافی نیست. به

تفصیلی نیست. د قصکند و نیازی بهنتیجه )تملک( نیز لازم است. البته قصد اجمالی و ارتکازی کفایت می
 صرف سلطه بر مباحات است.نشدن صبیِ غیرممیز بهمؤید این مطلب، مالک

بدده اینکدده حیددازت از ایقاعددات اسددت و قصددد انشددا لازم دارد، باتوجددهکننتتده: حیتتازت ب. اهلیتتت
 لغ و رشیدکننده باید واجد اهلیت باشد، اعم از اهلیت تملک و اهلیت تصرف؛ یعنی باید عاقل و باحیازت
های مختلف، شده شود. بسیاری از فقها، اعم از قدما و متأخران با استدلالبتواند مالک مال حیازتباشد تا 

اند و التفات و توجه صغیر ممیز و سفیه برای حیازت توس  صغیر ممیز و سفیه را سبب مالکیت آنان شمرده
 31دانند.ترتب حکم وضعی مالکیت را کافی می

فقهای متقدم و متدأخر، اخدتلاف عمیقدی دارندد در اینکده آیدا کننده: ازتحی ج. اصالت و مباشرت
پذیر است یا آنکه شدرط اصدالت و مباشدرت معتبدر اسدت: خدویی، حیازت از طریق وکالت و اجاره تحقق

جواهر معتقد اسدت محقدق حلدی در شدرایع در صاحب 32داند.حیازت مباحات را از امور غیرقابل نیابت می
شدده را ملدك کارفرمدا دانسدته ای حیازت را جایز و صدحیح و امدوال حیدازتاجاره بر تاب شرکت،اواخر ک

وکالت(، نظدر بدر  شهید ثانی در حاشیه بر عبارت محقق حلی در هر دو مورد )کتاب شرکت و کتاب 33است.

                                                 
 .1/251، فقه قواعد. محقق داماد، 28
 .283، فقهية قئعدة مئلة. مصطفوی، 29
 .1/251، فقه قواعد؛ محقق داماد، 3/61، الدمشقيه اللمعة. شهید اول، 30
 .1/253، فقه قواعد؛ محقق داماد، 2/229، الصئلحين منهئج. خویی، 31
 .356، الوثقى العروة شرح فى المستند. خویی، 32
 .26/339، جواهر الكلام، جواهرصئحب. 33
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صحت حیازت از طریق اجاره و وکالت و نیابت داده است، البته مشروط بدر اینکده اجیدر و وکیدل و نایدب، 
  34صد تملک برای مستأجر و موکل کنند.ق

تأجر به اینکه قصد تملیک در حیازت شرط است، اگر وکیل یا اجیر قصد تملک برای موکل و مسباتوجه
اجیدر در  طور مطلق بتوان حکم به صحت داد، زیدراتوان قائل به صحت شد و دربارهٔ اجیر شاید بهکنند، می

 د بود.حیازت همچون ابزار تملک خواه
 . بررسی انطباق استخراج رمزارزها بر حیازت مباحات2. 2 .2

 شدود در اسدتخراج رمزارزهدا،از آنچه دربارهٔ شروط و ارکان حیازت و مباحات گفته شد مشدخص مدی
رز اقدام به شدن تعدادی رمزاآوردن و مالکدستقصد تسل  و بهکننده( بههمچون حیازت، ماینر )استخراج

جدود وکند. پس هم قصد حیازت و هم قصد تملک در وی هایی میکارگیری روشبه ها واندازی دستگاهراه
مزارزها رتوانند به استخراج دارد. از طرفی، همچون حیازت و صبیِ ممیز و محجور )سفیه یا مفلس( نیز می

ر د ی باشدد،بپردازند. دربارهٔ شرط اصالت و مباشرت نیز باید گفت: اگر وجود این شرط در حیازت ضدرور
ت نیز استخراج با حیازت مباحات منطبق است؛ چراکده فقد  اجیرکدردن یدا وکالدت و نیابدت در این صور

 آیدد،کننده اصیل و مباشدر باشدد مشدکلی پدیش نمدیشود، ولی اگر استخراجاستخراج با مشکل مواجه می
 ند. اال دانستههرچند فقهای بزرگی همچون شهید ثانی و... وکالت و اجیرگرفتن در حیازت را بدون اشک

ماند و آن تفاوت موضدوع ایدن دو بودن این دو در ارکان و شروط، مشکلی عمده باقی میباوجود منطبق
توان این عمل را در قالدب ماهیت است. حیازت مباحات به دو شکل متصور است: اصلی و بالعرض. نمی

و سدابقۀ ملکیدت آن  وجود داردت مباحات صورمباحات اصلی تصور کرد؛ چراکه فقها آنچه در طبیعت به
در لغت، به «Mining»دانند. ممکن است چنین اشکال شود که معنای مشخص نیست را مباح اصلی می

کاوی در فقه اسلامی یکی از انواع حیازت مباحات اصدلی بده شدمار مدیکاوی است و معدنمعنای معدن
ر رود. در جواب به این پرسش باید گفت: با رود، لذا باید استخراج رمزارزها نوعی حیازت مباحات به شما

توان به این نتیجه رسید کده: مدراد فقهدا از طور مباحات اصلی میراد فقها از معدن و همیناندکی تأمل در م
صرف تشابه ها را بهتوان آنشکل معدن در درون و بیرون زمین قرار دارد، پس نمیمعدن، منابعی است که به

شدنی وجدود دارد و بدا استخراج در واقع، در حیازت معدن چیزی پنهان یاصور کرد. ی یکسان تگذاردر نام
طور نیست که تعدادی رمزارز وجود داشته باشدد ها را استخراج کرد، ولی در رمزارزها اینتوان آنتلاش می

اری رمزارز بده او داده ها را برگیرد، بلکه در قبال کاری که انجام داده است مقدکارگیری ابزاری آنکه فرد با به

                                                 
 .5/257؛ 4/338 لمعه  شرح. شهید ثانی، 34
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ست؛ چراکه در این ندوع از مباحدات بایدد از بودن استخراج رمزارزها نیز دشوار اشود. مباحات بالعرضمی
مال موجود روی گردانی و اِعراض صورت گیرد تا بتوان قصد تملیک کرد. در واقع، قوام مبداح بدالعرض بده 

طور قطدع گیرد. وجود این اشکال اساسی بهت نمیعراضی صوراِعراض است. ولی در استخراج رمزارزها، ا
 دهد.مانع از پذیرش این فرض می

 پذیری استخراج رمزارزها با هبۀ معوض. انطباق3. 2
هبده  توان درآورد. میهبه عقدی است که در آن فردی عینی را بدون عوض به ملکیت فردی دیگر در می

ی تدوان فدرض را طدورشود. امدا آیدا مدیبل رجوع میاقشرط عوض کرد که در این صورت، عقد لازم و غیر
 مطرح کرد که استخراج رمزارزها نوعی هبهٔ معوض باشد؟

ه شخصدی گونه تصور کنیم که فردی اعلام کند چند رمزارز هدیه دادم بداگر استخراج رمزارزها را بدین
ه عقدد هبدۀ توان آن را برت میدر این صوکه در قبال این هدیهٔ من، عمل ماینینگ )استخراج( را انجام دهد، 

 شدکل خلاصده آوردهمعوض نزدیک کرد. ولی آیا این تصور درست است؟ هبه چند رکن و شرط دارد که بده
 توان انطباق استخراج با عقد هبۀ معوض را بررسی کرد.شود و سپس میمی

 . ارکان و شروط هبهٔ معوض1. 3. 2
آن جمع شود، تمامی شروط عقدود لازم بایدد  لزوم در که شرای هبه درصورتی 35عقدأ. ایجاب و قبول: 

نظر وجود دارد؛ برخدی معاطدات در هبده حال، در وجود معاطات در هبه اختلافبااین 36در آن رعایت شود.
صراحت معاطات در هبه را باطدل دانسدته و معتقدندد: در ایدن صدورت، و برخی دیگر، به 37دانندرا جایز می

الجملده ظر شهید ثانی، ظاهر کلام اصحاب، نیاز هبه مطلقاً به عقد قولی فدیزنا 38ف است.صرفاً اباحۀ تصر
تواندد طدرف در هبه، صادرکنندۀ ایجاب و قبول باید جایزالتصرف باشد. پس صبی ممیدز نمدی 39رساند.را می

  40عقد قرار گیرد.
بداور امدام بده 41.آنچه که بیع آن صحیح است، هبۀ آن نیز صحیح است اعتقاد فقها، هربهب. موهوب: 

 42.شده باید عین باشدخمینی، هبه
                                                 

 (.28/159، الكلام جواهرجواهر، صاحب :ل دارد )نکنبودن قبول نیز قائشوند، شرط. ازآنجاکه عادتاً هدایا بدون نطق قبول می35
 .6/5، الأفهئم مسئلک. شهید ثانی، 36
 .28/159، الكلام جواهرجواهر، . صاحب37
 .2/405، الأحكئم قواعدمه حلی، . علا38
 .6/5، الأفهئم مسئلک. شهید ثانی، 39
 .6/5، الأفهئم مسئلک. شهید ثانی، 40
 .2/406، قواعد الأحكئم. علامه حلی، 41
 .2/56. خمینی،  تحریر الوسیله ، 42
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سومین شرط مهم در هبه، قدبض اسدت و بایدد واهدب هنگدام عقدد، موهوبده را بده قدبض ج. قبض: 
 43گیرنده درآورد.هبه

تواند شرط کند که متهب مالی به او هبده هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب مید. عوض: 
تواند در خود عقد در نظر گرفته شدود یدا اینکده در این عِوض می 44جا آورد. اً بهکند یا عمل مشروعی را مجان

کنندده مدیکه عوض به واهب داده نشدود، هبدهدر هبۀ معوض درصورتی 45عقد آورده شود و سپس داده شود.
 46تواند از هبه رجوع کند.

 . بررسی انطباق رمزارزها با هبۀ معوض2. 3. 2
توانند بر هبۀ معوض دهد در برخی از موارد، استخراج رمزارزها میشان میبررسی شروط و ارکان هبه ن

 منطبق شود:
شود باید عین باشد. در اسدتخراج رمزارزهدا نیدز آنچده بده در عقد هبه آنچه هدیه داده می أ. موهوب:

 شود عین است.کننده داده میاستخراج
ستخراج رمزارزها نیز مداینر اشد. در اتواند عین یا عمل مشروع بعوض در هبۀ معوض می ب. عِوض:
 دهد.دریافت تعدادی رمزارز انجام میعملی را در قبال 

شدود و  اگر اختلافی که مربوط به لزوم عقد قولی در هبه وجود دارد نادیدده گرفتده ج. ایجاب و قبول:
 کال خواهد بود.صورت، انطباق آن بر استخراج رمزارزها بدون اش معاطات در هبه پذیرفته شود، در این

تخراج رمزارزها بر هبه مشکلات بسیار جدی دارد، زیرا اولًا، اسدتخراج رمزارزهدا حال، انطباق اسبااین
روح هبه و هدیه را ندارد؛ چراکه سیستم ابتدائاً هیچ قصدی برای دادن هدیه ندارد و تنها آن را در قبال انجدام 

ای در هبه فرد با نیتی که در کهن دارد اقددام بده دادن هدیدهاست. در واقع، پردازد که خواسته شده عملی می
شدود و سدپس کند، ولی در استخراج رمزارزها ابتدا عمل خواسدته میکند و در قبال آن، شرط عوض میمی

دهد استخراج رمزارزهدا گیرد و این نشان میشدن عملِ دلخواه، مقداری رمزارز به فرد تعلق میبعد از انجام
تواند فردِ مهجور یا کودک ممیز کاملًا بیگانه است. ثانیاً، موجب و قابل در استخراج رمزارزها می با عقد هبه

باشد، ولی در هبه این اتفاق ناممکن است. ثالثاً، در هبده، قدبض موهدوب هنگدام اجدرای عقدد از شدرای  
چیزی بده شده باشد هیچن بینیم تا وقتی عمل انجامشده است، ولی در استخراج رمزارزها می صحت شمرده

                                                 
 .22/97، مفتئح الكرامة؛ حسینی عاملی، 2/407، قواعد الأحكئم. علامه حلی، 43
 .2/388، حقوق مدنى. امامی، 44
 .28/159، جواهر الكلامجواهر، . صاحب45
 .2/409، قواعد الأحكئم. علامه حلی، 46
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 گیرد.کننده تعلق نمیاستخراج
 پذیری استخراج رمزارزها با جعاله. انطباق4. 2

صدورت  توان استخراج رمزارزها را بر آن منطبق دانست، جعاله است؛ بده ایدنآخرین باب فقهی که می
تعدادی  ت و در قبال آن،صورت عمومی صادر کرده و در آن، انجام عملی را خواسته اسکه، فردی ایجابی به

شده را انجام دهد. برای بررسی انطباق، ابتدا ماهیدت کند که عمل مشخصرمزارز به شخصی پرداخت می
 شود: و قواعد جعاله در چند بخش بررسی می

 . ارکان و شروط جعاله1. 4. 2
ها مفهوم ه در همۀ آناند کهای مختلفی بیان کردهفقها ایجاب در جعاله را با عبارتأ. ایجاب و قبول: 

واحدی لحاظ شده، که همان درخواست انجام عمل در مقابل عوض است، ولی در لزوم همراهی قبدول در 
 نظر وجود دارد؛جعاله بین فقهای امامیه اختلاف

 ایقاع یا عقدبودن جعاله.
مده حلدی و و علا 47بودن جعالهفقهای بزرگی همچون محقق خویی و حکیم و امام خمینی، نظر به ایقاع

برخی نیز جعالۀ خداص را عقدد و جعالدۀ عدام را ایقداع دانسدته 48محقق ثانی، نظر به عقدبودن جعاله دارند.
بدرای عقددنبودن جعالده چندد  50داندد.جواهر جعاله را ندوعی تسدبیب شدرعی مدیدر این میان، صاحب 49اند.

 دلیل عمده ککر شده است:
ممیز بدون اکن ولی خود، عمل مورد استدعای جاعل را دلیل اول. شرط اهلیت وجود ندارد؛ اگر صغیر 

اندد. انجام دهد، مستحق عوض است؛ بلکه بعضی این حکم را به صغیر غیرممیز و مجنون نیز سرایت داده
بایست این اشخاص را مستحق اجرت دانست، زیرا در عقدود شد نمیحال اگر جعاله از عقود محسوب می

که قول و فعل این اشخاص، مناط اعتبدار نیسدت و د، خواه فعلی، درحالیقبول معتبر است؛ خواه قولی باش
 51فاقد اهلیت هستند.

شود ولی این شرط در جعاله مفقدود اسدت، مخصوصداً اگدر دلیل دوم. در عقد، تقاعد طرفین قصد می
کسی بدون اینکه عبارت جاعل را شنیده باشد و با قصدد دریافدت عِدوض، عمدلِ مطلدوب را انجدام دهدد، 
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 .1/194، الكرامة مفتئح؛ حسینی عاملی، 17/423، الفقهئء تذكرة. علامه حلی، 48
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 52شده خواهد بود، حال آنکه این امر با عقدبودن جعاله سازگار نیست.ستحق عوض تعیینم
دلیل سوم. اگر شخصی در حال استدعای جاعل، قصد عمل داشدته و سدپس منصدرف شدود، هرچندد 
شروع به کار کرده باشد، این انصراف مانع نخواهد بود از اینکه بعداً عمل را به جدا آورد و مسدتحق اجدرت 

صدق جعاله در امثال این موارد دلیل بر این است که جعاله از ایقاع و مصداق تسدبیب اسدت، وگرنده شود. 
 53اگر انصراف عامل را از باب فسخ بدانیم، محتاج به ایجاب جدید خواهد بود.
که ایدن مقارنده در همدۀ عقدود دلیل چهارم. در جعاله، مقارنهٔ بین ایجاب و قبول شرط نیست، درحالی

 54و دلیلی هم وجود ندارد که جعاله از این قانون استثنا شده باشد.شرط است 
اند، تنها ناظر بر جعالۀ عام باشند، زیدرا در رسد دلایلی که برای عقدنبودن جعاله مطرح شدهبه نظر می

عنه فرض شده است. دربارهٔ دلیل چهارم نیز باید گفدت: عددمبودن صیغۀ ایجاب، مفروغسه دلیل اول، عام
رسد جعالهٔ عام، نوعی ار مقارنه در ایجاب و قبول جعالهٔ خاص، امر مسلّمی نیست. بنابراین، به نظر میاعتب

به آنچه در ایجاب و قبول اجاره گذشدت، معاطدات از ایقاعات و جعالهٔ خاص، ازجمله عقود باشد. باتوجه
نویسد: کند و میاله اشاره میجواهر به وجود معاطات در جعدر جعاله نیز جریان دارد. برای مثال، صاحب

معاطات در جعاله، هر فعلی، کتابت یا غیر آن است که بر جعاله دلالت کند، هرچند ازنظر حکم، تفداوتی 
 55میان فعل و صیغه وجود ندارد.

« اهلیة الإسدتیجار»اند؛ محقق حلی و علامه حلی قید فقها شروطی برای جاعل ککر کردهب. جاعل: 
بودنِ التصدرفرا همدان مطلق شارايع شهید ثانی مراد از ایدن قیدد در کتداب 56اند.انستهرا برای جاعل شرط د

عندوان شدرط را بده« اهل الإستیجار مطلدق التصدرّف» تذكرة الفقهئء علامه حلی در کتاب  57داند.جاعل می
 58شدد.بودن جاعدل باتوضیحی برای اهل استیجار« التصرفمطلق»رسد جاعل ککر کرده است که به نظر می

الإستیجار برای جاعل احتمالًا شباهت جعاله و اجاره و وجود مقابلۀ منفعت با مال در هر دو، در شرط اهلیة
 61«اهلیةالتصدرف»و اردبیلدی از  60«الحجدرکمدال و عددم»شهید اول در بیان ایدن شدرط، از  59مؤثر بوده است.
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جعاله از طرف صدبی، مجندون، سدفیه، صحت اند که این تعابیر متفاوت، همگی نشانگر عدماستفاده کرده
 مفلس بعد ازحجر و مکره و غیرقاصد خواهد بود.

 آید:اند، چنین به دست میها و شروط عامل گفتهاز آنچه فقها دربارهٔ ویژگیج. عامل: 
 62تواند صبیِ ممیز و محجور باشد.. رعایت شروط جاعل در عامل شرط نیست و درنتیجه، عامل می1
که با آوردن ایدن قیدد،  63اندرا برای عامل شرط کرده« امکان تحصیل العمل»ری با عنوان . فقها قید دیگ2

عندوان عمدل بدرای او اند: عامل کافری که گرفتن قدرض از مسدلمان بدهکردن این موارد را داشتهقصد خارج
 65یا مواردی که در آن قصد قربت شرط شده است. 64تعریف شده

دنبدال زیرا مالک در جعالۀ عدام بده 66تواند مجهول باشد،نیست و می . تعیین عامل نیز در جعاله شرط3
 تحقق خواسته است و هویت عالم برای او مهم نیست.

کندد. مشدهور فقهدا دهد، از جاعل عِوضی دریافت میعامل در مقابل عملی که انجام میعل: ُ  د. ج
 67ر جعالده نیدز بایدد معلدوم باشدد.طور که عوض در اجاره باید معلوم باشد، عوض دریافتی دمعتقدند همان

برخی نیز راه تفصیل را پیش گرفته و جهالتی که مانع تسلیم نباشد و سبب تنازع نشود را مانع صحت جعاله 
 68«دانند.نمی

معلدوم یدا  70محلدل 69در جعاله برای عمل سه شرط قرار داده شدده اسدت: عمدل بایدد مقصدود،ه. عمل: 
 71الجمله باشد.مجهول فی

 ررسی انطباق استخراج رمزارزها بر جعاله. ب2. 4. 2
 استخراج رمزارزها بر جعاله در چند مورد مطابق است: 

عنوان اولدین رمدزارز، کوین بهبودن مخترع بیتبه ناشنا م است، باتوجهآنچه مسل أ. ایجاب و قبول:
قالده و توضدیح بیانیۀ لفظی رسمی برای استخراج رمزارزها منتشر نشده است. حال ممکدن اسدت انتشدار م
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عندوان و شروع استخراج رمزارزها را به 2009افزاری که در سال چگونگی سیستم بیت کوین و یا نسخۀ نرم
شکل معاطاطی در نظر گرفت. قبول در استخراج رمزارزها نیز با فعل عامدل و مطدابق بدر ایجاب فعلی و به

 قواعد جعاله است. 
هدایی همچدون مشخص نیست، ولدی وجدود ویژگدی« ساتوشی ناکاموتو»هرچند هویت  ب. جاعل:

ون ای بددن شدبکهرسد؛ زیرا نبوغ وی در بسترسازی و ایجداد چندیبلوغ، عقل، رشد، قصد به نظر قطعی می
ی در ابه اینکه شخصداً اقددام بده انتشدار مقالدهها غیرممکن است. داشتن رضایت باتوجهوجود این ویژگی

اسدت و مدادامی کده دلیدل  ست. وجود افلا  نیز در او نامشخصتر اکوین کرده نیز عاقلانهخصوص بیت
اقدام  توان حکم به افلا  او کرد، پس اهلیت تصرف را برای فردی کهبرای افلا  وی قائم نشده است نمی

 توان فرض کرد.به انتشار این بستر پلتفرم کرده است می
ی طی کده در جاعدل لازم اسدت، بدراهر سه ویژگی عامل را دارد، زیرا رعایت شدرو« ماینر» عامل: .ج

یل عمدل تحصد توانند به ماینینگ بپردازند. امکانعامل نیاز نیست و صبیِ غیرممیز و مجنون هم عملًا نمی
سدیبی بده در ماینر وجود دارد و هرچند در استخراج رمزارزها هویت ماینر نامعلوم است، ولی از ایدن نظدر آ

 رساند.بودن استخراج رمزارز نمیجعاله
ر مدیهریک از رمزارزها بسته به نوع طراحی که دارد پاداشی برای استخراج رمزارزهدا قدرا عل:ُ  د. ج

 است.  BTC 6.25کوین، دهد. برای مثال، در حال حاضر پاداش استخراج بلوک در بیت
دارد؛  ماینینگ )عمل استخراج( در استخراج رمزارزها این عمل هر سه شرط لازم در جعاله را ه. عمل:

نند و باتوجهککه امروزه اقشار مختلفی اقدام به استخراج رمزارزها می طورییرا اولًا، مقصود عقلاست، بهز
 به سودآوری نسبتاً خوبی که دارد، مورد رغبت عقلا قرار گرفته است.

 اجراشددنی اسدت کده همگدی فراینددیثانیاً، عمل معلومی است؛ زیرا عمل )ماینینگ( به چند روش، 
 ند. مشخص هست

ر برگیدرد، نوعی این عمدل را دثالثاً، عملی جایز است؛ زیرا تا وجود نهی ازسوی شرع ثابت نشود، که به
ندرای در بررسدی انطبداق اسدتخراج بدودن یدا مصدرف زیداد اتوان باز داشت. اکل به باطلاز این عمل نمی

 رمزارزها بر اجاره بررسی شد. 

 گیرینتیجه

 آید:ا ارکان و شروط ابواب فقهی مشابه آن چنین بر میاز تطبیق استخراج رمزارزها ب
توان نوعی اجاره دانست؛ زیدرا هرچندد بتدوان در تعریدف و عدوض و عمدل، استخراج رمزارزها را نمی
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کنندده بدرخلاف استخراج رمزارزها را با اجاره مشابه در نظر گرفت، ولدی در شدروط متعاقددین )اسدتخراج
تک شکل کلی وجود دارد و برای تکز باشد(، ایجاب )یک ایجاب به ممیتواند محجور یا صبیِ مستأجر می

صورت جداگانه ایجاب صادر نشده است( و شدروط مربدوط بده مسدتأجر )در اسدتخراج رمزارزهدا افراد به
 تواند ازنظر تعداد و هویت نامشخص باشد(، انطباق ندارند. کننده میبرخلاف اجاره، استخراج
ل و شود؛ زیرا باوجودِ مطابقت در قصد، شروط عامدحیازت مباحات منطبق نمی استخراج رمزارزها بر

تدد افشرط اصالت و مباشرت، تفاوت موضوعی دارند. حیازت، تنها به دو شکلِ اصلی و بالعرض اتفاق می
تدوان اسدتخراج رمزارزهدا را ندوعی یک منطبق بدر اسدتخراج رمزارزهدا نیسدت و همچندین نمدیکه در هیچ

ا تلاش مدیوجود دارد و ب شدنیاستخراجظر گرفت؛ زیرا در حیازت معدن، چیزی پنهان یا در ن کاویمعدن
هبطور نیست که تعدادی رمزارز وجود داشته باشد که فرد با ها را استخراج کرد، ولی در رمزارزها اینتوان آن

ه او داده مدیست مقدداری رمدزارز بدها را در بر گیرد، بلکه در قبال کاری که انجام داده اکارگیری ابزاری آن
 شود.

تواندد در ایجداب و قبدول، عدوض و عمدل منطبدق شدود ولدی در ماهیدت استخراج رمزارزها با هبه می
نها تندارد و  )استخراج رمزارزها روح هبه و هدیه را ندارد؛ چراکه سیستم ابتدائاً هیچ قصدی برای دادن هدیه

پردازد(، موجب و قابل )محجور و صبی ممیزبدودن در ست، میاده آن را در قبال انجام عملی که خواسته ش
اج المجلس در هبه برخلاف آنچده در اسدتخرهبه برخلاف استخراج رمزارزها پذیرفتنی نیست( و قبض )فی

 افتد، شرط است( با هم ناسازگاری دارند.رمزارز اتفاق می
، ایجداب ارکان، ایجاب و قبول )در هر دو استخراج رمزارزها بر جعالۀ عام منطبق است؛ زیرا در تمامی

ل دلیدو و قبول فعلی وجود دارد(، جاعل )جاعل باید اهلیت تصرف داشته باشد ولدی احدراز ایدن شدرط بده
 هدایی؛ چدون بلدوغ،بودن ساتوشی ناکاموتو، مبدع رمزارزها ممکن نیست(، هرچند وجدود ویژگدیناشنا 

د این ای بدون وجوی در بسترسازی و ایجاد چنین شبکهبوغ ورسد، زیرا نعقل، رشد، قصد به نظر قطعی می
 ای در خصدوصبه اینکه شخصداً اقددام بده انتشدار مقالدهها غیرممکن است. داشتن رضایت باتوجهویژگی

بربدودنِ علوم اسدت، ولدی هزیندهوجدود افدلا  در او ندامتر است. وجود یا عدمکوین کرده نیز عاقلانهبیت
لیدل دمحجوریت مالی مبدع باشد و شداید بتدوان مدادامی کده نوعی مؤید عدمواند بهتطراحی این شبکه می

کدودکِ  تواندد ندامعین وافلا  او داد، عامل )عامل در هدر دو مدیبرای افلا  وی قائم نشده، حکم به عدم
ممیز و محجور باشد(، عمل )در هر دو، عمل، مقصود عقدلا، معلدوم و جدایز اسدت( و جعدل )در هدر دو 

یمدالجمله در جعاله پذیرفتنی است(، استخراج رمزارزها بدا جعالده منطبدق ت، هرچند جهل فیوم اسمعل
 شود.
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معندای آن نیسدت کده ایدن عمدل که مسامحتاً استخراج رمزارزها را بر جعاله منطبق کنیم، بهدرصورتی
زارزهدا و... بدودن اسدتخراج رممالیت رمزارزها، سدفهیمشروع است؛ بلکه مشکلات دیگری همچون عدم

 های دیگری باید بررسی شوند.وجود دارد که در پژوهش
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Abstract 

A great majority of narrations are reported in the form of questions and answers between the narrator and the Maʿṣūm 

(the infallible) (peace be upon him). Recognizing the elements of the Maʿṣūm’s response will assist the jurist in 

deducing his legal ruling. In this regard, one of the useful principles is known as Tark-i ʾIstifṣāl (or the principle of 

refraining from seeking clarification). The rule indicates that text sources encompass multiple understandings. The 

present study provides a systematic explanation of the principle and regulates its applications, using the descriptive-

analytical method and through documentary-based research. In the next step, explaining the applications of this 

principle in the field of principles of jurisprudence and by mentioning appropriate ḥadīth examples, the practical aspects 

of the principle are clarified. Some of the applications of the principle include: the ruling on Taklīf (obligations) in the 

context of general knowledge (ʿilm-i ijmālī), the conceptual understanding of doubt in ʾistiṣḥāb (continuity), the conflict 

between two ʾistiṣḥābs, the implication of hadiths that resolve conflict, or Treating hadiths (akhbār-i ʿilājiyyah), the 

ruling on imitating (Taqlīd from) a person who has not yet actively achieved Ijtihād, whether imitations continues in 

case of changing religion, and the ruling on the layperson’s (ʿāmmī) independence in judgment.   

Keywords: generality of ruling, Tark-i ʾIstifṣāl, ḥadīth, Applications in the principles of jurisprudence 
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 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد ایران

 
 چکیده

های موجخود در پاسخ  اند. شخنات  مللهخ وپاسخ  راوی و مصوخوم( گ گخشارد شخدهایات در قالبِ پرسشای از روبخش عمده
نخام دارد. « تخر  استهوخا »این سخههر،  رسانِ مجتهد در استنباط حکم شرعی اس . یکی از قواعد کاربردی درمصووم( گ یاری

سخنادی و تویخیهیاِ رود مِل اس . در پخووهش حاضخر بخ های مختلف، مشتاین قاعده، گویای آن اس  ک  ادلٔ  لهظی بر فرض
هخای صد، با تبیخین کاربتخ مند شده اس . در گام بکارگیری آن ضابط مندی از قاعدۀ مذکور ارائ  و شرایط ب تحلیلی، تبیین نظام

 . برتخی از مواضخ  ده اسخشخهای کاربردی قاعده روشخن اسب، جنب های حدیثی مناین قاعده در دانش ایو  فق  و درج نمون 
شناسی شک در استوحاب، تصخارض دو استوخحاب، کاربرد قاعده ب  این قرار اس : حکم تکلیف در زمین  علم اجمالی، مههوم

راری و دلالِ  اتبار علاجی ، حکم تقلید از شخوی ک  بالهصل ب  اجتهاد نرسیده، بررسی شرطی  ثبات مخذهب در تقلیخد اسختم
 قضاوت. در امر حکم استقلا  عامی
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 مقدمه
بردار اسخ . نخام« تخر  استهوخا »ای اس  کخ  بخا عنخوان های ظهور اطلاق ادل ، ملله ازجمل  قرین 

تن بخ  مبحخث تخر  اند، بایتختگیِ پخرداتوپاس  گخشارد شخدهیورت پرسشازآنجاک  بتیاری از اتبار ب 
شود. تر  استهوا  در فرایند های آن در دانش ایو  آشکار میوری از آن و کاربت و فرایند بهره استهوا 

نماید. بنابراین، در ابتدا شایتت  اس  انخوا  روابخط میخان وپاس  میان پرسشگر و مصووم( گ رخ میپرسش
وپاس  ب  پیوند میان پرسششود. در سههر میراث روایی،  این قاعده آشکارسلا  و جواب را کاوید تا حدود 

 های ذیل انگاشتنی اس :یکی از گون 
. سلا  پرسشگر، تاص و مربوط ب  موضوعی جشئی (قضیۀ تارجی گ و پاس  مصووم( گ نیش تخاص 1

این حال ، پاس ، تنها ناظر ب  همان موضو  تخاص اسخ  و عمخوم یخا اطلاقخی منصقخد  و جشئی باشد. در
 اس .« ةقضیة فی واقص»عدۀ این حال ، موداق قاشود. نمی

این حال ، مجرای . سلا  پرسشگر، تاص و جشئی باشد ولی جواب مصووم( گ، عام و کلی اس . 2
  اس ؛ چراک  امام( گ در مقام بیان حکمی کلی اسخ  کخ« الصبرة بصموم اللهظ لابخووص التبب»قاعدۀ 

 س .منطبق بر موضو  سلا  در قام  یکی از موادیق یا افراد آن کلی ا
این حالخ ، عکخ  . پرسش سائل، عام یا مطلق اس  ولی جواب مصووم، تاص یا مقید اس . در 3
 « الصبرة بخووییة اللهظ لابصموم التبب.»عنوان ای تح جاری اس ؛ یصنی قاعده« الصبرة»قاعدۀ 
  اینجخا قاعخدۀ تخر. سلا  پرسشگر، عام یا مطلق باشد و جواب مصووم نیخش عخام یخا مطلخق باشخد. 4

 2کند.طور عموم یا اطلاق، افادۀ شمو  میپردازیِ سائل ب استهوا  مطرح اس  ک  بتت  ب  کیهی  عبارت
. سلا  پرسشگر، جشئی و مربوط ب  موردی تاص باشد و جواب مصووم( گ مربوط ب  قضیۀ جشئخی 5

این ستخراج کرد ک  توان حکم واحدی را بر هر موردی اسبب مناط واحد میاین حال ، ب  دیگری باشد. در
 3مناط وجود داشت  باشد.

شکل متتقل در هنگام بحخث از این قاعده ب در تووص پیشینٔ  بحث باید گه : دانشوران فریقین، از 
کتانی نیش ب  مناسب  بیخان ادلخۀ  4اند.های عام و تاص و نیش مطلق و مقید سخن ب  میان آوردهفروعات باب

                                                 
 .241، ضوابط الأصول؛ قشوینی، 139تا2/138، القوانین؛ میرزای قمی، 76، عوائد الأیام. نک: نراقی، 2
 .5/14، تهذیب الأحکام. نک: طوسی، 3
؛ کرباسخی، 1/512، القووانین؛ میخرزای قمخی، 2/732، ، انیس المجتهدین؛ نراقی170، تمهید القواعد؛ شهید ثانی، 1/205، القواعد و الفوائد، . نک: شهید او 4

، لمهوذ ا؛ نملخ ، 1/274، الإسلامی اصول الفقه؛ زحیلی، 1/235 ،المستصفی؛ غشالی، 1/177، البرهان فی اصول الفقهالحرمین، ؛ امام286، اشارات الأصول
4/1589. 
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دانشورانی نیش کاربتخ  ایخن قاعخده را در  5اند.این قاعده اشاره داشت  ب تویش بر برتی موضوعات ایولی 
این قاعده در دانخش ایخو  های افرادی نیش بر برتی کاربت  6اند.فروعات (دانش فق گ، بتیار فراوان دانتت 

 7اند.فق  تدش  وارد کرده
 توج  هتتند:یل در راستای همین قاعده درتورِ ذوجوی نگارنده، مقالات برحتب جت 

قلم حمید برآبادی، بخ  تصریخف قاعخده و نخو  دلالخ  و ، ب «ماهی  تر  استهوا  و شرایط آن»مقالٔ  
دانخد کخ  گیری از آن پرداتت  اس . پووهشگر محترم، تر  استهوخا  را در مخواردی جخاری میشرایط بهره

متئلۀ تر  الإستهوخا  عنخد » مقالۀ 8را بیان کرده باشد. مصووم( گ بدون پرسشی ازسوی شخوی، حکمی
کنان  نیش ب  تبیخین مهخردات قاعخده و ادلخۀ محمود عقل  بنیکوشش پووهشگر اردنی، اشرف ، ب «الأیولیون

این قاعخده را یخاد کخرده  های فقهیِ بهره ازایولیان عام  در موافق  یا مخاله  با آن پرداتت  و برتی نمون 
ات الأحوا  م  الإحتما  یتنش  منشلة الصموم فی المقا  (دراسخة و تر  الإستهوا  فی حکای»اس . نوشتارِ 

آوری اقوا  علمای عام  دربارۀ این قاعده، مصنا، عبدالصشیش المبار  نیش ب  جم کوشش محمدبن، ب «تطبیقاًگ
 . ارکان و ادلۀ حجی  آن پرداتت  و در پایان، برتی تطبیقات فرعی آن را در شانشده باب فقهی برشمرده اس

 در پی اثبخات« دراسة ایولی  تطبیقی -قاعدة تر  الإستهوا »عبدالرحمن قرنی نیش در همین راستا در مقالۀ 
 هاس .این قاعده نشد دانشوران مذاهب اربص  و نیش نقد و بررسی دلایل مخالهان آن

علخی  کوشخش محمخد فخائشی و، ب «استهادۀ عموم و اطلاق از تر  استهوا  و تخر  استیضخاح»مقالۀ 
وارسخی کخرده و نتیجخ  های میان دو مههوم مندرج در عنوان پرداتت  و حجی  هریک را نهاوندی، ب  تهاوت

اجما  سلا  برای مُجیخب جخاری گرفت  اس  ک  شمو  حکم در تر  استیضاح، تنها در یورت اثبات عدم
شخرط جریخان قاعخدۀ تخر  در تحلیلی دیگر، ظهور عموم و اطلاق برای پرسشگر در سلالش را  9تواهد بود.

آگاهی پرسشخگر نماید؛ چراک  ممکن اس  در عین عخدماین تحلیل استوار نمیاما  10استهوا  دانتت  اس .
فراگیخر  رو شده باشد ک  دربردارنخدۀ حکمخیاز وجوه مختلف برای سلالش، با پاسخی ازسوی مُجیب روب 

ایۀ تهاوت میان دو مبحث تر  استهوا  و تخر  ماین پووهش، بنبرای همۀ حالاتِ متووره باشد. براساس 
گوسخ . وجخود اجمخا ، مجخرای قاعخدۀ تخر  استیضخاح استیضاح، وجود اجما  در سلا  راوی نشد پاس 

                                                 
 .109، التقریرات؛ عراقی نجهی، 5/215، الأصول تحقیق؛ حتینی میلانی، 497، التعارض. نک: طباطبایی، 5
 .2/733، المجتهدین انیس؛ نراقی، 172، القواعد تمهید. شهید ثانی، 6
 .1/68، تقریرات فی اصول الفقه. نک: لاری، 7
 .30، «ماهی  تر  استهوا  و شرایط آن». برآبادی، 8
 .20، «استهادۀ عموم و اطلاق از تر  استهوا  و تر  استیضاح». فایشی و نهاوندی، 9

 .22، «استهادۀ عموم و اطلاق از تر  استهوا  و تر  استیضاح». فایشی و نهاوندی، 10
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 تواهد بود.
دنبا  کشخف ، بخ «های روایی و قضیٔ  حقیقی  یا تارجیخ وپاس پرسش»حتین محققیان نیش در مقالۀ 

های ۀ موجود در احادیث بخا هخدف فهخم مخوارد توسخص  کاربتخ ملا  شنات  قضایای حقیقی  و تارجی
سخبب بندی رابطۀ میان سلا  و جواب ب  جشئی و کلی، ب سخنان مصوومان( گ اس . در تحلیلی، با تقتیم

نماید کخ  بخدون توجخ  بخ  این سخن زمانی استوار می 11وجود موارد نقض در احادیث، مخاله  کرده اس .
واحخد در هخر مخورد یخادر شخود. های رابطۀ میخان سخلا  و جخواب، حکمخی ون شرایط جریان هریک از گ

وپاسخ ، تخوان بخودن هخر دو سخوی پرسشک  مواردی چون بهره از تنقخی  منخاط در هنگامخۀ جشئییدرحال
بودن هر دو سوی سلا  و جواب، بخشی ب  حکم را در شرایطی دارد و نیش در مواردی چون عمومیعمومی 

بخاره، سخازد. دراینوری مصووم( گ از علم غیب، استهاده از قاعدۀ تر  استهوا  را منتهی میآگاهی ب  بهره
 های مقدم  و شرایط بهره از قاعده بیشتر سخن تواهد رف .در بخش

ای روشمند نظر فریقین دربارۀ ضخوابط و گون ای ک  ب برانگیش، مقال های تحتیناین تلاد باوجود همۀ
کاویده،  «حکایات الأحوا »ه را تصریف کرده باشد و تهاوت آن را با قواعد مشابهی چون شرایط جریان قاعد

گهت ، ب  تبیین هه  کاربتخ  مهخم این کاستی، افشون بر موارد پیش د. پووهش حاضر با در شویاف  نمی
 این قاعده در دانش ایو  فق  نیش پرداتت  اس .

 های بنیادین. مفاهیم و انگاره1

اسخ ؛  ها بایتخت   در فهم استوار قواعد علوم، تصریف منطقی و حدّی و نیش گتترۀ کاربت  آنازآنجاک
این بخش ب  س  مبحث تصریف لغوی و ایطلاحی قاعده، تهاوت با قواعد مشاب  و شرایط بهره از قاعخده  در

 پردازیم.می
 . مفهوم لغوی و اصطلاحی ترک استفصال1. 1

 12مصنای داوری میخان حخق و باطخل، باب اسختهصا  از ریشخۀ فوخل، بخ استهوا ، مودر ثلاثی مشید از
نهخادن میخان دو چیخش این مخوارد را در تهاوتآمده اس . گوهرِ مصنایی همۀ  14کردنو قط  13فایلۀ میان دو چیش

  15توان جت .می
                                                 

 .44، «ی  یا تارجی های روایی و قضیۀ حقیقوپاس پرسش». محققیان، 11
 7/126، العین كتا  . فراهیدی،12

 .2/891، جمهرة اللغةدرید، . ابن13
 .474، المصباح المنیر. مقری، 14
 .4/505، معجم مقائیس اللغهفارس، . ابن15
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ر های گوناگون اثربخش بر یخک متخئل  دمصنای یادنکردن حال عبارت تر  استهوا  در ایطلاح، ب 
نمایخد کخ  موضخوعی دارای هنگام پاس  ب  پرسشگر اس . در دانش ایو ، زمانی تخر  استهوخا  رخ می

واحخد و کلخی  های مختلف باشد ولی شار  بدون پرداتتن ب  تهویل و تهکیک آن شخقوق، حکمخیحال 
گیری این پرسش و جخواب مطلخق در کنخار مقخدمات حکمخ ، نشخانگر شخکل 16نتب  ب  موضو  بیان کند.

گو، کلام ئل ، بایتت  اس  ک  پاس اطلاق اس ؛ چراک  در یورت وجود یلاحی  تأثیرگذاری قیود بر مت
هخای اینکخ  در فخرض سخلا  پرسشخگر، ویوگی شکل جداگان  مطرح کند یخاتود را متناسب با هر قیدی ب 

 اثربخش در تصیین حکم را جویا شود.
یخاد شخده اسخ .  18«استهتخارعدم»و  17«تر  استکشخاف» این قاعده در کتب فریقین با عناوینی، چون از

کخ  قاعخدۀ اند، درحالییکتان دانتخت « حکایات الأحوا »ای موسوم ب  نادرستی آن را با قاعدهبرتی نیش ب 
  19دوم اساساً در مقام بیان شمو  و عموم نیت .

طلاق ب  شافصی نتخب  داده وری از تر  استهوا  برای اثبات عموم و ادر میان عام ، پیشینۀ بحث بهره
تخر  »ای روشمند، با این عبارت در میان دانشوران پتینی بیان شخده اسخ : یورت قاعدهاما ب  20شده اس ،

مقَا . صُمُوم فِی الأ تِمَا  ینش  منشلَة الأ وَا  مََ  قیام الِاحأ حأ
َ ایخن قاعخده را  گرچ  شافصی 21«الإستهوا  فِی قضایا الأأ

تخوان کاربتخ هایش می آن نقل نکرده اس ، ولی از برتی عبخارات او در نگاشخت یورت عبارات کنونیِ ب 
  22این قاعده را در نظرگاه او برکشید.های فقهیِ 

تهوذیب و  نهایة الوصول الی علوم الأصوولبار علام  حلی در دو کتاب در میان دانشوران شیصی، اولین
  از وی، شخخهیدین بخخ  توضخخی  بیشخختر آن پخخ و 23ایخخن قاعخخده سخخخن گهتخخ از  الوصووول الووی علووم الأصووول

 24اند.پرداتت 
شود کخ  این قاعده برداش  می ذیل بحث از« اطلاق القو »در ظاهر از برتی عبارات دانشوران، مانند 

                                                 
 .303، نامهٔ اصول فقه، فرهنگ. مرکش اطلاعات و مدار  اسلامی16
 .1/221، اصول اصطلاحات فرهنگ؛ ملکی ایههانی، 1/380، الفرائد ایضاح؛ تنکابنی، 116، الوافیه. تونی، 17
 .1/386، الأخیار كفایة؛ حونی، 7/150، الأوطار نیل؛ شوکانی، 325، العامه الأصول. حکیم، 18
 .287، الأصول اشارات. کرباسی، 19
 .2/139، الاشباه و النظائر؛ سبکی، 1/237، فی اصول الفقه البرهانالحرمین، . نک: امام20
 .1/386، الأخیار كفایة؛ حونی، 1/235، المستصفیلی، . غشا21
 .6/107؛ 151و  5/49، الأم. نک: شافصی، 22
 .33، تهذیب الأصول؛ علام  حلی، 2/192، نهایة الأصول. نک: علام  حلی، 23
 .170، تمهید القواعد؛ شهید ثانی، 205 /1، القواعد و الفوائد. نک: شهید او ، 24
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در « ینخش  منشلخة الصمخوم»این برداش  با عبخارت  اما 25اطلاق موجود در تر  استهوا ، از گونۀ قولی اس .
نماید؛ چراک  تر  استهوا  از مواردی نیت  ک  متتقیماً از طریق لهظ بیخان شخده می عبارت بالا ناسازگار

دیگر سخخن، تخر  بخ  26حا ، براساس عموم حکمی، بیانگر شخمو  حکخم در آن احخوا  اسخ .اینباشد؛ با
ی بخرای اشود اما تود، نشخان وجود الهاظ داّ  بر واپرسی مُجیب فهمیده میاینک  از طریق عدم استهوا  با

 اساس، شایتت  اس  آن را عموم مصنوی نامید. اینفهم شمو  از الهاظ عام یا مطلق مُجیب اس . بر
دیگخر سخخن، ایخالة الإطخلاق از بخ  27ای برای اثبات شخمو  حکخم اسخ .تر  استهوا ، قرین  و اماره

ای بخر اطخلاق ود قرین ک  تر  استهوا ، تشود، درحالیوجود قرین  بر تخویص یا تقیید برکشیده میعدم
احتمالًا مراد از عمخوم، شخمو  و فراگیخری اسخ   28اند.این قاعده را، تنها داّ  بر عموم دانتت اس . گاهی نیش 

 شود.ک  در دو بحث عام و مطلق از مباحث الهاظ دانش ایو  فق  از آن سخن گهت  می
این حالات و یرۀ عقلا بر حکم ب  شمو  در این قاعده ب  دلایلی استوار اس ، مانند: سوری ازجواز بهره

و پرهیخش از تخأتیر بیخان در  31جلخوگیری از ایجخاد ابهخام و اضخلا  30پرهیخش از اغخرا بخ  جهخل، 29رد  شار ،عدم
ازآنجاک  پرسشگر نیاز بخ  فهمیخدن حکخم دارد، اگخر پاسخ  وی در زمخان  32وق  حاج  و اهما  در پاس .

همچنین، براساس جریخان ایخالة الصمخوم  33ن حاج  رخ تواهد داد.پرسش روشن نشود، تأتیر بیان از زما
دیگر، عخادت و ازسخوی 34و ایالة الإطلاق، احکام یادره ازسوی شخار  بنخا بخر ایخل اولیخ ، فراگیخر اسخ 

  35پیامبر(صگ بر تهویل و استقوای موارد مختلف موضو  بوده اس .
 . تفاوت با قاعدۀ حکایات الأحوال2. 1

ق الیها الأحتماُ  کتاها ثوبُ الأجمخا  و یتخقط بهخا  الأحوا  حکایاتُ »عنوان  ای دیگر باقاعده اذا تطرَّ

                                                 
 .5/66، اضواء البیان، ؛ شنقیطی352، مشرق الشمسین؛ شی  بهایی، 2/192، تهذیب الأصول. نک: علام  حلی، 25
، «دراسخة ایخولی  تطبیقیخ -قاعدۀ تر  الإستهوا »؛ قرنی، 180، «متئلۀ تر  الإستهوا  عند الأیولیین»کنان ، ؛ بنی2/220، تقریرات فی اصول الفقه. لاری، 26

108. 
 .4/117، نضد القواعدفاضل مقداد، ؛ 391، مشرق الشمسین. نک: شی  بهایی، 27
 .1/219، اصول اصطلاحات فرهنگی، . نک: ملکی ایههان28
 .27، الفقهیه قواعد. فقی ، 29
 .72/234، الأنوار بحار؛ مجلتی، 172، الأصول تجرید. نراقی، 30
 .1/513، القوانین. میرزای قمی، 31
 .27، الفقهیه قواعد. فقی ، 32
 .122، «دراسة ایولیة تطبیقیة-قاعدۀ تر  الاستهوا ». قرنی، 33
 .801تا2/800، قهالف اصولمهل ، . ابن34
 .121، «دراسة ایولیة تطبیقیة-قاعدۀ تر  الإستهوا »؛ قرنی، 2/137، الاشباه و النظائر. سبکی، 35
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حکایخات »ایخن قاعخده بخا عنخاوینی چخون تخورد. از در کتب دانشوران ایخولی بخ  چشخم می 36«الأستدلاُ  
ایخن دو یخان برتخی نیخش م 37های دانشوران فریقین یاد شخده اسخ .نیش در نگاشت « قضایا الأعیان»و « الأحوا 

  38اند.قاعده تلط کرده
این اس  ک  اولی پاسخی مطلق ب  پرسشخی  تهاوت قاعدۀ تر  استهوا  با قاعدۀ حکایات الأحوا  در

ای تارجی اس  ک  در متن واقصۀ ک  قاعدۀ دوم دربارۀ قضی تابد، درحالیاس  ک  موارد گوناگونی را بر می
الأحوا ، حکم مصووم( گ ناظر ب  رتخدادی تخارجی اسخ  کخ  آن اجما  وجود دارد. در قاعدۀ حکایات 

شود، بلک  تنها این حالات نمیاین حال ، حکم شامل همۀ های دیگری رخ دهد. در ممکن بود ب  کیهی 
  40نماید.مشاب  می« قضیٌ  فی واقص »این لحاظ، با مههوم از  39ناظر بر مورد سلا  اس .

ی اس  ک  اجمالی در پرسش سائل یا پاس  مُجیب وجود نداشت  قاعدۀ تر  استهوا  در مواردی جار
همچنخین، قاعخدۀ  41ای از اجما  در متن روای  اسخ .ک  قاعدۀ حکایات الأحوا  بیانگر گون باشد، درحالی

بخرای  42استهوا  ب  سن  قولی مربوط اس ، ولی مجخرای قاعخدۀ حکایخات الأحخوا ، سخن  فصلخی اسخ .
نِ  أَنَ »ید: نمون ، این روای  را بنگر تَوَ  رَجُلَیأ خدِیهِمَا، وَ أَقَخامَ  مَا إِلیاتأ ةٍ فِي أَیأ لَامُ فِي دَابَّ ِ  التَّ مِنِینَ عَلَیأ مُلأ أَمِیرِالأ

خلَامُ، فَحَلَخفَ أَحَخدُ  خِ  التَّ لَهَهُمَا عَلِخي  عَلَیأ دَهُ، فَأَحأ هَا نُتِجَ أ عِنأ نَةَ أَنَّ بَیِّ هُمَا الأ وَ أَبَخی اآأتَخرُ أَنأ هُمَا، کُلُّ وَاحِدٍ مِنأ
لِفَ، فَقَضی حَالِف. یَحأ   43«بِهَا لِلأ

توان اطلاق سخن امام( گ را در هر حالتی برکشید و حکم سخوگند یخادکردن طخرفینِ این روای  نمی از
ثرگخذار اا  طرفین نشا  پ  از اقامۀ بیّنٔ  طرفین را یادر کرد؛ چراک  تصداد بیّن  و عدال  شهود نیش بر حکم نش

نظر اجما  دارد. نهایتاً می  توان چنین روایاتی را نخاظر بخر رتخدادی تخارجیاس  و از این نظر، روای  مدِّ
گاه بوده اس ، پ  بایتت  نیت  حکخم را در حخالات مختلخفِ موضخو   دانت  ک  امام( گ از کیهی  آن آ

  .جاری دانت
ُ  أَنَّ رَ »توان در این روای  مشاهده کرد: ای دیگر را مینمون  (صگ فَقَاَ  هَلَکأ بِيَّ خُ   جُلًا أَتَی النَّ لَکأ  وَ أَهأ

                                                 
 .287، اشارات الأصول. کرباسی، 36
الحرمین، ؛ امخام1/512 ،القووانین؛ میرزای قمخی، 2/734، المجتهدین انیسراقی، ؛ ن153، القواعد نضد؛ فاضل مقداد، 172، القواعد تمهید. نک: شهید ثانی، 37

 .4/8، الموافقات؛ شاطبی، 1/223، المستصفی؛ غشالی، 1/122، 1418، الفقه اصول فی البرهان
 .310، الأصول قواعد. نک: نورانی، 38
 .287، الأصول اشارات. کرباسی، 39
 .79، الأیام عوائد. نراقی، 40
 .762 الأیام، عوائد . نراقی،41
 .148، «دراسة ایولیة تطبیقیة-قاعدۀ تر  الإستهوا »؛ قرنی، 2/733، المجتهدین انیس. نراقی، 42
 .14/667، الکافی. کلینی، 43
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  ُ لَکَكَ قَاَ  أَتَیأ تِقأ رَقَبَخةً قَخاَ  لَاأَجِخدُ قَخاَ   فَقَاَ  وَ مَا أَهأ (صگ أَعأ بِيُّ رِ رَمَضَانَ وَ أَنَا یَائِمٌ فَقَاَ  النَّ رَأَتِي فِي شَهأ امأ
نِ قَاَ  لَاأُ  نِ مُتَتَابِصَیأ رَیأ قٍ فِخي فَوُمأ شَهأ (صگ بِصِخذأ بِخيُّ کِیناً قَخاَ  لَاأَجِخدُ فَخأُتِيَ النَّ ینَ مِتأ قأ عَلَی سِتِّ طِیقُ قَاَ  تَوَدَّ

تَلٍ  حَقِّ  مِکأ ذِي بَصَثَكَ بِالأ قأ بِهَا فَقَاَ  وَ الَّ هَا فَتَوَدَّ (صگ تُذأ بِيُّ رٍ فَقَاَ  النَّ تَةَ عَشَرَ یَاعاً مِنأ تَمأ نَ  نَبِیّاً مَا بَیأ فِیِ  تَمأ
ارَةٌ لَک. ُ  کَهَّ لُكَ فَإِنَّ َ  وَ أَهأ ُ  أَنأ هُ فَکُلأ ا فَقَاَ  تُذأ ِ  مِنَّ وَجَ إِلَیأ ٍ  أَحأ لُ بَیأ هَاأَهأ این روای  بخ  نتخب  موضخو   44«لَابَتَیأ

این جه  ک  متخبوق بخ   مباشرت تاص مرد با زن در زمان روزهٔ ماه مبار  رمضان دارای اطلاق اس  و از
اینکخ  حکخم دربخارۀ عخرب  جریان قاعدۀ تر  استهوخا  تواهخد بخود. ولخی از جهخ  پرسش اس ، محل

رجی اس . پ  شمو  حکخم آن ای تانشین و همترد یادر شده، از باب حکایات الأحوا  و قضی بادی 
  45دلیل تارجی دیگری دارد.بر افراد دیگر، نیاز ب 

توان با بهخره از قاعخدۀ حکایخات میمشخص شود، از طریق تنقی  مناط  روشن اس  اگر عل  حکمی
 الأحوا  نیش حکم را رهنمون بر شمو  دانت .

 گیری از قاعده. شرایط بهره3. 1
در موضخوعی واحخد در  گیری از قاعدۀ تر  استهوا ، نیافتن تهوخیلباید در نظر داش  ک  مقدمۀ بهره

واپرسخی و عدم ه از روایتخیتخوان تنهخا بخا بهخردیگخر سخخن، نمیمجموعۀ سخنان مصوومان( گ اسخ . بخ 
  ( گ از حالات مختلف مورد سلا ، قاعده را جاری کرد. بلک  بایتت  اس  در گام نخت ، مجمخومصووم

 این تانوادۀ حدیثی، چون نت ، تخویص، تقیید اتبار مرتبط با موضو  را گرد هم آورد و انوا  روابط میان
هوا  مجاز اس  کخ  روابخط تصمیمخی، ه از قاعدۀ تر  استاین حال ، تنها زمانی بهرو... را کشف کرد. در 

نظر ب  ای فراگیخر تبیخین گونخ تضییقی یا نتخی میان تانوادۀ اتبار موضو  برقرار نباشد و حکم موضو  مخدِّ
نظر، حکخم واحخدی از شده باشد. ب  دیگر سخن، مقدمۀ بهره از تصمیم یا اطلاق آن اس  ک  در موضو  مدِّ
حوخو  حکخم واحخد از مصوخوم( گ در موضخو  »این مقدم  با عنخوان  مده باشد. ازدس  آمصووم( گ ب 

نظر این مقدم ، حوو  شرایط ذیل برای بهره از قاعدۀ تر  استهوخا  کنیم. پ  از درنظرداشتن یاد می« مدِّ
 نماید.بایتت  می

شود یا براساس می : بیان فراگیر مصووم( گ یا بدون سابقۀ قبلی منصقدبودن پاسخ به پرسشأ. مسبوق
ای تهاوتی میان وجود اطلاق ابتدایی در کلام شار  با اطلاق ناشی پرسشی ک  فردی مطرح کرده اس . عده

تخوان این باورند ک  بدون وجود پرسش راوی هخم می نادرستی بربرتی دیگر، ب  46اند.از تر  استهوا  ندیده
                                                 

 .116تا2/115، كتا  من لا یحضره الفقیهبابوی ، . ابن44
 .2/220، تقریرات فی اصول الفقه. لاری، 45
 .152، مفاتیح الأصول. طباطبایی، 46
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ابقۀ قبلی و ارتجالًا، حکم واحخدی را بخر ر شار  بدون سک  اگدرحالی 47قاعدۀ تر  استهوا  را ب  کار بت ،
ایخن  تقییخد و تهوخیل رخ داده اسخ . درای ک  دارای شقوق مختلف اس  بیان کند، در واقخ ، تخر  متئل 

کخ  تخر  استهوخا  شخود، درحالیحال  با بهره از الهاظ یا مقدمات حکم ، استیصاب حکم فهمیخده می
بودن پاسخ  مصوخوم( گ بخ  اسخاس، متخبوقاینشخود. برحکم  فهمیده نمیمتتقیماً از الهاظ و مقدمات 

  48پرسش راوی، یکی از شرایط بهره از تر  استهوا  در نظر گرفت  شده اس .
کاررفتخ  در کخلام پرسشخگر مجمخل ، این نکت  درتورِ توج  اس  ک  اگر الهاظ ب دربارۀ ویوگی پرسش

سخن مصلوم نباشد، بهخره از تخر  استهوخا  بخرای ظهخور اطخلاق  ازای ک  فهم مراد جدی او گون باشند، ب 
رو، پاس  بخ  این. ازشودشدن موضو  سلا  میروشنممکن نیت ؛ چراک  اجما  کلام پرسنده، سبب عدم

ظاهر فراگیر داشت  باشخد، این حال ، اگر پرسشگر بیانی ب  گیری نخواهد بود. درآن نیش قابل بهره در اطلاق
 عدۀ تر  استیضاح تواهد بود. مجرای قا

ای تارجی بر زبان مصووم( گ جخاری شخود، : اگر در پاس  ب  پرسشی، حکم قضی ب. اطلاق سؤال
توان از ظاهر اطلاق یا عموم آن، استیصاب بر جمی  افراد و احوا  را فهمید؛ چراک  چنخین قضخایایی بخ  نمی

ایخن باورنخد کخ   این مبنا، برتخی بخرد. بر هتتن« قضی  فی واقص »حدود مشخوی محدود اس  و موداق 
ای مطلق از رتخدادی پیشخین گون نماید ک  ب نشدیکترین مههوم ب  قاعدۀ تر  استهوا ، در پرسشی رخ می

بخرای نمونخ ، اگخر وامۀ موجخود در پرسخش  49شخود.شود و پاس  آن بدون هخی  تهوخیلی بیخان میمطرح می
د اجما  در مصنای آن، تنها باوجود قرین  بر عمومی  اشترا  در سبب وجویورت مشتر  لهظی باشد، ب ب 

دیگر سخن، اگر براساس قراین لهظی یخا وجخود انوخراف، توان از قاعدۀ تر  استهوا  بهره برد. ب سلا  می
نظر در پرسش سائل فهمیده شود، نمی دیگر تخوان از قاعخدۀ تخر  استهوخا  بهخره بخرد. بخ تضییق مههوم مدِّ

ای بر مقوود تخاص راوی وجخود نداشخت  استهادۀ شمو  از تر  استهوا  لازم اس  ک  قرین  سخن، برای
 باشد.

بودن پاس  مصووم( گ ب  پرسشی تاص و موردی تخارجی این دیدگاه وجود دارد ک  از عامدر مقابل، 
ن حالخ ، اسختیصاب ایخ توان درگرچ  می 50توان با استهاده از تر  استهوا ، عموم یا اطلاق را فهمید.هم می

فهمیخده « الصبخرة بصمخوم اللهخظ لابخوخوص التخبب»این فراگیری، از قاعخدۀ  حکم را با قراینی فهمید، اما

                                                 
 .30، «ماهی  تر  استهوا  و شرایط آن». برآبادی، 47
 .187، اشارات الأصول؛ کرباسی، 200، ضوابط الأصول. قشوینی، 48
 .172، تمهید القواعد؛ شهید ثانی، 1/206، القواعد و الفوائد. شهید او ، 49
 .7/2241، كتا  نکاح. شبیری زنجانی، 50
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 شود، ن  از قاعدۀ تر  استهوا .می
افشون بر رهنمود عقل بر وجود احتمالات مختلف ج. وجود حالات مختلف برای موضوع پرسش: 

توان فهمید ک  بدون توور و تودیقِ وجخود در متن قاعده می« حتما م  قیام الإ»در مورد سلا ، از عبارت 
کردن قاعدۀ تر  استهوخا  روا نخواهخد بخود. برتخی از ی موضو  مورد پرسش، جاریحالات مختلف برا

  51اند.این شرط توری  کردهدانشوران نیش ب  وجود 
استهوخا ، بایخد میخان : بخرای اسختهادۀ شخمو  از تخر  د. تساوی احتمالات میان شققوق مختلقف

ایخن شخرط توجخ   احتمالات مختلف مورد پرسش، حال  تتاوی برقرار باشد. برتی از دانشوران ب  وجخود
این شرط نیش آن اس  ک  اگر احتما  یکی از شقوق از سایرین بیشتر باشخد، وجهخی بخرای  حکم  52اند.داده

  حکم پایبند بخود؛ چراکخ  گخشینش یکخی، ترجی  آن وجود دارد، ولی در حال  تتاوی شقوق باید ب  شمو
ترجی  بلامرج  اس  و ارادۀ یکی یا برتی از حالات نشد مُجیب، متتلشم اجما  کخلام وی تواهخد شخد. 

گخویی، بخا قرارداشختن مختکلم در مقخام بیخان ارادۀ جخدی منافخات دارد. ین اجمخا  و مبهما روشن اس  ک 
فإن کان بصضُ الوجوه المحتملة أرجَ  مخن حیخث الوقخو ، » نویتد:باره چنین میاینمحمدمهدی نراقی در

ایخن عبخارت در  53«.فیُحمَل علی ، و إلّا فیقتضي الصمومَ و الإسترساَ  علی جمی  الأقتخام التخي ینقتخم إلیهخا
ایخن تخوان گرچ  ب  تتاویِ احتمالات یریحاً اشاره نشده اس ، ولی از مههوم رجحان برتی بر دیگخران می

 شید.شرط را برک
امخا نیخک روشخن اسخ  کخ   54اندتتاوی احتمالات دانتخت برتی از دانشوران، تنها انوراف را مایٔ  عدم
مصنایی ویوه در عور یدور حدیث، جلخوی ظاهر مطلق ب عواملی، چون شیو  و انوراف و اغلبی  لهظ ب 

احتمالات تُرد نخواهخد شخد.  این حالات، مطلق، شامل افراد نادر و باگیرند؛ چراک  در ظهور اطلاق را می
اسخاس، ای برای ظهور اطلاق دانتخ . براینتوان تر  استهوا  را مای این موارد نمی پ  در یورت احراز

نیخک  55سبب ندرت وقو  آن دارای احتمالی ضصیف باشد، در حکم عموم داتخل نخواهخد بخود.اگر حالتی ب 
ایخن  یش روشن شده باشد، محلی برای مراجصخ  بخ روشن اس  ک  اگر حکمِ برتی از حالات موضو ، از پ

 یورت شمو  نخواهد بود.قاعده ب 
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گ ازجملخ  شخرایط جریخان قاعخدۀ تخر  وری معصومان)ع( از علم غیرعرفقی: بهرهاهی به عدمه. آ
اینکخ ، اگخر براسخاس  رعرفخی اسخ ؛ توضخی ( گ از علخم غیوری مصوخومانبهرهاستهوا ، آگاهی ب  عدم

گونۀ کلی پرسش شخده، ده شود ک  مُجیب در پاس  پرسشگر، از جشییات وقو  رتدادی ک  ب ای فهمیقرین 
توان ب  اطلاق کلام او تمتخک ب  آن جشئیات و قیود، پاس  پرسشگر را داده اس ، نمیباتبر باشد و باتوج 

مخهی   روای ،کرد؛ چراک  پاس  با درنظرداشتن آن قیدهایی لحاظ شده اس  ک  ازنظر ما، شنوندگان بصدیِ 
گخاه بودهمانده و تنها پرسشگر و پاس  گویان عخادی ایخن جشئیخات دربخارهٔ پاسخ  انخد. اطخلا  ازگو، بدان آ

هخای واسطۀ آگاهی پیشینی آنان متوور اس . اما دربخارهٔ مصوخومان( گ، احتمخا  بهخرۀ ایشخان از دانشب 
م پاسخ  بخ    ک  آیا مصوومان( گ در هنگااین اسغیرعرفی مانند علم غیب هم وجود دارد. حا  سخن در 

 بردند یا تیر؟هایی، از علم غیبی نیش بهره میچنین پرسش
آگاهی ظخاهری مُجیخب از برداری شمو  از تر  استهوا  را احخراز عخدمبرتی از دانشوران، شرط بهره

نظر پرسشگر دانتت  ان پیشخینیان، اعخم رسد ک  مراد از علم ظاهری در سخخنب  نظر می 56اند.تووییات مدِّ
  جشئیات ظاهری حادث  و علم غیب. گونۀ او ، با کشف قراین داّ  بخر بهخره از اس  از دو گون  علم: علم ب

قضخیة فخی »ها، جایی برای جریان قاعدۀ تر  استهوا  نخواهخد گذاشخ  و مخوردی از جریخان این آگاهی
 میشان بهرۀ مصووم( گ از علم غیب پرداتت  شود.تواهد بود. اما در گونۀ دوم، بایتت  اس  ب  متئلۀ « واقصة

ایشخان، گردد. اگر علم غیب بودن علم غیب مصوومان( گ باز میاین بحث، ب  ارادی یا حوولیریشۀ 
گاه تواهند بود. ولخی ها و کنشایشان ب  تمام جشئیات پدیدهحوولی و پیوستار دانتت  شود،  های هتتی، آ

ای ب  جشئیات آن آگاهی تام داشت  ندارد ک  در هر واقص دث دانتت  شود، لشومی ایشان، ارادی و حا اگر علم
ایشخان را جخش بهره از دانش غیبی  57دانند.این دو نظر، آنان ک  علم مصوومان( گ را حادث میباشند. در میان 

ان را منکخر علخم داننخد، مخالهخدانند و آنان ک  علم مصووم( گ را حوخولی میشده، روا نمیدر موارد ثاب 
  58اند.مصوومان( گ نامیده

بودنِ علم مصووم( گ هی  تأثیری بر حکخم متخئلۀ تخر  رسد ک  نشا  میان ارادی یا حوولیب  نظر می
ها، علوم غیبی و استهوا  ندارد، بلک  بحث در آن اس  ک  آیا مصوومان( گ در هنگام رویارویی با پرسش

عل  حکم عقل این باورند ک  ب  کردند یا تیر؟ برتی بریی وارد میگوغیرمتصارف تویش را در روند پاس 

                                                 
؛ کرباسخی، 172، تجریود الإصوول؛ نراقخی، 151، نضود القواعود؛ فاضل مقخداد، 205 /1، القواعد و الفوائد؛ ؛شهید او ، 2/192، نهایة الإصول. علام  حلی، 56

 .286، اشارات الإصول
 .200، الأصول طضواب؛ قشوینی، 2/733، الأصول تجرید. نک: نراقی، 57
 .3/317، المستقیم الصراط تفسیر. نک: بروجردی، 58
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ایخن باورنخد کخ  در در مقابل، برتی بر  59شود.ایشان از علم غیب حکم می برداریب  وجوب احتیاط، ب  بهره
  60حدوثِ علم جاری تواهد شد.این مواق ، ایلِ عدم

ایشخان  ( گ و بحث حجی  عرفی و ظاهری کخلاماین دو نظر، رجو  ب  سیرۀ مصوومان در داوری میان
هخای رسد ک  سیرۀ مصوومان( گ در ارتبخاط بخا مخردم، مطخابق بخا همخان راهراهگشا تواهد بود. ب  نظر می

از ظاهر سیرۀ ایحاب در رویارویی با سخخن مصوخومان( گ  61متصارف ظاهری و علوم متداو  بشری اس .
های مخردم در مقخام گویی بخ  پرسخشو پاس  62، دارای حجی  اس این سخنانآید ک  ظهور عرفی نیش بر می

چنخین نباشخد، بهخره از اطلاقخات اساسخاً اینانتان عرفی بوده و علم غیب مصووم( گ در آن راه ندارد. اگخر 
رود کخ  داّ  بخر شخمو  و اسختیصاب اسخ  کخ  چراکخ  در هخر حخدیثی احتمخا  مخی 63ناممکن تواهد بخود؛

انش غیبی تود، حال  تاصِ مکلف پرسشگر و جشئیات واقصۀ مخورد پرسخش را در مصووم( گ با بهره از د
 نظر داشت  اس .

ایخن بخ   64گویی رخ ننماید؛برتی نیش مصتقدند ک  ایل اولی  بر آن اس  ک  حال  تایی در روند پاس 
تخوان یازلی مایشان، حادث اس  و هر حادثی متبوق ب  عدم اس ؛ پ  با استوحاب عخدمبیان ک ، علم 

  65اند.ایشان در مواجه  با سلالات، از علم غیب تویش بهره نبردهفهمید ک  
شخود یخا از قخراین. شمو  یا استیصاب حکم، یا از الهخاظ فهمیخده میبودن مقدمات حکمت: و. تمام

ی گیری اس . گرچ  برتخگون  ک  گهت  شد تر  استهوا ، یکی از قراین مورد استهاده در روند اطلاقهمان
ای گونخ بودن مقدمات حکم  در قام  یکی از شرایط جریخان قاعخده، ب بدون اشارۀ متتقیم ب  بحث تمام

امخا شایتخت  اسخ  کخ   66اند؛ای رهنمون ب  تصیین یکی از احتمخالات را شخرط دانتخت وجود قرین کلی، عدم
 این فرایند کامل باشند.مقدمات حکم  در 

ر تصریف ماهی  قاعخده سخخن در قام  یکی از مقدمات حکم ، د وجود قرین  بر تقییداز بحث عدم
وپاسخ  فهمیخده وجود قدر متیقن در مقام تخاطخب نیخش از قخراین داتلخی و رابطخۀ میخان پرسشرف . عدم

سبب اطلاق سخن پرسشخگر و مُجیخب، چنخین شود. در تصریف قاعده گهت  شد ک  فرض آن اس  ک  ب می
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 .226تا2/225، الفقه اصول فی تقریرات. لاری، 61
 .17، «استهادۀ عموم و اطلاق از تر  استهوا  و تر  استیضاح»فایشی و نهاوندی، . 62
 .9/359، موسوعة. یدر، 63
 .184، «متئلۀ تر  الإستهوا  عند الأیولیین»کنان ، . بنی64
 .288، اشارات الأصول؛ کرباسی، 1/513، القوانین. میرزای قمی، 65
 .126، «تطبیقیةدراسة ایولیة -قاعدۀ تر  الإستهوا ». قرنی، 66



 137،  شمارۀ پیاپی 2، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه  /180

 

بودن و پ  بررسی دو مورد دیگر از مقدمات حکم ؛ یصنی در مقام بیان قدر متیقنی وجود نخواهد داش .
 گیری از تر  استهوا ، بایتت  اس .وجود انوراف در روند اطلاقعدم

یکی از ارکان مهم برای بهره از تر  استهوا ، توج  ب  مقام بیان مصووم( گ اس . نیک روشخن اسخ  
ای کلی، فراگیری همۀ حالات متووره را برداشخ  کخرد؛ بلکخ  گون توان ب واسطۀ تر  استهوا ، نمیک  ب 

ها باشد. برای نمون ، در روای  تنها حکم، ناظر ب  فراگیری در حالاتی اس  ک  مصووم( گ در مقام بیان آن
تُ ُ  قَاَ  »سماع  از امام یادق( گ چنین آمده اس :  لِ ِ  لَشِقَ  رَجُلٍ  عَنأ  سَأَلأ شََ   بِأَهأ خ ِ قَاَ  ؟ فَأَنأ صَخامُ  : عَلَیأ ینَ  إِطأ  سِختِّ

کِیناً مُد  لِکُلِّ  کِینٍ. مِتأ این روای  در مقام بیان کهاره در هنگام علخم بخ  حرمخ  جمخا  در مخاه مبخار   67«مِتأ
واسطۀ تر  استهوا ، اطلاق حرمخ  جمخا  را توان ب رمضان اس  و از جه  کهاره اطلاق دارد، لذا نمی

ذکر قیخود و تخر  د. بنابراین، لازم نیت  قیود حرم  جما  ذکر شود تا در یخورت عخدمگونۀ کلی برکشیب 
  68استهوا ، دلال  بر اطلاق داشت  باشد.

چراکخ   69یکی دیگر از مقدمات حکم  در پیوند با قاعدۀ تر  استهوا ، وجودنداشتن انوراف اسخ ؛
بودن اساس، در فخرض تمخاماینبر 70شود.ای مشخص، مان  از انصقاد شمو  حکم میانورافِ سلا  ب  واقص 

ای ک  هنوز اتهاق نیهتاده اس ، سبب بهره از اطلاق تواهد شخد؛ چراکخ  گهت ، پرسش از حادث شرایط پیش
  71این حال  وجود نخواهد داش . انورافی در

صِیصُ  سَخأَلَ ُ »قاسم از امام یادق( گ را در نظخر بگیریخد: بنبرای نمون ، روای  عیص نُ الأ قَاسِخمِ بأ  عَخنِ  الأ
جُلِ  رِ رَمَضَانَ  یَنَامُ  الرَّ تَلِمُ  فِي شَهأ قِظُ ثُمَ  ثُمَ  فَیَحأ تَیأ خلَ  یَنَامُ  یَتأ تَتِخلَ  أَنأ  قَبأ ایخن پرسخش، بخ   72«: لَا بَخأأسَ.؟ قَخاَ  یَغأ

مخوارد، نیخازی بخ   گونخ ایخن داند. درحالتی انوراف دارد ک  پرسشگر توابیدن پیش از غتل را بلامان  می
ایخن یقخین وجخود نخدارد؛ چراکخ   استهوا  امام( گ میان فرض یقین ب  حوو  جنابخ  در تخواب و عخدم

پرسنده، سلا  را در فرضی طرح کرده ک  با علم ب  یح  غتل پیش از تواب، حکم توابیدن بدون غتل 
  73را جویا شود.

ام بیان و انوراف و جه  یدورِ سخخن بایتخت  موارد بهره از تر  استهوا ، توج  ب  مق پ  در تمامی
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 اس .

 های قاعده در دانش اصول فقه. کاربست2

پردازیم. ذیل هر عنوان، پ  این قاعده در دانش ایو  فق  میهای ترین کاربت این بخش، ب  مهم در
 ایم. از تبیین موضو  ب  شاهد روایی آن و محل بحث پرداتت 

 لیف در هنگام وجود علم اجمالی. حکم تمکّن امتثال تک1. 2
مل  فروعات ایخن واسطۀ امتثا  اجمالی اس . ازجیکی از مباحث علم اجمالی، نتیجۀ انجام تکلیف ب 

نظر اس . درمبحث، موضو  توان مکلف بر امتثا  همۀ حال  باره بخ  روایخاتی اینهای موضو  تکلیف مدِّ
لَا »چون:  ِ  التَّ حَتَنِ عَلَیأ هُمَخا هُخوَ وَ سُئِلَ أَبُوالأ رِ أَیُّ ٌ  وَ لَخمأ یَخدأ بَانِ، فَأَیَخابَ أَحَخدَهُمَا بَخوأ جُلِ مَصَُ  ثَوأ مُ عَنِ الرَّ

ي فِیهَا جَمِیصاً. نَُ ؟ قَاَ :یُوَلِّ فَ یَوأ َ  مَصَُ  مَاءٌ، کَیأ تَهَا وَ لَیأ لَاةُ وَ تَافَ فَوأ و نیش پرسش یکخی از  74«حَضَرَتِ الوَّ
َِ إِنَّ هَخلُلَاءِ »این شکل گشارد شخده اسخ :  شان ک  ب ایایحاب امام یادق( گ ب   خُ  فِخدَا خُ  لَخُ  جُصِلأ قُلأ

تُمأ  ا وَ أَنأ مَاءَ کُنَّ رِفِ التَّ لَمَ أ فَلَمأ نَصأ نَا أَوأ أَظأ بِقَ أ عَلَیأ نَا یَقُولُونَ إِذَا أُطأ مُخَالِهِینَ عَلَیأ َ   الأ تِهَادِ فَقَاَ  لَیأ سَوَاءً فِي الِاجأ
یُوَلَ کَمَا یَقُ  بَِ   ولُونَ إِذَا کَانَ ذَلِكَ فَلأ رأ

َ
گیخری از سخ  دلیخل، فهخم برتخی بخا بهره 76استناد شده اسخ . 75،«وُجُوهٍ  لِأ

توویی  جواز کهای  امتثا  اجمالی ب  باب نماز، قیاس اولوی  و تخر  استهوخا  مصوخوم( گ در عدم
بخ  مللهخۀ تخر  استهوخا   77انخد.یخف کردهاین دو روای ، حکم بر جواز کهای  علم اجمالی بر سخقوط تکل

توان بخر آن واپرسی مصووم( گ از تمکّن بر امتثا  همۀ اطراف یا عدمشکل عدماین دو تبر ب مصووم( گ در 
اساس، عنور تمکّن مکلف تأثیری بر سقوط تکلیف با امتثخا  اجمخالی نخواهخد اینتوان استناد کرد. برمی

 داش .
 استصحاب شناسی شک در. مفهوم2. 2

عنوان یکی از ارکان استوخحاب در مباحث مربوط ب  استوحاب، دربارۀ مقوود از شک ایطلاحی ب 
نظر، همان گمان متتاویبحث می الطرفین اس  یا شخامل ظخنّ شود. بحث در آن اس  ک  مراد از شک مدِّ

ُ  لَ »شود؟ در روایات مربوط ب  استوحاب، مانند یحیحۀ زراره: مصتبر هم می جُلُ یَنَامُ وَ هُخوَ عَلَخی قُلأ ُ  الرَّ
نُ وَ لَایَنَامُ  صَیأ وُضُوءَ فَقَاَ  یَا زُرَارَةُ قَدأ تَنَامُ الأ ِ  الأ قَتَانِ عَلَیأ خَهأ قَةُ وَ الأ خَهأ ذُنُ فَإِذَا نَامَخِ  وُضُوءٍ أَتُوجِبُ الأ

ُ بُ وَ الأأ قَلأ  الأ
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وُ  بُ فَقَدأ وَجَبَ الأ قَلأ ذُنُ وَ الأ
ُ نُ وَ الأأ صَیأ بِِ  شَيأ الأ َِ إِلَی جَنأ ُ  فَإِنأ حُرِّ یضُوءُ قُلأ لَمأ بِِ  قَاَ  لَا حَتَّ قِنَ  ءٌ وَ لَمأ یَصأ تَیأ ُ   یَتأ أَنَّ

ی یَجِي یَقِخینَ أَبَخداً بِالقَدأ نَامَ حَتَّ قُضُ الأ ُ  عَلَی یَقِینٍ مِنأ وُضُوئِِ  وَ لَا یَنأ نٌ وَ إِلاَّ فَإِنَّ رٌ بَیِّ خكِّ وَ لَکِخنأ ءَ مِنأ ذَلِكَ أَمأ شَّ
قُضُُ  بِیَقِینٍ آتَرَ  ایخن  ای مطلق بیان شخده اسخ . امخام( گ نیخش دربخارۀ نخو گون ب « لم یَصلَم ب »عبارت  78،«یَنأ

علم بیخان واسخطۀ عخدمبطلان یقخین سخابق را ب مطلخق، عخدمعلم، پرسشی طرح نهرموده و در حکمخی عدم
ید آنچ  در مقابل علم قرار دارد، اعم از شک و ظن تواهخد بخود. توان فهماین تر  استهوا  میاند. از کرده

داننخد این روای  را هرگون  گمانی میمشهور ایولیان امامی براساس همین تر  استهوا ، مراد از شک در 
  79ک  در برابر یقینِ تصبدی یا وجدانی قرار دارد.

 . تعارض دو استصحاب3. 2
ایخن بخخش، از  ب، تصارض آن با ایو  عملی  دیگخر اسخ . دریکی دیگر از متائل مربوط ب  استوحا

مصنای تنافی میان مدلو  دو استوحاب در موردی این مههوم، ب آید. تصارض استوحابین سخن ب  میان می
. تصخارض 2ایجخاد حالخ  جدیخد؛ واسطۀ . تصارض ب 1وجودآمده دو حال  دارد: تصارض ب  80تاص اس .

ها، رابطۀ سببی و متبّبی ب  تقدم و تأتر. در حال  دوم، رابطۀ میان شکی باتوج واسطۀ وجود علم اجمالب 
ای از ایخولیان قائخل بخ  تتخاقط هخر دو و این اس  ک  در حال  دوم چ  باید کرد؟ کمینخ سخن در  81اس .

بودن استوحاب، استوحاب سخببی بخر برتی دیگر، تنها در یورت شرعی 82اند.رجو  ب  ایل دیگری شده
امخا مشخهور ایخولیان  83پذیرنخد.بودن، این تقخدم را نمیاند و در یورت عقلی یا عرفیتببی را مقدم دانتت م

ایخن  هخا بخ آنداننخد. اند و استوحاب را تنها در طرف شک در سبب جاری میاین تصارض را بدوی دانتت 
دلیخل تخبّب، تخوخیص بیایجاد دور در یورت جریخان استوخحاب در ماند: اجما ، دلایل تمتک کرده

  84در موارد وجود شک در سبب و واردبودن استوحاب سببی بر متبّبی.« لاتنقض الیقین باشک»روای  
قُضِ »در روایِ  « الشکّ »این باورند ک  اطلاق وامۀ  برتی بر یَقِینَ  وَ لَاتَنأ قُضُخُ   الأ مَخا تَنأ خكِّ وَ إِنَّ أَبَخداً بِالشَّ

دیگر سخخن، چخون مصوخوم( گ در بخ  86ک مقرون ب  علم اجمخالی هخم تواهخد بخود.شامل ش 85،«بِیَقِینٍ آتَرَ 
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ایخن تخر  استهوخا  پاس  ب  پرسش زراره، استهوالی میان ایل شک و سبب شک نکخرده اسخ ؛ لخذا از 
انخد کخ  جریخان شخمو  در مقابخل، مشخهور قائل 87این وامه در هر حالتی را فهمیخد. توان شمو  و فراگیریمی

دیگر، حکخم عقخل بخر ازسخوی 88شخود.ک متببّی، سبب نقض یقین در تووص شک سببی میروای  در ش
گهتخ  نتخب  بخ  همخۀ موخادیق شود ک  مههوم شک در روای  پیشترتب رتبی سبب بر متبب، موجب می

 توان در سوی متبب، استوحاب را جاری کرد.رو، نمیایناز 89فراگیر نباشد.
 . در فهم اخبار علاجیّه4. 2

. اتبارِ داّ  بر برگرفتن 1ئلۀ تصارض میان اتبار متصاد ، ب  س  دست  از روایات استناد شده اس : در مت
 90. اتبار رهنمون بخر توقخف.3. اتبار دا  بر تخییر ظاهراً؛ 2تبر موافق با احتیاط، پ  از فقدان مرجحات؛ 

  91.انداین میان، اتبار داّ  بر توقف، بر زمان حضور مصووم( گ حمل شده در
ُ  لَخُ  »جهم از امام رضا( گ چنین گشارد شده اس : بنیکی از اتبار، داّ  بر تخییر از طریق حتن قُلأ

وَجَلَّ وَ أَحَادِ  ِ  عَشَّ ا فَقِ أ عَلَی کِتَابِ اللَّ َِ عَنَّ تَلِهَةً فَقَاَ  مَا جَاءَ کُمأ مُخأ حَادِیثُ عَنأ
َ بِهُهُمَ تَجِیئُنَا الأأ ا یثِنَا فَإِنأ کَانَ یُشأ

جُلَانِ وَ کِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِیثَ  ُ  یَجِیئُنَا الرَّ ا قُلأ َ  مِنَّ بِهُهُمَا فَلَیأ ا وَ إِنأ لَمأ یَکُنأ یُشأ نِ فَهُوَ مِنَّ هُمَا یأ لَمُ أَیُّ نِ وَ لَا نَصأ تَلِهَیأ مُخأ
تَ  هِمَا أَتَذأ كَ بِأَیِّ ٌ  عَلَیأ لَمأ فَمُوَسَّ حَقُّ قَاَ  فَإِذَا لَمأ تَصأ این روای ، دلال  آن بخر تخییخر،  بودنباوجودِ مرسل  92«.الأ

این تبر، واسهردن انتخخاب میخان دو روایخ  بخ  پرسخنده، بخ  وجخود یخا ازآنجاک  در  93تامّ دانتت  شده اس .
ایخن توان تر  استهوا  مصوخوم( گ را داّ  بخر شخمو  و عمخوم مرج ، مقید نشده اس ؛ در ظاهر میعدم

  94تصارض دانت . اتبار در حال  وقو 
ُ  فَخإِنأ »یورت: ب  حنظل  از امام یادق( گای دیگر از روایات، مانند مقبولۀ عمربندر مقابل، دست  قُلأ

خمَ الأ  مُخُ  حُکأ ظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکأ کُمأ قَاَ  یُنأ قَاتُ عَنأ نِ قَدأ رَوَاهُمَا الثِّ هُورَیأ کُمأ مَشأ خَبَرَانِ عَنأ خکَانَ الأ ةِ وَ کِتَخابِ وَ التُّ نَّ
ةِ وَ اآأتَرَ مُ  صَامَّ نِ مُوَافِقاً لِلأ خَبَرَیأ نَا أَحَدَ الأ َِ وَجَدأ ُ  فِدَا ُ  جُصِلأ ةَ أُتِذَ بِِ  قُلأ صَامَّ نِ تَالَفَ الأ خَبَرَیأ خَالِهاً لَهَا بِأَيِّ الأ

ة صَامَّ تَذُ قَاَ  بِمَا یُخَالِفُ الأ هایی   بخا عامخ  را سخنج مواردی چون موافق  با کتاب و سخن  و مخالهخ 95،«یُلأ
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حنظلخ ، ب  فقرات ابتدایی مقبولۀ عمربندانند. برتی از دانشوران باتوج بر دیگری می برای ترجی  یک تبر
هِمَا فَاتأ »مانند عبارت  نِ فِي حَقِّ اظِرَیأ هُمَا رَجُلًا فَرَضِیَا أَنأ یَکُونَا النَّ تَارَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنأ نِ اتأ ُ  فِي رَجُلَیأ تَلَهَا فِیمَا قُلأ

و  97این حدیث در مقام بیان راهکار رف  توخوم  میخان دو تخن در مقخام قضاسخ این باورند ک   بر 96«حَکَمَا
 این لحاظ، موضوعی متهاوت با اتبار داّ  بر تخییر دارد. از

تخر   این اتبار بر استحباب را ملازم باحمل کتانی نیش اتبار ترجی  را بر استحباب حمل کرده و عدم
ایخن فرضخی ، اتخذ بخ  ظخاهر در  98اند.استهوا  امام( گ در مقام بیان و سکوت از بیان حکم واقصخی دانتخت 

شود ک  اتبار تخییر بر فرد نادر حمل شود؛ چراک  تتاوی متن دو تبری ک  ازنظر روایات ترجی ، سبب می
ایخن  ای بخر . در مقابخل، عخدهسندی وضصی  یکتان مطلوبی دارند، در تمام جهات بتیار نادرالوقو  اس

باورند ک  اشکا  حمل اتبار تخییر بر فخرد نخادر، در یخورت بخاور بخ  تصخدّی از مرجحخات منوویخ  رخ 
ک  اگر عوامل ترجی  ب  موافق  با کتاب و سن  و مخاله  با عام  منحور دانتت  شود، نماید، درحالیمی

ود؛ چراک  اتبخار فراوانخی در ظخاهر مخخالف بخا قخرآن موارد تتاوی میان دو تبر متصارض، فراوان تواهد ب
نمایخد. همچنخین، پ  محذورِ حمل اتبار تخییر ب  فخرد نخادر رخ نمی 99نیتتند و مجرای تخییر تواهند بود.

شخود نماید؛ چراک  در ابواب گوناگون فق ، اتباری یافخ  میاشکا  تأتیر بیان از وق  حاج  نیش رخ نمی
این اتبار مطلق جخاری گون  ک  درگهت  هماناند و اشکا  پیشمطلق را مقید کردهگونۀ منهول، حکم ک  ب 

نیت ، در اتبار داّ  بر تخییر هم جاری نخواهد بود. وجود برتی موال  و ایل تخدرّج در بیخان احکخام، 
  100ای موارد اس .علل بیان مطلق و فراگیر برتی احکام در پاره

 تهاد. حکم تقلید از صاحب ملکۀ اج5. 2
جواز تقلیخد از کتخی اسخ  کخ  یکی از مباحث مربوط ب  موضو  اجتهاد و تقلید، متئلۀ جواز یا عخدم

اندیشخوران شخیصی دارای ملکٔ  اجتهاد و قدرت بر استنباط اس ، لکن در مقام فصلی ، مجتهد نشده اس . 
رجوِ  ب  چنخین فخردی در مقخام  جوازاند. مخالهان عدمباره دو نظریۀ جواز و عدم جواز را مطرح کردهایندر

یدق عنوان عالم و فقی  بر شخوی کخ  تنهخا دارای یدور حکم، قضاوت و تورفات مختص فقی ، ب  عدم
در مقابل، باورمندان بخ  جخواز تقلیخد از مجتهخد بخالقوّه، بخ  دو دلیخل  101اند.ملکۀ اجتهاد اس ، تمتک کرده

                                                 
 .3/11، كتا  من لایحضره الفقیهبابوی ، . ابن96
 .6/188، ایضاح الکفایه. فاضل لنکرانی، 97
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مخورد اسختدلا  در نظریخۀ جخواز، جریخان  احادیخث یکخی از 102انخد.سیرۀ عقخلا و اطخلاق ادلخ  تمتخک کرده
 103اسخخحاق دربخخارۀ جانشخخین امخخام عتخخکری( گ اسخخ .جصهر حمیخخری بخخا احمدبنبنوگوی عبداللخخ گهخخ 

تُُ  و »کنخد: هادی( گ را چنین گشارد می این موضو  در محضر امام اسحاق، پرسش از حکماحمدبن سَخأَلأ
نأ  ُ : مَنأ أُعَامِلُ؟ أَوأ عَمَّ بَلُ؟ فَقَاَ  لَ ُ  قُلأ َ  مَنأ أَقأ رِيُ آتُذُ؟ و قَوأ صَمأ ي، و  ؛ فَمَا أَدّیثِقَتِي : الأ ي یُلَدِّ ي، فَصَنِّ كَ عَنِّ إِلَیأ

مُونُ؛ مَأأ قَةُ الأ ُ  الثِّ ؛ فَإِنَّ مَ أ لَُ  و أَطِ أ ي یَقُوُ ؛ فَاسأ ي، فَصَنِّ ایشان پرسیدم مخن بخا چخ  کتخی کخار از  104مَا قَاَ  لَكَ عَنِّ
  کتی را بهذیرم؟ حضرت ب  او فرمودند: عَمری مخورد اطمینخان نم و دینم را از چ  کتی بگیرم و سخن چک

گوید. از او من اس ، آنچ  را از من ب  تو برساند از من اس  و آنچ  ازسوی من ب  تو بگوید، ازسوی من می
 « دار اس .بشنو و اطاع  کن ک  او مورد اطمینان و امان 

باورند ک  تر  استهوا  امام( گ دربارۀ ویوگی اجتهاد فصلی یا بالقوۀ افراد، نشانگر اطلاق  این برتی بر
آنکخ  اجتهخاد بی 105بودن فرد بخر پخذیرد قخو  اوسخ ،بودن اثرگذاری ثق هادی( گ دربارۀ یگان  فرمایش امام

 فصلی او محرز شود.
 . بررسی شرطیت ثبات مذهب در تقلید استمراری 6. 2

برتخی تخا بیتخ  شخرط بخرای مهتخی  106ات مباحث تقلید، موضو  شرایط فتوادهنده اسخ .فروعیکی از 
ایخن باورنخد کخ  عشری  اس . مشهور بخر این شروط، اعتقاد وی ب  مذهب امامیٔ  اثنی یکی از 107اند.نقل کرده

وثخوق پیخدا  تخوانپخذیرد ولایخ  امامخان( گ نمیسبب اسقاط عدال  او بخر اثخر عدمب ب  فتوای غیرامامی 
شخکل ذیخل ک  پ  از مدتی در جرگۀ مخالهان یا کهار درآمده اسخ  نیخش بحثخی ب  دربارۀ مهتی امامی 108کرد.

تواند ب  تقلیخد از وی در همخان آیا کتی ک  در زمان یح  مذهب مهتی از او تقلید کرده، می مطرح اس :
او در زمان تغییر مذهب، مانند اتذ ابتخدایی  دیگر سخن، اتذ استمراری فتوا ازمتائل ادام  دهد یا تیر؟ ب 

ایخن پرسخش، برتخی مقتضخای استوخحاب و اجمخا  و فتوا از او در زمان ثبات، جایش اس ؟ در پاس  بخ  
نظر، روایخ  حتخنٔ   109اند.ای از روایات را در قام  دلایل محتمل بر جواز ارائ  کردهدست  یکخی از اتبخار مخدِّ

                                                 
 .86، الإجتهاد و التقلید. نک: عراقی، 102
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 .2/126، الکافی. کلینی، 104
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ُ  سُئِلَ عَنأ کُتُبِ بَنِي»گ اس : روح از امام عتکری( بنحتین ا وَ ذَرُوا مَخا أَنَّ ا ، فَقَاَ ( گ تُخذُوا بِمَخا رَوَوأ فَضَّ
ا ایخن روایخ  در توخوص اتخذ برتی بخ  اطخلاق  111فضّا  از امر امام ،ب  انحراف پتینی بنیباتوج  110«.رَأَوأ

گ، قو  ب  جواز تقلید اسختمراری از اند. در ظاهر از تر  استهوا  مصووم( ابتدایی یا استمرای تمتک کرده
 شود.ای ک  دچار انحراف مذهبی شده، تنها در متائل قبل از انحراف فهمیده میفتوادهنده

جواز تقلید از چنخین این برداش  مخاله  کرده و حکم ب  عدمشایان ذکر اس  ک  دانشوران فراوانی با 
  112اند.مجتهدی را یادر کرده

 ی در قضاوت. حکم استقلال عام7. 2
ایخن اسخ   غیرمجتهد در امر قضاوت اس . سلا  بودن افرادیکی از متائل مربوط ب  قضاوت، متتقل

توانند رأساً اقدام ب  قضاوت کنند یا حتماً باید ازسوی فقی ، نوب یا وکیل شخوند؟ ک  آیا افراد غیرمجتهد می
آیخاتی از  مطرح اس . در نظریۀ استقلا ، ب  یجواز قضاوت استقلالی عامباره، دو نظریۀ جواز و عدمایندر

خُ   »ایخن روایخات، یخحیحۀ حلبخی اسخ :  یکخی از 115توان اسختناد کخرد.می 114ای روایاتو پاره 113قرآن مجید قُلأ
مَا کَانَ  ِ ( گ رُبَّ دِاللَّ بِی عَبأ

َ
نَ  لِأ نِ  بَیأ جُلَیأ يأ  الرَّ مُنَازَعَةُ فِي الشَّ حَابِنَا الأ َ  هُخوَ ءِ فَیَتَ مِنأ أَیأ ا فَقَاَ  لَخیأ رَاضَیَانِ بِرَجُلٍ مِنَّ

طِ  وأ فِ وَ التَّ یأ مِِ  بِالتَّ اسَ عَلَی حُکأ بِرُ النَّ ذِي یُجأ مَا هُوَ الَّ َِ إِنَّ بخ  آن اسختناد  کخ  در نظریخۀ اسختقلا  عخامی 116«ذَا
شخود، در فهمیخده می« رجخل منّخا»این تبر، تر  استهوا  امخام( گ کخ  از عبخارت مطلخق  در 117شده اس .

ظاهر بر شمو  مراجص  ب  هر شخوی دلال  دارد ک  مصتقد ب  اهل بی ( گ باشد. از فقرۀ پایانی روای  نیش 

                                                 
 .27/142، وسائل الشیعة. حر عاملی، 110

هخا مخذهب فطحخی را تخرین روایخان آنگ بوده کخ  مهم16/244، معجم رجال الحدیثیمی (نک: تویی، ای از راویان شیصی منتتب ب  فضّا  تفضّا ، عدهبنی .111
گ و 2/836، ار معرفوة الرجوالاختیواند (کشّی، ایشان پرداتت  ووهان ب  مدحای از رجا  پ. عده8/376، بحوث فی الملل و النحلبرگشیده بودند. نک: سبحانی، 

 گ.3/136، تنقیح المقالاند (مامقانی، دانتت ها را کافر ملصون برتی دیگر آن
 .195، دلیل تحریر الوسیلة؛ سیهی مازندرانی، 182، دروس تمهیدیهایروانی،  ؛292 /1، فقه الشیعة؛ تویی، 11/107، موسوعة الإمام الخویی. نک: تویی، 112
 .44؛ مائده: 58. نتاء: 113
 .14/650، الکافی. نک: کلینی، 114
 .27/142، الشیعة وسائل. حر عاملی، 155115تا2/113، لالرسائ. نک: تمینی، 115

هخا مخذهب فطحخی را . بخوده کخ  مهمتخرین روایخان آن16/244، معجم رجال الحدیثای از راویان شیصی منتتب ب  فضّا  تیمی نک: تویی، فضّا ، عده. بنی 115
. و 2/836، اختیوار معرفوه الرجوالانخد کشّخی، ایشان پرداتت  وهان ب  مدحای از رجا  پو. عده8/376، بحوث فی الملل و النحلبرگشیده بودند ر : سبحانی، 

 .3/136، تنقیح المقالاند. مامقانی، ها را کافر ملصون دانتت برتی دیگر آن
 .195، دلیل تحریر الوسیلة؛ سیهی مازندرانی، 182، س تمهیدیةدروایروانی،  ؛1/292، فقه الشیعة؛ تویی، 11/107، موسوعة. نک: تویی، 115
 .44؛ مائده: 58. نتاء: 115
 .14/650، الکافی. نک: کلینی، 115
 .الرسائل. نک: تمینی، 115
 .27/15، الشیعة وسائل. حر عاملی، 116
 .1/77، فقه القضاء؛ موسوی اردبیلی، 23، و الشهادة القضاء اسس. نک: تبریشی، 117
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 شود.این مقام فهمیده می زورمداریِ وی برای تودیشرط عدم
سخبب قرارنداشختن و ب  118ایخن برداشخ  مخالهخ  کخردهشایان ذکر اس  ک  بیشینۀ دانشوران امخامی، بخا 

بودن از و فقاه  قاضی، آن را مربوط ب  اطلاق متختقل یخا منوخوب در مقام بیان شأنی  علمی مصووم( گ
  119دانند.طرف فقی  نمی

 گیرینتیجه

قاعدۀ تر  استهوا  با درنظرداشتن مقدمۀ حوو  حکم واحخد از سخخنان مصوخومان( گ در موضخو  
نظر و شش شرط درتورِ بهره اس .  بودن پاس  ب  پرسش سائل، اطلاق متبوق اند از:این شرایط عبارتمدِّ

گخاهی بخ  عخدمپرسش، وجخود حخالات مختلخف در فخرض سخلا  و تتخاوی احتمخالات آن وری بهرههخا، آ
 بودن مقدمات حکم .مصووم( گ از دانش غیرعرفی و تمام

 های ایولی تر  استهوا  نیش نتایج ذیل حایل آمد:دربارۀ کاربت 
ثخا  ا بهره از تر  استهوا  در سخن مصووم( گ، تمکّن مکلف بخر امتدر هنگامۀ وجود علم اجمالی، ب

 ما  ندارد.واسطۀ این اجهمۀ اطراف، تأثیری بر ثبوت حکم بر او و اسقاط تکلیف ب 
 ، مراد از شک در استوحاب، همخان چیخشی«لم یَصلَم ب »براساس تر  واپرسی مصووم( گ در عبارت 

واسطۀ تخر  استهوخا  در توان ب نین دربارهٔ تصارض استوحابین نمیاس  ک  در برابر یقین قرار دارد. همچ
 ، از تقدم ایل سببی بر ایل متبّبی جلوگیری کرد.«لاتنقض الیقین بالشک»فقرۀ 

واسطۀ تر  استهوا  مصووم( گ میان وجود مرجّ  یا فقدان آن در اتبار تخییخر، برتی از دانشوران، ب 
انخد. امخا اند و اتبار ترجی  را حمل بر اسختحباب کردهار را تخییر دانتت حلِ نظری رف  تصارض میان اتبراه

 اند.بیشینۀ ایولیان، اتبار ترجی  را مقدم دانتت 
واسطۀ تر  استهوا  در مبحث حکم تقلید از شخوی ک  بالهصل مجتهد نیت ، برتی مصتقدند ک  ب 

 ی تقلید کرد.توان از چنین شخوامام( گ میان اجتهاد بالقوه و فصلی، می
لیخد برتی با بهره از تر  استهوا  امام عتکری( گ دربخارۀ اتخذ روایخات بنوفضّخا ، تهخاوتی میخان تق

 اند.ابتدایی و استمراری (در غیرفتوای جدیدگ از مجتهد شیصی ک  تغییر مذهب داده، ندیده
( گ در   مصوخومواسخطۀ تخر  استهوخا، برتی مصتقدند ک  ب در امر قضاوتدر متئلۀ استقلا  عامی 

 ب  نوب قاضی ازسوی فقی  نیت .بودن در امر قضاوت کافی اس  و لشومی ، شیص «رجل منّا»فقرۀ 
                                                 

 .1/219، و الحکومة الإسلامیة الولایة فقه؛ مظاهری، 3/46، الأربع الرسائل؛ سبحانی، 297 /1، موسوعة؛ تویی، 44 /1، القضاء كتا آبادی، . نجم118
 .39، الإجتهاد و التقلید؛ تمینی، 2/116، الرسائل. تمینی، 119
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هایی از تشخیص برتی دانشخوران در بهخره از قاعخدۀ تخر  گهت  نمون لازم ب  توضی  اس ، موارد پیش
 پذیر تواهند بود.حا ، ازلحاظ اجتهادی تدش ایناستهوا  اس . با

 بعمنا
 . ترجمۀ نایر مکارم شیرازی.قرآن مجید

 ق.1408البی ( گ. . قم: آ كفایة الأصولحتین. بنآتوند تراسانی، محمدکاظم
 ق.1395پور. قم: المطبصة الصلمیة. تقریر محمدعلی اسماعیل. ب مجمع الأفکار و مطرح الأنظارآملی، هاشم. 

 ق.1413دوم، لامی. چاپقم: ملستة النشر الإس .كتا  من لایحضره الفقیهعلی. بابوی ، محمدبنابن
 م.1988او ، . بیروت: دار الصلم. چاپجمهرة اللغةحتن. درید، محمدبنابن
 ق.1404او ، چاپ . قم: مکتب الإعلام الإسلامی.معجم مقاییس اللغةفارس. فارس، احمدبنابن
 تا.بی جا: الصبیکان.. بیاصول الفقهالدین. مهل ، شم ابن

 .1370جا: مللف. . بیرسالة فی الإجتهاد و التقلیددکانی، مرتضی. ار
 ق.1400. بیروت: الرسالة. التمهید فی تخریج الفروع علی الأصولحتن. بناسنوی، عبدالرحیم
 ق.1420یة. . بیروت: دار الکتب الصلمنهایة السول فی شرح منهاج الوصولحتن. بناسنوی، عبدالرحیم

 ق.1418اهره: الوفاء. . قالبرهان فی اصول الفقهعبدالل . بنملکالحرمین، عبدالامام
 ق.1404. قم: مکتبة المهید. . الإجتهاد و التقلیدمحمدامینبنانواری، مرتضی
 ق.1416پنجم، . قم: ملستة النشر الإسلامی. چاپفرائد الأصولمحمدامین. بنانواری، مرتضی
دوم، تقریر ابوالقاسم کلانتری. قم: مجم  الهکر الإسلامی. چخاپ. ب رمطارح الأنظامحمدامین. بنانواری، مرتضی

1383. 
 .1385. قم: ملستة الهق . دروس تمهیدیة فی فقه الإستدلالی علی المذهب الجعفریایروانی، باقر. 

 .1380. تهران: الصروج. منتهی الأصولبجنوردی، حتن. 
 .31تا26، 1398، زمتتان13، د4. سفقیهانه ،«ماهی  تر  استهوا  و شرایط آن»برآبادی، حمید. 

 ق.1416. قم: انواریان. تفسیر الصراط المستقیمرضا. بنبروجردی، حتین
، 4، المجلة الأردنی  فی الدراسات الإسخلامیة. د«متئلۀ تر  الإستهوا  عند الأیولیین»کنان ، اشرف محمود. بنی

 .193تا177م، 2007
  تا.. قم: دفتر مللف. بیدهاسس القضاء و الشهاتبریشی، جواد. 

 ق.1385. تهران: اسلامیة. الفرائد ایضاحتنکابنی، محمد. 
 ق.1415دوم، . قم: مجم  الهکر الإسلامی. چاپالوافیة فی اصول الفقهمحمد. بنتونی، عبدالل 
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 ق. 1409او ، البی ( گ. چاپ. قم: آ وسائل الشیعةحتن. حر عاملی، محمدبن
هخای اسخلامی. . مشخهد: بنیخاد پووهشهدایة الأمة إلوی احکوام الأئموة علویهم السولامتن. ححر عاملی، محمدبن

 ق.1414او ، چاپ
 ق.1427دوم، . قم: دار الأنوار. چاپبیان الأصولحتینی شیرازی، سیدیادق. 

 ق.1428دوم، . قم: دار الحقائق. چاپتحقیق الأصولحتینی میلانی، سیدعلی. 
 م.1994. دمشق: دار الخیر. ة الأخیار فی حل غایة الإختصاركفایمحمد. حونی، ابوبکربن
 ق.1418دوم، . قم: مجم  جهانی اهل بی ( گ. چاپالأصول العامة فی الفقه المقارن. حکیم، محمدتقی

 ق.1432او ، . قم: مکتبة الهق  و الأیو  المختو . چاپالفقه اصولحلی، حتین. 
 ق.1422او ، ر راه حق. چاپ. قم: ملستۀ دعمدة الأصولترازی، محتن. 

 ق.1426او ، . تهران: ملستۀ تنظیم و نشر آثار امام تمینی(رهگ. چاپالإجتهاد و التقلیدالل . تمینی، روح
 ق.1410او ، . قم: اسماعیلیان. چاپالرسائلالل . تمینی، روح

 ق.1430چهارم، . قم: النینوی. چاپالتنقیح فی شرح العروة الوثقیتویی، ابوالقاسم. 
سخوم، تقریر سخیدمحمدمهدی تلخخالی. قخم: نوظهخور. چاپ. بخ فقه الشیعه: الإجتهاد و التقلیودتویی، ابوالقاسم. 

 ق.1411
تقریر محمد سرور واعظ حتخینی بهتخودی. قخم: ملستخة احیخاء آثخار الامخام . ب مصباح الأصولتویی، ابوالقاسم. 

 ق.1422الخویی. 
 .1372. قم: مرکش نشر الثقافة الإسلامیة فی الصالم. معجم رجال الحدیثتویی، ابوالقاسم. 
 ق.1418. قم: ملستة احیاء آثار الإمام الخویی. موسوعة الإمام الخوییتویی، ابوالقاسم. 

 تا.او ، بیالیی ( گ. چاپ. قم: آ بدائع الأفکارمحمدعلی. بنالل رشتی، حبیب
 د.1375ان. . تهران: دار احتاصول الفقه الإسلامیزحیلی، وهب . 

 تا.او ، بیتقریر محمد موسوی شاهرودی، نجف: النصمان. چاپ. ب تحریر الأصولزنجانی، محمدباقر. 
 ق.1415. قم: ملستۀ امام یادق( گ. . الرسائل الأربعسبحانی، جصهر

 ق.1428. قم: ملستۀ امام یادق( گ. بحوث فی الملل و النحلسبحانی، جصهر. 
 ق.1429. قم: ملستۀ امام یادق( گو : صور البیع الفضولیرسائل فقهیهسبحانی، جصهر. 

 ق.1411. بیروت: دار الکتب الصلمیة. الأشباه والنظائرتقی. بنسبکی، عبدالوهاب
رهگ. آثار امخام تمینخی( . قم: ملستۀ تنظیم و نشردلیل تحریر الوسیلة: الإجتهاد و التقلیداکبر. سیهی مازندرانی، علی

 ق.1436
 ق.1417عهان. . بیروت: دار ابنالموافقاتموسی. بنمشاطبی، ابراهی
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 ق.1393. بیروت: دار المصرفة. الأمادری . شافصی، محمدبن
 ق.1404او ، فروشی مهید. چاپ. قم: کتابالأصول الأصلیه و القواعد الشرعیهشبّر، عبدالل . 

 تا (الفگ.. قم: مرکش فقهی امام محمدباقر( گ. بیكتا  الصومشبیری زنجانی، موسی. 
 تا(بگ.پرداز. بی. قم: رأیكتا  نکاحشبیری زنجانی، موسی. 

 ق.1427. بیروت: دار الکتب الصلمیة. اضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآنشنقیطی، محمدامین. 
یخة. جخا: ادارة الطباعخة المنیر. بینیل الأوطار من احادیث سید الأخیار شرح منتقوی الأخبوارعلی. شوکانی، محمدبن

 تا.بی
 ق.1417پنجم، . تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپفقه ادوارشهابی، محمود. 

 تا.او ، بیفروشی مهید. چاپ. قم: کتابالقواعد و الفوائد فی الفقه و الأصول و العربیةمکی. شهید او ، محمدبن
 ق.1416او ، . چاپسلامی. قم: دفتر تبلیغات االقواعد تمهیدعلی. بنالدینشهید ثانی، زین

دوم، هخای اسخلامی. چخاپ. مشهد: بنیخاد پووهشمشرق الشمسین و اكسیر السعادتینحتین. شی  بهایی، محمدبن
 ق.1429

 ق.1428او ، . قم: دائرة التوجی  و الارشاد الدینی. چاپبیان الأصولالل . یافی گلهایگانی، لطف
 ق.1424قم: یالحان.  .مصباح الأصولیالحی مازندرانی، اسماعیل. 
 .1376یالحی، الل  الصظمی . قم: مکتبة آیةمفتاح البصیرة فی فقه الشریعةیالحی مازندرانی، اسماعیل. 

لستخۀ دائخرة المصخارف فقخ  شاهرودی، قم: مهاشمیتقریر سیدمحمود . ب بحوث فی علم الأصولیدر، محمدباقر. 
 ق.1417اسلامی، 

 ق.1434ار الودر. . قم: دموسوعةیدر، محمدباقر. 
 ق.1428دوم، . قم: الطیار. چاپالمعجم الأصولیینقور، محمد. 

 ق.1296او ، البی ( گ. چاپ. قم: آ مفاتیح الأصولعلی. طباطبایی، محمدبن
 ق.1426او ، . قم: مدیِن. چاپالتعارضطباطبایی، محمدکاظم. 

 ق.1407چهارم، میة. چاپ. تهران: دار الکتب الإسلاالأحکام تهذیبحتن. طوسی، محمدبن
 تا.. قم: چاپخانۀ قم. بیالأعلام بین بامحاكمات المسمی التقریراتعراقی نجهی، عبدالنبی. 

 .1388. قم: نوید اسلام. الإجتهاد و التقلیدعراقی، ضیاءالدین. 
 .1380او ، . لندن: ملستۀ امام علی( گ. چاپتهذیب الوصول الی علم الأصولیوسف. بنعلام  حلی، حتن
 ق.1425 . قم: ملستۀ امام الوادق( گ،نهایة الوصول الی علم الأصولیوسف. بنعلام  حلی، حتن

 ق.1413. بیروت: دار الکتب الصلمیة. الأصول علم فی المستصفیمحمد. غشالی، محمدبن
 .1385پنجم، . قم: نوح. چاپایضاح الکفایةفاضل لنکرانی، محمد. 
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ینخی(رهگ. . تهران: ملستۀ تنظیم و نشر آثار امخام تمتحریر الوسیلة شرح فی الشریعة تفصیلفاضل لنکرانی، محمد. 
1390. 

 .1380او ، . قم: فیضی . چاپسیری كامل در اصول فقهفاضل لنکرانی، محمد. 
مرعشخی اللخ  الصظمیآیة . قخم: کتابخانخۀنضد القواعد الفقهیة علی موذهب الإمامیوةعبدالل . فاضل مقداد، مقدادبن

 .1361او ، جهی. چاپن
. هوای اصوولیپژوهش، «استهادۀ عموم و اطلاق از تر  استهوا  و تخر  استیضخاح»فایشی، محمد، علی نهاوندی. 

 .32تا9، 1399، پاییش24د
 ق.1409دوم، . قم: هجرت. چاپالعین كتا احمد. بنفراهیدی، تلیل

 ق.1407م، دو. بیروت: دار الأضواء. چاپالفقهیه قواعدفقی ، محمدتقی. 
 .1380. مشهد: دانشگاه فردوسی. الفقهیة الأصول نقدمرتضی. شاهفیض کاشانی، محمدبن

، 32. دنشووریج جامعووة الأم القووری، «راسخخة ایخخولی  تطبیقیخخةد-قاعخخدۀ تخخر  الإستهوخخا »قرنخخی، عبخخدالرحمن. 
 .172تا105ق، 1425الحج ذی

 ق.1371او ، چاپ نا.. قم: بیالأصول ضوابطمحمدباقر. بنقشوینی، ابراهیم
 ق.1381. نجف: اآداب. النور الساطع فی الفقه النافعمحمدرضا. بنکاشف الغطاء. علی
 ق.1408او ، . نجف: اآداب. چاپمصادر الحکم الشرعی و القانون المدنی. محمدرضابنکاشف الغطاء، علی

 تا.نا. بیجا: بی. بیاشارات الأصولکرباسی، محمدابراهیم. 
 ق.1404البی ( گ. . قم: آ اختیار معرفة الرجالعمر. دبنکشی، محم

 ق.1429کلینی، محمد بن یصقوب. الکافی. قم: دار الحدیث. 
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 .45تا31، 1395تابتتان
مرعشخی نجهخی. اللخ  الصظمخی آیة . قم: کتابخانۀ حضرتالقول الرشید فی الإجتهاد و التقلیدن. الدیمرعشی، شهاب
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 ق.1414دوم، . قم: دار الهجرة. چاپالمنیر المصباحمحمد. مقری، احمدبن
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 ق.1428
 .1379. قم: عالم . فرهنگ اصطلاحات اصولملکی ایههانی، مجتبی. 

 .1381. قم: دانشگاه مهید. القضاء فقهموسوی اردبیلی، عبدالکریم. 
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او ، لکتخب الإسخلامیة. چخاپقخم: احیخاء ا .القوانین المحکمة فوی الأصوولمحمدحتن. بنمیرزای قمی، ابوالقاسم
 ق.1430

 ق.1435او ، . قم: روضة الصباس. چاپالقضاء كتا ابراهیم. آبادی، محمدبننجم
ات . قم: دفتر تبلیغلحرامعوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و امحمدمهدی. نراقی، احمدبن

 .1375اسلامی. 
 .1388. قم: بوستان کتاب، الأصول علم فی المجتهدین انیسذر. ابیبننراقی، مهدی
 .1384او ، . قم: سیدمرتضی. چاپالأصول تجریدذر. ابیبننراقی، مهدی

 ق.1420. ریاض: الرشد. المهذ  فی علم اصول الفقه المقارننمل ، عبدالکریم. 
 ق.1392او ، . قم: مطبصة الإسلام. چاپالأصول قواعدنورانی، موطهی. 
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Abstract 

The Taqrīr of Maʿṣūm (approval of infallible) is closely related to the absence of prohibition (ʿadam-i radʿ) in the 

practices of scholars (Sīra). This approval is sometimes related to obligatory actions, and sometimes to the practices of 

scholars (Sīra). Reasoning using Sīra has become prominent in various issues of jurisprudential principles (Uṣūl) and 

chapters of transactional jurisprudence. Scholars of Uṣūlī jurisprudence (Uṣūlīs) have reached a consensus regarding the 

authority of Taqrīr. The view of non-authority of Taqrīr has been shaped in contrast to this established consensus and is 

a novel perspective. The present study is conducted using library research and the descriptive-analytical method and 

aims to analyze and critique this approach. On the one hand, propositions such as the abhorrence of causing corruption 

(Qubḥ al-ilqāʾ dar mafsada) and neglecting benefits (neglecting maṣlaḥat), and evidences such as the necessity of 

guiding the ignorant, and the narrations about the necessity of the propagation of the sharīʿa are explored. On the other 

hand, narrations indicating the non-obligation of responding to Imām (peace be upon him) and other evidences in a 

coordinated system are studied. 

Keywords: The Taqrīr of Maʿṣūm (approval of infallible), silence of Maʿṣūm (infallible), Sīra, Sīra of scholars, absence of 

prohibition (ʿadam-i radʿ) 
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 حجیت تقریرنگاه انتقادی به دیدگاه عدم

 سیدعلیرضا موسوی مهر)نویسنده مسئول( 
 استاد سطوح عالی و پژوهشگر حوزهٔ علمیه خراسان
Email: sarmosavimehr@gmail.com 

 سیدمحمدباقر قدمی 
 اناستاد سطوح عالی و پژوهشگر حوزهٔ علمیه خراس

 دوست رضا میهن
 خراسان هیو پژوهشگر حوزهٔ علم یاستاد سطوح عال

 چکیده
لایی است. استدلال ردع در سیرهٔ عقلا دارد؛ این تقریر، گاه بر فعل مکلف و گاه بر سیرهٔ عقتقریر معصوم، ارتباط تنگاتنگی با عدم  

نظر ی یافته است. اصولیان دربارهٔ حجیت  تقریرر وحردت  به سیره در مسائل مختلف اصولی و ابوابی از فقه معاملات کاربرد وسیع
حجیت تقریر دیدگاه بدیعی محسوب و در برابر این تسالم اصولی شکل گرفته است. در نوشتار حاضرر کره اند و رویکرد عدمیافته

هرایی ورون حربل القرا  در تحلیلی تدوین شده، از یک سو گزارهای و توصیفیمنظور بررسی و نقد این رویکرد با روش کتابخانهبه
وجروب  دیگر، روایرات  عردمای مانند لزوم ارشاد جاهل و روایات لزوم تبلیغ شرریعت و ازسرویمفسده و تفویت مصلحت و ادله

 جواب بر امام)ع( و دیگر ادله در نظامی هماهنگ، تفسیر شده است. 
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 مقدمه

یکی از منابع مهم استنباط احکام شرعی، سنت است که از حرول و فعرل و تقریرر معصروم)ع( تشرکیل 
رو، بحث تقریر با مسئلۀ های عقلایی، مشروط به امضا و تقریر است. ازاینو ازسویی، اعتبار سیره 2شودمی

های رابر افعرال مکلفران و گراه در برابرر سریرهسیرۀ عقلا ارتباط محکمی خواهد داشت. البته تقریر گاه در ب
 شود.ها مواجه میعقلایی کاربرد دارد که معصوم)ع( با آن

دلیل کاربرد وسیع آن در مسائل مختلف اصرولی و بسریاری از ابرواب فقره، ماننرد استدلال به سیره، به
نظر حرار گرفته است. برای نمونه، مهم خبرر »و « ظرواهر»ماننرد  تررین دلیرل حجیرت امراراتیمعاملات مدِّ

 3، سیرۀ عقلاست که منشأ اعتبار این سیره نیز تقریر معصوم)ع( است.«واحد
های فقهی، خبر واحد و ظواهر است، بررسری تقریرر جایگراه ازآنجاکه پرکاربردترین اماره در استدلال

 ای خواهد داشت.ویژه
فارغ از حجیت آن، از صرررا و مردلول آن  شده است؛ وراکهاعتبار تقریر در میان اصولیان امری پذیرفته

و برخری دیگرر نیرز آن را امرری ضرروری  5حتی برخی نیز بر حجیت آن ادعای اتفاق کرده 4شود.بحث می
 6اند.دانسته

حجیت تقریرر هسرتند کره در نروع خرود حائل به نظریۀ عدم 7در برابر این اتفاق و تسالم اصولی، برخی
 ستار حاضر، نقد و بررسی این نظریه است.شود و جنظریۀ بدیعی محسوب می

انرد: مقالرۀ توان اشاره کرد که در خصوص ایرن موضروع بره بحرث پرداختهدر این میان، به مقالاتی می
تفصریل، انرواع که در آن ابتدا نسبت تقریر برا فعرل و حرول و سره  بره« شناسی تقریر در فقه مذاهبگونه»

 8سکوت در فقه مذاهب بررسی شده است.
که در آن ابتدا به اصل حجیت سنت و نسبت تقریر برا « های دلالت تقریر بر احکام شرعیگونه»الۀ مق

 9های تقریر بررسی شده است.تفصیل، انواع دلالتفعل و حول و سه  به

                                                 
 .313و  4/284، بحوث فی علم الأصول؛ صدر، 1/171، مصباح الأصول. خویی، 2
 .4/233، بحوث فی علم الأصول. صدر، 3
 .157، الوافیة. تونی، 4
 .267، مفاتیح الأصول. طباطبایی، 5
 .1/250، مصباح الأصول. خویی، 6
الله العظمی خوئی، دوم خرداد ترا . استاد عبدالله احمدی شاهرودی از اساتید خارج حوزۀ علمیه حم، این نظریه را طی ده جلسه در مشهد مقدس )مدرسه آیت7

 ه کردند.( ارائ1400دوازدهم خرداد
 .91، «شناسی تقریر در فقه مذاهبگونه». علیزاده و دیگران، 8
 .51، «های دلالت تقریر بر احکام شرعیگونه». علیزاده و دیگران، 9
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که در این مقاله انواع مختلرف تقریرر، ماننرد « آنروایات اساس برتقریر، از تعریفی نو و تحلیل »مقالۀ 
یک از این مقالات، به ادلۀ حجیت تقریر و اما هیچ 10وتی، تشویقی و... از روایات استخراج شده است.سک

 اند. نقدهای آن نهرداخته
بودن آن اشاره شده که در آن به اصل حجیت تقریر و اجماعی« حجیت سنت تقریری و دامنۀ آن»مقالۀ 

ه اما نقدهای این ادله بررسی نشرده اسرت کره در و در ضمن مقاله، به برخی از ادلۀ حجیت آن پرداخته شد
 11پردازیم.جستار حاضر بدان می

که در آن به برخی از ادلۀ حجیت و نقردهای آن « هاها و مؤلفهاستنباط از سکوت معصوم، گونه»مقالۀ 
پرداخته شده است ولی در جستار حاضر، استقصا  بیشتری نسربت بره ادلرۀ حجیرت تقریرر و نقردهای آن 

 12رفته است.صورت گ
ای صراحب شرود و نقردهدر این نوشتار پ  از تعریف تقریر و سیره، به ادلۀ حجیرت تقریرر اشراره می

شود و پ  از آن به نقل و نقد اشکالات ایشان به اصل نظریۀ مذکور به هریک از این ادله، بیان و بررسی می
شود کره در انتها، جایگزینی مطرح میپردازیم که مطرح کردند و نظریۀ حجیت تقریر و تالی  فاسدهایی می

 برای حجیت تقریر ابداع شده است.

 . مفاهیم1

یر:  یف تقر شود که بر حکم شررعی دلالرت دارد و از تقریر از ادلۀ شرعی  غیرلفظی محسوب میأ. تعر
 13شود.معنای سکوت معصوم)ع( در برابر رفتاری است که با آن مواجه مینوع کلام نیست و به
یف س ها بر انجام یا ترک سیره در اصطلاح عبارت است از رفتار اجتماعی و جمعی انسانیره: ب. تعر

 14کاری.
شود: سریرۀ عقلایری عبرارت اسرت از رفترار اجتمراعی و سیره به دو حسم  عقلایی و متشرعه تقسیم می

لمانان برر سیرۀ متشرعه، بنای عملی مس 15جمعی عقلا بر انجام یا ترک کاری، از آن جهت که عاحل هستند.
 16جهت است که مسلمان هستند.انجام یا ترک کاری، از آن 

                                                 
 .112، «تحلیل و تعریفی نو از تقریر، براساس روایات آن». کلانتری، 10
 .6، «حجیت سنت تقریری و دامنۀ آن». حسینی، 11
 .69، «هاها و مؤلفهاستنباط از سکوت معصوم، گونه»، . فائزی و پورصدحی12
 .1/111، دروس. صدر، 13
 .4/176، اصول الفقه؛ مظفر، 1/276، دروس. صدر، 14
 .1/262، دروس. صدر، 15
 . 1/276، دروس. صدر، 16
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هاست که سیرۀ متشرعه برخلاف این دو سیره در منشأ آن شود تفاوتطور که از تعریف روشن میهمان
دلیل شریعت به آن ملتزم هسرتند و ایرن تفراوت سیرۀ عقلا از نف  شریعت به وجود آمده است و مکلفان به

ت که سیرۀ متشرعه در اعتبارش به تقریر معصوم)ع( نیاز نداشته باشد، ولی اعتبار سریرۀ عقرلا سبب شده اس
  17به تقریر نیاز دارد.

 . بررسی ادلۀ حجیت تقریر2

 پردازیم.ها میای بیان شده است که در ادامه به بررسی آنبرای حجیت تقریر ادله
از وظایف امرام)ع( بیران احکرام شررعی  حبل القا  در مفسده و تفویت مصلحت: یکیدلیل نخست. 

شود. درنتیجه، اگر شود یا مکلف دوار مفسده میبیان، ملاک واحع تفویت میاست؛ وراکه در صورت عدم
ای در منظر معصوم)ع( وجود داشته باشد که مخالف با واحع باشد و ایشان مخالفرت نفرمروده باشرند، سیره

  معنای امضای سیره توسط ایشان خواهد بود.خالفت، بهمشود؛ لذا عدمسبب تفویت ملاک واحع می
 شود.صاحب این نظریه، نسبت به این دلیل اشکالاتی وارد کرده که در ادامه بررسی می

شده در این دلیل اسرت؛ دلیل بر حبل القا  در مفسده: اشکال اول به کبرای مطرحعدم اشکال نخست:
 ک، دو کبرا متصور است:به این بیان که، در بحث رابطۀ جعل و ملا

 : هرجا ملاک  الزامی وجود داشته باشد، شارع باید براساس آن حکمی جعل کند؛1کبرای
 معنای وجود ملاک الزامی است.: جعل حکم الزامی ازسوی شارع، به2کبرای

ت؛ از این دو حاعده، تنها کبرای دوم پذیرفتنی است، ولی کبرای اول که به مسئله مرتبط است، ثابت نیس
 یعنی جعل بر شارع لازم نیست؛ وراکه دلیلی بر لزوم جعل حکم بر شارع وجود ندارد.

یعنری هرونرد عقرل،  18این عبارت مشهور است که واجبات شرعی، الطافی در احکام عقلی هسرتند؛
دهرد و از طرفری احکرام شررعی داند اما موضع وجود ملاک را تشخیص نمیاستیفای ملاکات را لازم می

شرود و همرین رو، احکام شرعی باعث تحقق حکرم عقرل میایندۀ مواضع وجود ملاک است. ازدهننشان
 معنای لطف است و ازآنجاکه لطف واجب نیست، جعل حکم نیز بر شارع واجب نیست.

ممکن است در پاسخ گفته شود مراد از لطف، وجوب عقلی است و لذا لطف بر شارع واجب جواب: 
 ثابت است.شود، پ  کبرای اول نیز می

که جعل حکم حقیقتاً لطف باشد، پ  بر شارع واجب نخواهد برود و اگرر درصورتیاشکال نخست: 
                                                 

 . 1/276، دروس. صدر، 17
 .1/173، ارنهایة الأفک، عراحی، 3/352، نهایة الدرایة؛ اصفهانی، 3/23، القوانین. حمی، 18
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  صورت الزامی در نظر گرفته شود، دلیلی بر این الزام وجود ندارد.لطف، به
اشکال دوم نقضی است که بر حربل القرا  در مفسرده وارد شرده اسرت؛ وراکره براسراس اشکال دوم: 

عنوان منّت بر امت پیامبر)ص( معرفی شده اسرت، شدن بعضی از احکام توسط خداوند بهشتهروایات، بردا
و نیرز عردم 20شدن بسیاری از احکام در شب معراجیا برداشته 19مانند: رفع حکم اضطراری در حدیث رفع

مَرْتُهُمْ ب  »زدن در روایت حکم به وجوب مسواک
َ
ي لََ ت  .لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّ .ٍ وَاك  مَعَ کُلِّ صَرلَا حرال،  21«السِّ

تنها لطف و رحمت نبوده است، ها نهشدن آناند، پ  برداشتهسؤال این است که اگر آن احکام ملاک داشته
شرود و اگرر آن احکرام مرلاک لزوم دفع مفسرده ثابرت میبلکه تفویت ملاک است و درنتیجه، ادعای عدم

 د نداشته است؛ وون احتضای تکلیف در آن موارد وجود ندارد. گذاشتن و رحمتی وجواند، منتنداشته
ارع جعرل احکرام گوییم جعل حکم، حق شارع و لطف او بر بنردگان اسرت و وظیفرۀ شردرنتیجه، می

هُ یَمُنُّ عَلَریْکُمْ أَنْ هَرداکُمْ »فرماید: رو، خداوند مینیست. ازاین سْلامَکُمْ بَل  اللَّ وا عَلَيَّ إ  نْ حُلْ لاتَمُنُّ یمران  إ  لْْ  ل 
ین ح   گذاشتن وجود نداشت.بود، وجهی برای منتوراکه اگر وظیفۀ شارع می 22؛«کُنْتُمْ صاد 

 شده نقدپذیر است. رسد هر دو اشکال مطرحبه نظر می
پرذیرش توان کبررای اول را حتری در صرورت عردمراجع به اشکال اول میجواب از اشکال نخست: 

وراکه پذیرش کبرای دوم، مستلزم پذیرش کبرای اول نیز است؛ به این بیان که،  حاعدۀ لزوم لطف اثبات کرد؛
خُلو  واحعه از حکم، در همۀ وحایع، حکم وجود دارد و براساس کبرای دوم، جعل همیشه براساس حاعدۀ عدم

رای رو، اثبات شد که هرجا ملاک وجود دارد، جعل محقق است و درنتیجه، کبهمراه با ملاک است و ازاین
 شود.اول نیز ثابت می

شردن احکرام، توان گفت: ممکن اسرت در برداشرتهراجع به اشکال نقضی میجواب از اشکال دوم: 
ملاک تسهیل نیز لحاظ شده باشد و ملاک نهایی بعد از کسروانکسار، الزام نباشد و درنتیجه، ملاک الزامی 

شدن این تکرالیف در ایرن روایرات، برداشتهتفویت نشده است. براساس این جواب، وجه تعبیر به منت در 
هاست که نف  انتساب امت اسلام به پیامبر)ص( یا ملاحظهٔ مصلحت تسهیل در حوزۀ کسروانکسار ملاک

 اعتنای به درخواست ایشان سبب درنظرگرفتن مصلحت تسهیل شده است.
ی خداوند متعال در خصوص روایت شب معراج حتی ممکن است گفته شود: ملاک تسهیل از ابتدا برا

                                                 
 .353، التوحیدبابویه، ؛ ابن2/417، الخصالبابویه، . ابن19
 .1/132، علل الشرائعبابویه، ؛ ابن176، التوحیدبابویه، . ابن20
 .50،مکارم الأخلاق؛ طبرسی، 2/561، المحاسن؛ برحی، 1/55، کتاب من لایحضره الفقیهبابویه، ؛ ابن3/22، الکافی. کلینی، 21
 .17. حجرات: 22
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را معلوم بوده است و حرار خداوند متعال بر محاسبۀ آن بوده اسرت، امرا حبرل از درخواسرت پیرامبر)ص( آن 
درخواست ایشران و اعتنرای بره آن، رفعرت و شرأنی بررای آن وجرود  لحاظ نکرده است، با این غرض که به

 بود. شدن این احکام، تشریفاتی خواهدآسمانی ظاهر شود؛ لذا برداشته
تحقق تفویت ملاک در فرض جهل: اشرکال دوم، بره صرررای حاعردۀ حربل القرا  در عدم اشکال دوم:

نظر، وجود مفسده در فرض جهل مکلف به تکلیف واحعری را مرورد تردیرد  مفسده است. صاحب نظریۀ مدِّ
داشرته باشرد،  فرض علم به حرمرت آن اختصراصدهد؛ مثلًا اگر توریه حرام باشد اما مفسدۀ آن بهحرار می

هرا برر امرام)ع( واجرب که مردم از روی جهل توریه کنند، در مفسده واحع نخواهند شد تا ردع آندرصورتی
 باشد.

درنتیجه ازآنجاکره جعرل  تکرالیف، مطلرق  23اگر اشکال شود که احکام تابع مصالل و مفاسد هستند،
ر فررض جهرل بره تکلیرف نیرز توان اطلاق مصلحت و مفسده را نیز کشف کررد؛ یعنری حتری داست، می

مصلحت یا مفسدهٔ واحعی وجود دارد. در جواب باید گفت: براساس مسلک عدلیه، نهایتاً در حالرت تنجرز 
شود؛ وراکه دلیل کشف ملاک از حکم این است که الزام مکلفان در خصروص حکم، مصلحت کشف می

می در خصوص انجرام عمرل وجرود عمل  بدون ملاک، حبیل است و در فرضی که تکلیف منجز نباشد، الزا
 ندارد و درنتیجه، موضوع این حاعده محقق نخواهد بود.

به وجود ادلۀ برائت در فرض جهل مکلفان، ازآنجاکه تنجرز مرتفرع شرده اسرت و الزامری حال، باتوجه
 ازسوی شارع نیست، دلیلی نیز بر وجود ملاک در آن فرض وجود ندارد. 

لحراظ صررف  راکه حاعدۀ اشتراک احکام بین عرالم و جاهرل، برهاین کلام، مستلزم تصویب نیست؛ و
جعل  حکم است، نه جعل همراه با ملاک؛ یعنی ممکن است جعل نسبت به جهل و علم، مطلق باشد ولی 

صورت علم باشد؛ وراکه اولًا اطلاق، مؤونۀ زائد ندارد که اشکال لرویت مطررح شرود و ملاک، مختص به
امکان اخذ علم در موضوع حکم است که از آن اطلاق ملاک هم به دسرت ، عدمتقیید جعلثانیاً علت عدم

 آید.نمی
فرض علم اختصاص دارد، بلکه ادعا امکان اختصاص البته ادعا این نیست که در تمام احکام، ملاک به

 ملاک است؛ یعنی در موارد وجود سیره، وجود ملاک در صورت جهل محرز نیست.
ر وجود  ملاک دلالت ندارند؛ زیرا برای حُسن احتیراط، احتمرال  وجرود  مرلاک  ادلۀ حُسن احتیاط نیز ب

بر اینکه حتی اگر از اطلاق ادلۀ حُسن احتیاط ملاک کشف شود، دلیلی بر کند، علاوهلزومی نیز کفایت می
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 بودن آن نیست. لزومی
دو صورت ممکرن  رسد این اشکال تمام نیست؛ وراکه در فرض جهل ثبوتاً به نظر میپاسخ نخست: 

 است:
یا حقیقتاً مفسده یا مصلحتی برای جاهل وجود دارد که در این صورت، بعد از پذیرش اصل کبرای حبل 

گیری کند یا ملاک، مختص بره فررض علرم موضع القا  در مفسده، بر معصوم)ع( لازم است راجع به سیره
الرزام، مطرابق واحرع اسرت و برر عردماست و ملاکی برای جاهل نیست که در این صورت باید گفت: سیره 

عبرارتی دیگرر، مصرلحت و ای مخالف واحع وجود ندارد کره برر معصروم)ع( ردع آن لازم باشرد و برهسیره
 ای وجود ندارد و عمل براساس سیره، مخالف تکلیف واحعی نیست.مفسده

 است.  اعتمادتوان گفت که در هر صورت، سیره مطابق با واحع و درخور  با این بیان می
ای وجود نداشته باشرد، امرا در مقرام اگروه ثبوتاً بین اطلاق جعل و اطلاق ملاک ملازمهپاسخ دوم: 

کنند؛ زیررا در تقنرین عقلایری، اطرلاق جعرل در اثبات، عقلا از اطلاق جعل، اطلاق ملاک را استظهار می
 صورت ضیق ملاک، نادر است.

کیرد روایات لزوم تبلیغ شریعت بر امام)دلیل دوم:  ع(: روایاتی بر لزوم تبلیرغ شرریعت برر امرام)ع( تأ
دارند، به این مضمون که امام)ع( باید حلال و حرام را نشان دهد تا مردم گمراه نشوند؛ بنابراین امرام)ع( در 

گیری کنند و این شوند و مخالف با واحع هستند باید موضعها مواجه میهایی که با آنخصوص افعال و سیره
 شود.اصلی در مشی و عملکرد معصومان محسوب میمثابۀ به

که تبلیغ شریعت لازم باشد، نباید امرام)ع( خراص را نقض به موارد تخصیص: درصورتیاشکال اول: 
بعد از رسیدن وحت عمل به عام بیان فرمایند و حال آنکه در موارد بسیاری، عرام ازسروی معصرومی صرادر 

تروان در تمرامی مروارد، جهرت ایرن ترأخیر را تقیره و... نمی شده است و خاص  آن ازسوی معصوم دیگر و
 دانست.

ازآنجاکه کسی در جواز صدور عام از یک معصوم و بیان خاص آن توسط معصوم دیگر مناحشره نکررده 
نادرسرت نیرز ممکرن اسرت  داند، در موارد سکوت امام)ع( راجع به سیرۀدلیل مصالحی میاست و آن را به

 طرح شود.ادعای  وجود مصلحت م
نظیر همین نکته در موارد بیان حکم ظاهری توسط امام)ع( نیز مطرح است. امام)ع( بسریاری اوحرات، 

کردند؛ مثلًا ممکن است شخصی از حکم فرمودند و به بیان حکم ظاهری اکتفا میحکم واحعی را بیان نمی
توان به روایات نمونه، می د. برایواحعی فعلی سؤال کند و امام)ع( در پاسخ، حکم ظاهری برائت را بیان کنن



            207/ریتقر تیحج عدم دگاهیبه د ینگاه انتقاد ؛و دیگران موسوی مهر

 

 24استشهاد به برائت یا حاعدۀ سوق دربارهٔ سؤال راوی از حکم پنیر اشاره کرد.
های حضررت رسرول)ص(، رسرالت و بودن منصب تبلیغ بررای امرام)ع(: منصربفرعی اشکال دوم:

شرده اسرت امرا زعامت امت و تبلیغ شریعت است. غیر از منصب نخست، دو منصب دیگر به ائمه اعطرا 
فلسفۀ اصلی امامت، زعامت امت است و تبلیغ شریعت وظیفۀ اصلی ایشان نیست؛ بردین جهرت ممکرن 

دلیل مصالحی، بعضی از احکام با تأخیر بیان شوند یا حتی بیان برخی دیگرر از احکرام، بره عصرر است به
فت سریره برا واحرع، اساس، ممکن است امام)ع( باوجود  مخالظهور حضرت حجت)ع( موکول شود. براین

 دلیل مصالحی آن را ردع نفرموده باشند.به
توان ادعا کرد که بیان احکام بر امام)ع( واجب نیست و در بعضری از روایرات نیرز وارد شرده حتی می

است که فقه شیعه از زمان امام باحر)ع( تأسی  شده اسرت و شریعیان ترا آن زمران بره احکرام عامره عمرل 
شریعه »... السری از امام صادق)ع( بر این مضمون دلالرت دارد: بنصحیحهٔ عیسی کردند. برای نمونه،می

دانستند تا اینکه امام براحر)ع( بره امامرت جعفر)ع( مناسک حج و حلال و حرام خود را هم نمیپیش از ابی
دنرد، برهرا بیان کر رسیدند و ابواب علم را بر روی شیعه گشودند و برای ایشان مناسک حج و حلال و حرام

 25.«تسنن( ]برای شناخت احکام خود[ به شیعیان نیازمند شدند... ای که مردم )اهلگونه
دادنی اسرت؛ وراکره براسراس پاسرخرسد کلام ایشان در دو اشرکال فروق، : به نظر میپاسخ نخست

ریرف بره روایات فراوانی که در ادامه اشاره خواهد شد، از وظایف ائمه بیان احکام و حفر  شرریعت از تح
دلیل مصالحی حکم واحعی بیان نشرود کره ایرن فررض هرونرد زیادت و نقصان است. البته ممکن است به

اسراس، تقریرر خلاف اصل است، ولی بر مخاطبان حجرت اسرت و بایرد براسراس آن عمرل کننرد. برراین
واحرع کشرف  معصوم)ع( راجع به سیره، بر صحت عمل بر طبق آن دلالت دارد و لزوماً از مطابقت سیره برا

 کند.نمی
درنتیجه، اشکال نقضی وارد نیسرت؛ زیررا نقرض در جرایی وجرود دارد کره امرام)ع( هریچ حکمری را 

امام)ع( حکرم ظراهری را  نفرمایند، اما در بحث مخصص منفصل، عام برای افراد حجت است و در واحع،
 اند.فرموده

یران حکرم باشرد امرا براسراس بالبته ممکن است در مواردی غیرمخصص منفصل، مصلحتی در عردم
صرورت حکرم روایات  لزوم تبلیغ شریعت، که بدان اشاره خواهد شد، اصل اولیه، بیان حکرم )هرونرد بره

 بیان حکم، نیاز به اثبات دارد.ظاهری( است و ادعای وجود مصلحت در عدم
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اسرت؛ وراکره بر اینکه ممکن است ادعای بالاتری مطرح شود که اصل اولیه، بیان حکم واحعری علاوه
 ظاهر حال امام)ع( این است که در مقام بیان حکم واحعی هستند.

حمل عام بر حکم ظاهری نیز با این ادعا )اصل اولیۀ بیان حکم واحعی( منافات نردارد؛ زیررا در مروارد 
شود. برای نمونه، برای اثبات اینکه یکری از منظور حرینه بر حکم ظاهری حمل میمخصص منفصل، عام به

 توان به روایات ذیل اشاره کرد.یف ائمه بیان احکام و حف  شریعت است، میوظا
گرذارد، مگرر آنکره در آن امام صادق)ع( فرمودند: خداوند منان زمرین را وا نمری»بصیر: صحیحۀ ابی

می حرار می گاه است، لذا وحتی مؤمنان ویزی اضافه میعال   هرا راکنند آندهد که به زیاده و نقصان واحف و آ
فرمایرد آن را کامرل و تکمیرل اخرذ ها میگرداند و هنگامی که ناحص گذارند بر ایشان تکمیل و به آنبر می

شود و بین حق مشتبه می کنید. سه  امام)ع( فرمودند: و اگر روی زمین ونین حجتی نباشد، امر بر مؤمنان
 26«شود.و باطل فرق گذارده نمی

گاه از کسی که به زیاده و نقصران واحرف و فرمودند: زمین هیچ امام صادق)ع(»عمار: بنموثقۀ اسحاق
گاه است خالی نیست؛ لذا هرگاه مسلمانان ویز زیادی آوردند او آن را مطرح کرده و هرگاه شیئی را نراحص  آ

برود امرور مسرلمانان برایشران مشرتبه و مخرتلط کند و اگر ونرین نمریکردند، وی آن را برایشان تکمیل می
 27«شد.می

ماند زمین، مگر در آن کسی باید باشد کره بره امام صادق)ع( فرمودند: باحی نمی»حمزٍ: ابی حیحۀص
گاه و واحف باشد، به که مردم وحتی در آن ویزی اضافه کردند او بفرماید: مردم به حق افزودند و طوریحق آ

را آوردند ایشران را تصردیق هرگاه از آن نقص و کسر کنند، بفرماید مردم ناحص کردند و زمانی که عین حق 
 28«شود.ونین نباشد، حق از باطل ممتاز و مشخص نمیکند و اگر این

ی: روایت ابی اند و این برای آن است که راستی علما وارث پیرمبرانامام صادق)ع( فرمودند: به»البختر 
هادند و هر که ویرزی از پیرمبران پول سفید و زردی ارث ندادند و همانا از احادیث خود احادیثی به جای ن

گیرید، محققاً در ما خاندان است که در آن برگرفت، بهره فراوانی گرفته، بنگرید این علم خود را از که فرا می
هرا و وابسرتگی )انحرراف( مخربران و شناسی وجود دارند که تحریف غالیدورۀ هر جانشینی، عادلان حق

                                                 
كَ . »1/637، ترجمۀ علل الشرائع. ذهنی تهرانی، 26 لًا وَ لَوْ لَا ذَل  کْمَلَهُ لَهُمْ فَقَالَ خُذُوهُ کَام  ذَا نَقَصُوا أَ هُمْ وَ إ  نُونَ شَیْئاً رَدَّ ذَا زَادَ الْمُؤْم  ینَ أَمْرُهُمْ  لَا فَإ  ن  لْتَبََ  عَلَی الْمُؤْم 

ل   حُوا بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاط   .1/195، علل الشرائعبابویه، ؛ ابن1/231، بصائر الدرجاتصفار، «. وَ لَمْ یُفَرِّ
ذَا . »1/647، ترجمۀ علل الشرائع. ذهنی تهرانی، 27 ٍ. طَرَحَهَا وَ إ  یَادَ ز  مُونَ ب  ذَا جَاَ  الْمُسْل  ینَ فَإ  م  ركَ لَاخْرتَلَطَ عَلَری الْمُسْرل  کْمَلَرهُ لَهُرمْ وَ لَروْ لَا ذَل  قْصَان  أَ النُّ جَاُ وا ب 

 .1/199، علل الشرائعبابویه، ؛ ابن1/231، بصائر الدرجاتصفار، «. أَمْرُهُم
یه  حَالَ حَدْ زَادُوا . »1/649، ترجمۀ علل الشرائع. ذهنی تهرانی، 28 اسُ ف  ذَا زَادَ النَّ كَ لَرمْ فَإ  حَهُمْ وَ لَروْ لَرمْ یَکُرنْ کَرذَل  ه  صَردَّ ذَا جَاُ وا ب  نْهُ حَالَ حَدْ نَقَصُوا وَ إ  ذَا نَقَصُوا م  وَ إ 

ل   نَ الْبَاط   .1/199، علل الشرائعبابویه، ابن«. یُعْرَف  الْحَقُّ م 
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 29«ها را از دین کنار کنند.تأویل نادان
تعالی صاحبان امری شاذان نقل کرده است: اگر سائلی بگوید: ورا حقبنفضل»شاذان: بنفضل رۀمعتب

شرود: بره ونرد علرت، ازجملره: خلایرق وحتری حرار داد و ما را مأمور به اطاعتشان کرد؟ در جواب گفته می
ها تجاوز نکننرد، آن تعالی برایشان حدودی معین کرده و مأمور هستند ازدانستند در محدودیت بوده و باری

طور حطع و یقین خواهند دانسرت کره ایرن معنرا تحقرق نخواهرد زیرا در این تجاوز فساد خودشان است، به
ها بیان کرده و ایشان را یافت، مگر اینکه حق عزوجل برای ایشان امینی حرار داده باشد که مباحات را برای آن

نسبت به محظورات و منهیات بازشان دارد، وه آنکره اگرر  شدنها راهنمایی کرده و از تعدی و متعرضبه آن
منظور رسیدن به لذات و منافع خویش دست به هر کراری زده اگروره ونین امینی در بین نباشد بسا افراد به

منظور جلوگیری از ونین تباهی و فسادی، حرق تبرارک و تعرالی بررای خلایرق و غیر در فساد بیفتد، پ  به
داد تا ایشان را از فساد منع کند و حدود و احکام را احامه کند... و ازجملره: هریچ ملتری را بندگان حیّمی حرار 

ای نیست از وجود یک رئی  و سراغ نداریم که بدون حیم و رئیسی زندگی کنند، زیرا در امور دین و دنیا واره
اش برا واسطها بهسرپرست، بنابراین حکمت حکیم مقتضی است خلایق را بدون ولی و سرپرست نگذارد ت

دستور و راهنمایی وی غنایم را تقسیم کرده و به امرامتش جمعره و جماعاتشران را اعدای خود نبرد کرده و به
 30«سرپرستی او ظالم از مظلوم استنکاف کرده و ظلم به وی نکنند.احامه کرده و تحت

برنوری عطرار از علریعبردوس نیشرابمحمردبنعبدالواحردبن»... در انتهای روایت نیز آمده اسرت: 
شاذان شنیدم به او گفتم: بنحتیبه نیشابوری نقل کرده که وی گفت: وحتی این علل و اسرار را از فضلمحمدبن

ای؟ ها را از معصوم)ع( شنیده یا روایت کرردهآیا این علل را استنباط کردی و از نتایج عقل خودت بوده یا آن
ت را ندانستم و مقصود رسولش)ص( را از آنچه تشریل فرمروده، گفت: من مراد خدا از آنچه فرض کرده اس

گاه نبودم و هیچ یک از احکام مشروعهٔ مذکور را من معلل نساختم و از نزد خود سرّش را بیان نکردم، بلکه آ
الرضا)ع( وندین مرتبه شنیدم؛ لرذا تمرام را موسیبنعلی الحسنتمام را از مولا و سرور خود، حضرت ابی

موسری برندم و به بیان مذکور تقریر کردم. به او گفتم: من از تو نقل و روایت بکنم که حضرت علیجمع کر
  31«الرضا)ع( ونین فرمودند؟ گفت: آری.

شرود، فرمود زمین هرگز از حجت خالی نمیاز امام صادق)ع( شنیدم که می»صدحة: بنروایت مصدق
                                                 

ینَ . »1/89، ترجمه اصول کافیای، . کمره29 یفَ الْرَال  ینَ یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْر  ل  یلَ الْجَاه  ینَ وَ تَأْو  ل  حَالَ الْمُبْط  ، الکدافی؛ کلینری، 1/11، بصائر الددرجاتصفار، «. وَ انْت 
 .67، الغیبة للنعمانی؛ نعمانی، 4، الإختصاص؛ مفید، 1/32

یناً . »1/807، ترجمۀ علل الشرائع. ذهنی تهرانی، 30 یه  أَم  مْ ف  أَنْ یَجْعَلَ عَلَیْه   ب 
لاَّ نلَا یَقُومُ إ  كَ لَکَانَ   یَمْنَعُهُمْ م  هُ لَوْ لَمْ یَکُنْ ذَل  نَّ

َ
مْ لَ  رَ عَلَیْه  یمَا حُظ  خُول  ف  ي وَ الدُّ عَدِّ التَّ

نَ الْفَسَاد   ماً یَمْنَعُهُمْ م  مْ حَیِّ ه  فَجَعَلَ عَلَیْه  فَسَاد  غَیْر  تَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ ل   .2/100، عیون اخبار الرضابابویه، ؛ ابن1/253، شرائععلل البابویه، ابن«. أَحَدٌ لَا یَتْرُكُ لَذَّ
 .1/872، ترجمۀ علل الشرائع؛ ذهنی تهرانی، 2/121، عیون اخبار الرضابابویه، ؛ ابن1/274، الشرائع عللبابویه، . ابن31
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 32«رفتن است.ارد که در حال ازبیندحجتی که عالم است و معارف حقی را زنده نگه می
ممکن است توهم شود استدلال به این روایات هم در ناحیۀ سند و هم در دلالت، متوحف برر حجیرت 

سیره است و درنتیجه، استدلال دوری خواهد برود.  33سیره است؛ وراکه دلیل اصلی بر حجیت خبر واحد،
ها وابسته به حجیت خبرر واحرد و ظرواهر اعتبار آن 34اما ازآنجاکه مضمون این روایات، تواتر معنوی دارد،

به پذیرش اعتبار روایات از جهت سندی و دلالی در دیدگاه ایشان که در ادامه بر اینکه، باتوجهنیست. علاوه
 استناد خواهد بود.روایات صحیل موجود در بین این روایات، درخور   35شود،به آن اشاره می

اینکه فلسفۀ وجود امام معصوم)ع( این است که اگر مؤمنان بر دین بیفزایند این روایات دلالت دارند بر 
کند و امام)ع( کسی است کره از تحریرف و تأویرل جاهلانرۀ دیرن را تصحیل مییا بکاهند، معصوم)ع( آن 

 کند و نبود این وظیفۀ امرام)ع( برهکند و مردم را نسبت به تجاوز از حدود الهی و فساد منع میجلوگیری می
 36شود.شدن حق منجر میفساد، انحراف، تردید خلق و گم

بودن  عام توان گفت: بنا بر برخی از مبانی، در موارد ترخیصیراجع به اشکال نقضی نیز میپاسخ دوم: 
کره عرام خرورد؛ زیررا درصرورتیکه وحت عمل به آن رسیده باشد، عام به مخصص منفصل تخصریص نمی

خاص، ترأخیر بیران از وحرت حاجرت اسرت. در واحرع، وجره ادعرای عردم مطابق واحع نباشد، تأخیر بیان
 تخصیص، حبل القا  در مفسده و لزوم تبلیغ احکام بر ائمه است.

بودن عام نیز نقضی وارد نخواهد شد؛ وراکه وجه بیان عام  تنجیزی، رعایت مصلحت در موارد تنجیزی
صرورت الزامری و موافرق احتیراط نشود، عام به دلیل اینکه مصلحتی فوتتدریج در تعلیم احکام است و به

 37بیان شده است.
همچنین بنا بر برخی از مبانی دیگر، مخصص منفصل، ناسخ عامی است که وحت عمل بره آن رسریده 

بر مصالل است و حکم خاص نیز برر مصرالل مبتنری است. در این صورت، حکم عام، حکم واحعی  مبتنی
  38فته است.است و تنها، زمان مصلحت پایان یا

فَسْرئَلُوا »سومین دلیلی که ممکن است برای اثبات سیره استناد شود، آیۀ شرریفۀ دلیل سوم: آیۀ سؤال: 
                                                 

نَ الْحَقِّ . »32 یتُونَ م  یهَا مَا یُم  ي ف   .1/487، بصائر الدرجاتصفار، «. یُحْی 
دروس فدی و نیز دلیل اصلی بر حجیت ظهور، سیره است. تبریزی،  4/137، دروس فی مسائل علم الأصول، تبریزی، 1/124، فی الأصول بحوث. اصفهانی، 33

 .4/249، بحوث فی علم الأصول؛ صدر، 272، 3/272، مسائل علم الأصول
 .2/141، دروسهت سند و دلالت معتبر خواهد بود. صدر، معنای حطع به صدور یک مضمون است؛ لذا از ج. باید در نظر داشت که تواتر معنوی، به34
 . در بخش پنجم مقاله )جایگزین حجیت تقریر(.35
 . باید در نظر داشت که منع  التباس، بار معنایی بیش از منع فساد دارد.36
 .293، ابحاث اصولیة، . شهیدی37
 .1/393، العدة. طوسی، 38
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نْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُون کْر  إ  کردن واجب شده است؛ حال اگر جواب واجب است. در آیۀ شریفه، سؤال 39«أَهْلَ الذِّ
 ان وجوب جواب را از این آیه استظهار کرد. تونباشد، امر به سؤال لرو خواهد بود؛ لذا می

مراد از آن یا خصوص ایشان خواهد برود یرا  40ازآنجاکه در روایات، اهل ذکر به ائمه تفسیر شده است،
 حداحل، حدرمتیقن ایشان است.

 اساس، بر امام)ع( لازم است موضع خویش را در خصوص سیره بیان فرمایند.براین
این دلیل به اشکالات آن پرداخته است، ولی ازآنجاکه به نظر نگارندگان،  صاحب این نظریه بعد از بیان

 آیۀ شریفه ارتباطی با مسئلۀ تقریر ندارد، طرح استدلال به آن و بیان اشکالات، جایگاهی نخواهد داشت. 
که خود صاحب نظریه به آن اعتراف کردنرد، آن اسرت کره ارتباط این آیه با مسئلۀ تقریر ونانوجه عدم

حل نزاع در مسئلۀ حجیت تقریر، بر مروردی منطبرق نیسرت کره مکلرف از امرام)ع( سرؤالی را پرسریده و م
براساس آیه بر امام)ع( لازم است پاسخ آن را بیان کنند؛ وراکه پاسخ امام)ع( در ایرن فررض، یکری از ادلرۀ 

 لفظی خواهد بود و ارتباطی با تقریر ندارد.
 رسد دو دلیل اول برای اثبات حجیت تقریر تمام است.ر میبه مطالبی که بیان شد به نظباتوجه

 های حجیت تقریر. بررسی اشکال3

نظر به پنج مورد  بعد از بیان ادله، باید اشکالات نظریۀ حجیت تقریر را بررسی کنیم. صاحب نظریۀ مدِّ
 از این اشکالات اشاره کردند.

نظر، روایات دال  وجوب جواب بر امام)ع(:روایات دال بر عدماشکال نخست:  در حسمتی از نظریۀ مدِّ
نظر وجوب جواب بر امام)ع( اشاره شده است. ازآنجاکه به نظر میبر عدم رسد این روایرات در مسرئلۀ مردِّ

 صورت مستقل بررسی شوند. ها بهتأثیر زیادی داشته باشد، سزاوار است آن
 اند از:برخی از این روایات عبارت

نْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ »در خصوص آیۀ  باحر)ع( از امام»صحیحهٔ زراره:  کْر  إ  سؤال کردم که « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ
مقصود از اهل ذکر در این آیه وه کسانی هستند. حضرت فرمودند: ما اهل بیت... پرسیدم: آیا بر ما واجب 

بر شما واجب است؟ حضررت  دادن نیزاست از شما سؤال کنیم؟ حضرت فرمودند: بله. پرسیدم: آیا پاسخ
دهیم و اگرر نخواسرتیم پاسرخ دادن در اختیار ماسرت، اگرر خواسرتیم پاسرخ مریفرمودند: خیر، امر پاسخ

                                                 
 .7؛ انبیا : 43. نحل:39
 .1/239، عیون اخبار الرضابابویه، ؛ ابن212تا1/210، الکافی. کلینی، 40
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 41«دهیم.نمی
نْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ »ای در ذیل آیۀ در نامه امام رضا)ع(»صحیحۀ بزنطی:  کْر  إ  فرمود: برر « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ

 42«دادن بر ما واجب نیست.که جوابو آمدن نزد ما واجب است، درحالیکردن شما سؤال
نْ کُنْرتُمْ »در خصوص مقصرود از اهرل ذکرر در آیرۀ  از امام باحر)ع(»موثقۀ زراره:  کْر  إ  فَسْرئَلُوا أَهْرلَ الرذِّ

گونه که هماناساس، سؤال شد و حضرت فرمودند: مراد، ما اهل بیت هستیم. راوی گفت: براین« لاتَعْلَمُونَ 
تروانم برا ایرن ما مأمور به سؤال هستیم، شما اهل بیت نیز باید به سؤال ما پاسخ دهید و گمان داشتم که می

دادن مجاب کنم، لکن حضرت در پاسخ فرمودند: بر شما واجب اسرت از مرا استدلال حضرت را بر پاسخ
 43«اب شما را بدهیم.دادن در اختیار ماست و لازم نیست جوسؤال کنید، اما امر پاسخ

شود، اختیار پاسخ به سؤال مکلفان به معصرومان واگرذار شرده اسرت و که از روایات استفاده میونان
طریرق اولریا امرام)ع( توان گفت: اگرر جرواب سرؤال، واجرب نباشرد، برهرو، براساس این روایات میازاین

شت؛ زیرا روشن است که براوجود  سرؤال و های عقلایی نخواهند داای نسبت به افعال مکلفان و سیرهوظیفه
 درخواست پاسخ، وظیفه بیشتر خواهد بود.

وجوب جواب و ردع از تنها اولویتی در این مقام نیست، بلکه بین عدمرسد نهبه نظر میپاسخ نخست: 
د، ای وجود ندارد و حیاس مع الفارق است؛ وراکه وحتی امام)ع( سؤالی را پاسخ ندهنسیرۀ مخالف، ملازمه

یرا  شود، امرا وحتری سریرهرو، القا  در مفسده محقق نمیدریافت حکم واحعی است و ازاینراوی متوجه  عدم
به منصب خاص تبلیغ، مکلفران از عملی مخالف واحع رخ دهد و امام)ع( نسبت به آن ردعی نکنند، باتوجه

 شود.میکنند و القا  در مفسده محقق سکوت امام)ع( رضایت ایشان را برداشت می
عنوان دلیل دوم بر حجیرت تقریرر مطررح روایات لزوم تبلیغ شریعت ازسوی معصومان: بهپاسخ دوم: 

شد که این روایات بر لزوم بیان احکام و حف  شریعت از تحریف بره زیرادت و نقصران توسرط معصرومان 
کم واحعی بیان نشود و منظور مصالحی، حکه به این نکته نیز اشاره شد که ممکن است بهدلالت دارد؛ ونان

 ای بر اصل اولیه است.عنوان تبصرهاین فرض، خلاف اصل و به
تواند بیانگر مصرداحی از ایرن تبصرره باشرد؛ زیررا وجوب جواب میرسد روایات دال بر عدمبه نظر می

دو  دلیل مصالحی بوده است و این نکته، وجره جمعری بررای ایرنپاسخ به سؤال بهتوان ادعا کرد که عدممی
 شود.دسته از روایات محسوب می

                                                 
ئْنَا تَرَکْنَا. »41 نْ ش  ئْنَا فَعَلْنَا وَ إ  نْ ش  لَیْنَا وَ إ   .1/42، بصائر الدرجات؛ صفار، 2/68، تفسیر القمیحمی، «. ذَاكَ إ 
لَیْنَا وَ لَمْ یُفْرَضْ . »42  إ 

دُّ ضَتْ عَلَیْکُمُ الْمَسْأَلَةُ وَ الرَّ  .350، قرب الإسنادحمیری، «. عَلَیْنَا الْجَوَابُ  فَقَدْ فُر 
لَیْنَا. »43 كَ إ  مَا ذَل  نَّ رْتُمْ أَنْ تَسْأَلُونَا وَ لَیَْ  لَکُمْ عَلَیْنَا الْجَوَابُ إ  مَا أُم  نَّ  .1/39، بصائر الدرجاتصفار، «. إ 
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های مطابق احتیاط: بر فرض پذیرش ادلۀ حجیت تقریر، ایرن ادلره لزوم ردع در سیرهعدم اشکال دوم:
شوند؛ وراکه وحتی سیره، مطابق احتیاط باشد هرونرد کره های مطابق احتیاط جاری نمیدر خصوص سیره

 اگر شرطی در معاملات معتبر نباشد اما سیره برر لرزوم مطابق واحع نباشد، ملاکی تفویت نخواهد شد؛ مثلاً 
 رعایت آن باشد، دلیلی بر لزوم ردع آن توسط امام)ع( وجود ندارد. 

شدن احکرام در براساس روایات لزوم تبلیغ که در مباحث گذشته بیان شد، امام)ع( مانع اضافهپاسخ: 
گر سیره برخلاف حکم واحعی باشد امام)ع( مترذکر اساس، در موارد سیرۀ احتیاطی نیز اشوند. برایندین می

 شوند.می
دادنرد یرا عمرل مسرتحبی را شاهد بر این پاسخ آن است که ائمه در مواردی عمل مکروهی را انجام می

 توان به این روایات اشاره کرد:فرمودند تا حرمت یا وجوب آن عمل توهم نشود. برای نمونه میترک می
که امام رضا)ع( فرمودند: از نماز صبل تا طلوع خورشید نرزد ایشران نرروم؛  خلاد نقل شدهاز معمربن

 44خوابند.وراکه حضرت بعد از خواندن نماز صبل می
 45عرندس نقل شده که در منیا امام کاظم)ع( خرمای تازه را با وپ میل فرمودند.ابیبناز حسین

پیامبر خدا)ص( بر شخصی از انصرار وهب از امام صادق)ع( نقل کرد که حضرت فرمودند: بنمعاویة
که دو دینار بدهی داشت، تا حبل از ضمانت بعضی از نزدیکانش نماز نخواندند. امام صادق)ع( علرت ایرن 

، سه  فرمودند: این در گرفتن مردم دانستند تا نسبت به بدهی کوتاهی نکنندفعل پیامبر خدا)ص( را عبرت
 46حالی است که خود پیامبر خدا)ص( و حسنین)ع( در زمان رحلت مدیون بودند.

این روایات بر انجام اعمال مکروهی از حبیل خوابیدن برین الطلروعین، غرذاخوردن برا دسرت ورپ و 
: ارتکراب ایرن اندگرفتن توسط معصومان دلالت دارد. برخی از بزرگان نیز در تفسیر این روایات گفتهحرض

وجه عملکرد معصومان این نکته اسرت کره  47دلیل دفع توهم حرمت بوده است؛افعال توسط معصومان به
گیری شرود، موضرعشدن در شریعت حتی در اموری که سربب القرا  در مفسرده نمیایشان نسبت به اضافه

 کردند. می
ست که اگر در ذهرن مکلفری لزوم تصحیل ارتکازات شخصی: لازمۀ حجیت تقریر آن ااشکال سوم: 

که در مقابل امام)ع( حضور دارد ارتکاز نادرستی وجود داشته باشد، بر امام)ع( براساس علم غیب واجرب 
                                                 

ذَا صَلَّ . »44 ي أَنَامُ إ  نِّ مْ   فَإ  لاَّ بَعْدَ طُلُوع  الشَّ ئْ إ   .308، قرب الأسنادحمیری، «. یْتُ الْفَجْرَ لَاتَج 
ه  . »45 یَسَار   .308، قرب الأسنادحمیری، «. جَعَلَ یَتَنَاوَلُ ب 
وا . »46 فُّ ئَلاَّ یَسْتَخ  یَرُدَّ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْض. وَ ل  ظُوا وَ ل  ع  یَتَّ كَ ل  مَا فَعَلَ ذَل  نَّ )ص( إ  ه 

نَّ رَسُولَ اللَّ یْن  وَ حَدْ مَ إ  الدَّ )ص( وَ عَلَیْه  دَیْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ)ع( وَ عَلَیْه  ب  ه 
اتَ رَسُولُ اللَّ

لَ الْحُسَیْنُ)ع( وَ عَلَیْه  دَیْنٌ   .5/93، الکافیکلینی، «. دَیْنٌ وَ حُت 
 .303، کتاب المناهل؛ طباطبایی، 9/54، مجمع الفائدة. مقدس اردبیلی، 47
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 ونین مطلبی صحیل نیست. که ایناست که آن را تصحیل کنند، درحالی
امرا در ممکن است گفته شود تصحیل ارتکازی بر امام)ع( لازم است که در عمل متجلی شرده باشرد، 

رف وجود ندارد.  پاسخ باید گفت: فرحی بین ارتکاز متجلی در عمل و ارتکاز ذهنی ص 
فرق بین ارتکاز متجلری در عمرل و ارتکراز ذهنری صررف، صرحیل رسد ادعای عدمبه نظر میپاسخ: 

ردی نیست؛ وراکه براساس روایاتی که در دلیل دوم بر حجیت تقریر اشاره شد، بر امام)ع( لازم است در موا
شود، حق را ابرراز و از باطرل منرع که سبب تحریف و تأویل جاهلانهٔ دین، تجاوز از حدود الهی و فساد می

 اساس، امام)ع( نسبت به تصحیل ارتکازات متجلی در عمل، موظف هستند.کنند. براین
جرود دارد و هرا در مقرام عمرل وشدن آنبر اینکه، برخی از بزرگان در ارتکازاتی که امکان متجلیعلاوه

 48اند.ها بر امام)ع( را پذیرفتهبالفعل متجلی نشده، لزوم تصحیل آن
لزوم حبول اجماع لطفی: پذیرش لزوم منع از سیرۀ عقلا بر معصروم)ع( سربب پرذیرش اشکال چهارم: 

شرده، برر معصروم)ع( لازم اسرت از شود؛ وراکه براساس ادلهٔ بیاننظریۀ اجماع لطفی شیخ طوسی نیز می
ت مصلحت در اثر فتوای همۀ فقهای برخلاف، ممانعت فرموده و مانع تحقق اجماع شروند؛ درحرالیتفوی

 که مشهور، نظریۀ اجماع لطفی را نهذیرفتند.
بر اینکه، ممکن است ادعای بالاتری نیز مطرح شرود کره اگرر زعامرت عامرۀ شریعیان در زمرانی علاوه

رو، لازمۀ حبول است که اشکالات او را تصحیل کنند. ازاین برعهدۀ یکی از فقها باشد، بر امام زمان)ع( لازم
کره ایرن ادعرا پرذیرفتنی تقریر، مطابقت کامل رسالۀ عملیهٔ زعیم عام شیعه با شریعت خواهد بود، درحالی

 نیست.
شرود شدن بشریت از حضور امام زمران)ع( شرده اسرت، سربب میمصلحتی که سبب محرومپاسخ: 

ای بین وظیفۀ امام)ع( در زمان حضور و غیبت ایشان نیز محقق نشود و ملازمه بعضی از منافع وجود ایشان
 صورت اعجاز لازم نیست.اساس، در زمان غیبت، ردع  بهوجود ندارد. براین

لزوم پذیرش وجوب فتوا بر اعلم: لازمۀ ادعای لرزوم ردع معصروم)ع( آن اسرت کره برر اشکال پنجم: 
ی خود را در مسائل فقهی ابراز کند؛ وراکره از ایرن جهرت تفراوتی برین مجتهد اعلم نیز لازم باشد که فتوا

 مجتهد اعلم و معصوم)ع( وجود ندارد.
سربب عردمدلیل مصالحی یا بهاین در حالی است که فقها در موارد متعددی، حکم شرعی واحعی را به

 ومان واجب نیست.شود ردع سیره نیز بر معصدرنتیجه معلوم می 49کنند؛مخالفت با اجماع بیان نمی
                                                 

 .2/130، دروس. صدر، 48
بودن متنجسات در غیرمایعات )در فرض تعدد وسائط( نیافتنرد، امرا بنرا برر احتیراط واجرب کنندهقق خویی با اینکه دلیل محکمی بر نج . برای نمونه، مح49
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انتشرار رسرالۀ عملیره در لزوم فتوا بر اعلم، سیرۀ علما در حف  حرمت اساتید خود و عدمشاهد بر عدم
 زمان حیات ایشان است، با اینکه ممکن است شاگردان خود را از استاد، اعلم بدانند.

ۀ میران لرزوم ردع در وجه ملازم پاسخ به ملازمۀ میان لزوم ردع معصوم)ع( و وجوب فتوا بر اعلم:
معصوم)ع( و لزوم فتوا بر شخص اعلم، دو وجه لزوم ارشاد جاهل و حبل القرا  در مفسرده متصرور اسرت؛ 
یعنی دلیل لزوم ردع معصوم)ع(، این دو دلیل است و ازآنجاکه این دو دلیل در حرق فقهرا نیرز وجرود دارد، 

 فتوادادن نیز بر اعلم واجب خواهد بود.
د گفت: هروند ممکن است برای دو دلیل فوق، ملازمه پذیرفته شرود، امرا نقرض اما در مقام پاسخ بای

طور که برخی از فقها تصریل دارند ممکن است گفتره شرود شده در کلام ایشان تمام نیست؛ زیرا همانبیان
 50در موارد انحصار اعلمیت در یک شخص، بر او لازم است فتوای خود را از باب ارشاد جاهل اظهار کند؛

جای آن، وظیفرۀ تواند در مقام افتا، فتوای خود راجع به حکرم واحعری را بیران نکنرد؛ بلکره برهبته فقیه میال
ظاهری مکلف را با بیان احتیاط واجب ذکر کند که بیان این احتیاط نیز نوعی ارشاد جاهل است، اما روشن 

 است که فقیه حق ندارد مطلبی برخلاف واحع بیان کند.
توان گفت: اگر حبل عقلی آن را بهذیریم، در خصوص معصروم)ع( و فقیره مفسده نیز می دربارهٔ القا  در

 اعلم صادق است و در واحع، لزوم فتوا بر اعلم، لازمۀ مقبول است، نه تالی فاسد.
طرور کره در سرابق بیران بر اینکه ممکن است اصل ملازمه نیز مورد مناحشه حرار گیرد؛ زیرا همانعلاوه

رو، حتری اگرر م ردع بر معصوم)ع(، وجود منصب تبلیغ شریعت برای امرام)ع( اسرت. ازایرنشد، دلیل لزو

                                                                                                                   
  نجساً رطباً شي تحققها عند تعدد الواسطة و کثرتها، مثلًا إذا لاحیالسرایة المعتبرٍ في نجاسة الملاحي أمر ارتکازي و لا إشکال في عدم»اجتناب را لازم دانستند: 

أیضاً بالارتکاز، إلّا أن الثالرث إذا فلا محالة تسري نجاسته إلی ملاحیه بالارتکاز و إذا لاحی ذلك المتنج  شیئاً ثالثاً فهب أنّا التزمنا بتحقق السرایة منه إلی الثالث 
و لو لامخافرة اججمراع المردعی و نا لایسعنا التعدي من الما  إلی الجوامد بوجه. لاحی شیئاً رابعاً و هکذا إلی التاسع و العاشر فتنقطع السرایة بالارتکاز، و من ه

، و لذا استشکلنا في تعالیقنا علی المرتن الشهرٍ المتحققة علی تنجی  المتنج  مطلقاً لاحتصرنا في الحکم بتنجی  المتنج  علی خصوص الما  أو المائعات
فالحکم بمنجسریته علری  دلالة الدلیل علی منجسیة المتنج  في غیر الما  و المائعات مع الواسطة، و معهمفي تنجی  المتنج  علی إطلاحه لما عرفت من عد

 .3/217، مصباح الأصولخویی، «. إطلاحه مبني علی اجحتیاط
المعین کما هرو الظراهر منره فلازمره عردم إذا کان بنحو الکلی فی»ذیل مسئلة استثنای ارطال معینه فرمودند:  وسیلة النجاةیا محقق گلهایگانی در حاشیۀ کتاب 

 .2/68، وسیلة النجاةاصفهانی، «. حساب الخسارٍ علی البائع، لکن حیث ادعی اججماع علی حسابها علیه فلایترک اجحتیاط فیه بالمصالحة
الحرمرة مبنیرة علری »حتیاط واجب برر حرمرت دارنرد: محقق فیاض نیز در مسئلۀ تخلّی در حال استقبال یا استدبار حبله فرمودند: ادلۀ مسئله ضعیف است، اما ا

ة في زمان المعصومین اجحتیاط الوجوبی، فإن روایات المسئلة باجمعها ضعیفة من ناحیة السند و غیر حابلة للْعتماد علیها. و اججماع الکاشف عن ثبوت المسئل
 .1/211، الیق مبسوطة علی العروة الوثقیتعفیاض، «. علیهم السلام غیر متحقق لوجود المخالف و لاسیما في الَبنیة

أنّ المجتهد مهما یری شخصه مرجعاً للتقلید بأن رأی انحصار الَمر به، إمّا لاعتقاده أعلمیّتره مرن أحرانره بضرمیمة ». محقق عراحی در این خصوص فرمودند: 50
تواه و ترغیب الناس بتقلیده، نظراً إلی ما دلّ علی وجوب إرشاد الجاهرل وجوب تقلید الَعلم ]أو[ انحصار المجتهد بشخصه فلا إشکال ظاهراً فی وجوب إظهار ف

قلّدیره إذا رجرع عرن فی الَحکام الکلیّة المستفادٍ من أمثال آیتی النفر و السؤال بل و آیة الکتمان. و یومئ إلیره ظراهر کلمراتهم فری وجروب إعرلام المجتهرد لم
 .2/500، مقالات الأصولعراحی، «. اجتهاده
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ارشاد جاهل نیز بر فقیه واجب نباشد یا حبل القا  در مفسده دربارهٔ اعلم جاری نباشد، بر امرام معصروم)ع( 
 لازم است که از سیره ردع کند.

عنوان یکی از ادلۀ حجیت تقریرر جاهل بهشایان ذکر است که گروه در این نظریه مسئلۀ وجوب ارشاد 
 شود.رسد این مسئله، دلیل مستقلی برای حجیت تقریر محسوب میمطرح نشده است، اما به نظر می

 54و ادلۀ وجوب تعلم 53آیۀ کتمان، 52آیۀ سؤال، 51ای نظیر آیۀ نفر،برای اثبات لزوم ارشاد جاهل، به ادله
 55استدلال شده است.

شرده برر حجیرت تقریرر درخرور  شرود کره اشرکالات مطررحبیان شد، روشن میبه مطالبی که باتوجه
 رسد. گویی است و حجیت آن تمام به نظر میپاسخ

 . جایگزینِ حجیت تقریر4

اساس، در مسیر به مطالب گذشته، این نتیجه به دست آمد که تقریر امام)ع( حجت است و براینباتوجه
هایی کره نقرش اند. بررای نمونره، از سریرهمند شد کره ردع نشردهی بهرههایتوان از افعال و سیرهاستنباط می

تروان ای کره میگونرهتأثیرگذاری در عملیات استنباط فقهی دارد، اخذ به ظواهر و حجیت خبر ثقه است، به
 ادعا کرد اساس اجتهاد بر این دو سیره استوار است. 

های عقلایری اسرت، بایرد اخذ به ظواهر و سیرهازآنجاکه صاحب این نظریه در استنباط فقهی ناوار از 
 پردازیم.عنوان جایگزین بیان کند که در این بخش به آن میراهکاری به

ایشان معتقدند ممکن است میان سیرۀ ترخیصی و الزامی تفصیل داده شرود؛ بره ایرن راهکار نخست: 
در وجروب عمرل شرک وجرود  بیان که، در موارد سیرۀ ترخیصی هروند تقریر حجت نیست، اما ازآنجاکره

 توان به حدیث رفع یا حبل عقاب بلابیان تمسک کرد و به نتیجۀ حجیت سیرۀ ترخیصی رسید.دارد، می
 معنای رسیدن به نتیجۀ سیره( بین الزام و ترخیص تفصیل داده شد. پ  گویا در اعتبار سیره )به

                                                 
 .122: . توبه51
 .7؛ انبیا : 43. نحل: 52
 .159. بقره: 53
 .1/30، الکافی. کلینی، 54
مقدالات عراحری، «. وجوب ارشاد الجاهل فی الَحکام الکلیّة المستفادٍ من امثال آیتی النفر و السؤال بل و آیرة الکتمران». محقق عراحی در مقالات فرمودند: 55

 .2/500، الأصول
م الکلیة اجلهیة فلاریب فی وجوب إعلام الجاهل بها، لوجوب تبلیغ الَحکام الشرعیة علی الناس جیلًا بعرد جیرل إلری یروم الَحکا»محقق خویی نیز فرمودند: 

 .1/121، مصباح الفقاهةخویی، «. القیامة، و حد دلت علیه آیة النفر و الروایات الواردٍ فی بذل العلم و تعلیمه و تعلمه
 ،تنقدیح مبدانی العدروةتبریزی، «. ب اجعلام فی الَول ]الجهل القصوری بالحکم[ یستفاد من وجوب التعلم علی الجاهلفإنّ وجو»محقق تبریزی نیز فرمودند: 

4/45. 
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ایرن اسرتدلال دوری اسرت؛ وراکره فرماینرد: ایشان بعد از طرح این مطلب، به آن اشکال کررده و می
حجیت ظهور حدیث رفع نیز متوحف بر حبول سیرۀ عقلا بر حجیت ظواهر اسرت، حربل عقراب بلابیران نیرز 

 دانند.ازنظر  ما عقلایی و متوحف بر تقریر است و درنتیجه، این راهکار را تمام نمی
طرور حطرع، به این بیان که، به بودن حجیت ظواهر و اخبار ثقه است؛: راهکار دیگر، حطعیراهکار دوم

غرض از بعث رسل و انزال کتب، هدایت بشر بوده است و اگر ظرواهر کلامشران حجرت نباشرد، هردایت 
ممکن نخواهد بود و ازآنجاکه برای استنباط احکام شرعی، طریرق دیگرری غیرر از ظرواهر روایرات وجرود 

 شود.ها حطع حاصل میت اخبار و ظواهر آنندارد، درنتیجه به مقداری که نقض شریعت لازم نیاید به حجی
بر بعضی از نکات و حراین موجود در کرلام اسرت و عمروم اساس، راجع به ظواهر  دحیقی که مبتنیبراین

هرا نرداریم؛ وراکره از عردمشوند، دلیلی برر حجیرت آندادن به آن نکته متوجه ظهور نمیمردم بدون توجه
 آید.حجیت این ظواهر نقض شریعت لازم نمی

شرده در راهکرار نخسرت نیرز براساس این راهکار دوم ممکن است کسی بگویرد: اشرکال دور  مطررح
برطرف خواهد شد و درنتیجه، باید میان سیرۀ ترخیصی و الزامی تفصیل داده شود؛ به این بیران کره، نتیجرۀ 

 وسیلۀ عموم حدیث رفع ثابت خواهد شد.حجیت سیرۀ ترخیصی، به
یر: نقد و بررسی جایگزی نقرض شرریعت را دلیرل  صاحب ایرن نظریره، در ابتردا عردمن حجیت تقر

انرد؛ یعنری تنهرا ظرواهر هرا تفصریل دادهاساس، بین ظواهر دحیق و غیر آنپذیرش ظواهر حرار دادند و براین
نقرض شرریعت، معیرار مناسربی بررای رسد نقض و عردمکه به نظر میغیردحیق را حجت دانستند، درحالی

شرود. اخذ به ظواهر  غیردحیق نیز گاهی منجربره نقرض شرریعت نمیواهر نیست؛ وراکه عدمتفصیل بین ظ
 ای برای تعیین ظواهر دحیق نیز وجود ندارد. بر اینکه، ضابطهعلاوه

اخذشدنی نیسرت؛ وراکره اگرر عرام الزامری هکار دوم در همۀ موارد رسد رانکتۀ دیگر اینکه به نظر می
ص آن باشد، نمی وجود داشته باشد که سیره ّ

وسیلۀ حدیث رفرع نتیجرۀ حجیرت آن را توان بهدر حکم مخص 
 ثابت کرد.

 گیرینتیجه

رسد تقریر معصومان براساس حاعدۀ حبل القا  در مفسده و تفویت مصلحت حجت اسرت و به نظر می
سراس کننرد. همچنرین، براگیری میتوان گفت: حطعاً معصومان نسبت به رفتار مخالف شریعت موضرعمی

گیری معصومان است، مگر اینکه مصرلحت خاصری روایات لزوم تبلیغ شریعت باید گفت: اصل بر موضع
 رو، اگر دلیل خاص وجود نداشته باشد، سکوت معصوم)ع( نشان از رضایت اوست. در میان باشد و ازاین
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که صراحب نظریرۀ  ادلۀ دیگری، از حبیل ادلۀ لزوم ارشاد جاهل نیز برای اثبات حجیت تقریر وجود دارد
 حجیت تقریر بدان توجه نکرده است.عدم

بره حجیت تقریر نیست؛ وراکه باتوجرهوجوب  جواب بر امام)ع( نیز دلیل بر عدماز طرفی روایات  عدم
پاسخ روایات لزوم تبلیغ شریعت، این روایات بیانگر حالات خلاف اصل و وجود مصلحت خاص در عدم

 است.
ها با واحع و عدماحتیاط باید گفت: هروند حتی در صورت مخالفت این سیره های مطابقراجع به سیره

حال، سکوت معصوم)ع( مخالف روایرات لرزوم ردع معصوم)ع(، تفویت ملاکی رخ نخواهد داد، اما بااین
تواند باعث ازدیاد در شرریعت باشرد و براسراس ایرن تبلیغ شریعت است؛ وون سیرۀ موافق احتیاط نیز می

رو، حتی در این موارد نیز اگر سیره برخلاف شوند. ازاینشدن احکام در دین میامام)ع( مانع اضافهروایات، 
گیری امرام)ع( نسربت بره شوند و بر همین اساس، حتی لزوم موضرعحکم واحعی باشد، امام)ع( متذکر می

 نماید.ارتکازات متجلی در عمل، پذیرفتنی می
بین نظریۀ حجیت تقریر و پذیرش اجماع لطفری نیسرت و از ایرن  ایازنظر مؤلفان این جستار، ملازمه

شدن بشریت از حضور امرام جهت، نقضی بر اعتبار تقریر وارد نیست؛ زیرا مصلحتی شده است که محروم
رو، در زمران غیبرت، ردع  شود بعضی از منرافع وجرود ایشران نیرز محقرق نشرود. ازایرنزمان)ع( سبب می

 صورت اعجاز لازم نیست.به
شرود؛ وراکره اساسراً مقایسرهٔ برین لزوم فتوا بر اعلم نیز اشکالی در حجیت تقریرر محسروب نمیعدم

الفارق است؛ وراکه دلیل لزوم ردع بر معصوم)ع(، وجود منصب حجیت تقریر و لزوم فتوا بر اعلم حیاس مع
اینکه، ممکن اسرت لرزوم  برتبلیغ شریعت برای امام)ع( است که این نکته در فقیه اعلم منتفی است. افزون 

 فتوا بر اعلم نیز پذیرفته شود.
شود و بین ظواهر دحیرق کره ها سبب نقض شریعت میاز طرفی دیگر، تفصیل بین ظواهری که طرح آن

عنوان جایگزین نظریهٔ حجیت تقریرر پذیرفتره نیسرت و اساسراً شود، بهها سبب نقض شریعت نمیطرح آن
اخرذ بره ظرواهر  اسبی برای تفصیل برین ظرواهر نیسرت؛ وراکره عردمنقض شریعت، معیار مننقض و عدم

 ای برای تعیین ظواهر دحیق وجود ندارد.شود و نیز ضابطهغیردحیق نیز گاهی منجربه نقض شریعت نمی

 منابع
 قرآن کریم

 .1385، فروشی داوری. حم: کتابعلل الشرائععلی. بابویه، محمدبنابن
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 .1378. تهران: جهان. ون اخبار الرضاعیعلی. بابویه، محمدبنابن
 ق.1413. حم: مؤسسة النشر اجسلامی. کتاب من لایحضره الفقیهعلی. بابویه، محمدبنابن
 ق.1398. حسینی. حم: مؤسسة النشر اجسلامی تصحیل هاشم. بهالتوحیدعلی. بابویه، محمدبنابن
 .1362 فاری. حم: مؤسسة النشر اجسلامی.اکبر غتصحیل علیبه الخصال.علی. بابویه، محمدبنابن

 ق.1393. حم: واپخانۀ مهر. حاشیهٔ سیدمحمدرضا گلهایگانی. وسیلة النجاةاصفهانی، ابوالحسن. 
 ق.1416دوم، حم: مؤسسة النشر اجسلامی. واپ. بحوث فی الأصولاصفهانی، محمدحسین. 
 ق.1429دوم، . واپالبیت جحیا  التراثوت: آل. بیرنهایة الدرایة فی شرح الکفایةاصفهانی، محمدحسین. 

 ق.1371دوم، : دار الکتب اجسلامیة. واپحم الدین محدث.تصحیل جلال. بهالمحاسنمحمد. برحی، احمدبن
 .ق1426. حم: دار الصدیقة الشهیدٍ. تنقیح مبانی العروة: کتاب الطهارةتبریزی، جواد. 
 .1387دوم، : دار الصدیقة الشهیدٍ. واپ. حمم الأصولدروس فی مسائل علتبریزی، جواد. 

 ق.1415دوم، . حم: مجمع الفکر اجسلامی. واپالوافیة فی اصول الفقهمحمد. بنتونی، عبدالله
 . 35تا6، 1397، 9، ش3سنشریۀ فقیهانه.  ،«حجیت سنت تقریری و دامنۀ آن»حسینی، سیدمحمدصادق. 

 ق.1413البیت. . حم: آلسنادقرب الأجعفر. بنحمیری، عبدالله
 ق.1422تقریر محمدسرور بهسودی. حم: مؤسسة احیا  آثار اجمام الخوئی، به مصباح الأصول.خویی، ابوالقاسم. 
 تا.نا. بیجا: بیتقریر محمدعلی توحیدی. بی. بهمصباح الفقاهةخویی، ابوالقاسم. 
 ق.1418حیا  آثار اجمام الخوئی. . حم: مؤسسۀ اموسوعة الإمام الخوئی خویی، ابوالقاسم.

 .1380.. حم: مؤمنینترجمۀ علل الشرائعذهنی تهرانی، محمدجواد. 
 تا.نا. بیجا: بی. بیابحاث اصولیة: تعارض الادلة، محمدتقی. شهیدی

تقریر محمود هاشرمی شراهرودی. حرم: مؤسسرۀ دایررٍ المعرارف فقره به بحوث فی علم الأصول.صدر، محمدباحر. 
 ق.1417سوم،ی. واپاسلام

 ق.1418پنجم، . حم: مؤسسة النشر اجسلامی. واپدروس فی علم الأصولصدر، محمدباحر. 
 باغی. حرم:تصحیل محسرن کوورهبه .بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلیّ الله علیهمحسن. صفار، محمدبن

 ق.1404دوم، الله المرعشی النجفی. واپمکتبة آیة
 ق.1296البیت. . حم: آلمفاتیح الأصولعلی. نطباطبایی، محمدب

 تا.البیت. بی. حم: آلکتاب المناهلعلی. طباطبایی، محمدبن
 ق.1412وهارم، . واپ: الشریف الرضی. حممکارم الأخلاقفضل. بنطبرسی، حسن

دار الکترب  خرسران. تهرران: تصحیل حسن موسروی. بهالإستبصار فیما اختلف من الأخبارحسن. طوسی، محمدبن
 ق.1390اجسلامیة. 
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 ق.1417. بندیان. حم: محمدتقی علاحهالعُدة فی اصول الفقهحسن. طوسی، محمدبن
 ق. 1417سوم، حم: مؤسسة النشر اجسلامی. واپتقریرمحمدتقی بروجردی. . بهنهایة الأفکارعراحی، ضیا الدین. 
 ق.1420.سلامی. حم: مجمع الفکر اجمقالات الأصولعراحی، ضیا الدین. 

فقه و ، «های دلالت تقریر بر احکام شرعیگونه»علیزاده نوری، عطیه، حسین ناصری مقدم، علیرضا عابدی سرآسیا. 
 . 68تا51، 1396، 111، ش49. ساصول

. فقه و اصول، «شناسی تقریر در فقه مذاهبگونه»مقدم، علیرضا عابدی سرآسیا. علیزاده نوری، عطیه، حسین ناصری
 .116تا91، 1393، 99ش ،46س

. نامۀ اصدول فقده اسدلامیپژوهش، «هاها و مؤلفهاستنباط از سکوت معصوم، گونه»فائزی، محمد، رضا پورصدحی. 
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 تا.. بی. حم: محلاتیتعالیق مبسوطة علی العروة الوثقیفیاض، محمداسحاق. 
 ق.1404سوم، . واپطیب موسوی جزائری. حم: دار الکتاب تحقیق. بهتفسیر القمیابراهیم. بنحمی، علی
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 . 126تا112
 .1375سوم، . حم: اسوه. واپترجمۀ اصول کافیحر. ای، محمدباکمره
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 Abstract 

The urgency of retaining the right of Shufʿa is disputed in Islamic jurisprudence. prominent Imāmī jurisconsults and the 

majority of Sunnī jurisconsults consider that unjustified delay in exercising the right of Shufʿa leads to the abdication of 

this right. Contrastively, there is the viewpoint of absolutely no time limited, which holds that the right of Shufʿa is 

effective until it is relinquished. This view has prominent advocates among Shīʿa and Sunnī. Another group of scholars 

exclusively believe in the urgency of this right and a group has come to a failure in combining opinions. The preferred 

view accepts the evidence supporting the temporal expansiveness of the right of Shufʿa, but leaves the determination of 

its limits to custom and traditional practice. This means that if some time passes from the initial moment of entitlement 

that customarily and traditionally indicates the Shafīʿ does not intend to claim their right of Shufʿa, their right is lost. 

The present study employes the descriptive-analytical method and analyzes and critiques the existing views and 

opinions. In the end, the aforementioned opinion based on evidence and indications is considered defensible, and the 

famous opinion of considering urgency for the right of Shufʿa (which has entered the Civil Code as well, as Article 821) 

is deemed flawed from several aspects. The selected view considers customary practice (ʿurf) to be the criteria for the 

ending of the period in which the right can be exercised (similar to the widely accepted opinion), according to the 

selected view the default assumption is the continuation of the right of Shufʿa. However, it is the buyer’s responsibility 

to prove its invalidation, and the widely accepted opinion holds that after a period of time in which the right can be 

typically exercised, the right is lost and it’s the Shafīʿ’s responsibility to prove the validity of excuse and continue the 

right. 

Keywords: Excercizing Shufʿa, Entitlement to Shufʿa, The loss of Right, The share of Mashāʿ, Shafi, Urgency of Shufʿa 
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 سنتشفعه در فقه امامیه و اهلبررسی فوریت حق 

  دکتر مهدی موحدی محب)نویسنده مسئول(
علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران دانشیار گروه آموزشی حقوق، دانشکده    

Email: movahedi@semnan.ac.ir 
الهلطفپور  دکتر حسن   

آموخته  دکتری گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده  علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایراندانش  
 چکیده

شفعه در فقه اسلامی محل اختلاف است. مشهور فقیهان امامی و غالب فقیهان سنی، در عذر ناموجه، تأخیر  حق فوریت مطالبه  
آن حق را تا اسقاط، پیوسته باقی مطلق قرار دارد، که دانند؛ درمقابل، قول به وسعت زمانی شفعه را سبب زوالِ حق میدر اخذ به 

دارد. در این مسئله گروه دیگری مطلقاً قائل به فوریت شده و گروهی توقف ای شدهاختهداند و در میان فریقین، قائلان شنمی
را به عرف و عادت وانهاده است؛  شفعه، تعیین حدِّ آنزمانی حق  اند. دیدگاه برگزیده، ضمن پذیرش ادله  قول به وسعتیافته
اش را اً و عادتاً کاشف از این باشد که شفیع قصد مطالبه  حق شفعهگونه که اگر از اولین زمان استحقاق، زمانی بگذرد که عرفبدین

ها و ادله  موجود، قول تحلیلی، پس از بررسی و نقد دیدگاهشود. در نوشتار حاضر، با روش توصیفیندارد حکم به زوال حق می
ریت برای حق شفعه، که به قانون مدنی کردن فوبر ادله و شواهد، درخورِ دفاع معرفی و دیدگاه مشهور، یعنی لحاظاخیر مبتنی

( هم راه یافته، از چند جنبه مخدوش دانسته شده است. درست است که در دیدگاه برگزیده نیز، همچون قول مشهور، 821)ماده  
عهده  شفعه است و اثبات بطلان آن بر عُرف، معیار پایان زمان حق شناسایی شده، اما مطابق دیدگاه برگزیده، اصل بر بقای حق

شود و اثبات توان حق را اِعمال کرد، حق ساقط میآنکه در قول مشهور، با گذشت زمانی که عادتاً در آن میمشتری، حال
 بودن عُذر و بقای حق بر دوش شفیع است. موجه

 اخذ به شفعه، استحقاقِ شفعه، زوال حق، سهم مشاع، شفیع، فوریت شفعه.: واژگان کلیدی
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 مقدمه
شرفعه بودن شررایطی، بررای شرریک دیگرر حقش مال غیرمنقول ازسوی شریک با فراهمصورت فرودر

سرویه تملرک کنرد. در ایرن تواند با پرداخت ثمن توافقی شریک و مشتری، مبیرع را یکشود و میایجاد می
برر فقره آن مورد اختلاف بوده است. ضمن آنکه ایرن اخرتلاف، عرلاوه میان، همواره فوریت این حق و عدم

موجره باشرد؛  سنت نیز مشهود است. البته اگر تأخیر در اخذ به شفعه ناشی از عرذرمامیه میان فقهای اهلا
اغلب فقیهان امامی معتقد به بقای حق هستند، اما مناقشه در موردی است که شفیع با علم به برخرورداری 

پیرروی از بره 821ایرران در مراد   مردنیرا به تأخیر انردازد. قرانون  از این حق و بدون عذرموجه، اجرای آن
هرای مسرتند دیگرر و بره وجرود دیردگاهشفعه را پذیرفته است کره از یرک سرو، باتوجه مشهور، فوریت حق

دیگر، نقدهای وارد به مبانی فقهی دیدگاه مشهور، ضرورت پژوهش و داوری در این موضوع روشرن ازسوی
ای با موضوع اثر حاضر یافت نشد و از این نظر، چ مقالهشود. ضمن آنکه با بررسی پیشینۀ تحقیق نیز هیمی
طور عام با موضوع شرایط حق و اخذ بره را اثر نخست و منحصر دانست. اگرچه مقالاتی به بسا بتوان آنچه

یک، بحث فوریت اساساً مطرح نشرده شفعه در فقه فریقین و حقوق موضوعه نگارش یافته است اما در هیچ
شرایط و آثار اخذ بره شرفعه در  2ط اخذ به شفعه در حقوق موضوعۀ ایران و فقه امامیه،است، ازجمله: شرای

 4سنت و حقوق ایران.بررسی تطبیقی حق شفعه در فقه اهل 3فقه و حقوق ایران،

 . اقوال در مسئله1

یت حق 1. 1  سنت(عذر موجه )قول مشهور امامیه و غالب فقیهان اهل شفعه بدون. فور
اساس، اگر شفیع با علرم بره وجرود شفعه فوری است. براین امامی بر این باورند که حقمشهور فقیهان 

 مبسوط طوسری در  شریخ 5شرود.تأخیر اندازد، حق او زائل مری شفعه را به حق و بدون عذر موجه، اخذ به
پس اگر  واسطۀ عیب،شفعه فوری است، همانند رد معامله به قول اصح این است که، حق»کند: تصریح می

شرفعه را  شود. اما اگر حقشفعه باطل می را ترک کند، حقشفعه بدون عذر آن باوجودِ قدرت بر اِعمال حق 
حلی  و محقق 6«شود.بودن و غیبت به تأخیر اندازد، حقش ساقط نمیعلت عذر همچون مرض، محبوسبه

                                                 
 .54تا37، «شرایط اخذ به شفعه در حقوق موضوعۀ ایران و فقه امامیه»مشهدی، . اصغری آق2
 .2تا9، «شرایط و آثار اخذ به شفعه در فقه و حقوق ایران». برزی، 3
 .243تا236، «حقوق ایران سنت وبررسی تطبیقی حق شفعه در فقه اهل» ،پور. سلطان4
؛ فخررالمحققین، 3/346، الشوریع الوروس  ؛ شرهید اول، 5/341، الشوعة مختلف حلی،  ؛ علامه2/394، الرمطزکشف آبی،  ؛3/430، المبسط . طوسی، 5

 .18/145، الأحکام مهذب؛ سبزواری، 1/559، تحریر الطسعل خمینی، ؛ 2/209، الفطائرایضاح 
 .3/109،  المبسط. طوسی، 6
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 و علامره 8یدگاه، ادعای شرهرت عظریمریاض راجع به این دو صاحب  7این قول را اظهر اقوال دانسته است
خویی همین نظر را  از معاصران نیز محقق 10 9حلی اشتهار این قول میان فقهای امامیه را مطرح کرده است.

شرود، ولری برا شفعه ساقط مری شفعه است. پس با مماطله حق تر، لزوم مبادرت به اخذ بهقول قوی»دارد: 
دیدگاه مشهور را پذیرفته و مقرر  821گذار مدنی نیز در ماد  قانون 12 11«شود.تأخیر ناشی از عذر ساقط نمی

 «شفعه فوری است.حق »دارد: می
حری معتقدنرد: اگرر ابوحنیفه و اصحاب او و ابن سنت نیز اغلب قائل به این دیدگاه هستند.فقیهان اهل

ری»شود: ل میشفعه باط را مطالبه نکند، حقشفعه، شفیع آن  باوجود امکان مطالبۀ حق لا رهُ عا ر ل لا اجِبا  هِر  وا
رْطِ  وْرِ، بِشا انِ الْفا نا الْعِلْمِ و امْکا لِما و امْکا إِنْ عا بِ، فا لا بُ، و لمْ الطَّ لا تُهُ.الطَّ تْ شُفْعا طُلا طْلُبْ با شرافعی نیرز در  13«یا

لبره کنرد و در قرول شرفعه را مطایکی از اقوالش قائل به فوریت شده و معتقد است: شرفیع بایرد فروراً حرق 
نظرر، بره  شود. ضمن آنکره ایرنروز باطل میداند که بعد از سه روز برقرار میشفعه را تا سه  دیگرش، حق

هرگراه شرفیع »زیاد نیز با پذیرش قول به فوریت، معتقد اسرت: بنحسن 1415احمد حنبل نیز منسوب است.
از احمد حنبل نیرز دو قرول نقرل  16«ابطال کرده است.را اش اطلاع یابد و به آن اقدام نکند، آن شفعه ازحق

  18 17«گوید: و المذهب الأول.شده است )فور و تراخی(، اما مقدسی می
شفعه در مواردی است که شفیع هیچ عذر موجهی بررای البته گفته شد که برابر این دیدگاه، فوریت حق 

                                                 
 .3/212، الإسلام شرائعحلی، . محقق 7
 .14/85، المسائل ویاض. طباطبایی، 8
 .12/251، الفقهاء تذکرةحلی، . علامه 9

 «المشهور عند علمائنا أنّ الشفع  علی الفور.. »10
 .2/76، الصالحعنمنهاج . خویی، 11
 «عذر.ماطله و التأخیر بلاعذر و لایسقط إذا کان التأخیر عنالم الأقوی لزوم المبادرة الی الأخذ بالشفعه فیسقط مع. »12
 .4/46، برای  المجتهر س نهای  المقتصررشد، . ابن13
 .4/46، برای  المجتهر س نهای  المقتصررشد، ؛ ابن5/474، المغنیقدامه، . ابن14
طالب فقال الشفع  بالمواثب  ساع  یعلم و روای  ابیطلت نص علیه احمد فی الفور إن طالب بها ساع  یعلم بالبیع وإلا ب ظاهر المذهب ان حق الشفع  علی. »15

 «جدید قوله.حنیف  و العنبری و الشافعی فی شبرم  و البتی و الأوزاعی و ابیهو قول ابن
 .14/313، المهذب المجمطع فی شرح. نووی، 16
-عمررمع إمکانها سقطت الشفع . قال احمد: الشفع  بالمواثب  سراع  یعلرم؛ لمرا روی عنالفور ساع  العلم، فإن آخرها الشرط الخامس: الطلب بها علی . »17

ضِ ا  نْهُ را هُ عا ی–اللهرسولقال: قال -اللَّ لَّ هُ صا یْهِ اللَّ لا ما عا لَّ سا التراخی یضر بالمشرتری، لکونره لایسرتقر ملکره ماجه. و لأن إثباتها علی رواه ابن« الشفع  کحلّ العقال»: -وا
العقد، بردلیل صرح   حامد: تتقدر بالمجلس و إن طال؛ لأنه کله فی حکم حال المبیع، و لایتصرف فیه بعمارة، خوفًا من أخذ المبیع و ضیاع عمله. و قال ابن علی

صالحنی علری مرال أو قاسرمنی؛ لأنره الرضا، کقوله: بعنی او توجد منه دلال  علیالتراخی، ما لم العقد بوجود القبض؛ لمایشترط قبضه فیه. و عن احمد: أنه علی
الصباح، أو لحاجته إلری أکرل أو شررب، أو طهرارة، أو حق لاضرر فی تأخیره، أشبه القصاص. و المذهب الأول، لکن إن أخره لعذر، مثل أن یعلم لیلًا فیؤخره إلی

 «تبطل شفعته.إغلاق باب، أو خروج من الحمام، أو خروج لصلاة أو نحو هذا، لم
 .2/234، المقنع متن الکبعر یلیالشرح مه مقدسی، قدا. ابن18
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 شود.میتأخیر نداشته باشد، اما باوجود آن، حق در اثر تأخیر باطل ن
 . مبانی دیدگاه نخست1. 1. 1
 . روایات1. 1. 1. 1

شفعه، روایرت علریعمد  دلیل روایی مشهور برای اثبات فوریت حق أ. روایات امامیه: روایت اول؛ 
 از امام ابوجعفر ثانی)ع( دربار  شخصی که شفعۀ زمینری را درخواسرت»مهزیار از امام جواد)ع( است: بن

توانرد کند. آیا صاحب زمین می دنبال تهیۀ ثمن رفته ولی نتوانسته ثمن را تهیهتم: او بهکرده، سؤال کردم و گف
مال خویش را بفروشد یا باید صبر کند تا شریک او )شفیع( بیاید و ثمن را بپردازد و اگر نتوانسرت آنگراه بره 

دهند روز مهلت می هاست، به او س اگر در همان شهر در پی تهیۀ ثمن»فروش برساند؟ حضرت)ع( فرمود: 
شود و صراحب زمرین، میشفعۀ او ساقط گیرد، وگرنه حق صورت پرداخت ثمن، در اختیار او قرار میو در 

فروشد. اما اگر شفیع برای تهیۀ ثمن باید مرالی را از شرهر دیگرری مال خویش را به هر کس که خواست می
وی روز بره وبرگشت و حمل مال مزبور به اضافۀ سه کند و به این علت، استمهال کند، به مقدار رفت حمل

 19«شرود.شفعۀ وی ساقط می شود، وگرنه حقصورت پرداخت، مال به او تحویل میدهند که در مهلت می
20 

شفعه دلالت دارد؛ چراکه اگرر فروری  گونه است که این روایت تلویحاً به فوریت حقوجه استدلال این
 شد.طل نمیروز بانبود، با انقضای سه 

شرفعه، از : استناد به این روایت بررای اثبرات فوریرت حرق نقد و بررسی استدلال به روایت نخست
 مناقشه است:جهات مختلف درخورِ 

شرفعه  قبرل از وقروع بیرع و انتقرال اولًا، این احتمال مطرح است که مورد سؤال روایت، مربوط به حق 
، که در این روایت تصریح شده، منطبق برا مالرک اصرلی حصه  شریک است؛ چراکه مراد از صاحب زمین

شفعه بعد از وقروع بیرع و انتقرال  نکه محل نزاع، شفعه  مصطلح، یعنی وجود حقآ)یعنی بایع( است. حال 
بیرع و  مشاع است و مورد فتوای مشهور فقیهان نیز همان شفعۀ لغوی و مصطلح است که پس از وقوعسهم 

 21یابد.انتقال تحقق می
دنبال احضار ثمن رفته، نه شفعه را مطالبه کرده و سپس بهثانیاً، مفاد روایت تصریح دارد که شفیع، حق 

                                                 
نْ . »19 )ع( عا انِ ا رٍ الثَّ عْفا اجا با لْتُ أا أا رْضٍ سا با شُفْعا ا أا لا جُلٍ طا مْ -را لا الا فا نْ یُحْضِرا الْما ی أا لا با عا ها ذا نِضَّ فا ا-یا ها یْعا ادا با را رْضِ إِنْ أا

ا
احِبُ الْأ عُ صا صْنا یْفا یا کا وْ  -فا ا أا بِیعُها یا ظِررُ أا نْتا  یا

جِ  فْعا ِ ما احِبِ الشُّ رِیکِهِ صا امٍ  -ءا شا یَّ ثا ا أا لاا ظِرْ بِهِ ثا نْتا لْیا هُ بِالْمِصْرِ فا عا انا ما الا إِنْ کا بِعْ  -قا لْیا الِ و الاَّ فا اهُ بِالْما تا إِنْ أا رْضِ  -فا
ا
تُهُ فِ  الْأ تْ شُفْعا لا نْ -و بطا ری أا رلا إِلا جا

ا
ربا الْأ لا و انْ طا

حْمِلا الْ  را یا ی آخا دٍ إِلا لا الا مِنْ با ةِ -ما لْدا ی تِلْكا الْبا جُلُ إِلا افِرُ الرَّ ایُسا ارا ما ظِرْ بِهِ مِقْدا نْتا لْیا دِما -فا ا قا امٍ إِذا یَّ ِ  أا ثا لاا ةا ثا ادا رِفُ و زیا نْصا هُ. -وا یا شُفْعا ا لا لاا اهُ و إلاَّ فا افا إِنْ وا  «فا
 .25/406، الشعة  سسائلحر عاملی،  20
 .6/318، المراوکجامع ی، . خوانسار21
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شرفعه برا علرم و  آنکه محل نزاع، ترأخیر در مطالبره  حرقشفعه را مطالبه نکرده باشد. حال اینکه هنوز حق 
نزاع برا مفراد روایرت تغرایر موضروعی تأخیر در پرداخت ثمن. بنابراین، محل  آگاهی از وجود آن است، نه

روز، فوریت زمران آن نیسرت، بلکره بردان دیگر، محتمل است که دلیل بطلان حق بعد از سه دارد. ازسوی
روز ظهور در این دارد که شفیع هیچ بنایی به پرداخت ثمنی که بالإتفاق شرط اخذ بره جهت که گذشت سه 

وایت بر ضد فوریت است، بدون شک، دلالتری برر فوریرت شفعه است، ندارد. پس اگر نگوییم که ظهور ر
شفعه اگر یعنی از آن جهت که پرداخت ثمن معامله، شرط اخذ به شفعه است، پس با مطالبۀ حق  22ندارد؛

اراد  وی به پرداخت روز ثمن مبیع را پرداخت نکند، ازآنجاکه گذشت این مدت، ظهور در عدم شفیع تا سه
تحقق شرط مقدم اخذ به شفعه )پرداخرت ثمرن( شفعه، ناشی از عدمراین بطلان حق ثمن معامله دارد؛ بناب

 است، نه اینکه دالّ بر فوریت باشد. 
شفعه، دلالت این روایرت بررای  پوشی از محذورات فوق، برخی از قائلان به فوریت حقثالثاً، با چشم

ریاض نیز صاحب  23«شد.روز داده نمی اگر فوریت، واجب بود، مهلت سه»فوریت را نپذیرفته و معتقدند: 
انرد، نردارد؛ این روایت حسنه دلالتی بر فوریتی که مشهور ذکر کرده»نویسد: در نقد مدلول این روایت می

ترر از آن روزه، بلکره کرمشک، تأخیر سره اند و بیچراکه آنان معیار فوریت را به عرف و عادت واگذار کرده
  24«د روایت نیز چنین است، با فوریت عرفی منافات دارد.گونه که موربدون عذر، همان

شفعه دانسته و مردلول آن موافرق برا نظرر ائمرۀ روز را معیار بطلان حق رابعاً، ازآنجاکه این روایت، سه 
لیلی و یکی از اقوال شافعی است، احتمال صدور آن در مقام تقیه را سنت، همچون ابوحنیفه، ابنفقهی اهل

رو، برخی بعد از ارزیرابی شود. ازایناطمینان به مدلول آن در اثبات حکم واقعی میسبب عدم ایجاد کرده و
 25مفاد روایت معتقدند که مجالی برای استدلال به آن وجود ندارد.

و قرال: للغائرب شرفع : »شرده اسرت: روایتی که از طریق سکونی از ابوعبدالله)ع( نقرل روایت دوم: 
روایت آن است که، شفیعی کره هنگرام وقروع بیرع وجه استدلال به این  26«.شفعه دارد شخص غایب، حق

شرود. مفهروم می شفعه را مطالبه کند و غیبتش عذر موجه محسوب تواند حقغایب بوده، پس ازحضور می
 شفعه خواهد بود.آن این است که تأخیر بدون عذر موجه سبب اسقاط حق 

، دالّ «للغائرب شرفع »شفعه ندارد، بلکه ظاهر جملۀ یت حق این روایت دلالتی بر فورنقد و بررسی: 
                                                 

 .14/87، المسائلویاض . طباطبایی، 22
 .20/319، الحرائق الناضرة. بحرانی، 23
 .14/87، المسائل ویاض. طباطبایی، 24
 .37/423، جطاهر الکلامجواهر، ؛ صاحب6/318، المراوکجامع . خوانساری، 25
 .25/401، الشعة  سسائل. حر عاملی، 26
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طریرق توانرد برهبر این است که در اخذ به شفعه، حضور معتبر نیسرت؛ بلکره حتری شرفیع غایرب هرم می
 و اساساً روایت، در مقام پرداختن به مقولۀ فوریت نیست. 27شفعه کند مقتضی، اِعمال حق

اکرم)ص( آمرده اسرت کره در  سنت، دو روایت از رسولهلدر منابع حدیثی اسنت: ب. روایات اهل
در  28«را دریابرد.الشفع  لمن واثبها؛ شفعه بررای کسری اسرت کره فروراً آن »روایت نخست، منقول است:
آنجرا کره  29،«الشفع  کحلّ العقال؛ شفعه ماننرد گشرودن عقرال شرتر اسرت»روایت دیگر هم آمده است: 

عجیل کرده و بازکردن عقال شتر در روایت دوم نیز مقتضیِ فوریرت در روایت نخست، دلالت بر ت« وثوب»
برراین 30، لزوم اقدام معجّل در هرر دو اسرت.«حل العقال»تشبیه شفعه به حرکتِ بازکننده است، پس وجه 

  32 31شفعه شده است.اساس، این دو روایت، مستمسک برخی قائلان به فوریت حق 
ای در سرند ایرن وق، در منابع حدیثی امامیه یافت نشرده و عردهیک از دو روایت ف: هیچنقد و بررسی
سرنت نیرز محرل ضمن آنکه، اعتبار این روایرات ازسروی برخری از محققران اهل 33اند.روایات تردید کرده

ان اسرناده »، از کترب معتبرر شرافعیه آمرده اسرت: «الإسوةا »کره در کتراب مناقشه قرار گرفته است. چنان
گویرد: ، این روایات اصل نردارد. بیهقری نیرز دربراره  آن می«لا اصل له»گوید:می حیان نیزو ابن« ضعیف

در مجموع، ضعف سندی این روایات سبب شده است استناد مشهور به آن، ازسوی برخی  34«لیس بثابت»
دیگر، فارغ از اشکال سندی، دلالرت ایرن اخبرار هرم چنردان روشرن ازسوی 35مورد مناقشه و انتقاد باشد.

  36یک صراحتی در فوریت ندارند.هیچ نیست و
یع. تنافی عدم2. 1. 1. 1 یت، با حکمت تشر  فور

آنکره، اضررار بره غیرر، برابرر شرود. حرال شفعه، سبب ورود ضرروزیان بر مشتری می فوریت حقعدم
البرۀ بیان که، اگر شفیع تا زمان طولانی اقدام به مطبه این  37شده است؛ برداشته« لاضرر و لاضرار»حدیث 

                                                 
 .122، اخذ به شفةه ایقاع. محقق داماد، 27
 .7/15، البرو المنعرملقن، . ابن28
 .2/835، ماجهابن سننماجه، . ابن29
 .5/382، المتةلمعن تبصرة شرح. کزازی، 30
ط الشفع  بالسرکوت و یسقالعقال و قد روی الشافعی أن أمدها ثلاث  أیام. و أما من لمالصلاة و السلام قال : الشفع  کحل واحتج الشافعی بماروی أنه علیه . »31

یظهر من قرائن أحواله مایدل علی إسقاطه، و کان هذا أشربه بأصرول الشرافعی، لان عنرده أنره لریس یجرب اعتمد علی أن السکوت لایبطل حق امرئ مسلم مالم
 « ینسب إلی ساکت قول قائل، و إن اقترنت به أحوال تدل علی رضاه، و لکنه فیما أحسب اعتمد الإثر.أن

 .2/212، برای  المجتهر س نهای  المقتصرشد، ر. ابن32
 .4/91، الرائع التنقعح. فاضل مقداد، 33
 .5/402، الأسطاونعل . شوکانی، 34
 .14/87، المسائل ویاض؛ طباطبایی، 11/474، الحرائق الناضرة. بحرانی، 35
 .37/425، جطاهر الکلامجواهر، . صاحب36
 .2/3، الرمطز کشفی، ؛ آب5/342، الشعة  مختلفحلی،  . علامه37
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برداری از مبیرع سو ممکن است مشتری از بیم اخذ به شفعه راغب به تصرف و بهره شفعه نکند، از یک حق
دیگر، اگر اقدام به مدت طولانی بلاتصرف باقی بماند که طبعاً به ضرر مشتری است. ازسوینباشد و مبیع به

عه اقدام به ازالرۀ آن کنرد. بنرابراین، عردمبرداری از مبیع کند، ممکن است شفیع با اخذ به شفتصرف و بهره
منافرات  38شفعه که برای جلوگیری از ضررر اسرت، فوریت به زیان مشتری است که با حکمت تشریع حق

  39سنت نیز مورد استناد است.این دلیل در مذاهب فقهی اهل دارد.
نره مطلرق ضررر، ترا شفعه، ازاله  ضرر شرکت از شفیع است،  : اولًا، حکمت تشریع حقنقد و بررسی

اسرت کره، اگرر کسری تأخیر در اخذ به شفعه با حکمت تشریعِ آن در تنافی باشد. مؤید این مردعا نیرز آن 
گاه شود، بردون خرلاف،  باوجودِ حضور در آن شهر بعد از سالیان متمادی از بیعِ سهم مشاع شریک خود آ

و یا صغیر تا زمرانی کره بره بلروغ برسرد،  شفعه است. همچنین مسافر تا زمانی که برگردد برخوردار از حق
ها باوجودِ زیان مشتری، اخذ به قبیل. روشن است که در همۀ ایناند و مواردی از این شفعه برخوردار از حق

حال اگر حکمت تشریع شفعه، دفع مطلق ضرر بود، نه دفع ضرر خاص، نباید در این  40شفعه باقی است.
شرفعه  به هدف تشریع حرقدیگر، باتوجهباشد. ازسویشفعه باقی ت، حق موارد، که زیان مشتری مسلّم اس

)دفع ضرر تحمیل شریک ناخواسته(، در فرض تعارض ضرر شفیع با ضرر مشتری، دفع ضرر از شرفیع برر 
شفعه، با حکمت تشریع شفعه منرافی بره دفع ضرر از مشتری مقدم خواهد بود. بنابراین، وسعت زمان حق 

 رسد.نظر نمی
شفعه، ازالۀ تصرفات مشتری در مبیع هنگرام  فوریت حقواسطۀ عدمانیاً، اگر منظور از زیان مشتری بهث

قراردادن دست(، این قبیل ضررها با ضامن  اخذ به شفعه باشد )مثل کندن نهال، تخریب بنا و مواردی از این
رغبرت مشرتری برر اقردام بره دمشدنی است. اما اگر مراد از ضرر، عرجبرانشفیع به ارش خسارات حاصله 

تصررف در مبیرع،  رغبت مشتری برهعمران و آبادانی مبیع باشد، استدلال مذکور وارد نیست؛ زیرا اولًا، عدم
فررض احتسراب ضررر، رهرایی مشرتری از آن و ثانیراً، بره 41شودتنهایی در نظر عرف ضرر محسوب نمیبه

رف، مبیع را به شفیع عرضره و اقردام بره تسرلیم آن که، مشتری پیش از تصصورتبدین 42پذیر است؛امکان
                                                 

 (.17/319 سسائل الشعة ،اند )حر عاملی، شفعه در مقام تعلیل، قاعد  لاضرر را مطرح فرمودهاکرم)ص( در روایت حق  . رسول38
که علی المبیع و یمنعره مرن و لانه خیار لدفع الضرر عن المال فکان علی الفور کخیار الرد بالعیب لان اثباته علی التراخی یضر المشتری لکونه لایستقر مل. »39

کثر من قیمتها مع  تعب قبله و بدنه فیها، و التحدید بثلاث  ایرام تحکّرم التصرف بعمارة خشی  أخذه منه و لایندفع عنه الضرر بدفع قیمته لان خسارتها ف  الغالب أ
، المقنوع موتن الکبعر یلوی الشرحقدامه مقدسی، ؛ نک: ابن5/474، مغنیالقدامه، علیه ممنوع ثم هو باطل بخیار الرد العیب )ابنلادلیل علیه، و الأصل المقیس

2/234.) 
 .283، الخلاف س الطفاق جامع؛ قمی، 235، غنع  النزسعزهره، . ابن40
 ؛ 14/85، المسائلویاض . طباطبایی، 41
 .457، الإنتصاوالهدی، . علم42
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 شود یا با دریافت مبیع، اقدام به اخذ به شفعه یا ترک حقحالتی، شفیع بین دو امر مخیر میکرده و در چنین 
شود و اگر مشتری بردون آنکره مبیرع را در سان، به هر روی ضرر از مشتری دفع میکند و بدیناش میشفعه

صورت علیه خود، اقدام به ضررر کررده و قرار دهد، اقدام به تصرف در آن کرد، در این  معرض تسلیم شفیع
 شدنی نیست. جبران چنین ضرری مطالبه

شرفعه، در برخری مواقرع ممکرن اسرت بره زیران  فوریت حقثالثاً، با فرض پذیرش اینکه حکم به عدم
دیگر، اگرر ان مشتری نخواهد بود. ازسویزیمشتری بینجامد، این سبب تعمیم حکم به فوریت به موارد عدم

شفعه باشد، نباید میان تأخیر ناشی از عرذر و  ورود ضرر به مشتری، توجیه مناسبی برای قول به فوریت حق
در واقرع، بایرد گفرت:  43بدون عذر فرقی قائل بود و در هر دو صورت، باید برای دفع ضرر قائل به فور شد.

 بر اثبات فوریت، اخص از مدعاست.استدلال مشهور به قاعد  لاضرر 
توان قول به تراخی در اخذ به شفعه را اساساً اند، میسنت گفتهطور که برخی از بزرگان اهلرابعاً، همان

را ساقط بدانیم؛ چراکه اگر منافع ملک، همچون ساختن بنا سبب ضرر ندانست تا به این دلیل، با تأخیر، آن 
  4445ها را خواهد گرفت.ت، با فرضِ تأخیر در اخذ به شفعه، قیمت آنو غرس اشجار از آنِ مشتری اس

 . مقتضای اصل3. 1. 1. 1
تسرلط شفعه یا عدموجود حق در مسئلۀ مورد بحث، پس از ثبوت ملکیت مشتری، اصل، مقتضیِ عدم

 یعنی بعد از گذشت اولرین 46شفیع بر ملک اوست و اصل بر ثبوت و بقای ولایت مشتری بر ملکش است؛
شفعه، براساس اصل زمانِ ممکن برای اخذ به شفعه و ترک آن بدون عذر موجه، هنگام تردید در وجود حق 

 شود. شفعه می تسلط بر ملک مشتری، حکم به فوریت حقوجود حق یا اصل عدمعدم
: اگر مراد از این اصل، اصل عدم یا استصحاب عدمی باشد، مسئلۀ مورد بحث، مجررای نقد و بررسی

که هرگاه در اصل پیردایش چیرزی شرک کنریم و  اصل نیست؛ چراکه چهارچوب اصل یادشده آن است این
آنکره، پیردایش و حردوث  حال 47حدوث خواهدبود.دلیلی بر وقوع و ایجاد آن نداشته باشیم، اصل بر عدم

از اصرل  اسرت. اگرر هرم مرراد شفعه در مسئلۀ مورد بحث قطعی است و در بقای آن تردید ایجاد شده حق

                                                 
 .6/327، المراوکجامع . خوانساری، 43
 .5/474، نیالمغقدامه، . ابن44
التراخی لاتسقط ما لم یوجد منه ما یدل علی الرضی بعفوا و مطالب  بقسم  و نحوه و هو قول مالک و قول الشافعی الا و عن أحمد روای  ثانی  ان الشفع  علی . »45

الضررر ان سقط بالتأخیر کحرق القصراص، و بیران عدمیأن مالکا قال تنقطع بمضی سن  و عنه بمضی مدة یعلم انه تارک لها لان هذا الخیار لاضرر فی تراخیه فلم
 « النفع للمشتری باستغلال المبیع فان أحدث فیه عمارة من بناء أو غراس فله قیمته.

 .5/342، الشعة  مختلفحلی، . علامه 46
 .34، الأصطلاصطلاحات . مشکینی اردبیلی، 47
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یافتنی نیست؛ چراکه در استصحاب عدمی، حکرم بره عردمجریانمزبور، استصحاب عدمی باشد، این نیز 
امرا در مسرئلۀ مرورد مناقشره، حالرت سرابقه،  48آن شیء در حالت سابق است.بر یقین به عدمشیء، مبتنی

شرفعه وجرود داشرته امرا برا  قشفعه است؛ به این معنا که، در اولین زمان امکان مطالبه یقیناً حر وجود حق
کنیم، که در چنین مواردی اگر بنا بر جریران اصرل استصرحاب شدن این زمان، در بقای حق شک میسپری

شرفعه  فوریت و بقای حقشود، نه استصحاب عدمی که همسو باعدمباشد، استصحاب وجودی جاری می
وسریلۀ اطرلاق ادلرۀ شرفعه و سرت بهاین اصل، منقطرع ا»نویسد: جواهر در این مورد میصاحب 49است.

بنابراین، استناد بره اصرل مزبرور  50«شفعه بعد از وقوع سبب آن، که همان بیع است. استصحاب ثبوت حق
 شفعه موجّه نخواهد بود. برای اثبات فوریت حق

 . اجماع4. 1. 1. 1
. پرس اگرر شرفیع در انردشفعه را پذیرفته اتفاق، فوریت حقفقیهان امامی به طوسی معتقد است:شیخ 

  51شود.اولین زمان ممکن اقدام به اخذ به شفعه نکند، حقش باطل می
 52فوریرت در تعرارض اسرت.: اولًا، این اجماع با اجماع ادعرایی سیدمرتضری برر عردمنقد و بررسی

 براب دلیل نزدیکی عصر این دو فقیه، امکان پذیرش هر دو اجماع وجود ندارد و طبق قاعد  اولیه  بنابراین، به
  53شوند.تعارض، هر دو از اعتبار ساقط می

ثانیاً، تقویت این اجماع با شهرت ادعایی نیز چندان نافع نیست؛ چراکه انعقراد شرهرت بعرد از زمران 
  54تواند سبب قوّت اجماع شود.حکایت است که نمی

ن مسرئله، تحقرق نظررِ عمیرق در ایردلیل وجود اختلافثالثاً، با فرض فقدان اجماع معارض، باز هم به
 پذیر نیست. بنابراین، اجماع ادعایی در هر صورت مخدوش است.چنین اجماعی امکان

 . اکتفای به موضع وفاق در مخالفت با اصل5. 1. 1. 1
رو، عمرده دلیرل گیرد؛ ازایرننوعی محل نقد و مناقشه قرار میازآنجاکه ادلۀ قائلان به فوریت، هریک به

آن است که در موارد استثنایی و مخالف با اصل باید به موضع یقینی یرا محرل  شفعه قائلان به فوریت حق

                                                 
 .2/256، الفقهاصطل ؛ مظفر، 2/549، فرائر الأصطل. انصاری، 48
 .14/85، المسائل ویاض. طباطبایی، 49
 .37/425، جطاهر الکلامجواهر، . صاحب50
 .3/430، المبسط . طوسی، 51
 .456، الإنتصاوالهدی، . علم52
 .11/474، الحرائق الناضرة. بحرانی، 53
 .14/85، المسائلویاض . طباطبایی، 54
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رو نیز برابر قواعد سلطنت و در مسئلۀ پیش 55وفاق، که همان فوریت است، اکتفا و از توسعۀ آن پرهیز شود.
شرفعه بررخلاف آن  تسلط بر مال دیگری بدون رضایت اوسرت و حرقنیز حرمت مال مسلم، اصل بر عدم

مرواردی بایرد بره  یع شده است. ضمن آنکه، اصل لزوم بیع شریک و مشتری نیز وجرود دارد. در چنرینتشر
شرفعه هرای بعردی، حرق نخست است، اکتفا شرود و در زمرانموضع یقینی، که همان وجود حق در زمان 

 شناسایی نشود که حکمی استثنایی است.
تأخیر غیرموجه، با توجیه اسرتثنایی و مخرالف شفعه در فرض : اولًا، حکم به سقوط حق نقد و بررسی

بودن آن و با اصول مسلّم عقلی و شرعی در حقوق متعارض است؛ چراکه حق پرس از ثبروت برا عردماصل
و این از قواعد و اصرول کلری  56شود، بلکه باید دلیل قاطعی بر ازالۀ آن وجود داشته باشدمطالبه ساقط نمی

مثرال، تسرری آن بره حرق، بررای دانستن ایرن ه ممکن است با استثناییشود. البتدر باب حقوق شناخته می
رو متفاوت از آن است؛ چراکه ایجاد حق بدون ذکر لرزوم فوریرت غیربیع جایز دانسته نشود، اما مسئلۀ پیش

 در ادلۀ شفعه مسلّم است.
رسد. بردیهی نظر میثانیاً، این اصل با اطلاق ادلۀ شفعه که مقتضیِ وسعت زمان آن است، در تنافی به 

 چراکه عمد  اخبار حرق 57است که باوجود چنین اطلاقی، مجالی برای استناد به اصل یادشده نخواهد بود؛
شفعه، مطلق است و دلالتی بر فوریت آن ندارد و حتی اخبار مورد استناد مشهور بررای اثبرات فوریرت نیرز 

 فوریت ندارد و نارساست. فارغ از اشکال سندی، از جهت دلالی نیز صراحتی نسبت به 
یرافتنی جریانثالثاً، اصل یادشده، با اصل استصحاب که در مسئلۀ مورد بحرث طبرق ضرابطۀ اصرولی 

شرفعه در اولرین  رو که، بعد از فروش سهم مشاع شرریک، حرقاست، در تعارض و فاقد اعتبار است. ازاین
شرود کره بدون عذر موجه، این تردید ایجادمیزمان امکان مطالبۀ آن، به یقین ثابت شده و با گذشت زمانی 

حق مزبور ساقط شده یا همچنان باقی است؟ که باید گفت: استصحاب، مقتضری بقرای ایرن حرق اسرت. 
لأن الشفع  وإن کانت علی خلاف الأصرل إلا »نویسد: جواهر در نقد اصلِ مورد استناد مشهور میصاحب

 58«دلیلٍ علی الفوری  علی وجه یناف  ذلك.عدم أنه بعد تعلقها یکون مقتضی الأصل بقاؤها بعد
 تناسب قلمروِ تضییقی شفعه با وسعت زمانی آن. عدم6. 1. 1. 1

بر تضییق است. ازجملره دلیل اخذ قهری مال غیر و بدون تأمین رضایت وی، مبتنیشفعه به قلمروِ حق

                                                 
 .3/78، الشرائع مفاتعحکاشانی،  ؛ فیض4/404، البهع  الرسض ؛ شهید ثانی، 6/401، المقاصر جامعکرکی، . محقق 55
 .283، الخلاف س الطفاق جامع؛ قمی، 235تا234، غنع  النزسعزهره، ، ابن456، الإنتصاوالهدی، . علم56

 
 .37/385، جطاهر الکلامجواهر، . صاحب58
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که انتقرال صورتیهم در در برخی، آنشفعه، نه در همۀ اشیا؛ بلکه قراین تضییق عبارت است از اینکه: حق 
مال با سبب خاصی چون بیع صورت گیرد، ثابت است و مبطلات آن نیز بسیار اسرت. بنرابراین، ازآنجاکره 

شود، با ابتنای آن بر تضییق و محدودیت، تناسربی نخواهرد فوریت این حق، نوعی توسیع محسوب میعدم
  59داشت.

دلیل وجود دلیل قاطع نبایرد بردون دلیرل کرافی از یک جنبه، به شفعه: تضییق دامنۀ حق نقد و بررسی
رو ازمرواردی اسرت  ِشفعه در مسئلۀ پیش در واقع، فوریت حق 60سبب تضییق دامنۀ آن از جهت دیگر شود.

که دلیل کافی بر اعتبار آن وجود دارد و همین فقدان نص و دلیل سبب شده که این مسئله میان فقهیان امامی 
که برخی از قرائلان بره فوریرت نیرز حدیسنت موضوع اختلاف باشد، تاو بلکه میان فقیهان اهلبا یکدیگر 

جهرت، بره همرین  61انرد.پس از ارزیابی ادله، به فقدان نص یا دلیل کافی بر اعتبار آن اذعان و تصریح کرده
چراکره اگرر از بر تضییق است، مسرموع نیسرت؛ شفعه مبنیریاض معتقد است: ادعای اینکه حق  صاحب

شفعه از تمامیِ جهات، حتی در مسئلۀ فوریت،  شفعه، اراد  عموم شود؛ یعنی حق تضییق و محدودیت حق
حجیتش شود، این ادعا در فرض فقدان قرینه، نوعی مصادره به مطلوب است که عدمبر تضییق دانسته مبتنی

تنهرا جوانرب مختلرف شرفعه، نره دیگر، دلالت ادلرۀ شرفعه برر عمومیرت تضرییق درروشن است. ازسوی
الجمله یا در شفعه بر تضییق، اثبات تضییق فی که مراد از ابتنای حقغیرظاهر؛ بلکه فاسد است و درصورتی

تواند فوریت حرق بنابراین، این دلیل نیز نمی 62رو نافع نیست.غیرمورد فوریت باشد، این هم در مسئلۀ پیشِ 
 شفعه را توجیه کند.

یت ح2. 1  طور مطلقشفعه به ق. فور
اطلاق ادله، تفاوتی میان وجود عذر موجه یا خوانساری، در صورت عدم برخی از فقیهان، چون محقق

اگر ادلۀ جواز اخذ به شفعه اطلاق داشته باشد، وسعت زمانی آن جردّاً قرول »آن قائل نشده و معتقدند: عدم
ل به فوریت شد؛ چه شفیع عذر داشته باشرد یرا نره، ناچار باید قائاطلاق ادله، بهقوی است و در فرض عدم

زیرا اقتضای قاعد  سلطنت آن است که شفیع استحقاق اخذ مبیع را از ملکیت مشتری نداشته باشد، پس بر 
دو نکترۀ  63«ماند.شود و باقی، تحت قاعد  سلطنت باقی میموضع یقین، که همان فوریت است، اکتفا می

                                                 
 .2/157، المرا  غای شهید اول،  ؛2/209، الفطائرایضاح ؛ فخرالمحققین، 5/341، الشعة  مختلفحلی، . علامه 59
 .6/327، المراوک جامع. خوانساری، 60
، الشورائع مفواتعحکاشرانی، )فریض « فی ادلّ  الطررفین نظرر»...( همچنین، 3/346، الروس  الشریع )شهید اول، « نظفر بنص قاطع من الجانبینو لم. »...61

 (.20/319، الحرائق الناضرة)بحرانی، « محل اشکال و التحقیق أنّ المسئل  لعدم النص الواضح»...(. و 3/78
 .14/85، المسائل ویاض. طباطبایی، 62
 .5/383، جامع المراوک. خوانساری، 63
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 است: مهم راجع به این دیدگاه مطرح
اطلاق ادلره را تنها با اطلاق یا عدمآن . این دیدگاه با اغماض از مستندات دیگرِ مسئله، فوریت یا عدم1

شفعه موجره اسرت و در غیرر بیان که، در فرض احراز اطلاق، وسعت زمانیِ حق  ارزیابی کرده است؛ بدین
 این صورت، برابرِ قاعد  سلطنت باید قائل به فوریت شد.

رض حکم به فوریت، برخلاف نظر مشهور فقیهان نباید میان تأخیر ناشی از عرذر یرا بردون آن . در ف2
عرذر( برا فوریرت طور مطلق )چه با عذر و چره بیشفعه، به قائل به تفصیل شد، بلکه تأخیر در مطالبۀ حق

برا عرذر موجره را شود و این، برخلاف نظر قاطبۀ فقیهان است، که تأخیر دارد و سبب بطلان آن میمنافات 
 اند.سبب بطلان ندانسته

توجه راجع به مسئلۀ مورد بحث، نباید فوریت یا : اولًا، باوجود ادلۀ عقلی و نقلیِ درخورِ نقد و بررسی
 را تنها دایرمدار اثبات اطلاق ادله یا عدم آن دانست.عدم آن 

ست؛ چراکه آنان وجود عذر موجه را ثانیاً، این نظر، مخالف نظر قاطبۀ فقیهان، حتی قائلان به فوریت ا
منظور نوعی برهدانند که این منبطق با حکم عقل نیز هست. بنرابراین، دیردگاه فروق، برهمنافی با فوریت نمی

 بسا چندان پذیرفتنی نباشد. مخالفت با اجماع فقیهان امامی، چه
لرذا تفصریل مرذکور در ایرن ثالثاً، ازآنجاکه عمد  اخبار مربوط به شفعه، از حیث زمران اطرلاق دارد؛ 

دیدگاه، که بدون داوریِ روشن نسبت به وجود اطلاق، حکم مسئله را دایرمدار اثبات اطلاق ادله یا عردم آن 
 رسد؛ چراکه مقتضای اطلاق مسلّم ادلۀ شفعه، وسعت زمانی آن است. کرده، چندان موجه به نظر نمی

 . توقف در مسئله3. 1
رغم اینکه در ابتردا ریاض به اند؛ مثلًا صاحبسئله، قائل به توقف شدهنظران در این مبرخی از صاحب

داند که معرارض جز دلیل اجماع فاسد میشده به آن، بههای دادهفوریت را درنهایتِ متانت و پاسخادلۀ عدم
در آن  با اجماع شیخ است، اما در نظر نهایی خود، مسئله را محل اشکال دانسته و درهرحال، ترک احتیاط را

بحرانی نیز مستندات هر دو دیدگاه )فرور و تراخری( را نارسرا و  همچنین، محقق 6465سزاوار ندانسته است.
  6667ناموجه خوانده و درنهایت، قائل به توقف در مسئله شده است.

 شفعه . وسعت زمانی حق 4. 1

                                                 
 .14/88، المسائل ویاض. طباطبایی، 64
 «فالمسأل  محل اشکال فلاینبغی ترک الإحتیاط فیها علی کل حال.. »65
 474 /11، الحرائق الناضرة. بحرانی، 66
 «ل من المذهبین غیر تام الدلیل و البرهان.فک. »67
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 ایرن باورنرد کره حرق توجهی از فقیهان در مذاهب مختلف برردر مقابل دیدگاه مشهور، تعداد درخورِ 
شود؛ بلکه تنها اسقاط آن توسرط شرفیع شفعه دارای وسعت زمانی است و با تأخیر در مطالبۀ آن ساقط نمی

شود، مگر با تصریح شرفیع شفعه ساقط نمیحق »نویسد: شود. سیدمرتضی میشفعه می سبب سقوط حق
فقیره دیگرری معتقرد  69 68«شود.ساقط نمیبه اسقاط حقش و با خودداری او از مطالبه، باوجود علم به آن 

اعتبرار فوریرت گویم: اصل، عدمشفعه، دربار  اینکه فوریت شرط است یا نه، می بعد از ثبوت حق»است: 
 70«شرفعه خرالی از رجحران نیسرت. است؛ چراکه فوریت، قید زائد است و با انتفای آن، قول به بقای حق

تروان از فقیهرانی چرون از دیگر قائلان این نظر، می 72 71ده است.سبزواری نیز این قول را اقویٰ شمر محقق
و همچنین، ظاهر عبارت ابوالصلاح حلبی نیز باور  73ادریس یاد کردبابویه و ابنبنجنید، علیزهره، ابنابن

چراکه بعد از علم شفیع  74؛«فإن علم بالبیع و أسقط حق المطالبه، بطلت الشفع .»وی به این دیدگاه است: 
مطالبره را شفعه دانسته، که مفهومش این است که تا حق مطالبه را سبب بطلان حق  بیع، تنها اسقاط حق به

اسقاط نکرده، با تأخیر در مطالبۀ آن نیز حق مذکور همچنان باقی اسرت. براسراس ایرن دیردگاه اگرر شرفیع 
 شود. شفعه ساقط نمی نیز حقشفعه و تمکن از اخذ، مطالبه  آن را به تأخیر اندازد باوجود علم به حق 

شفعه شده است. اما اینکه آیا این وسرعت  سنت نیز مالک قائل به وسعت زمان حقدر میان فقیهان اهل
زمانی، محدود به وقت خاصی است یا نه؟ قول او در این زمینه مختلف است: گراه، حکرم بره غیرمحردود

شرود، مگرر اینکره مشرتری در ملرکِ قطرع نمریگراه شرفعه هیچ بودن این زمان کرده و معتقد اسرت: حرق
گراهی از آن شده ساختمانی بنا کند یا تغییرات اساسی انجام بدهد و شفیع نیرز برهفروخته رغرم حضرور و آ

سال کرده که این قول، اشهر اقوال اوست و گراه، بریش از یرک  سکوت کند و گاه این وقت را محدود به یک
سرخسی، فقیه نامردار حنفری نیرز  75ش، محدود به پنج سال کرده است.سال دانسته و تا اینکه در قول دیگر

گاه شود ولی مطالبه نکند، حق همچنران شفعههمین دیدگاه را پذیرفته و معتقد است: اگر شفیع ازحق  اش آ
 77همچنین، شافعی نیز در یکی از اقوالش قائل به این دیدگاه شده است. 76باقی است.

                                                 
 .454، الإنتصاوالهدی، . علم68
 «إنّ حق الشفعه لایسقط الّا بأن یصرح الشفیع باسقاط حقه و لایکون مسقطاً بکفه فی حال علمه عن الطلب.. »69
 359. طوسی، 70
 283، الخلاف س الطفاق جامع. قمی، 71
 «فعه بالتراخی.لنا علی أنّ الاقوی هوالقول فی الش. »72
 .5/341، الشعة مختلف حلی،  ؛ علامه235تا234، غنع  النزسعزهره، . ابن73
 .361، الکافی. حلبی، 74
 .4/64، برای  المجتهر س نهای  المقتصررشد، . ابن75
 .14/118، المبسط . سرخسی، 76
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 وسعت زمانی. مبانی فقهی قول به 1. 4. 1
 . مقتضای اصل عقلی و شرعی در حقوق1. 1. 4. 1

گونه که حقوق شود، همانالأصول سبب سقوط آن نمیپس از ثبوت یک حق، تأخیر در مطالبۀ آن، علی
 7879شروند،دیگری چون حق قصاص و دیگر حقوق شرعی چنین است و با تأخیر در مطالبۀ آن ساقط نمری

باشرد. ازآنجاکره شده وجود داشته روج از اصل یادشده و سقوط حق ثابتبر خمگر آنکه دلیل خاصی مبنی
شفعه با تأخیر در مطالبۀ آن در دسترس نیست، فقدان تخصریص،  در باب شفعه نیز نصی دالّ بر سقوط حق

شود. سیدمرتضی در اثبرات وسرعت زمران شفعه تحت این اصل مسلّم عقلی و شرعی می سبب بقای حق
حقوق در اصول شریعت و نیز طبق مقتضای عقل، با امسراک از مطالبرۀ آن باطرل »ست:شفعه معتقد ا حق
باشرد،  و مؤید مدعا، از باب تمثیل این است که: اگر کسی ودیعه یرا دینری نرزد کسری داشرته 80«شود.نمی

ایرن دلیرل، مرورد اسرتناد  81شود، بلکه همچنان ثابت است.چنین حقوقی با غفلت از مطالبۀ آن باطل نمی
شرفعه بررای شرفیع  حرق»همچنین، محقق سربزواری معتقرد اسرت:  82زهره حلبی نیز واقع شده است.بنا

اجماعاً ثابت است، پس واجب است که با تأخیر مطالبه  آن ساقط نشود و این اصل است در هر حقی شرعاً 
 84 83«باشرد. برر خرروج وجرود داشرتهشود، مگر اینکه دلیل قاطعی مبنریو عقلًا و از این اصل خارج نمی

شفعه از حقوق مرالی اسرت و اصرل در  حق»کنند: برخی از معاصران نیز با ملاحظه  اصل فوق تصریح می
  85«شود.حقوق مالی این است که با امساک از مطالبۀ آن، باطل نمی

شرود، مطالبره سراقط نمری. شاید این اشکال مطرح شود که حقوقی که برا عردم1: دو اشکال و پاسخ
مطالبره یرا اهمرال در مطالبره، شفعه از حقوق متجدد است که عدمآنکه حق جدد است، حال حقوق غیرمت

 شود.سبب سقوط آن می
مطالبره شفعه از حقوق متجدد اسرت، براز هرم عردم در پاسخ خواهیم گفت: حتی اگر بپذیریم که حق

م آنکه از حقوق متجددنرد، برهرغتوان یافت که بههای فراوانی را میسبب سقوط آن نخواهد بود؛ زیرا نمونه

                                                                                                                   
 .5/478، المغنیقدامه، ؛ ابن319 /14، المهذب المجمطع فی شرح. نووی، 77
 .5/342، الشعة  مختلفحلی، لامه . ع78
 « بأنّه خیار فلایبطل بتراخیه، کحق القصاص.. »...79
 «الاصول الشرعی  و فی العقول أیضا لاتبطل بالامساک عن طلبها... بأن الحقوق فی. »80
 456، الإنتصاوالهدی، . علم81
 .235تا234، غنع  النزسعزهره، . ابن82
 .283، جامع الخلاف س الطفاق. قمی، 83
 «رجه دلیل قاطع.إنّ الشفع  ثابت  للشفیع إجماعاً فیجب أن لایسقط بتأخیر الطلب و هو الأصل فی کل حق شرعاً و عقلًا و لایخرج من هذا الأصل إلّا ماأخ. »84
 .18/347 الصا ق)ع(،فقه . روحانی، 85
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مثال، اگرر کسری زمران دیرنش فررا برسرد، آن حرقِ شوند. برای مطالبه یا اهمال در آن ساقط نمیسبب عدم
شرود حال، اگر مطالبۀ حقش را به تأخیر اندازد، حقش باطل نمیاستمراری دین برای وی تجدد یافته و بااین

الحال مستحقق دریافت میراث است، برا علرم بره اسرتحقاق و یا اگر کسی فوت کرده و خویشاوندی که فی
وجاهرت و مواردی از این دست، که دلالرت برر عردم 86شودخود، میراث را مطالبه نکند، حق او باطل نمی

 کند. اشکال نخست می
شفعه بیان که، حق شفعه به حق رد معامله با اِعمال خیار عیب است؛ بدین . اشکال دیگر، قیاس حق 2

گونه که حق رد معاملره در اثرر عیرب، ند خیار عیب برای دفع ضرر مالی تشریع شده است؛ پس همانهمان
واسرطۀ وجرود عیرب از گونه که خیار رد معامله بهدر واقع، همان 87شفعه نیز فوری است. فوری است، حق

شرفعه را  توان با وحدت ملاک، حرقمقتضای اصل عقلی و شرعی در حقوق خارج شده و فوری است، می
 گفته کرد.نیز فوری دانست و حکم به خروج آن از مقتضای اصل عقلی و شرعیِ پیش

شد، اصل عقلی و شرعی یادشده تا هنگامی معتبرر تر گفتهگونه که پیشدر پاسخ باید گفت: اولًا، همان
ق رد معاملره آنکه، دلیل قاطعی بر فوریت حراست که دلیل روشنی دالّ بر خروج از آن موجود نباشد؛ حال 

  88در فرض وجود خیار عیب وجود دارد.
ثانیاً، شاید دلیل فوریت حق رد معامله )در خیار عیب( این باشد کره برا تعلرل و ترأخیر در رد معاملره 

مرور زمان مخفی شود و در اصل وجود عیب، شربهه های عیب موجب خیار، بهممکن است علایم و نشانه
صاحب حق خیار عیب بلافاصله مبادرت به رد مبیعِ معیروب کنرد. امرا  و تردید ایجاد شود. پس لازم است

 شفعه با انعقاد عقد بیع تحقق یافته و سببیت آن نیز یافتنی نیست؛ چراکه حقتحققشفعه  این جهت در حق
و اگر گفته شود که از کجا ثابت شده که دلیل فوریت خیار عیب، مناط مذکور است  8990تغییریافتنی نیست

تروان گفرت: احکرام معراملات، عرفری و شرفعه باشرد، مریجه افتراق، حق رد )در خیار عیب( و حرق تا و
نشردن دیگر، به فرض ثابتشدنی است. ازسویکشفغیرتوقیفی است و برخلاف عبادات، دلیل و مناط آن 

یاس آن با بودن آن، سبب بطلان قنقشی برای مناط یادشده، در حکم به خیار عیب باید گفت: صِرف محتمل
 « إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال.»شفعه خواهد بود؛ چراکه حق 

                                                 
 .456، الإنتصاوالهدی، . علم86
 .12/312، الفقهاء تذکرةحلی، . علامه 87
 .283، الخلاف س الطفاقجامع ؛ قمی، 235تا234، غنع  النزسعزهره، ابن. 88
 .457، الإنتصاوالهدی، . علم89
لررد و لریس علی انّ حق الردّ ربما کان فی تأخیره ابطاله، لجواز تغیر امارات العیب و خفائها، فحصلت الشبه  فی وجوده، فوجب لرذلک المسرارع  إلری ا. »90

 (.235تا234، غنع  النزسعزهره، )ابن« یجب به من عقد البیع قد امن فیهکذلک حق الشفعه، لأن ما
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 . مقتضای استصحاب2. 1. 4. 1
شفعه است ترا زمرانی کره شرفیع حرق خرود را اسرقاط  اقتضای جریان استصحاب، حکم به بقای حق

یابرد. شرفعه تحقرق میهمراه شرروط آن، سربب تامرۀ پیردایش حرق در واقع، با انعقاد عقد بیع به 9192کند.
شردن ایرن زمران بردون بنابراین، وجود این حق در اولین فرصتِ امکان مطالبه، قطعی است. حال با سپری

 شفعه خواهد بود.  شود که مقتضای استصحاب، بقای حقعذر موجه، در بقای چنین حقی تردید می
شفعه، از باب علل حدوثی است؛ یعنی  ه شود: سببیت بیع برای حق: ممکن است گفتاشکال و پاسخ

شفعه است اما خصوصیاتی چون فوریت یا اطلاق زمانی، که محل نزاع است، از آن  بیع علت حدوث حق
 93شفعه را از طریق سببیت بیع توجیه کرد. توان وسعت زمانی حقشود. پس نمیاستفاده نمی

شفعه معلروم شرود، وجرود حالرت قدر که سببیت بیع برای حدوث حق توان گفت: همیندر پاسخ می
عنوان یکی از ارکان اصلی استصحاب تحقق یافته و با شرک بعردی کره در واقرع، شرک در سابقۀ یقینی، به

شود و استصحاب، بدون اشکال جریان رافعیّت امر موجود است، رکن دیگر )مشکوک لاحق( نیز ایجاد می
شفعه در اولین زمانِ امکان مطالبه، وجود داشته، حال شک در ا انعقاد عقد بیع یقیناً حق یابد. در واقع، بمی

رافع محسوب شود تا جلوی اسرتمرار ایرن مقتضری را عنوان تواند بهاین است که تأخیر بدون عذر موجه می
ت و حجرت یرافتنی اسرمواردی، برابر ضابطۀ اصولی، استصحاب جریرانبگیرد؟ روشن است که در چنین 

 خواهد بود.
 . اجماع3. 1. 4. 1

در واقع، برابر 94شفعه مطرح شده، ادعای اجماع است. ای که برای اثبات وسعت زمان حقیکی از ادله
 شویم.علیه دانسته شده است، قائل به آن میشفعه، قولی متفق این ادعا، چون وسعت زمانیِ حق

برر طوسری مبنریست؛ چراکه از یک سو، اجمراع شریخ مناقشه ا: اجماع یادشده درخورِ نقد و بررسی
 95یک از دو نقل، اولیٰ از دیگرری نیسرت.شفعه که تفصیلًا گذشت، معارض با آن است و هیچفوریت حق 

وجود مرجح در یکی از دو اجماع منقول، برابر قاعرد  اولیره  براب تعرارض، هرر دو از دلیل عدمبنابراین، به

                                                 
 .37/385، جطاهر الکلامجواهر، . صاحب91
شود و فقط اسقاط )شفیع( است که سربب سرقوط چون شفعه مسبب از بیع است و بیع نیز ثابت شده، پس مسبب آن نیز ثابت می»نویسد: مقداد می . فاضل92

بأنّ البیع سبب فی إستحقاق الشفعه و الأصل ثبوت الشیء علی ما کران إلری أن »...شده: ( همچنین، گفته 4/91، الرائعالتنقعح ل مقداد، )فاض« شوداین حق می
 (. 18/346)حسینی روحانی، « یثبت المزیل

 .4/273، الباوع المهذبفهد حلی، ؛ ابن5/344، الشعة مختلف حلی، . علامه 93
 .456، اوالإنتصالهدی، . علم94
 .5/344، الشعة مختلف حلی، . علامه 95



 137،  شمارة پیاپی 2، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /242

 

فرض فقدان اجماع معارض، باز هم تحقق چنین اجماعی باوجودِ دیگر، بهشوند. ازسویحجیت ساقط می
رو، اجماع مورد ادعا از اساس مخدوش به نظرر یافتنی نیست. ازاینتحققنظر عمیق در این مسئله، اختلاف

 رسد.می
 . اطلاق ادلۀ شفعه4. 1. 4. 1

اشاره  برخری از محققران نیرز  شفعه مطرح ساخت و موردتوان بر وسعت زمان حق دلیل دیگری که می
عمده اخبار وارده راجع به شفعه، مطلق است و دلالتی برر فوریرت  9697واقع شده، اطلاق ادلۀ شفعه است.

ندارند. حتی آن قسمت از اخبار هم که مستمسک مشهور برای اثبات فوریت قررار گرفتره، فرارغ از اشرکال 
دیگرر، اقتضرای اطرلاق اخبرار ت، نارساست. ازسرویسندی، صراحتی در این زمینه ندارد و در اثبات فوری

شفعه بود، باید بره ایرن  شفعه است؛ چراکه اگر فوریت، شرط اِعمال حق شفعه، حاکی از وسعت زمان حق
 گونه که به شروط دیگر پرداخته شده است.شد، همانمهم در اخبار مربوطه پرداخته می

شرفعه  با اطلاق ادلۀ شفعه )که دالّ بر وسعت زمان حرقدیدگاه از این حیث که  ناگفته پیداست که این
دفاع است. اما از این حیث کره وسرعت زمران هستند( همسوست، از نقطۀ قوّت برخوردار و بیشتر درخورِ 

دلیل پنردارد، برهحد و مرز دانسته و تا زمان اسقاط آن، توسط شرفیع ایرن حرق را براقی مریشفعه را بی حق
 شود، چندان پذیرفتنی نیست.تفصیل بررسی میدیدگاه برگزیده بهمحذورات وارده که در 

 . قول برگزیده5. 1
را شرفعه، براسراس ادلرۀ مربروط، حردود و ثغرور آن  برابر این نگاه، ضمن پذیرش وسعت زمانی حرق

ی شفعه، مدت زمان بیان که، اگر از نخستین زمان استحقاق حق توان به عرف و عادت واگذار کرد؛ بدینمی
تروان شفعه توسط شفیع کشف شرود، مری اراد  مطالبۀ حقسپری شود که طبق قضاوت عرف و عادت، عدم

و یمکن البطلان بمضیّ زمران یعلرم مرع ذلرک »نویسد: اردبیلی می شفعه کرد. محقق حکم به بطلان حق
شرفعه، مران حرق در واقع، ضمن پذیرش قول چهارم از حیث وسرعت ز 98«ارادة المطالبه عادة و عرفاً.عدم

، بره عررف و عرادت واگرذار بدون مرزبودن آن پذیرفتنی نیست، معیار و ملاک در تعیین محدوده و مررز آن
 شود.می

افزون بر اینکه مرجع تشخیص موضوعات و « عرف» سو، از یک .1شواهد و مؤیدات نگاه برگزیده: 

                                                 
 .18/346، 1412؛ حسینی روحانی، 383تا4/382، المتةلمعنتبصرة  شرح. کزازی، 96
فعه ، ثبروت شرأنّ مقتضی اطلاق ادلّه الشفعه أی اطلاقها الزمانی، ثبوتها علی نحو التراخی و معه لامجال للرجوع إلی الأصل؛ مقتضای اطلاق ادلۀ شرفعه. »97

 «رسد.شکل تراخی )وسعت زمانی( است و باوجود اطلاق ادله، نوبت مراجعه به اصل فوریت نمیبه
 .9/22، الفائرة س البرهان مجمع. مقدس اردبیلی، 98
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و با امضای شارع، منشأ کشف احکام شرعی نیرز افکند  تواند بنایی را پیآید، میها به شمار میمصادیق آن
برر از دیگر سو، روشن است که احکام مربوط به باب معاملات، غیرتوقیفی و امضایی و نیز مبتنری 99باشد.

شرفعه، رو، شیو  معقول و متعادل این است که ضمن پذیرش وسعت زمان حرق عرف و عادت است. ازاین
 ل شود. تعیین حد و مرز آن به عرف و عادت محو

روز( بردون حتی اگر مدت زمان کوتاهی )مثل سه شفعه، مقتضیِ آن است که حکم به فوریت حق  .2
عذر موجه، شفیع اخذ به شفعه را به تأخیر اندازد، حقش باطل شرود. چنرین حکمری فرارغ از مغرایرت برا 

تشریع این حرق نیرز  کنند، با حکمتشفعه دلالت می اطلاق ادله و مستندات دیگر که بر وسعت زمان حق
منافات دارد؛ چراکه هدف از تشریع آن، دفع ضرر عظیم شرکت و تحمیل شریک ناخواسته از شفیع است و 
نظر  ممکن است شریک دوم، از حیث اخلاق و کیفیت تعامل و معاشرت، فاقرد صرلاحیت یرا تناسرب مردِّ

ج شفیع شود. ازاین  با نهایت حکمت و عقلانیت، حق مقدس رو، شارعشفیع باشد و سبب نارضایتی یا حرا
بار باشد. در چنین شرایطی، اگر تأخیر رفت از این حالت مشقتشفعه را وضع کرده تا گریزگاهی برای برون

شرفعه بردانیم، در مجالی را هرچند بدون عذر موجه، که مغایر با فوریت زمان است، سبب ابطال حق اندک
آید که صدور آن از شارع ریع شفعه، لغویت در تشریع آن لازم میتأمین حکمت تشدلیل عدمموارد زیادی به

  حکیم قبیح است.
بسا بره اخرتلال در نظرام شدن به وسعت زمان مطلق و بدون حد و مرز )دیدگاه چهارم( نیز چهقائل .3

اش را مطالبه نکنرد و آن شفعهمعاملات و معاش بینجامد و ممکن است شفیع در مدت زمان طولانی، حق 
شود در مدت زمان طولانی، مشتری از تملک قهری او در امان نباشرد و را اسقاط هم نکند که این سبب می

مالکیتش، مواجه با نوعی تزلزل و در انگیز  او برای تصرفات اساسی در مبیع و تفویرت عمرده  منرافع مبیرع 
بره لغویرت و درنهایرت، بره شدن هدف عمده از انعقاد معراملات، دلیل مخدوشمؤثر باشد و درنهایت، به
توان با مراجعه به قواعد عنراوین ثرانوی، گسرتر  در واقع، در چنین مواردی می 100اختلال در نظام بینجامد.

ج منتهی نشود.گونهموضوع یا حکم را توسیع یا تحدید کرد، به   101ای که به اختلال در نظام یا حرا
اند، تعریف وحدود فوریت را به عرف واگذار کرردهگونه که مشهور فقیهان، که قائل به فوریتهمان .4

را به عرف و عادت واگذار کرد. روشرن شفعه، تعیین حد و مرز آن  توان با پذیرش وسعت زمان حقاند، می
توانرد بودن عمد  احکام مربوط به معاملات، عررف و عرادت مریدلیل غیرتوقیفی و نیز امضاییاست که به

                                                 
 .204، المصالح س المفاسرفقه . صفار، 99

 .1/235،  القطایر الفقهع؛ بجنوردی، 1/32، الطالبمنع  نائینی، ؛ 2/237، المکاسب. انصاری، 100
 .55، ها  و اسلامجرایم س مجازات. ولایی، 101
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دیگرر، برا معیرار قرراردادن عررف، یین حد و مرز ایرن مسرئله باشرد و ازسرویبهترین قاضی و حاکم در تع
 روز نخواهد کرد. شفعه، به محذورات قول به فوریت یا وسعت مطلق حق

برر وسرعت شفعه و با پذیرش دیدگاه اخیرر، مبنری با نقد مبانی عمد  دیدگاه مشهور دالّ بر فوریت حق
و عادت برای تعیین حد و مرز آن، نظرر قانونگرذار مردنی کره بره  دانستن عرفشفعه و نیز ملاک زمان حق

مورد نقد قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح و تنظیم آن مطابق با نگاه  102پیروی ازمشهور، فوریت را پذیرفته است
 شود.برگزیده ارائه می

بودن و ملاکشفعه بر وسعت زمانی حق : ممکن است در ایراد به دیدگاه برگزیده، مبنیاشکال و پاسخ
بر فوریت گفته شود: اگر قرار است که عرف برای تعیین حدّ بقای آن و ترجیح این نگاه بر قول مشهور، مبنی

شرفعه شرناخته و تشرخیص آن بره عررف و کنند  حد و مرز زمانیِ بقای حرق در نگاه برگزیده، عرف، معین
د کرد؛ چراکره براسراس قرول مشرهور نیرز عادت واگذار شود، از حیث نتیجه، با قول مشهور تفاوتی نخواه

نظر است، نره عقلری؛ چراکره در قرول مشرهور، معراذیر  اگرچه حق شفعه فوری است، اما فوریت عرفی مدِّ
و تشخیص آن به عرف واگذار اسرت. بنرابراین، تفراوت میران نظرر  تأخیر، به موجه و غیرموجه تقسیم شده

  اعتنا نیست.مشهور و دیدگاه برگزیده، در عمل چندان درخورِ 
عنوان معیار تشخیص معرفی شرده، امرا روشرن گوییم: اگرچه از نگاه هر دو قول، عرف بهدر پاسخ می

توان حرق است که در قول مشهور، که اصل را بر فوریت قرار داده، با گذشت زمانی که عادتاً در آن زمان می
ق، بر دوش شفیع است. حرال آنکره برابرر بودن عذر و بقای حرا اِعمال کرد، حق ساقط است و اثبات موجه

شفعه اسرت و اثبرات معیار پایان زمان حق دانسته شده، اما اصل بر بقای حق « عرف»نگاه برگزیده، اگرچه 
 رود.توجهی درمقام اثبات به شمار میبطلان حق، بر دوش مشتری است و این ثمره  درخورِ 

 گیرینتیجه

سرنت، اختلاف است. مشهور فقیهانِ امامی و غالب فقیهران اهلشفعه در فقه اسلامی مورد  زمان حق
داننرد. در مقابرلِ مشرهور، قرول بره عذر موجه، تأخیر در اخذ به شفعه را سبب زوال حرق میدر فرض عدم

شفعه است که تا اسقاط آن همچنان باقی است. این دیدگاه که مقابل مشهور قررار  وسعت زمانی مطلق حق
شرفعه محردودیت زمرانی  که برابر آن، مطالبرۀ حرقطوریشفعه است؛ به ت زمانی حقبر وسعدارد، مبتنی

گونرهطور مطلق قائل به فوریت شرده، بهندارد و تا زمان اسقاط حق، توسط شفیع باقی است. گروه دیگر، به
شفعه باطل شفعه ناشی از عذر موجه باشد، باز هم حق ای که مطابق این دیدگاه حتی اگر تأخیر مطالبه  حق 

                                                 
 «شفعه فوری است.حق »مدنی: قانون  821. ماد  102
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 اند.شمردن حکم مسئله، قائل به توقف شدهشود. گروه دیگر، با مشکلمی
شفعه، اخباری است که صراحتی نسبت به فوریرت نردارد و از  عمده ادلۀ مشهور در اثبات فوریت حق

شدت ضعیف و موجب اِعراض اغلب فقیهان بوده است. محذور این حیث، نارساست و ازنظرِ سندی نیز به
شفعه است که این برا ر اینکه، برابر این دیدگاه، تأخیر اندکی که مغایر با فوریت است، سبب بطلان حق دیگ

تأمین حکمت تشرریع آن دلیل عدمحکمت تشریع آن )دفع ضرر تحمیل شریک ناخواسته( منافات دارد و به
 در غالب موارد، ملازم با لغویت در تشریع آن خواهد بود.

ابوحنیفه اند. و قائل به فوریت عقیدهلب در این مسئله با مشهور فقیهان امامی، همسنت، اغفقیهان اهل
شرود. را مطالبه نکند، حق باطل مریشفعه، آن و اصحاب او معتقدند: اگر شفیع باوجودِ امکان مطالبه  حق 

دانرد. امرا روز باقی مریشافعی نیز در یکی از اقوالش، قائل به فوریت شده و در قول دیگر، این حق را تا سه 
شفعه شده است و اقوال او در خصوص حردِ آن مختلرف اسرت و گراه بره مالک، قائل به وسعت زمان حق 

بودن زمان آن حکم کرده تا اینکه چیزی دالّ برر اسرقاط حرق آشرکار شرود. شرافعی در یکری از غیرمحدود
نفی، همین دیردگاه را پذیرفتره و معتقرد اقوالش قائل به این دیدگاه است. همچنین، سرخسی، فقیه نامدار ح

گاه از حق است: باوجودِ عدم  شفعه، حق همچنان باقی است. مطالبه  شفیعِ آ
را بره شرفعه معرین نکررده و زوال آن خلافِ قول به وسعت مطلق، که حدّی برای زمان مطالبرۀ حرق بر

ختلال در نظام، تفویت عمده  منافع شفعه توسط شفیع موکول دانسته، که در غالب موارد سبب ا اسقاط حق
شرود، در دیردگاه برگزیرده، ضرمن پرذیرش وسرعت زمرانی گونه معاملات میمبیع و لغویت در انعقاد این

یادشده و ادلۀ آن )چون اطلاق اخبار شفعه، اقتضای اصل عقلی و شرعی در حقوق، اقتضای استصرحاب و 
دلیل غیرتروقیفی و ا به عرف و عادت واگذار کرد که برهرتوان تعیین حد آن لازمۀ حکمت تشریع شفعه(، می

تواند معیار مناسبی برای قضاوت در ایرن مسرئله باشرد؛ بردین بودن عمد  احکام معاملات مینیز امضایی
شفعه، مدت زمانی سپری شود که عرفراً و عادتراً کاشرف از  صورت که، اگر از نخستین زمان استحقاق حق

دیگر، برا پرذیرش توان حکم به بطلان آن کرد. ازسویشود، میعه ازسوی شفیع میشف اراد  مطالبۀ حقعدم
 فوریت یا وسعت مطلق بروز نخواهد کرد.این دیدگاه، محذورات قول به 

عنوان معیار تشخیص فوریت دانسته شده، اما روشن اسرت کره اگرچه از نگاه قانونگذار مدنی، عرف به
شرود و اثبرات عادتاً در آن زمان بتوان حق را اِعمال کرد، حرق سراقط می برابر این قول، با گذشت زمانی که

آنکه مطابق نگاه برگزیده، اگرچه عررف، پایران زمران  بودن عذر و بقای حق برعهد  شفیع است. حالموجه
 شفعه است و اثبات بطلان آن، بر دوش مشتری است.کند، اما اصل بر بقای حق حق را مشخص می
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Abstract 

The verbal manifestation of the phrase “lā yaʾbā al-shuhadāʾ izā mā duʿū” in the Āyah of Dayn (Debt) has been 

discussed by jurisconsults and commentators regarding both the ruling and the restriction of the ruling. Regarding the 

nature of the ruling, some consider it to be Mawlavī (authoritative), while others consider it as Irshādī (guiding). 

Regarding its subject, some consider it as referring to the act of giving testimony, while others take it as referring to 

bearing witness. There is yet another group of scholars who take it as referring to both issues. These differences of 

opinion exist despite each opinion being specifically based on the interpretation of the aforementioned phrase, which 

raises the question of what is the source of divergence. Clarifying how these opinions relate to the disputed phrase is 

necessary, because it will resolve ambiguities in the interpretations of the Āyah and leads to accurate understanding. In 

doing so, the present research analyses and clarifies the sources of interpretation for each of these opinions using the 

principles of Istizhār (interpretation) and the Ijtihādī (judicial reasoning) method. It is concluded that the disputed 

phrase appears to be Irshādī (regarding the type of ruling), and referring to bearing witness (regarding the subject of 

ruling).  

Keywords: Āyah of Dayn (Debt), bearing witness, giving testimony, the bases of verbal manifestation, the phrase “lā 

yaʾbā al-shuhadāʾ izā mā duʿū” 
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 «واالشُّهدَاَءُ إِذَا مَا دُعُ لَا يأَبَْ»مناشیء ظهور فقرۀ 

 در آيه شريفه دين 

 محمدهادی میرعلی )نویسنده مسئول(
 نتهران، ایرا السلام،دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه

Email:hadimirali@yahoo.com 
 افضلی اردکانیدکتر محسن ملک

 استاد جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایران
 چکیده

ا دُعُوا»ظهور فقرهٔ  ا ما اءُ إِذا دا ها أْبا الشُّ مفسرران قررار فرفتره  ختلاف فقها ودر آیهٔٔ دِین، از دو جهتِ حکم و متعلق حکم، محل ا« لَا یا
تحمرل  انرد و متعلرق آن را برخری ادای شرهادت و برخریاست؛ ازنظرِ ماهیتِ حکم، برخی آن را مولوی و برخی ارشادی دانسرته

سرتدد شرده، مکه هریک از آرا مشخصاً به ظهور فقررهٔ مروکور اند. اختلاف ذکرشده، درحالیشهادت و برخی اعم از هر دو دانسته
های مغایر چیست. رفع ابهام از چگونگی اسرتداد آرای مروکور بره ظهرور فقررهٔ محرل انگیزد که مدشأ برداشتاین پرسش را بر می

پرویرد. مداسرظ صرورت می شرود و برداشرتتبع آن، ابهرام از جوانرظ ظهرور آیره برچیرده میرو ضروری است که بهبحث ازآن
یه بر روش اجتهادی، مداشیء استظهار هریک از ایرن آرا تحلیرل و ا تکبمدظور، در پژوهش حاضر بر مبدای قواعد استظهار و بدین

ق، ظراهر های تحقیق حاکی از آن است که فقرهٔ محل بحث از حیث حکم، ظاهر در ارشاد و از حیث متعلرتبیین شده است. یافته
 در تحمل است.
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 مقدمه
ای اسرت کره انردازهآیۀ دین مشتمل بر مسائل و احکام متعددی در خصوص دین است. این تعرداد بره

بزرفترین آیۀ قرآن را، پربسامدترین آیه از حیث حکم قرار داده است. برخی از احکام و مسائلی است که در 
اعطای دین، تأجیرل دیرن، کتابرت دیرن، شررای  امرلا اند از: حکم اخو واین آیه مطرح شده است، عبارت

واسطۀ شاهدفرفتن بر آن است که احکام آن از طریرق فقراتری بیران کددده. یکی از این مسائل، توثیق دین به
ا دُعُوا»شده است. در این میان، فقرۀ  ا ما اءُ إِذا دا ها أْبا الشُّ لَا یا که به بیان وظیفۀ شاهد پرداخته، مورد اختلاف « وا

مفسران و فقها قرار فرفته است. این اختلافِ در دو ناحیۀ حکم و متعلق ابا و دعروت، سربظ پیردایش آرای 
انرد. آن دسرته از فقیهران و فونافونی شده است. از حیث حکم، برخی آن را ارشادی و برخی مولوی دانسته

را ظراهر در  وجوب و عدۀ دیگرر آنای آیه را ظاهر در اند: عدهاند، دو دستهمفسران که حکم را مولوی فرفته
سروی عالمران دیرن مطررح شرده اسرت: داندد. از حیث متعلق نیز احتمالَتی از این دست ازاستحباب می

 اختصاص به تحمل یا ادای شهادت یا تعمیم آن نسبت به تحمل و ادای شهادت.
 ان در خصروص حکرمبه ایدکه مسرتدد فقهرا و مفسرراختلاف اندیشمددان در ظهور فقرۀ موکور باتوجه

ات کدرد کره مداشریء ظهرورِ هریرک از نظررتحمل یا ادای شهادت قرار فرفته است، این سؤال را تداعی می
ل و دیگر، این سطح از اختلاف در میان اندیشمددان نسبت به استدباط حکم تحمعبارتموکور چیست؟ به

سرتظهار از آن قرار داده اسرت و ام و اجمال ای از ابهاادای شهادت از فقرۀ مورد بحث، ظهور فقره را در هاله
در  رفت از مشکلاتِ مربوط بره اجمرال و ابهرام جمرلات کره ریشرهکدد. طبعاً برونرا با مشکل مواجه می

فرروِ  پویر نیست و تدهرا درمباحث الفاظ و نکات استظهاری دارد و از سدخ قضایای تصدیقی نیست، برهان
ت یرابی اسرتظهاراادعایی است. علت این امر آن است کره برا ریشرهتبیین مداشیء و مستددسازی ظهورات 

ل مسریرِ شرود کمری از تراریکی و اجمراشرده سربظ مریعلما، نقاط قوّت و ضعف ظهورات ادعاییِ روشن
شرن بره استظهار کاسته شود و مستظهر هدگام مواجهه با آیه، دچار سردرفمی نشود و بتواند برا وجردانی رو

ء و رو، این نوشتار با هدف رفع ابهام از ظهور آیه از طریق تبیرین مداشریآید. ازاین استدباط رأی صواب نائل
پرردازد ه بررسی این مسئله میمستددات ظهورات ادعایی و با استمداد از قواعد استظهار و روش اجتهادی ب

ر»که کیفیت استداد هریک از تفسیرهای مطرح دربارۀ بحث، به ظهور فقررۀ  رأْبا الشُّ لَا یا اءُ وا دا رها ا ما « ا دُعُروا إِذا
کره حتری باره تدوین نشده است، بلتدها تاکدون هیچ اثر مستقلی دراینچگونه است؟ شایان ذکر است که نه

 آید.ر میطور برجسته بررسی نشده است، لوا این بحث کاملًا بدیع به شمادر آثار فقها نیز این مسئله به
 



 137،  شمارۀ پیاپی 2، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه  /254

 

 . متعلق آیه1

را ابتردا بایرد از قضریه اطرلاع یافرت و آن را دو مرتبۀ تحمل و اداست؛ زی طورکلی، هر شهادتی دارایبه
مشاهده کرد تا بتوان در پیشگاه دادفاه آن را بازفو کرد. از حضور در صرحده و مشراهدۀ مرورد شرهادت، بره 

 3شود.و از بازفوکردن مشاهدات در محضر دادفاه، به ادای شهادت تعبیر می 2تحمل شهادت
د تلاف فقهرا و مفسرران قررار فرفتره و آرای فونرافونی را بره خروشهادت، مورد اخ حکم تحمل و ادای

نظر اسرت، بررسری حکرم آن دو باتوجره ر»بره فقررۀ اختصاص داده است. آنچه در این پژوهش مدِّ لَا یا أْبا وا
ا دُعُوا ا ما اءُ إِذا دا ها د بحرث و ، مورا اداموکور از جهت حکم و ظهور در تحمل ی است؛ اما ازآنجاکه فقرۀ« الشُّ

هریک از دو جهت مورد آیره و حکرم  های مفسران و فقها درشده است، به بررسی دیدفاه نظر واقعاختلاف
تفصیل بره بررسری طورکلی، سه نظر ازسوی مفسران دربارۀ متعلق آیه ذکر شده است که بهپردازیم. بهآن می

 پردازیم.هر کدام می
 . تحمل شهادت1. 1

استداد فقرۀ موکور حکم به وجروب اند. از امامیه، مشهور فقها بهیدها این وجه را برفزاکثر مفسران و فقه
تسدن نیز شرافعیه، حدابلره و اکثرر فقهرای حدفری و از اهل 4اند.تحمل شهادت در صورت وجود شرای  داده

 5اند.مل دادهمالکی با استداد به آیۀ موکور، حکم به وجوب تح
شروند ترا تحمرل کره خوانرده میهدگامی شود: شراهدانموکور چدین میمعدای آیه، مطابق با صورت 

 6شهادت کددد نباید ابا کددد و از تحمل شهادت سر باز زندد.
که نظر مشهور در فقرۀ مورد بحث روشن شد و معدای آیه نیز بیران شرد، بره تبیرین وجره ظهرور  اکدون
 ممکن است دو وجه برای ظهور مزبور بیان شود. ات الأحکامپردازیم. با مطالعۀ تفاسیر و کتظ آیموکور می

ینۀ سیاق:  شود که آیه در مقرام بیران راهخوبی روشن میبه فقرات آیۀ دین، این نکته بهباتوجهالف.  قر
ُ  عِدْدا ال»که فقرۀ های توثیق دین است، نه حکم مولوی صرف، همچدان قْسا دْنا لِکُمْ أا أا ةِ وا ادا ها مُ لِلشَّ قْوا أا هِ وا لََّ لَّ ی أا

ابُوا رْتا کدرد کره نرزد عقرلا ، بیانیۀ حکمتِ کتابت دین و امر به آن را، اموری معرفری مریدر قالظ استیدافیه« تا
                                                 

اصططلاحات ؛ مررو،، 39لفقهیة فی الرسائل العملیة، الإصطلاحات ا ؛ عاملی،1/319، بیت علیهم السلام فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل. هاشمی شاهرودی، 2
 .116، فقهی

اصططلاحات ؛ مررو،، 13 الإصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیة،؛ عاملی، 2/381، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام. هاشمی شاهرودی، 3
 .25، فقهی

 .41/181، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحظ2/240، قواعد الأحکام مه حلی،؛ علا138تا4/137، الجامع للشرائع؛ حلی، 8/186، المبسوط. طوسی، 4
 .40تا36، احکام الشهادات فی المذاهب الأربعة. مدیع، 5
ربری، ع؛ ابرن684تا2/683، مجمع البیان؛ طبرسی، 2/54، کنز العرفان؛ فاضل مقداد، 1/403، فقه القرآن؛ قطظ راوندی، 446، زبدة البیان. مقدس اردبیلی، 6

 .258تا1/257، احکام القرآن؛ کیاهراسی، 2/254، احکام القرآن؛ جصاص، 1/256، احکام القرآن
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شود. معهود بوده است. تبیین حکمت کتابت به امور عقلایی موکور سبظ ظهور امر به کتابت در ارشاد می
أْبا کا »شدن امر به کتابت، طبعاً فقرۀ با ارشادی رلَا یا هُ اللَّ ما لَّ ا عا ما کْتُظا کا نْ یا نیرز دلَلتری برر وجروب « هُ اتِظٌ أا

فیررد، دلیل توثیرق دیرن صرورت مرینخواهد داشت؛ زیرا هدگامی که اصل کتابت واجظ نیست و صرفاً به
اثبات ظهور فقرات مروکور در دلَت بر وجوب کتابت بر کاتظ کدد؟! با « لَیأب»چگونه ممکن است فقرۀ 

یْنِ مِنْ رِ »فقرات ارشاد، طبعاً  هِیدا شْهِدُوا شا الِکُمْ اسْتا ا دُعُوا»و  «جا ا ما اءُ إِذا دا ها أْبا الشُّ که از طریرق عطرف  «لَا یا
نورزیردن از کددرد. بره همرین دلیرل، مرراد از امتدراعاند، ظهور در ارشاد پیدا میدر سیاق دو فقرۀ سابق آمده

ادای شهادت مربوط به زمران اخرتلاف و نرزاع  شهادت در صورت دعوت، زمان تحمل خواهد بود؛ چراکه
شود و اساسراً برای توثیق دین در زمان اختلاف و نزاع متداییدین معدایی تصویر نمی است و روشن است که

 7معدای شاهدفرفتن بر آن است که مربوط به زمان تحمل است.توثیق دین به شهادت، به
عْضً »ن خطاب همچدی عْضُکُمْ با مِنا با إِنْ أا انا فا ما وِي اؤْتُمِنا أا دِّ الَّ لْیُؤا هُ ا فا تواند دلیل دیگری در آیۀ بعد نیز می« تا
بره ایرن خطراب کره دربرارۀ رهرن آمرده زیرا باتوجه 8بودن اوامر و نواهی موجود در آیۀ دین باشد،بر ارشادی

موال و توثیق دین شود امر شارع به کتابت دین، شهادت بر آن و فرفتن رهن صرفاً به حفظ ااست، فهمیده می
داعی انشرای بعرث و زجرر برود، در همرۀ احروال بایرد برر وجروب یرا است، وفرنه افر حکمی مولوی و به

ماند، نه ایدکه با اطمیدان مکلف، از وجوب و استحباب بیفترد، ولری در صرورت عردماستحبابش باقی می
اطمیدان مکلف در فقرۀ دان و عدمدیگر، تعلیق حکم بر اطمیعبارتظ شود. بهاطمیدان وی، واجظ یا مستح

عْضًا...»  عْضُکُمْ با مِنا با إِنْ أا بودن اوامر و نواهی موجود در آیۀ دین است. با اثبات ارشادی، دلیل بر ارشادی«فا
ا دُعُوا»بودنِ نهی از امتداع در فقرۀ  ا ما اءُ إِذا دا ها أْبا الشُّ طور که فوشت ظهور فقرۀ موکور در تحمل ، همان«لَا یا

 شود.روشن می
ینۀ پرهیز از تکرار:  واسرطۀ فقررۀ مراد از فقرۀ مزبور، حالت تحمرل اسرت؛ چراکره حالرت ادا بهب. قر

لْبُهُ » هُ آثِمٌ قا إِنَّ ا فا کْتُمْها نْ یا ما  نیز فقرۀ مزبور به حالت تحمرل و 9بیان شده است. در برخی از روایات تفسیری« وا
ا»فقرۀ  کْتُمْها نْ یا ما بیران حضررت در اختصراص داده شرده اسرت. ممکرن اسرت از کیفیرت به حالت ادا « وا

...»تخصیص فقرۀ  أْبا را...»به حالت تحمل که در عدل، آن فقرۀ « و لَا یا کْتُمْها رنْ یا ما را بره ادای شرهادت « وا
را»وضوح ظهور فقره به اند باتوجهاختصاص داده کْتُمْها رنْ یا ما دلیرل اسرتفاده از لفرظ در ادای شرهادت بره« وا

رنْ »شود که حضرت در مقام احتجا، به ظهور آیه هستدد و به قریدۀ ظهور فقرۀ مان، این نکته استدباط کت ما وا
                                                 

 .2/54، کنز العرفان؛ فاضل مقداد، 14/225، الأنوار اللوامععصفور، . آل7
 .4/405، مواهب الرحمان؛ سبزواری، 1/448، تفسیر الکاشف؛ مغدیه، 1/379، فقه القرآن. قطظ راوندی، 8
 .27/309، وسائل الشیعةعاملی،  : حر. نک9
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ا کْتُمْها رسد به این بیان به نظر میفیرند. باتوجهدر ادای شهادت، ظهور فقرۀ موکور در تحمل را نتیجه می« یا
ت توان در تأیید برداشت برالَ از روایرا. میی ازسوی امام)ع( همان پرهیز از تکرار استنکتۀ چدین استدتاج

اشراره کررد؛ چراکره ایشران  10عربریتسدن، همچون ابنمورد بحث، به کیفیت استظهار برخی از علمای اهل
بیت عصمت و طهرارت، مفسرران حقیقری قررآن کرریم  باوجودِ ایدکه دستشان از میراث غدی و فهربار اهل

ا...»داند و علت آن را پرداختن فقره را در تحمل می کوتاه است اما در مورد بحث، ظهور آیه کْتُمْها نْ یا ما به « وا
ور آیه و تعلیم کیفیرت داند. بدابراین، برداشت موکور از آیه که حضرت در مقام احتجا، به ظهحالت ادا می

 وجه است.استظهار بوده، نه در مقام تشریع، برداشتی درخورِ ت
 . ادای شهادت2 .1

 به دو صورت زیر متصور است:ساس این وجه، معدای آیه برا
که بررای ادای شرهادت فراخوانرده متعلق دعوا و لَیأب، هر دو ادای شهادت باشد: شاهدان هدگامی .أ

 11شوند، نباید ابا کددد و از اقامۀ شهادت سرباز زندد.می
مرل ، تحمل شهادت باشد: شاهدان افرر بررای تح«دعوا»، ادای شهادت و متعلق «لَیأب»متعلق  .ب

 12شهادت فراخوانده شده بودند، نباید از ادای شهادت ابا کددد.
امرا اثبرات ظهرور آیره در آن مشرکل  13این وجه افرچه مطابق با برخی از روایات مربوط به مقام اسرت،

یرا قسرم  14را مختص به مقام تحمرل بر ایدکه، روایاتی که در تفسیر این فقره وارد شده است، آیهاست. افزون 
اکدون که احتمالَت متصرور در فررا ادا تبیرین شرد، بره تبیرین وجره ظهرور مروکور مری16اند.کرده 15اول ادا

 پردازیم.
ینۀ اشتقاق:  -الف حقیقرت در متلربب بره مبردأ بالفعرل « مشرتق»به این نکتۀ اصرولی، کره باتوجهقر

اد، اطلاق شاهد بر کسی که هدوز متحمل شهادت نشده است، مجاز است و در فررا شرک در مرر 17است،
الحقیقة مانع از ارادۀ مجاز خواهد بود. بدابراین، باید مراد از آیه، فرضری باشرد کره شرخص متحمرل اصالة
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 شهادت شده باشد تا اطلاق شاهد بر او صحیح باشد و این نیست، مگر فرا ادای شهادت.
امرا  18،تسرذکرر شرده ا« 1»عدوان وجه ظهور صورت باید توجه داشت که افرچه قریدۀ ذکرشده، تدها به

کدد کره را اثبات می« لَیأب»دیگر، قریدۀ موکور فق  متعلق بیان  را نیز اثبات کدد. به« 2»تواند صورت می
در « 2»و « 1»ادای شهادت است اما نسبت به متعلق دعوا ساکت است و روشن است که تفراوت صرورت 

ت، صلاحیت اثبات هر دو صورت را اس« لَیأب»متعلق دعواست. پب قریدۀ اشتقاق که تدها ناظر به متعلق 
وجهری « 2»و برای صرورت  19تلقی شده است« 1»عدوان علت ظهور صورت دارد. با این وجود، این قریده به

وضوح استفادۀ این نکتره یک از کتظ فقهی بهاز عبارت هیچ جواهرغیر از کتاب  نشده است. افرچه بهبیان 
زمان مستقبل اسرت، مردعِی ظهرور در ادا اصرلًا « اذا ظرف»دکه یابه رسد باتوجهشود، ولی به نظر مینمی

کار رفتره کره خرود در زمان فوشته به « اذا»احتمال دوم نداشته است؛ چراکه در این وجه  توجهی نسبت به
 خلاف ظاهر و خرو، از استعمال متعارف است.

و مفسران بیان شده اسرت، اعرم از عدوان وجه ظهور ازسوی فقها ای که بهرسد قریدهبدابراین، به نظر می
تدهایی، قابلیت اثبات خصوص یکی از دو فرا را ندارد. لوا بعد از اثبات اصل ظهرور فقررۀ ت و بهمدعاس

اسرت، زیررا « 1»رسد برتری با صورت به نظر می« 2»و « 1»در ادا، در داوری میان دو احتمال « لَیأب...»
رو نیسرت و جهت برا مشرکلی روبرهفش استعمال شده و از این رادر صورت اول در معدای متع« اذا»اولًَ، 

روشرن اسرت  افر ظاهر نباشد، لَاقل اظهر از اختلاف آن است. البته« دعوا»و « لَیأب»ثانیاً، اتحاد متعلق 
 ول است.ادارد. بدابراین، دلیل عمده، همان دلیل « اذا»ظهور در اتحاد، ریشه در همان معدای استقبالیِ 

 ل و ادا. تحم3. 1
 20دارانری برخروردار اسرت.تسردن از طررفاین وجه نیز هماندد دو صورت فوشته، در میان امامیه و اهل

های فوشته شود، به همین دلیل در ای معدا کرد که شامل همۀ صورتفونهاین صورت باید آیه را به براساس
آوریم ترا قابلیرت تطبیرق برر در ترجمه نمی اکدیم و متعلق آن رمعدای آیه، تدها به ترجمۀ الفاظ آیه بسدده می

های فوشته را داشته باشد. بدابراین، ترجمۀ آیه از این قرار خواهد بود: شاهدان زمرانی کره هریک از صورت
 دعوت به شهادت )تحمل یا ادا( شدند، نباید ابا کددد. 

ینۀ اطلاق:  درابراین، أب و دعواسرت. بذکر متعلرقِ لَیرظاهراً مستدد این وجه، اطلاق آیه و عدمب.  قر
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آید و ایرن برهمعدای آیه، معدایی مطلق است که هریک از احتمالَت سابق، یکی از مصادیق آن به شمار می
معدای استعمال لفظ در اکثر از معدای واحد نیست )برخی همچون فاضل مقداد، وجهی برای احتمال سوم، 

بلکه یک لفرظ در یرک معدرا  21اند(،حکم به بطلان آن داده ،ورجز استعمال لفظ در اکثر از معدا نیافتدد. ازاین
های معدروی. بدرابراین، از استعمال شده است و نهایتاً این معدا مصادیق متعددی دارد، ماندد تمامی مشترک

آید؛ چراکه اشرتمال آیره برر اشکال استعمال لفظ در اکثر از معدا پیش نمی« دعوا»و « لَیأب»جهت متعلق 
لفظ در دو معدا. اما از  فاوت، از باب اشتمال کلی بر مصادیقش است، نه از باب استعمال یکهای متمتعلق

جهت لفظ شهدا ممکن است استعمال لفرظ در اکثرر از معدرا پریش آیرد، زیررا اشرتمال آیره برر هریرک از 
است،  هدمعدای این است که شهدا در همان زمان، که در معدای حقیقی خود استعمال شاحتمالَت سابق به
تروان شرمول آیره نسربت بره اش نیز استعمال شده باشد؛ چراکه در غیر این صورت، نمیدر معدای مجازی

احتمالَت سابق را نتیجه فرفت، زیرا افر ففته شود شهدا فق  در معدای حقیقی خود استعمال شده اسرت، 
زی خرود بره کرار رود، براز مختص به ادا خواهد شد. بله، افر شرهدا در معدرای مجرا« لَیأب»آیه و متعلق 

تروان اطرلاق در متعلرق شرود؛ زیررا در ایرن صرورت، براز میمشکل استعمال لفظ در اکثر از معدا حل می
اش اش اضافه بر معدای مجرازیرا اراده کرد و نیازی به استعمال شهدا در معدای حقیقی« دعوا»و « لَیأب»

شود این است که ظهور آیه در چدین فرضری بعیرد بره  ای که در این صورت باید به آن دقتنیست. اما نکته
رسد؛ یعدی بعید است که باوجودِ استعمال مجازی شهدا ففته شود آیه، ظهور در اطلاق دارد و همۀ نظر می

کدد و عدوان ظهور جلوه میشود، بلکه در فرا استعمال مجازی، آنچه اولًَ بهاحتمالَت سابق را شامل می
رادۀ تحمل است، لوا احدی از مفسران در صورت استعمال مجازی شرهدا، ادعرای کدد ابه ذهن خطور می

رسد توجهی به اند، به نظر مییا رد کرده ها هم که آیه را ظاهر در اطلاق دانستهاطلاق آیه را نکرده است و آن
 بوده است. و متعلق آن دو« دعوا»و « لَیأب»ها به آن اند و تمام توجهکیفیت استعمال شهدا نداشته

 . حکم آیه2

عدوان حکم مستفاد از آیه در مدابع فقهی و تفسیری ذکر شده است، حکم وجروب، اسرتحباب، آنچه به 
 23داندرد.را ظراهر در ارشراد مری« لَیرأب الشرهداء»همچدین برخری نهری در فقررۀ  22کراهت و حرمت است.
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ای از ابهام و اجمال قررار ا در هالهبرخورد نخست با چدین سطحی از اختلاف در ناحیۀ حکم، ظهور فقره ر
خوبی روشن خواهد شد این اخرتلاف دهد، اما در ادامه با مستددسازی هریک از استظهارات ذکرشده بهمی

 شود.نماید، تشخیص ظهور صواب از ناصواب میسر میآنچدان نبوده که می
یا ارشادی. قسرم اول  مولوی :لَزم به ذکر است که اوامر و نواهی موجود در کتاب و سدت دو نوع است

داعی ارشاد؛ توضیح آنکه، افر لزوم فعلی همچرون وجروب اطاعرت از داعی بعث و زجر است یا بهنیز یا به
خدا، حکم عقل مستقل باشد، ورود شارع در این حوزه و امر به آن، از باب ارشاد به حکم عقل است و هیچ

چون مستلزم تسلسل محال است. اما افر عقل مستقلی د، فیرفونه اعمال مولویتی ازسوی مولَ صورت نمی
شود، ولی ازآنجاکره اعمرال شود و امر از حالت صوری خار، میدر کار نبود اعمال مولویت مولَ فعال می

داعی و غرضی صورت فیرد تا لغو نباشد، اوامرر و نرواهی مرولَ برا اخرتلاف مولویت ازسوی حکیم باید به
شوند. افر داعی مرولَ از امرر و اعمرال مولرویتش ثی و مولویِ ارشادی تقسیم میعبداعی به دو قسم مولویِ 

فیرد، بعث و تحریک مکلف باشد این امر مولویِ بعثی خواهد بود که مدشأ استظهار احکام تکلیفی قرار می
ر دالّ اما افر داعی ارشاد مکلف بود؛ مثل ارشاد به شرطیت یا جزئیت شیئی در متعلق تکلیف، دیگر این امر
ف و بر احکام تکلیفی نخواهد بود، چون داعی از آن صرفاً اخبار از یک شرط و جزء است، نه تحریک مکل

فونه حبّی در نفب مولَ نسبت به مأموربهِ امر ارشادی از آن جهت که مأموربهِ امر ارشادی است اساساً هیچ
ارشادی هیچ عقابی را از همین حیرث  تعلق نگرفته است و به همین علت است که مخالفت با اوامر مولوی

توجه به این نکته از آن جهرت ضرروری اسرت کره  24که مخالفت با امر ارشادی است در پی نخواهد داشت.
اولًَ، مخاطظ بداند که مراد از امر ارشادی در این پژوهش، ارشادی در برابر مولروی نیسرت؛ چراکره لرزوم 

بلکه مراد قسم دوم مولوی، یعدی مولوی به داعی ارشراد تحمل یا ادای شهادت، مدراک عقل مستقل نیست؛ 
ایم روشن شود، زیرا امرر، حکرم است. ثانیاً، مبدای ساختار بحث که ارشاد را قسیم احکام تکلیفی قرار داده

اند در اصل مولویت و ارشادی در معدای دوم آن قسیم احکام تکلیفی از حیث داعیِ آن است، وفرنه مشترک
 شوند.لوی شارع فهم میومایدکه از امر 

از میان احتمالَت مطرح دربارۀ حکم فقررۀ مرورد بحرث، حکرم وجروب، نظرر اکثرر . وجوب: 1 -2
طرور کره در از طرفی، آیه از صیغۀ نهی استفاده کرده و همان 25مفسران و فقها را به خود اختصاص داده است.

ای برخلاف باشد که مانع از ر قریدهعلم اصول ثابت شده است ظهور اولیِ صیغۀ نهی در حرمت است، مگ
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کراهت یا رفع وجوب سابق )در جایی که نهی عقیظ الأمر باشد(  تحقق ظهور مزبور و سبظ ظهور نهی در
حرلِ چدرین شود. حال سؤال این است که چه ارتباطی میان صریغۀ نهری و حکرم وجروب وجرود دارد و راه

آیۀ مزبور باوجود استعمال صیغۀ نهری، حکرم وجروب را  زتوان ادیگر، چگونه می بیان تداقضی چیست؟ به
 استفاده کرد؟

الأمر بالشیء یقتضری الدهری »توان به کبرای اصولی باید توجه داشت که در پاسخ به سؤال موکور نمی
بعیرد؛  استداد کرد؛ چراکه اتفاق تمامی قائلان به وجوب و استحباب بر کبرای موکور،« عن ضده و بالعکب

آنکه نظریرۀ وجروب، دار چددانی ندارد و حال العدم است، زیرا این کبرا در میان متأخران طرفبلکه مقطوع
عدوان وجره تواند بهای فرافیر است و بسیاری از متأخران نیز به آن معتقدند. بدابراین، کبرای مزبور نمینظریه

ه تان آن، علتِ ظهور دانسرت، البتربثنظر م توان کبرای موکور را درظهور آیه در وجوب قلمداد شود. بله، می
ء بر نهی از ضدش در نظر ایشان از سدخ ظهورات باشد، وفرنه مجالی بررای که دلَلت امر به شیدرصورتی

 ماند.استداد به کبرای موکور حتی در نظر مثبتان باقی نمی
وکور را موجره کدرد، تواند فرافیر باشد و استظهار مدکران کبررای مررسد علتی که میبدابراین به نظر می

ه، افر متعلق نهی، امتداع از فعلی باشد، برا عبارت است از: تعلق نهی موجود در آیه به مادۀ ابا؛ توضیح آنک
موردی که متعلق خود فعل است در نظر عرف متفاوت است. لَزمۀ عرفی صورت اول، وجوب فعلی است 

نظر عرف نداشرته  ای را درصورت دوم، چدین لَزمه کهکه امتداع از آن مدهیِ شارع قرار فرفته است، درحالی
، تدها یک فعرل خراص مرورد «لَتشرب»و صرفاً نفب عمل مورد نهی قرار فرفته است. برای نمونه، در مثل 

رو، تدهرا ظهرور در حرمرت مرتعلقش نهی قرار فرفته است و هیچ تعرضی به فعل دیگری نشده است. ازاین
 «لَترأب أن تشررب و لَ تتررک الشررب»از آن ندارد. اما قضیه در مثرل دارد و هیچ برداشت دیگری را عرف 

متفاوت است؛ چراکه در این فرا، آنچه متعلق نهی قرار فرفته، ترک یک فعل و امتداع از انجام آن اسرت و 
به این نکته که این انحصار، از شود، باتوجهنکردن از عملی مدحصراً با انجام آن عمل محقق میچون امتداع

یل انحصارِ اتفاقی، که ریشه در اتفاقات خارجی دارد، نیست )مراد از انحصار اتفاقی انحصاری است که قب
طور اتفاقی در اثر رخداد برخی از شرای  به وجود آمده باشد، ماندد آنکه شخصری رو بره مروت اسرت و به

قدر وضعش خراب است که افر نماندن مضطر به یکی از دو کار است؛ یا باید بدوشد یا بخورد و آبرای زنده
معدای بدروش و وجروب شررب نیسرت؛ میرد. در ایدجا افر ففته شود نخور، بهمشغول کار دیگری شود، می

دلیل اضطرار، مدحصر در نوشیدن است اما ایرن انحصرار، انحصراری خرارجی و چراکه نخوردن افرچه به
خود ندارد، لوا نمریخودیدلَلتی بر بدوش به اتفاقی است و ناشی از مفهوم نخور نیست؛ یعدی این مفهوم،

توان از آن وجوب را استفاده کرد. اما در انحصار دائمی، انحصار، لَزمۀ مفهومی اسرت. بره همرین جهرت 
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شود از خوردن امتداع نکن، نفب مفهوم امتداع نکن معدایش این است که این عمرل را انجرام وقتی ففته می
اع، ملازمۀ عرفی با وجوب عمل دارد(، بلکه انحصراری دائمری اسرت کره بده. به همین دلیل، حرمت امتد

ریشه در لسان و نهی از امتداع دارد، نهی از امتداع و ترک یک فعل خاص عرفاً ملازم خواهد بود برا وجروب 
که ترک شرب، مدحصر در فعل خاصی نیست و افر هم باشد ازسروی « لَتشرب»آن فعل. بدابراین، در مثل 

 توان وجوب را استفاده کرد.وم ترک شرب نیست؛ بلکه اتفاقی خارجی است، نمیلسان و مفه
بر وجوب روشن شد ممکن است با استداد بره همرین نکتره ادعرا شرود « لَیأب»ایدک که نکتۀ دلَلت 

تدها روشن است؛ بلکه در دلَلت برر وجروب بر وجوب، نه« لَ یترک الشهادة»و « لَ یأب أن یشهد»دلَلت 
نویسران نیرز ابلغ و مؤکدتر است )به این مطلظ در کلام برخی از آیات الأحکام« إشهد»ر ماندد از صیغۀ ام

جای آنکره از صریغۀ امرر اسرتفاده کدرد، که مولَ در بعث و امر به کاری بره زیرا هدگامی 26اشاره شده است(،
با این بیران، اهمیرت آن را  خواهدعده فرفته و میدهد، فویا وجوب آن را مفروغترک آن را مورد نهی قرار می

و « ظراهر در حرمرت باشرد« لَیرأب»کره نهری درصرورتی»فرفتن وجوب به مخاطظ فوشزد کدد )مفروغ
فونه تعابیر میای است که عرف از ایننکته« ظاهر در کراهت باشد« لَیأب»که نهی درصورتی»استحباب 

باب ببیدرد و بره ایرن هرم بسردده نکررده آن را شود تا این تعابیر را ظاهر در وجوب یا استحفهمد و سبظ می
ای کره قربلًا )انحصرار مؤکدتر از صیغ امر در دلَلت بر وجوب بداند. همچدین لَزم به یادآوری است نکته

امتداع از فعل در انجام فعل( در وجه دلَلت تعبیر مزبور بر وجوب ففته شد، درحقیقت تحلیرل همرین عدم
کدد(. بله، درست است افر از صیغۀ امر هم اسرتفاده وغیت را درک میفهم عرفی است که عرف چگونه مفر

شد که برایش مهم بوده که به آن امر کرده است، ولی صحبت بر سر این است که آیرا ایرن کرد معلوم میمی
رسد خطاب در اوامر، دلَلتی بر اهمیرت فعرل در نظرر مرولَ شود؟ به نظر میاهمیت از خطاب فهمیده می

کدد که عمرل مزبرور در نظرر وی داند کشف میه عقل از ایدکه مولَی حکیم عملی را واجظ میندارد؛ بلک
مهم بوده که آن را واجظ کرده است. وانگهی، انتقال به اهمیت فعل در نظرر مرولَ در خطرابی کره از تعبیرر 

صرل آنکره، استفاده شده است صرفاً دلَلتی عقلی نیست، بلکه ظهور کلام است. حا« لَیترک»و « لَیأب»
برر نکردن نظیر جملات خبریه در مقرام انشرا، عرلاوهنهی از امتداع و ترک فعلی یا همان مفهوم امتداع و ترک

کره ظاهر در حرمت باشد( یا استحباب فعرل )درصرورتی« لَیأب»که نهی در دلَلت بر وجوب )درصورتی
کد و ابلغ نی« لَیأب»نهی در   .ز هستددظاهر در کراهت باشد(، در دلَلت خود آ

توجره بره تحلیلری کره در  27برخی معتقدند حکم مستفاد از آیره، اسرتحباب اسرت.. استحباب: 2 -2
                                                 

 .446، زبدة البیان. نک: مقدس اردبیلی، 26
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سرازد، زیررا تدهرا استظهار وجوب از فقرۀ مورد بحث ارائه شد، مداط فهم استحباب از آیه را نیز روشرن مری
استظهار حرمت شود، لَزمۀ « بلَیأ»الزام است. بدابراین، افر از تفاوت استحباب و وجوب، در الزام و عدم

عرفی آن وجوب و افر استظهار کراهت شود، لَزمۀ عرفی آن بره همران مدراطی کره در وجروب ذکرر شرد، 
 استحباب خواهد بود.

اکدون که کیفیت دلَلت آیه بر وجوب و استحباب روشن شد و دانستیم کره هریرک از . حرمت: 3 -2
اند، نوبت به بررسری ظهرور آیره در حرمرت یرا و کراهتترتیظ لَزمۀ عرفی حرمت وجوب و استحباب، به

 رسد.کراهت می
انرد، قائرل بره ایرن طور که اشاره شد آن دسته از مفسران و فقها کره از آیره اسرتفادۀ وجروب کردههمان

فرفته، به بیانی که کاشف از وجه ظهور در نظر ایشان باشرد دسترسری به تحقیقات صورتباتوجه 28اند.نظریه
دلیل وضوح ظهور اولی صیغۀ نهی رسد نپرداختن علما به وجه ظهور این صورت، بهردیم. به نظر میپیدا نک

در حرمت، دلَلت آیه بر وجوب به بیانی که فوشت روشرن « لَیأب»در حرمت باشد. با اثبات ظهور نهیِ 
 شود.می

صوصاً میان این فقره و دلیل اشتمال آیه بر آداب و وحدت سیاقی که در آیه مخبرخی به. کراهت: 4 -2
فرماست، احتمال کراهرت را قروی و نهری را ظهور آن در حرمت( حکمبه عدم)باتوجه« لَیأب کاتظ»فقرۀ 

انرد کره در ذیرل بره دو عدوان مؤید ظهور مزبرور ذکرر کردههمچدین قرایدی را به 29اند.ظاهر در کراهت دانسته
 شود:نمونۀ آن اشاره می

دلیرل ظهرور آن در کراهرت، مؤیرد ظهرور نهری بره 30،«لَیدبغری»ری از تعبیرر . استفادۀ روایات تفسری1
در کراهت است. این تعبیر افرچه در همۀ روایات موجود در مقام نیامده است اما تعبیری هرم کره « لَیأب»

در تعارا با این تعبیر باشد وجود ندارد، مگر تعبیری که در روایت مدائدی آمده است؛ زیرا حضرت در این 
رسرد در امرا بره نظرر می 31«اذا دعیرت الری الشرهادة فاجرظ.»ایت از صیغۀ امر استفاده کرده و فرمودند: رو

به کثرت استعمال این لفظ در مقایسه با صیغۀ امرِ موکور مخصوصاً باتوجه« لَیدبغی»تعارا مزبور ظهور 
جِظ»مرتبه آمده است، به ملاک اظهریت عرفی، مقدم بر ظهور که تدها یک ر وجوب و مانع از حجیرت د« اا

 شود.ظهور آن در وجوب می
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هُ آثِرمٌ »کدددۀ شهادت در آیۀ کتمان ای که در تهدید کتمان. مبالغه2 إِنَّ کْتُمْها فا نْ یا ةا وا ما هادا کْتُمُوا الشَّ وا لَتا
لیمٌ  لُونا عا عْما هُ بِما تا لْبُهُ وا اللَّ  بیران راهرت اسرت. برهصورت فرفته است، قریدۀ دیگری بر ظهور نهری در ک 32«قا

دیگر، افر تحمل شهادت همچون ادای آن در نظر مولَ واجظ بود، باید هماندد ادا که بعد از نهی از کتمان، 
لِیمٌ »القلظ معرفی کرده و با این بیان و بیان کلی بعدش کددده را آثمکتمان لُونا عا عْما هُ بِما تا وی را مرورد « وا اللاّ

هم در  داد، نه ایدکه به یک نهی آندع از تحمل شهادت را هم مورد تهدید قرار میتهدید قرار داده است، ممت
 33ای که مشتمل بر آداب است، بسدده کدد.میان آیه

شرود کره خروبی روشرن مریاکدون که مستددسازی استظهار هریک از احکام تکلیفی بالَ بیان شد، بره
فین معدای اختلاف و تدرافی در طرراستحباب به وجود قول به حرمت و کراهت در مسئله، در کدار وجوب و

هی نمعدای استدباط دو ظهور که یکی در طول دیگری است، از صیغۀ ایجاب و سلظ مسئله نیست؛ بلکه به
است. ظهور اول، عبارت از ظهور صیغۀ نهی در حرمرت یرا کراهرت اسرت و ظهرور دوم، ظهرور « لَیأب»

ف در بیان شد( در وجوب یا استحباب است. بدابراین، اختلا التزامی صیغۀ موکور )به مداطی که در وجوب
. 3. اسرتظهار اسرتحباب و کراهرت 2. استظهار وجروب و حرمرت 1حکم آیه، مدحصر است به سه مورد: 

 استظهار ارشاد.
 . ارشاد5 -2

دلیرل ایشران، وحردت سریاق نهری  34داندرد.را ظاهر در ارشاد می« لَیأب الشهداء»برخی، نهی در فقرۀ 
طور کره امرر بره شراهدفرفتن در ور با نهی از کتابت است که آن نیز ارشادی است؛ توضیح آنکه، همانمزب

سیاق امر به کتابت وارد شده است، نهی از امتداع از شهادت نیز در سیاق نهی از امتداع از کتابت وارد شرده 
بت، امر به شاهدفرفتن و نهری از طور که امر به کتابت، ارشادی است؛ نهی از امتداع از کتااست. پب همان

زیرا وقتی اصلِ امر به کتابرت و استشرهاد، ارشرادی شرد و دلیلری برر  35امتداع از استشهاد نیز ارشادی است،
وجوب آن نبود، دیگر چه معدایی برای وجوب کتابت و تحمل شهادت ازسوی کاتظ و شاهد وجود خواهد 

واسطۀ دلیل دیگری تحمل شرهادت و کتابرت واجرظ هشدن عداویدی یا بداشت. بله، ممکن است با عارا
 شود، ولی این مورد خار، از بحث است.

طور که در ابتدای بحث از حکم آیه بیان شد، مراد از امر ارشادی در مورد بحث، ارشاد به حکرم همان
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برت و داعی ارشاد است. معدای این سخن آن است که داعی مولَ از امرر بره کتاعقل نیست؛ بلکه مولوی به
شهادت، ارشاد به توثیق دین و حفظ آن از تلف اسرت، نره بعرث مکلرف سرمت فعرل کتابرت و شرهادت. 

توان بودن امر و نهی موجود در آیۀ دیگر، نمیطور که قبلًا بیان شد در صورت ادعای ارشادیبدابراین، همان
ی مولَ خرود جعلرش را برهیک از احکام وجوب و استحباب، نهی و کراهت را استفاده کرد؛ چراکه وقتهیچ

داعیِ بعث مکلف یا زجر وی انجام نداده است، یعدی مدبعث یا مدزجرشدن وی مرادش نبروده، پرب دیگرر 
خواهد بود؟! بدیهی است که این مطلظ به ایرن معدرا « لَیأب»چه دلیلی بر استفادۀ احکام مزبور از صیغۀ 

 اب تحمل یا ادای شهادت را اثبات کرد.توان به استداد دلیل دیگری وجوب یا استحبنیست که نمی
اهی موجرود به قریدۀ سیاق موکور و استظهار این نکته از آیۀ شریفه که غرا اصلی از اوامر و نوباتوجه

ین و حفظ آن از تلف است، به نظر می دلَلتری  ورسد فقرۀ مورد بحث، ظاهر در ارشاد است در آیه، توثیق دا
اسرطۀ وآن، وجوب یا استحباب شهادت ندارد. همچدین متعلرق آیره نیرز برهتبع بر حرمت یا کراهت ابا و به

 همین قراین، مختص به تحمل شهادت خواهد بود؛ زیرا از طرفی فقرۀ مرورد بحرث در سریاق کتابرت قررار
از تلف  فرفته است که مربوط به توثیق دین است و از طرف دیگر، محور اصلی آیه، که توثیق دین و حفظ آن

 ام تحمل شهادت سازفار است، نه ادای شهادت.است، با مق

 گیرینتیجه

ارۀ شده ازسوی علمرا دربرشود هریک از استظهارات مطرحخوبی روشن میشده بههای انجامبا بررسی
از حیرث  .زعم آنان مستدد به مداشیء خاصی است و ادعرایی صررف نیسرتمتعلق و حکم فقرۀ موکور، به

می مل و برخی، مختص به ادا و برخی، مشتمل بر هریک از تحمل و ادامتعلق، برخی، آن را مختص به تح
قررار  رد مداقشرهداندد. در این میان، تدها مدشأ استظهارِ دو قول اخیر، یعدی قریدۀ اشتقاق و قریدۀ اطرلاق، مرو

را هادت فرفت. بدابراین، قریدۀ سیاق و پرهیز از تکرار بدون مداقشۀ اختصاص، فقرۀ مورد بحث به تحمل شر
ی اسرت: بددکددد. از حیث حکم نیز استظهارات علما به همراه مداشیء آن در سه فروه قابل دستهاثبات می

تبرع ظهرور صریغۀ نهری در حرمرت؛ ب. اسرتظهار اسرتحباب أ. استظهار وجوب شهادت )تحمل یا ادا( به
«. أّبلَیر»صیغۀ نهری  بودنتبع ظهور صیغۀ نهی در کراهت؛ ،. استظهار ارشادیشهادت )تحمل یا ادا( به

ریدرۀ سریاق و دلیل قبودن اوامر و نواهی موجود در آیۀ دین و فقرۀ مورد بحث، بهدر این میان، نظریۀ ارشادی
عدروان سازفاری با محور اصلی آیه؛ یعدی توثیق دین و همچدین تداسظ با اختصاص متعلق آیه به تحمل، بره

 نظریۀ صحیح تقویت شد.
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